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 ادب عربیشرایط پذیرش مقاله در فصلنامۀ 

 

  . نحوۀ نگارش مقالات1

رو دریافت مقالات در این مجله به دو زبان زبان مجله فارسی و عربی است؛ از این •

 باشد.فارسی و عربی می

های زبان و ادبیات عربی را  محور و پژوهشی در حوزه این مجله صرفاً مقالات داده •

 قالات تحلیلی، مروری و نقد کتاب در اولویت انتشار آن قرار ندارد.کند و م منتشر می

پردازی، نقد علمی،  مقالۀ ارسالی باید واجد معیارهای علمی ـ پژوهشی همچون نظریه •

 ابتکار و نوآوری و استفاده از منابع معتبر باشد.

 هیئت تحریریۀ مجله در اصلاح و ویرایش علمی و ادبی مقالات آزاد است. •

 جله از پذیرش مقالات حوزۀ ادبیات تطبیقی معذور است.این م •

نامۀ دانشجویان دوره کارشناسی ارشد در اولویت بررسی و  مقالات مستخرج از پایان •

 باشد.پذیرش مجله نمی

زمان برای نشریۀ  مقاله ارسالی قبلاً در نشریات دیگر یا همایشی چاپ نشده و هم •

 دیگری ارسال نشده باشد.

 کلمه باشد. 7500تا  7000ن مقاله باید بی •

گذاری در نگارش مقاله الزامی  رعایت قواعد دستوری، آیین نگارش و علایم نشانه •

 است.

 ﴿﴾آیات قرآنی باید داخل پرانتز مخصوص آیات قرار گیرند؛ مانند:  •

آدرس آیات قرآن بلافاصله پس از آیه و پیش از ترجمۀ آن، درون متن ذکر شود؛ مثال:  •

)؛ مبارک است خداوندی که پروردگار همۀ 54(اعراف/ ﴾هُ رَبُّ العــالمَینتَبارکََ اللّ﴿

 جهانیان است.
 

 . ساختار و اجزاء مقالات2

 مقاله بدین ترتیب تنظیم شود:

 کوتاه و گویای محتوای مقاله باشد. عنوان مقاله، •

الکترونیک (نشانی و شماره تلفن و آدرس پست  نام نویسنده یا نویسندگان همراه با درجۀ علمی •

و نویسندۀ مسئول مکاتبات علاوه بر ثبت در فرم سامانه، در یک صفحه جداگانه در 

سامانۀ مجله بارگذاری شود). بدیهی است تعداد و ترتیب نویسندگان پس از ارسال و 

 باشد.وجه قابل تغییر نمیثبت مقاله در سامانه به هیچ



فارسی و انگلیسی (در مورد مقالات کلمه و به دو زبان  250تا  150باید در : چکیده •

ها  عربی به سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی) نوشته شود و شامل هدف، روش، یافته

ایم، چگونه گیری باشد؛ به عبارت دیگر، در چکیده باید بیان شود که چه گفته و نتیجه

 ایم.ایم و چه یافتهگفته

لماتی که نقش نمایه و فهرست را ایفا حداکثر تا شش واژه از میان ک: های کلیدیواژه •

های واژه«سازند. در مقابل عنوان وجوی الکترونیکی را آسان می کنند و کار جستمی

های کلیدی مورد نظر  ، علامت دونقطۀ بیانی (:) گذاشته شود و بعد از آن، واژه»کلیدی

 با علامت ویرگول (،) از هم جدا شوند.

ها و فهرست نوشتگیری، پیدّمه، بدنۀ مقاله، نتیجهبه ترتیب شاملِ مق: صفحات بعدی •

 منابع است و در نگارش هر قسمت، موارد زیر رعایت شود:

شدن ذهن مخاطب برای ورود به بحث اصلی.  مقدمّه، بستری است جهت آماده: مقدمّه •

شود تا فضای روشنی از متن بحث در مقدّمه معمولاً موضوع از کل به جزء بیان می

های ننده حاصل شود. همچنین ضروری است که بیان مسئله، روش و هدفبرای خوا

بندی و یمـقدمه، تقسـتن مـیرد. در نوشـاله مد نظر قرار گـپژوهش در مقدمۀ مق

 ترتیب زیر ضروری است: گذاری بهشماره

 ) به همراه توضیحات آورده شود.. مقدمه1گذاری (بدین صورت: عنوان مقدمه با شماره

 

  نۀ پژوهش (همراه با توضیحات).پیشی1-1

شود و در ادامه در این بخش نخست مطالب مقدماتی در خصوص موضوع پژوهش بیان می

گردند. سپس استنتاجی های پژوهش در ارتباط با همان موضوع مورد بحث، مرور میپیشینه

ند. بدیهی شوگیرد، و خلأهای پژوهشی موجود نشان داده میها صورت می منطقی از مرور پیشینه

 ها صرفانتقادی است که در آنها پیشینه -است بهترین روش مرور، روش تحلیلی و یا تحلیلی

شوند و نظر و بندی میهای رویکردی گروهنظر از زمان و مکان انجام آنها، و بر مبنای شباهت

 شود.دیدگاه پژوهشگر(ان) نسبت به آنها بیان می

 

 با توضیحات) . ضرورت و اهمیت پژوهش (همراه1-2

هاست. این بخش با شامل چارچوب نظری پژوهش، نقد، تحلیل و استدلال بدنۀ مقاله: •

شود. گذاری میشود و بقیۀ عناوین هم به همین صورت شمارهشروع می 2شمارۀ 

ها باید از راست گذاریو...تنظیم شود. (شماره 3-2، 2-2، 1-2صورت  عناوین فرعی به

 به چپ باشد).



ای سامان یابد که گونههای مقاله است و باید بهشامل ذکر فشردۀ یافته ری:گینتیجه •

 صورت علمی و مستدل در آن بیابد. های پژوهش را بهخواننده پاسخ پرسش

 نوشت مقاله، قبل از منابع درج شود. توضیحات اضافیِ ضروری و ... در پی  :نوشتپی •

درون  10با فونت تایمز نیورومن  جی،برابر لاتین اصطلاحات و اسامی نویسندگان خار -

 پرانتز در مقابلشان قید شود.

 مراجعی که در متن مقاله از آنها استفاده شده است، مطابق ضوابط فهرست منابع: •

  APA به شرح زیر تنظیم شوند: 

 هاکتاب -

نوبت  (ایتالیک شود)، نام مترجم یا مصححّ، نام کتابنام خانوادگی، نام نویسنده (سال نشر)،  -

 چاپ (اگر چاپ اول باشد، نیازی به ذکر آن نیست)، محل انتشار، ناشر.

، تنظیم و تدوینِ حمید رحیق مختوم: شرح حکمت متعالیه)، 1382جوادی آملی، عبداللّه ( -

 پارسانیا، قم، اسرا.
 

 هایی که دو نویسنده دارند:کتاب

 نام کتابنویسندۀ دوم (سال نشر)، نام خانوادگی، نام نویسندۀ اول و نام و نام خانوادگی  -

 (ایتالیک شود)، نام مترجم یا مصححّ، نوبت چاپ، محل انتشار، ناشر.
 

 هایی که بیش از دو نویسنده دارند:کتاب

نام خانوادگی، نام نویسندۀ اول و همکاران (سال نشر)، نام کتاب (ایتالیک)، نام مترجم یا  -

 مصححّ، نوبت چاپ، محل انتشار، ناشر.
 

 مانند مثال زیر:؛ های یک نویسنده در یک سالارجاع به کتاب

 ، القاهرة، دار المعارف.الفن و مذاهبة في الشعر العربيالف)، 1997ضیف، شوقی ( -

 ، القاهرة، دار المعارف. الفن و مذاهبة في الشعر العربيب)، 1997ضیف، شوقی ( -
 

 نام کتاب مرتب شوند: بر اساس، هایی که نام نویسندۀ آنها مشخص نیستکتاب

 پور، تهران، نیلوفر.)، ترجمۀ محمدرضا مرعشی1390( هزارویک شب (الف لیله و لیله) -
 

 هامقاله

(ایتالیک شود)، شمارۀ دوره،  نام مجلّه، »عنوان مقاله«نام خانوادگی، نام نویسنده (سال نشر)،  -

 شماره، صفحه.

 هایی که بیش از دو نویسنده دارند:مقاله

(ایتالیک شود)،  نام مجلّه، »عنوان مقاله«ام خانوادگی، نام نویسنده اول و همکاران (سال نشر)، ن -

 شمارۀ دوره، شماره، صفحه.
 



 مقالۀ مجموعه مقالات

، نام عنوان مجموعۀ مقالات، »عنوان مقاله«اطلاّعات نویسنده یا نویسندگان (سال انتشار)،  -

 نتهای مقاله، محل نشر، ناشر. مثال:ویراستار(ان)، شمارۀ صفحۀ ابتدا و ا

مجموعه مقالات ، در »اعجاز بیانی قرآن کریم با تکیه بر تشبیه و تمثیل«)، 1394فدوی، طیبه ( -

 ، کردستان، دانشگاه کردستان.42-27، دومین همایش ملی قرآن کریم و زبان و ادب عربی
 

 مقالۀ دانشنامه

، نام ویراستار(ان)، شمارۀ عنوان دانشنامه، »مقالهعنوان «اطلاّعات نویسنده (سال انتشار)،  -

 صفحۀ ابتدا و انتهای مقاله، ناشر، محل نشر.

، ویراستۀ عبّاس حریّ، رسانی دایرۀالمعارف کتابداری و اطلاّع، در »ربط«)، 1380حریری، نجلا ( -

 .874-870، 1ج 
 

 های اینترنتیسایت

، نام و »عنوان موضوع داخل گیومه«زمان)،  اطلاعات نویسنده یا نویسندگان (آخرین تاریخ و

 نشانی اینترنتی به صورت ایتالیک.
 

 هاها و رسالهنامهپایان

 ، نام دانشگاه یا مؤسسه.»نامه یا رسالهعنوان پایان«اطلاعات نویسنده (سال دفاع)، 

 . راهنمای کلی نگارش3

، پایـین 4,5صفحـه صفحه در ابعاد قطـع وزیری (حاشیۀ بالای  20بایـد در  مقالـه −

 Wordمتر) و با استـفاده از برنامــۀ سانتی 5/4و حاشیـۀ چپ و راست  3,5صـفحه 

برای چکیده و منابع و  IRLotus  11برای متن، و  IRLotus  13و بالاتـر و قلـم 2013

متر سانتی 5/0ها، متنی تنظیم و تایپ شود و تورفتگی ابتدای پاراگراف ارجاعات درون

 Traditional Arabic 11 کار رفته در مقالات فارسی با فونتهای عربی بهمتن باشد و

 نوشته شوند.

 Times New انگلیسی با قلم و چکیدۀ  Traditional Arabic 13 مقالات عربی با قلم  −

Roman11   تایپ شود. 

ارجاعات در داخل متن به صورت (نام خانوادگی مؤلّف، سال انتشار: شمارۀ صفحه) و  −

نابعی که بیش از دو مؤلف دارند، به صورت (نام خانوادگی مؤلف اول و همکاران، م

فارسی، همانند منابع فارسی  شود. در مورد منابع غیر سال انتشار: شمارۀ صفحه) آورده

 عمل شود.

استفاده » همان«ارجاع تکراری به یک منبع، به جای نام نویسنده یا نویسندگان از واژۀ  −

 ).50شود: (همان: 



های بیش از قرار داده شوند و نقل قول«» های مستقیم، داخل گیومۀ فارسی  قول نقل −

متر از دو طرف و با قلم شمارۀ  صورت جدا از متن با تورفتگیِ یک سانتی چهل واژه، به

صورت مستقل نوشته  ها که جدای از متن و به گونه نقل قول درج شود. این 11

 د.شوند، نیازی به گیومه ندارن می

 ).50-45: 1382گونه نوشته شود: (نک: کریمی، شده، بدین نقل قول خلاصه یا استنباط −

 ها، از راست به چپ نوشته شود.عددنویسی فصول و بخش −

 ها ترجیحاً در متن در کنار توضیحات مربوط قرار گیرند.ها، نمودارها و عکسجدول −

 .""استفاده شود، نه گیومۀ غیر فارسی«» از گیومۀ فارسی −

ویرگول به کلمات پیش از خود چسبیده باشد و به واسطۀ  کاما، نقطه، دونقطه، نقطه −

 از کلمات بعدی فاصله داشته باشد. Spaceیک 

کلیۀ منابع درون متن، داخل پرانتز قرار داده شود و به صورت (مؤلف، سال: صفحه)  −

 آورده شوند.

» ۀ«وف، از علامت برای کلمات مختوم به های غیرملفوظ، در حالت مضاف و موص −

ی او / ی من / نامۀ او به جای نامه) استفاده شود: خانۀ من به جای خانهG(شیفت+

 ی خودنوشت و...نامهنامۀ خودنوشت به جای زندگیزندگی

شود؛ مثال:  شود، علامت تشدید گذاشتهدر موارد لازم و مواردی که موجب ابهام می −

 علی، عِلیّ/ مبین، مبیّن. 

) در تمام مواردِ لازم رعایت شود؛ مثال: افعال استمراری: 2(کنترل+شیفت+» لهفاص نیم« −

و » کار بردن  به«به جای » کاربردن به«، افعال مرکب مانند »می رود«به جای » رود می«

 و...» باستان شناسی«به جای » شناسی باستان«کلمات مرکبّ مانند 

 ه انگلیسی ترجمه شود؛ مثال:در انتهای مقاله، کلیۀ منابع فارسی و عربی ب -

، تهـران، پژوهشـگاه فرهنـگ شناسی شـناختی قـرآن معنی)، 1390نیا، علیرضا ( قائمی −

 و اندیشۀ اسلامی.
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 . یادآوری مهم 4

 سال شود.ار  jalit.ut.ac.irمقاله از طریق ثبت نام در سامانۀ مجله:  −

نامۀ الخطّ مورد قبول نشریهّ و اصول نگارش باید بر اساس آخرین شیوهرسم −

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشد.

 شود.ای فاقد هر یک از موارد بالا باشد، از دستور کار خارج میچنانچه مقاله −

ال مقاله و نویسندگان در ابتدای ارس است محفوظ از پذیرشحقّ انتشار هر مقاله، پس  −

شدن وضعیتّ مقاله، آن را به جای دیگر نفرستند. چنانچه  شوند تا مشخصّ متعهدّ می

 این موضوع رعایت نشود، هیئت تحریریّه در اتخّاذ تصمیم مقتضی مختار است.
 

مقاله پس از اتمام مراحل داوری و ویراستاری و تصویب نهایی هیئت تحریریه  گواهی پذیرش

 ر و برای نویسنده مسئول ارسال خواهد شد.توسط سردبیر مجله صاد

 . هزینه چاپ مقاله در مجله ادب عربی7

عنوان هزینۀ داوری و در  ریال به 1,500,000مبلغ  ،ادب عربی برای بررسی اولیه ۀمجل

عنوان هزینۀ انتشار دریافت خواهد کرد.  ریال به 000/500/4صورت پذیرش مقاله، مبلغ،

س از اعلام دفتر نشریّه، مبلغ یادشده از طریق درگاه آنلاین منظور، لازم است پ همین به

 شود.موجود در سامانه پرداخت 
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Critiquing the methodological processes underlying new critical 
approaches to the legacy of eloquent rhetoric necessitates understanding 
the deviant ideas dominating rhetoric. ʻᾹbid Jābirī (1936) drawing on 
modern humanities developed the intellectual project of "Critique of Arab 
Reason" across Arabic heritage. under the pretext of engaging with 
heritage, and through a unified critical approach and two different 
methods; he provides a critical reading of the views of rhetorical thinkers. 
He assumes Jurjānī (d. 471 AH) under the divergent thought in the project 
of "Critique of Arab Reason," framing him negatively by equating his 
rational method with the institutionalization of analogical thinking, which 
imposed a type of stagnation on rhetoric. The present study aims to 
explore how Jābirī's critical reading and methodology regarding the two 
concepts of "Analogy" and the "System of reasoning" of Jurjānī are based 
on critical-thinking paradigms using a qualitative approach and inductive 
method. The results indicated that Jābirī's main opposition to ʻAbd al-
Qāhir lies in Jurjānī's epistemology. Moreover, he views "Analogy" and 
the "System of reasoning" as the foundational elements of Jurjānī's 
epistemological approach. Jābirī sees no similarity between Jurjānī and 
Aristotle, emphasizing the difference between philosophical and religious 
methods; rather, he believes that Jurjānī's method of reasoning and 
inferences are foreign to the essence of rhetoric. He describes ʻAbd al-
Qāhir's rational system as a dead form of reason in the study of rhetoric, 
due to the necessity to adhere to meaning. Therefore, according to Jābirī, 
Jurjānī's argumentative formulation is governed by a type of subjectivism. 
He prefers demonstrative analogy over expressive analogy for engaging 
with rhetoric.                                                             
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1. Introduction 
Critiquing the methodological processes underlying new critical approaches to the legacy of 

eloquent rhetoric necessitates understanding the deviant ideas dominating rhetoric and identifying 

the frameworks of suspicions to prevent such perspectives from infiltrating rhetoric. ʻᾹbid Jābirī 

(1936), a Moroccan thinker, drawing on methods from Western religious studies and utilizing 

modern humanities, developed the intellectual project of "Critique of Arab Reason" across a wide 

spectrum of Arabic heritage. In this regard, he addressed the distortion of linguistic sciences, 

including rhetoric, under the pretext of engaging with heritage, and through a unified critical 

approach and two different methods (divergent and convergent thoughts); he provides a critical 

reading of the views of rhetorical thinkers. Jurjānī (d. 471 AH) is among the rhetoric scholars who 

falls under the divergent thought in the project of "Critique of Arab Reason," framing him negatively 

by equating his rational method with the institutionalization of analogical thinking, which imposed a 

type of stagnation on rhetoric. 

2.Methodology: 

In light of Jābirī's epistemological perspective on the study of rhetoric, the present study aims to 

explore how Jābirī's critical reading and methodology regarding the two concepts of "Analogy" and 

the "System of reasoning" of Jurjānī are based on critical-thinking paradigms in the project of 

"Critique of Arab Reason" using a qualitative approach and inductive method. 

3. Results: 

The This paper, based on the premise that Jābirī's critical reading Jurjānī's thought proceeds by 

excluding Jurjānī's rationality from the realm of expressive reason, has reached the conclusions that 

Jābirī's main opposition to ʻAbd al-Qāhir lies in Jurjānī's epistemology, which has an objectivist 

foundation. On one hand, he views "Analogy" and the "System of reasoning" as the foundational 

elements of Jurjānī's epistemological approach, thereby defending it against other forms of 

knowledge. Jābirī sees no similarity between Jurjānī and Aristotle, emphasizing the difference 

between philosophical and religious methods; rather, he believes that Jurjānī's method of reasoning 

and inferences are foreign to the essence of rhetoric. In this context, he describes ʻAbd al-Qāhir's 

rational system as a dead form of reason in the study of rhetoric, lacking an independent identity 

because of the necessity to adhere to meaning. As a result, Jābirī considers Jurjānī's argumentative 

formulation to represent a method of thinking that is governed by a type of subjectivism. He prefers 

demonstrative analogy over expressive analogy for engaging with rhetoric; he argues that the basis 

of expressive analogy is built on assumptions that lead to the primacy of view over method, whereas 

logical analogy teaches the correct framework for thinking without the interference of any 

assumptions. In fact, from Jābirī's perspective, Jurjānī has not approached rhetoric based on its 

internal capacities and lacks any significant contributions. Ultimately, Jābirī's belief regarding the 

argumentative formulation of thought in Jurjānī's work and the inclusion of him under a subjectivist 

approach is flawed. 

4.Conclusion: 
Since the main objective of this research is to analyze the reading and methodology of Muhammad 

Abed Jabri regarding the analogy and argumentative system of Abd al-Qahir al-Jurjani based on 

critical-intellectual paradigms in the project of "Critique of Arab Reason," the studies indicate that 

there is no overlap between the literature and the discussed topic, which can be explained in the 

5.following studies: 

BouzariNejad and Reyhani (2021) in their article, "Review and Critique of Muhammad Abed Jabri's 

Critical Approach to Arab-Islamic Rationality," concluded that the mentalist approach dominates 

Jabri's perspective, evident in his critical reading of Jurjani's thought. Ghabishavi (2018) in her thesis 

titled "Muhammad Abed Jabri's Perspective on Understanding Religion Based on the Critique of 

Arab Reason" provides a descriptive report of Jabri's intellectual project with a positive outlook, 

while also analyzing the views of Jabri's critics. Noori (2014) in his thesis, "The Analysis and 

Critique of Muhammad Abed Jabri's View on Shi'ism," examines Jabri's biased and pessimistic view 

towards Shi'ism. Junaidi Jafari and Jalali (2012) in their article, "Epistemology in the Trap of 

Ideology: A Review and Critique of Muhammad Abed Jabri's View," consider one of the negative 

aspects of Jabri's approach to be the dominance of ideology in the light of Critique of Arab Reason, 
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where he bases his work on anti-Iranian and anti-Shi'ite sentiments. Abdul Latif (2004) in his book, 

"Al-Turat wal-Nahda; Readings in the Works of Muhammad Abed al-Jaberi," collected research 

studies pertained to Jabri's project of Critique of Arab Reason. According to him, Jabri critiques the 

Arab heritage using contemporary philosophical tools. This philosophical approach was also evident 

in Jabri's reading of Jurjani's rhetorical opinions. 
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عقل،‎‎،یاستدلال
‎روش

هیای‎‎اندیشیه‎‎شیناخ ‎‎‎شناختی‎رویکردهای‎انتقادی‎جدید‎در‎رابطه‎با‎میراث‎فصیی ‎بغییی،‎مسیتلزم‎‎‎‎نقد‎ِفرایند‎روش
بغیی ‎اسی .‎جیابری‎‎‎‎‎هایی‎به‎دیدگاه‎ها‎برای‎پیشگیری‎از‎نفوذ‎چنین‎انحرافی‎حاکم‎بر‎بغی ‎و‎شناسایی‎طرح‎شبه

را‎در‎طیی ‎وسیی ی‎از‎»‎‎‎نقد‎ِعقیل‎عربیی‎‎»علوم‎انسانی‎جدید،‎پروژه‎فکری‎‎گیری‎از‎ا‎بهرهم(‎متفکر‎مراکشی‎ب1۹۳۶)
‎به‎و‎زده‎رقم‎عربی‎پرداختهمیراث‎ بغی‎جمله‎از‎زبانی‎علوم‎ِ تحری‎به‎میراث‎با‎ت امل‎بهانه‎‎رویکردی‎با‎،ایشان‎. اس

‎متفاوت‎روش‎دو‎و‎)انتقادی(‎واحد‎‎اندیشه(خوا‎)همگرا‎و‎واگرا‎های‎نشی‎ بغی‎آراء‎از‎انتقادی‎‎داشیته‎پژوهیان‎‎و‎ اسی
(‎۴۷1جرجانی‎واگرا‎اندیشه‎ذیل‎را‎)هی‎‎‎‎نهادینیه‎بیا‎برابیر‎را‎وی‎ عقغنی‎روش‎منفی‎تصویرسازی‎با‎تا‎داده‎قرار‎‎‎کیردن

‎بر‎را‎ایستایی‎نوعی‎که‎بداند‎قیاسی‎تفکر‎‎، بغی‎به‎جابری‎م رفتی‎نگاه‎پرتو‎در‎.کرد‎حاکم‎ بغی‎‎‎ پیی‎ پیژوه‎رو
از‎دو‎مقولیه‎‎‎شناسیی‎جیابری‎‎‎اسیتقرايی‎بیه‎چگیونگی‎خیوان ‎انتقیادی‎و‎روش‎‎‎‎‎‎اس ‎با‎رویکرد‎کیفی‎و‎روش‎کوشیده

بپردازد.‎جستار‎»‎عربی‎نقد‎عقل‎»انتقادی‎به‎پروژه‎‎–های‎فکریپارادایم‎جرجانی‎بر‎پایه‎»‎نظام‎استدلالی»و‎»‎قیاس»
‎پایه‎بر‎جابری‎ خوان‎که‎فرض‎این‎با‎،کنونی‎‎حذف‎روش‎می‎ پی‎بیانی‎عقل‎دایره‎از‎جرجانی‎ عقغنی‎‎ایین‎به‎،رود

قییاس‎‎»کیه‎‎گرا‎اسی ‎تیا‎جیایی‎‎‎شناسی‎جرجانی‎بوده‎که‎عینی م رف ‎اس ‎که‎مخالف ‎جابری‎با‎مبنای‎نتایج‎رسیده
ی‎و‎دینی‎.‎جابری‎با‎تفکیک‎میان‎روش‎فلسف‎بیندم رفتی‎ایشان‎می‎دهنده‎رویکرد‎شکل‎را‎»‎نظام‎استدلالی»و‎»‎بیانی

های‎جرجانی‎بیا‎ذات‎بغیی ‎‎‎روش‎استدلال‎و‎استنتاج‎گمان‎ایشان،‎بیند؛‎زیرا‎بههمانندی‎میان‎جرجانی‎و‎ارسطو‎نمی
دلییل‎‎اندیشه‎عبدالقاهر‎را‎عقلی‎مرده‎در‎دان ‎بغی ‎دانسته‎که‎به‎‎اس .‎وی‎در‎ضمن‎نظام‎استدلالی،‎عقل‎در‎بیگانه

کیرده‎و‎قییاس‎‎‎گرا‎توصی جرجانی‎را‎ذهنی‎بندی‎استدلالی‎ندارد.‎بنابراین،‎صورتالنحو‎هویتی‎مستقل‎برابری‎با‎م انی
‎با‎ت امل‎برای‎بیانی‎قیاس‎با‎مقایسه‎در‎را‎برهانی‎داده‎ ترجی‎ اس .بغی‎‎‎در‎‎‎‎براسیاس‎جرجیانی‎،جابری‎نظر‎از‎،واقع

‎.اس سراغ‎آن،‎نرفتههای‎درونی‎بغی ‎بهظرفی 
‎
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 . مقدمه1
‎عربی‎ فصی‎میراث‎آنجاکه‎از–‎ ساح‎ساح اسغمی‎این‎از‎یکی‎،دارند‎گوناگونی‎های‎ دان‎ها

‎و‎آراء‎که‎بوده‎ بغی‎نظریهدیدگاه‎ویژههای‎جایگاه‎،حوزه‎این‎مپردازان‎اندیشه‎تولید‎در‎ای‎اصر 
دانان‎میراث‎عربی،‎شناخ ‎منظومه‎فکری‎بغی ‎اند.‎متفکران‎نواندی ‎م اصر‎با‎عربی‎را‎داشته

‎این ‎باروری‎عقیده‎و ‎کسب‎م رف ‎و ‎اندیشیدن، -تأثیر‎مستقیمی‎می‎که‎دان ‎بغی ‎بر‎شیوه

لمداد‎های‎مرج ی‎اندیشه‎قعنوان‎یکی‎از‎چارچوباند‎که‎این‎علم،‎بهگذارد،‎به‎این‎نتیجه‎رسیده
‎با‎‎می ‎و ‎احیای‎آن، ‎علم‎بغی ‎و ‎به ‎کارآمد ‎و ‎نگاهی‎به‎روز ‎با ‎به‎گمان‎خود ‎این‎رو، ‎از شود.

‎ت امل‎در‎نوین‎رویکردهای‎تطبیق‎به‎و‎دلخواه‎به‎ صورت‎گزینشی‎به‎بازسازی‎میراث‎با‎میراث،
‎براساس‎مبانیمی ‎را ‎بغی  ‎تا ‎پرداختند ‎در ‎که ‎عده‎ای‎پی ‎ببرند ‎ااندیشه ‎به‎ای‎دیگر، ‎آن ز
(.‎بر‎این1۴01‎:۶5‎آذر،‎)خضری«‎شودنوسازی‎بغی ‎عربی‎یا‎به‎عبارتی‎بغی ‎جدید‎یاد‎می»

‎فکر‎حوزه‎در‎،اساس‎بهره‎به‎نوینی‎رویکردهای‎با‎مختلفی‎متفکران‎،عربی‎م اصر‎اندیشه‎از‎گیری
‎داشتهنظریه ‎توجه ‎میراث‎بغیی ‎پردازان ‎که ‎می‎اند ‎این‎روند ‎برداش در ‎وتوان های‎خوان ‎ها

‎این‎از‎استفاده‎با‎و‎گشوده‎انتقاد‎به‎زبان‎برخی‎که‎کرد‎مشاهده‎را‎گوناگونی‎‎ایجاد‎فکری‎حوزه
 ‎اند.چال ‎کرده

‎نسب  ‎عربی ‎م اصر ‎فکر ‎حوزه ‎نواندیشان ‎انتقادی ‎نگاهی‎خوان  ‎با ‎که ‎بغیی ‎میراث به
ای‎با‎مسايل‎اندیشهدر‎صدد‎کش ‎موضع‎عقلی‎متفکران‎در‎مواجهه‎‎شناسانه‎صورت‎گرفته‎آسیب

‎که‎بود‎این‎خوانشی‎چنین‎لازمه‎ ‎این‎رو، ‎از ‎زبانی‎به‎دان ‎بغی ‎نداشته‎‎بودند. نگاهی‎صرفا
‎به‎طریق‎این‎از‎تا‎کنند‎م رفتی‎مواجهه‎آن‎با‎و‎رفته‎فراتر‎حد‎این‎از‎بلکه‎باشند؛‎روش‎شناسی

‎این ‎بر ‎تمرکز ‎با ‎متفکران‎نواندی ، ‎تاریخ‎فرهنگ‎عربی،‎چگونگی‎تولید‎اندیشه‎بپردازند. که‎در
‎اسغمی‎اندیشه‎ نسب‎ نتوانس‎میزان‎به‎توجه‎با‎و‎باشد‎داشته‎م رفتی‎ گسس‎ بغی‎ دان‎به

‎جهان‎سازنده‎که‎افرادی‎ ‎علوم‎زبانی‎از‎جمله‎بغی ‎‎اهمی ‎نوع‎نگاه عربی‎هستند‎به‎تحری ِ
که‎اندیشه‎در‎آنها‎شکل‎‎فی‎بوده‎مثابه‎ظراند؛‎زیرا‎از‎دیدگاه‎این‎متفکران،‎علوم‎زبانی‎بهپرداخته
‎ایديولوژیمی -بیند‎که‎م یارها‎و‎پی هایی‎میگیرد،‎به‎دیگر‎بیان،‎خروجی‎این‎نوع‎از‎علوم‎را

اس .‎از‎این‎رو،‎اقدام‎به‎باز‎ارايه‎و‎باز‎ت ری ‎شناسی‎خاصی‎در‎آنها‎دخیل‎بودههای‎م رف ‎زمینه
‎چند‎هر‎کردند‎بغیی‎میراث‎هم‎به‎مواجهه‎در‎که‎.نبودند‎ارايه‎باز‎به‎قايل‎متفکران‎ه‎‎

‎روشی‎ ‎با ‎که ‎بوده ‎مراکشی ‎م اصر ‎متفکر ‎جابری، ‎عابد ‎محمد ‎نواندیشان، ‎این ‎جمله از
‎خود‎که‎هرچند(‎ایديولوژیک‎سامان‎هدف‎با‎،) اس‎ایديولوژی‎منتقد‎عقغنی‎و‎عربی‎فرهنگ‎دهی

‎فکری‎پروژه‎عربی‎م اصر‎گفتمان‎کردن«‎عقل‎ ‎در‎ط«‎عربی‎نقدِ ‎وسی ی‎از‎میراث‎عربی‎را ی ِ
برانگیزترین‎پروژه‎در‎حوزه‎‎ترین‎و‎بحث‎ترین،‎پر‎حضورترین،‎شناختهمهم»ای‎که‎رقم‎زد؛‎پروژه

رویکرد‎و‎روش‎عابد‎.‎بر‎این‎اساس،‎(1۴00‎:8مهدی‎به‎نقل‎از‎حنفی،‎)آل«‎اندیشه‎م اصر‎عربی‎اس 
(‎جاحظ‎که‎ اس‎صورت‎بدین‎بغیی‎میراث‎ ‎ت امل‎با ‎سکاکی۲55‎‎جابری‎در ‎جرجانی‎و هی(،
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(۶۲۶‎‎گزینه‎)هی‎متفاوت‎فکری‎ ساح‎دو‎، بغی‎بازسازی‎هدف‎با‎تا‎بودند‎ایشان‎منتخب‎های
‎ ‎آنها ‎اندیشه ‎بر ‎این‎را ‎بیشتر ‎توضی  ‎میراث‎ت ری ‎کند. ‎متفکران ‎به ‎یکسان ‎جابری‎نگاهی که

‎قايل‎ ‎اندیشه‎سه‎متفکر‎مذکور، ‎در ‎و ‎رویکردی‎به‎بازسازی‎بغی ‎نیس‎بغیی‎ندارد ‎با ‎بلکه  ؛
‎دو‎روش‎متفاوت‎به‎نقد‎میراث‎بغیی‎می ‎نوعی‎واحد‎و ‎ی نی‎با واگرایی‎و‎همگرایی‎با‎‎پردازد؛

‎به‎هدف‎تطبیق‎بنبغی  ‎آنان‎رقم‎مایهپژوهان‎و ‎آراء ‎بر ‎خوانشی‎انتقادی‎را های‎فکری‎خود،
‎‎زند.‎می

های‎ض ی ‎و‎فاقد‎ایده‎)اندیشهای‎را‎تواگرایی،‎بر‎این‎مبنا،‎جابری‎اندیشه‎عده‎روش نخست:

کار‎نگرفتند.‎عبدالقاهر‎جرجانی‎از‎جمله‎شناسی‎درستی‎را‎بهدلیل‎که‎روش‎داند‎به‎این‎واگرا(‎می
‎نوع‎این‎مصداق‎که‎بوده‎متفکرانی‎می‎ ‎انتخاب‎چنین‎روشی‎در‎خوان ‎جابری‎قرار ‎شاید گیرد.

داند‎]زاویه‎در‎دان ‎بغی ‎می‎مرج ی‎‎عنوان‎سلطهبرابر‎جرجانی‎بدین‎دلیل‎باشد‎که‎ایشان‎را‎به
‎شکل ‎روش‎شیخ‎بر ‎اقتداری‎اس ‎که ‎مرج ی ‎جرجانی‎و ‎در ‎عبدالقاهر گیری‎اصلی‎جابری‎با

‎ذهن‎می‎مخاطب‎ بررسی‎محل‎استنادهای‎جابری‎به‎آراء‎جرجانی‎القاگر‎این‎‎تواند‎داشته‎باشد[.
‎استنباط‎چنین‎مخاطب‎ نخس‎نگاه‎در‎شاید‎که‎ اس‎مسئله‎‎کند‎را‎متفاوت‎روش‎دو‎جابری‎که

نظر‎دق ‎برد.‎با‎کند؛‎ی نی‎واگرایی‎و‎همگرایی‎را‎در‎ضمن‎هم‎پی ‎میبر‎آراء‎عبدالقاهر‎پیاده‎می
‎اندیشه‎جرجانی‎چنین‎فرضیه ‎خوان ‎انتقادی‎جابری‎از ‎بررسی‎در ‎ادامه ای‎مخدوش‎اس ‎)در

‎ ‎عبدالقاهر‎‎‎خواهد‎شد(. ‎این‎میان، ‎‎در ‎پروژه ‎در ‎»‎ربینقد‎عقل‎ع»، م رض‎نقد‎صری ‎قرار‎‎در
‎حوزه‎با‎تنگاتنگی‎رابطه‎نهاده‎بنا‎ بغی‎ دان‎در‎جرجانی‎که‎روشی‎،ایشان‎نظر‎از‎زیرا‎گرف ؛

‎ جاییم رف‎تا‎دارد‎اصلیشناسی‎از‎یکی‎را‎آن‎میکه‎تلقی‎ شناخ‎ابزارهای‎ترین‎،طرفی‎از‎.کند
شیدن‎اس ‎به‎گمان‎جابری،‎جرجانی‎وجودی‎بغی ،‎شیوه‎درس ‎اندی‎که‎فلسفه‎با‎توجه‎به‎این

جلوه‎دادن‎روش‎خود،‎در‎دان ‎بغی ‎اس .‎‎دنبال‎حقیق ‎برای‎سم ‎و‎سو‎دادن‎به‎اندیشه،‎به
‎اندیشه‎دادن‎قرار‎اهتمام‎محل‎برای‎را‎زمینه‎دیدگاهی‎چنین‎،نتیجه‎در‎‎.کرد‎فراهم‎عبدالقاهر‎‎

‎عده‎روش دوم: ‎اندیشه ‎همگرایی؛ ‎و ‎ایده ‎صاحب ‎را ‎دیگر ‎میای ‎)اندیشهبرجسته های‎کند

‎که‎دلیل‎این‎به‎)همگرا‎بهروش‎را‎درستی‎شناسی‎فکر‎در‎را‎ بغی‎از‎منتخبی‎ت بیر‎تا‎گرفتند‎کار
‎آراء‎از‎جابری‎ خوان‎.کند‎نهادینه‎عربی‎م اصر‎می‎قرار‎زمره‎این‎در‎سکاکی‎و‎جاحظ‎از‎ گیرد.

زند‎که‎روش‎رقم‎می‎ ‎را‎در‎این‎عنوان‎سلطه‎مرج ی‎در‎بغیطرفی،‎طرح‎جایگزینی‎سکاکی‎به
دلیل‎محوری ‎موضوع‎مورد‎بحث‎بر‎روش‎نخس ،‎جز‎در‎صورت‎ضرورت‎از‎پرداختن‎به‎روش‎به
‎صرف‎میدوم‎شود.نظر‎

  های پژوهشها و فرضیه. پرسش۲-1
که‎خوان ‎انتقادی‎جابری‎از‎اندیشه‎جرجانی‎بر‎پایه‎حذف‎روش‎عقغنی ‎‎این‎جستار‎با‎فرض‎این

‎‎گویی‎به‎سؤالات‎زیر‎اس :دنبال‎پاسخبیانی‎اس ‎به‎دایره‎عقل‎‎جرجانی‎از
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‎1گرفته‎صورت‎نگاهی‎چه‎با‎جرجانی‎اندیشه‎با‎رابطه‎در‎جابری‎عربی‎عقل‎بازخوانی‎پروژه‎:‎ اس
‎از‎تصویری‎چه‎و‎می‎برجسته‎مخاطب‎ذهن‎در‎را‎کند؟جرجانی‎

‎۲‎بر‎تمرکز‎با‎جابری‎:«قیاس»‎مفاهی‎چه‎جرجانی‎اندیشه‎میدر‎تطبیق‎ بغی‎بر‎ -م‎فکری‎را

‎دهد؟‎‎
‎۳‎جابری‎:«استدلالی‎نظام»‎کرده‎ ت ری‎چگونه‎جرجانی‎اندیشه‎در‎اس ؟را‎
‎۴م انی‎،م نی‎عنصر‎سه‎جابری‎نظر‎از‎.دارند؟‎جایگاهی‎چه‎جرجانی‎اندیشه‎در‎عقل‎و‎النحو‎

‎هافرضیه
 طاف‎از‎اندیشه‎جرجانی،‎در‎رسد،‎جابری‎با‎نوعی‎تصویرسازی‎منفی‎و‎ییر‎قابل‎ان:‎به‎نظر‎می1

‎ ‎بیانی ‎عقل ‎دایره ‎از ‎ایشان ‎حذف‎روش‎عقغنی  ‎جاییصدد ‎قابل‎اس ‎تا ‎را ‎روشی ‎چنین که
‎تقدم‎دیدگاه‎بر‎روش،‎س ی‎بر‎حقیق ‎بازسازی‎نمی ‎که‎به‎گمان‎جابری،‎عبدالقاهر‎با ‎زیرا بیند؛

‎داشته ‎ماهی ‎و‎ذات‎که‎چنین‎روشاس ‎در‎حالیجلوه‎دادن‎روش‎خود‎در‎دان ‎بغی ‎را ی‎با
‎بغی ‎فاصله‎زیادی‎دارد.

‎به۲ ‎قیاس‎بیانی، ‎دادن‎دایره ‎جلوه ‎گسترده ‎که‎جابری‎با ‎گویا :‎مسئله‎این‎کردن‎نهادینه‎دنبال
‎به ‎بر‎این‎اساس،‎عنوان‎وجه‎شبه‎در‎نظر‎میاس ‎که‎عقل‎بدون‎دلیل‎عوامل‎مختلفی‎را گیرد.

.‎از‎طرفی،‎ایشان‎قیاس‎در‎اندیشه‎جرجانی‎گنجاندگرایی‎میروش‎جرجانی‎را‎ذیل‎رویکرد‎ذهنی
‎داند.را‎مبتنی‎بر‎تشبیه‎و‎فاقد‎قط ی ،‎اعتبار‎و‎پوی ‎عقلی‎می

بندی‎استدلالی‎فکر‎)روش‎استدلال(‎نزد‎جرجانی‎را‎متأثر‎از‎آید‎که‎جابری‎صورت.‎چنین‎بر‎می۳
‎خدم ‎مشاهدمنطق‎ارسطویی‎نمی ‎در ‎را ‎جرجانی‎استدلال ‎آراء ‎در ‎که ‎زیرا ‎تا‎بیند؛ ات‎دانسته

‎نظریهجایی ‎استدلال‎میکه ‎جابری‎روش‎ای‎تحمیلی‎خروجی‎این‎نوع ‎نظر ‎از ‎این‎رو، ‎از شود.
‎نمایی‎روش‎ارسطویی‎را‎ندارد.‎استدلالی‎جرجانی،‎قدرت‎واقع

-النحو‎ریشه‎در‎موضعشود‎که‎نگاه‎جابری‎به‎سه‎عنصر‎عقل،‎م نی‎و‎م انی.چنین‎برداش ‎می۴

گرا‎دارد‎و‎این‎امر‎را‎همسو‎شناسی‎جرجانی‎داشته‎که‎مبنایی‎عینی ف به‎م رگیری‎ایشان‎نسب 
‎م رف  ‎دیدگاه ‎اندیشه‎جرجانی‎تطبیق‎میشناسی‎برساخ با ‎به‎گمان‎جابری‎در‎گرایی‎بر دهد.

النحو‎اس .‎النحو‎بر‎عقل‎تا‎حدی‎بوده‎که‎گویی‎عقل‎برابر‎با‎م انیاندیشه‎جرجانی‎سلطه‎م انی
-بیند‎که‎این‎امر‎نه‎تنها‎از‎ارزش‎عقل‎مییشه‎ایشان‎عقل‎مطیع‎م نی‎میبر‎این،‎در‎اندعغوه

آورد.‎جابری‎با‎برجسته‎کردن‎نق ‎دخال ‎سوژه‎)فاعل‎کاهد؛‎بلکه‎ارزش‎م نی‎را‎نیز‎پایین‎می
‎،م نی‎گرفتن‎ ‎اختیار ‎در ‎جرجانی‎با ‎که ‎دلال ‎دارد ‎این‎مسئله ‎بر ‎ ‎جرجانی، ‎اندیشه ‎در شناسا(

‎عقل‎درم انی ‎و ‎بوده‎النحو ‎مبنای‎ذهنی ‎خود ‎کردن‎روشی‎بر ‎نهادینه ‎عبارتی،‎صدد ‎به اس .
‎دیدیه‎اصلی‎جابری‎نشان‎دادن‎وجه‎م رفتی‎عقل‎در‎اندیشه‎جرجانی‎اس .

‎
‎
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 . روش پژوهش3 -1

ای‎اس .‎از‎طرفی،‎بحث‎کنونی‎با‎ها‎و‎اطغعات‎کتابخانهرو‎شیوه‎گردآوری‎دادهدر‎پژوه ‎پی 
‎استقرا‎روش‎و‎کیفی‎پارادایمرویکرد‎پایه‎ انتقادی‎به‎پروژه‎‎-های‎فکری‎يی‎در‎تغش‎اس ‎بر

‎ ‎عربی»‎‎نظری ‎عقل ‎نقد ‎روش« ‎سبک‎خوان ‎و ‎استنباط ‎مقوله‎به ‎دو ‎از ‎جابری ‎عابد شناسی
‎‎«قیاس» ‎استدلالی»‎‎و ‎یک‎‎«نظام ‎نکردن‎بر ‎دلیل‎تکیه ‎جرجانی‎بپردازد. ‎عبدالقاهر ‎اندیشه در

گیری‎اصلی‎جابری‎در‎مواجهه‎وب‎نظری‎این‎اس ‎که‎موضععنوان‎مبنای‎چارچ‎پارادایم‎خاص‎به
صورت‎گزینشی‎اقدام‎به‎کاربس ‎اصولی‎گرای‎جرجانی‎اس ؛‎بنابراین‎بهشناسی‎عینی با‎م رف 

‎و‎ ‎رویکردها ‎بیدیدگاه‎از ‎ب د‎م رفتی‎اندیشه‎جرجانی‎را ‎تا ‎دهد؛‎های‎مختل ‎کرده ارزش‎جلوه
‎فکری‎پروژه‎عربی»بنابرین‎عقل‎نقد‎»در‎‎با‎ارتباط‎می‎را‎چندجانبه‎نگاهی‎،بغیی‎میراث‎از‎.طلبد

اند‎شناسی‎جابری‎را‎تشکیل‎دادهزیربنای‎روش‎هایی‎بوده‎که‎این‎رو،‎در‎این‎پژوه ‎مبنا‎پارادایم
رد‎همدیگر‎باشند.‎در‎نتیجه،‎در‎بحث‎مذکور‎‎هایی‎در‎هرچند‎که‎ممکن‎اس ‎گاهی‎چنین‎پارادایم

‎این‎به‎انتقادی‎نگاهی‎بهبا‎،پروژه‎چارچوب‎منزله‎می‎گرفته‎قرار‎نظری‎که‎ اس‎ذکر‎شایان‎.شود
‎ِجلدی‎چهار‎مجموعه‎در‎مذکور‎پروژه«‎تکوین‎ال ربی‎ال قل»‎،«ال ربی‎ال قل‎بنیة»‎،«ال ربی‎السیاسی‎عقل»‎

‎ ‎ال ربی»و ‎‎«عقل‎الأخغقی ‎مباحث‎کلیدی‎جابری‎نسب خورده‎رقم ‎اما، ‎روشاس . ‎خوان ‎و -به

بیشترین‎بسامد‎را‎دارد.‎‎«بنیة‎ال قل‎ال ربی»و‎‎«تکوین‎ال قل‎ال ربی»‎‎ث‎بغیی‎در‎دو‎کتاب‎شناسی‎میرا
‎مبنای‎کتاب‎دو‎این‎،بنابراین‎گرفته‎قرار‎جابری‎استنادهای‎محل‎استخراج‎. اس‎‎

 تحقیق ۀ. پیشین4-1

‎نظری‎تاکنون‎پیرامون‎نوع‎خوان ‎و‎روش ‎پروژه از‎‎«نقد‎عقل‎عربی»شناسی‎عابد‎جابری‎در
‎صورت‎پژوهشی‎بغیی‎میراث‎نگرفته‎بسیار‎فکری‎پروژه‎این‎با‎رابطه‎در‎مطال اتی‎حوزه‎اما‎اس ؛

‎پژوه گسترده ‎از ‎ت دادی ‎به ‎که ‎اس  ‎و ‎فارسی ‎می‎های ‎اشاره ‎نحوه‎عربی ‎که ‎چند ‎هر شود
‎‎پردازش‎موضوع‎مورد‎بحث‎با‎پیشینه‎کامغ‎متفاوت‎اس :

بررسی‎و‎نقد‎رویکرد‎انتقادی‎محمد‎عابد‎»در‎مقاله‎‎(1۴00)نژاد‎و‎حمید‎ریحانی‎یحیی‎بوذری
‎بر‎جابری‎‎عربی‎ عقغنی–‎اسغمی‎»رسیده‎نتیجه‎این‎ذهنبه‎رویکرد‎که‎اند‎نگرش‎بر‎گرایی

‎یبیشاوی‎سارا‎.دارد‎یلبه‎جابری‎‎(1۳۹۷)‎پایان‎در‎نامه«‎بر‎دین‎فهم‎در‎جابری‎عابد‎محمد‎دیدگاه
دهد‎و‎گزارشی‎توصیفی‎از‎پروژه‎فکری‎جابری‎ارايه‎می‎ابی‎با‎نگاهی‎ایج«‎اساس‎نقد‎عقل‎عربی
نامه‎در‎پایان‎(1۳۹۳)‎محمدعلی‎نوری‎پردازد.‎سید‎های‎منتقدان‎جابری‎میهمچنین‎به‎نقد‎دیدگاه

مت صبانه‎و‎بدبینانه‎جابری‎‎به‎بررسی‎نگاه‎»‎تحلیل‎و‎نقد‎دیدگاه‎محمد‎عابد‎جابری‎درباره‎تشیع»
‎پرداختهنسب  ‎تشیع ‎اسبه ‎جغلی ‎س ید ‎سید ‎و ‎ج فری ‎جنیدی ‎محمود . (1۳۹1)‎‎مقاله‎ در

‎‎«جابری‎عابد‎محمد‎دیدگاه‎بر‎نقدی‎و‎بررسی‎ایديولوژی؛‎دام‎در‎اپیستمولوژی‎»جنبه‎از‎یکی‎های
‎منفی‎می‎عربی‎عقل‎نقد‎پروژه‎در‎ایديولوژی‎سیطره‎در‎را‎جابری‎رویکرد‎کار‎مبنای‎وی‎که‎دانند

های‎عربی‎در‎رابطه‎با‎ترین‎پژوه اس .‎از‎مهمستیزی‎قرار‎داده‎شیعستیزی‎و‎تخود‎را‎بر‎ایران
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البنیة‎المنطقیة‎لنقد‎ال قل‎ال ربی‎والإسغمی‎عند‎‎«‎نامه‎در‎پایان‎(۲01۶)‎موضوع‎مورد‎بحث؛‎حمادی‎النوی

های‎جدید‎متفکران‎تحلیل‎عوامل‎مؤثر‎در‎گرای ‎ضمن‎‎«کل‎من‎محمد‎عابد‎الجابری‎و‎محمد‎آرکون
‎عقل‎نقدی‎‎عربی، ‎ایپستمولوژیک‎و ‎اصول ‎که ‎رسیده ‎این‎نتیجه ‎فکر‎‎‎-به ‎ساختار فلسفی‎در

ال قل؛‎نقد‎‎نظریة‎»در‎مجموعه‎چهارجلدی‎‎(۲00۲)ای‎دارد.‎جورج‎طرابیشی‎م اصر‎عربی‎جایگاه‎ویژه

عربی‎به‎منابع‎‎کند‎که‎جابری‎در‎پروژه‎نقد‎عقل‎در‎ضمن‎نقد‎صریحی‎بیان‎می‎«نقد‎ال قل‎ال ربی
اس .‎وی‎که‎از‎منتقدان‎اصلی‎جابری‎بوده‎دوم‎بسنده‎کرده‎و‎از‎منابع‎اصیل‎یافل‎مانده‎دس 

‎نسب  ‎جابری ‎صری  ‎نقدهای ‎ریشه ‎در ‎را ‎عربی ‎فرهنگ ‎میقوم‎به ‎ایشان ‎کمال‎گرایی بیند،
آوری‎اقدام‎به‎جمع‎«الجابری‎التراث‎والنهضة؛‎قرايات‎فی‎أعمال‎محمد‎عابد‎»در‎کتاب‎(۲00۴)‎‎عبداللطی 
‎نقد‎عقل‎عربی‎جابری‎کردهپژوه  ‎پروژه ‎های‎مرتبط‎با ‎جابری‎با ‎ایشان، ‎به‎عقیده ابزار‎‎اس .

‎فلسفه‎م اصر‎به‎نقد‎میراث‎عربی‎می از‎کمال‎(۲008)‎‎«التراث‎والمنهج‎بین‎أرکون‎والجابری»پردازد.
‎، عبداللطی«‎عقل‎هناك‎هل‎الجابری‎عابد‎محمد‎لمشروع‎نقدیة‎قراية‎عربی؟»‎ی‎هشام‎از‎ضیب(1۹۹۳‎)‎‎و

‎التوافق» ‎عقل ‎أم ‎ال قل ‎‎«نقد ‎عبداللطی ‎‎از 1۹۹8‎)کمال )‎با‎ ‎جابری ‎فکری ‎پروژه ‎بر ‎تمرکز ‎با نیز
اند.‎این‎دو،‎روش‎جابری‎عقل‎عربی‎پرداخته‎های‎اصلی‎در‎نقد‎دیدگاهی‎انتقادی‎به‎بررسی‎مؤلفه

‎پروژه‎در‎عربی»را‎عقل‎نقد‎»می‎محور‎دانند.ایديولوژیک‎‎
اس ‎هرچند‎ها‎انتقادی‎بودهدهد‎که‎رویه‎بیشتر‎این‎پژوه ه‎پژوه ‎نشان‎میبررسی‎پیشین

‎عده ‎گزارش‎که ‎به ‎نیز، ‎روش‎ای ‎و ‎وی ‎آثار ‎از ‎آراء‎توصیفی ‎فکری ‎پیرامون ‎رویکرد شناسی
‎ ‎پرداخته‎کغمی، ‎تشیع ‎تحقیق‎پی سیاسی‎و ‎آنچه‎مشخص‎اس ، ‎برای‎اند. ‎به‎‎رو نخستین‎بار

‎روشبررسی‎موردی‎محل‎استناده ‎نوع‎خوان ‎و ‎جرجانی‎ای‎جابری، ‎اندیشه شناسی‎ایشان‎از
‎‎پردازد.‎می

 . چارچوب نظری تحلیلي۲
 «نقد عقل عربي». پروژه نظری 1-۲

‎نظری‎پروژه‎تبیین‎به‎ ‎و‎در‎مرحله‎ب د،‎می«‎نقد‎عقل‎عربی»پژوه ‎حاضر‎ابتدا دان ‎‎پردازد،
‎طرح ‎پروژه ‎این ‎ضمن ‎جرجانی‎در ‎محوری ‎اندیشه ‎می‎بغی ‎با ‎مفهوم ‎سپس‎از زاویه‎‎شود،

‎پارادایم ‎و ‎رویکردها ‎فکری ‎‎–های ‎جابری ‎خوان  ‎نوع ‎استنباط ‎به ‎مختل  ‎آراء‎انتقادی از
‎می‎عبدالقاهر‎.پردازد‎‎پروژه‎در‎عربی»جابری‎عقل‎نقد‎»‎تأثیرپذیری‎با‎و‎عقل‎به‎م رفتی‎نگاهی‎با

‎فیلسوف‎ ‎لالاند ‎به‎عقل‎سازنده180۷فرانسوی‎(‎از ‎عقل‎را ‎ساخته‎(la raison constituante‎م(، ‎و )

(‎ ‎تقسیم‎کردهla raison constitueeشده )‎ ‎و‎سه‎نظام‎م رفتی؛ ‎برهانی‎‎اس ، ‎عرفانی‎و عقل‎بیانی،

‎مطرح‎می)مؤلفه ‎را ‎عقل‎عربی( ‎های‎تشکیل‎دهنده‎ساختار ‎تولید‎‎کند‎تا ‎که‎در‎شیوه علومی‎را
‎عرب ‎بگنجاندفکری ‎نظام ‎سه ‎این ‎در ‎را ‎نق ‎داشتند ‎‎ها ‎نوعی ‎ایجاد ‎با ‎و‎‎و ‎فکری وحدت

‎با‎نگاهی‎نو‎به‎میراث‎ییر‎قابل‎ان طاف نظام‎م رفتی‎‎پذیری‎یکپارچکی‎در‎منظومه‎فکری‎خود،
‎عقل‎که‎ اس‎مسئله‎این‎ ‎القاء ‎صدد ‎ایشان‎در ‎کند. ‎ذهن‎مخاطب‎برجسته ‎در ‎را برساخته‎‎آنها
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‎اصلی‎ ماهی‎ ‎انداخته‎که‎با متغیر‎‎عقل‎برساخته‎که‎باید‎ثابتی‎بر‎دستگاه‎م رفتی‎عربی‎سیطره
‎‎بیند.باشد‎در‎تضاد‎اس ؛‎زیرا‎عقل‎عربی‎را‎مبتنی‎بر‎متن‎می

‎ ‎زمره ‎در ‎را ‎بغیی ‎میراث ‎بیانی»جابری ‎عقل »‎مشترك‎ ‎اصولی ‎بر ‎تمرکز ‎با ‎تا گنجانیده
(‎قیاس‎همچونdeduction‎ )‎ دان‎نقد‎به‎ ‎نظام‎استدلالی‎و‎م نا ‎به‎یايب‎بر‎شاهد، های‎بیانی‎یا

‎عبارتی‎‎ ‎که ‎را ‎خود ‎باور ‎این‎مبنا، ‎بر ‎ثاب ‎بپردازد. ‎عقل‎عربی‎بیانی‎برساخته ‎علم‎»دیگر، باید
‎اندیشیدن‎اصول‎شیوه‎و‎عربی‎زبان‎در‎ ‎نخس ، )جابری،‎»‎وجو‎کردهای‎بیانی‎آن‎جس عربی‎را

۲00۹‎: ال‎،1۳0‎)‎‎فکری‎پروژه‎عربی»بر‎عقل‎نقد‎»می‎تطبیق‎را‎عربی‎عقل‎از‎خود‎منظور‎و‎دهد
‎نه‎بیان‎میاینگو ‎که‎فرهنگ‎عربی‎اسغمی‎بهمجموعه»‎‎کند: ‎قواعدی‎بوده ‎اصول‎و مثابه‎ای‎از
عنوان‎نظام‎م رفتی‎دهد‎و‎بهپی ‎پای‎گروندگان‎به‎خود‎قرار‎می‎ای‎برای‎کسب‎م رف ‎شالوده

عقل‎،‎‎و‎این‎ت ری ‎را‎موازی‎با(555؛‎همان،‎ب:‎،۷0‎ال :۲00۹‎جابری،‎‎)ر.‎ك:‎»‎کندبر‎آنها‎تحمیل‎می
‎به»برساخته‎که‎عنوان‎می‎دیده‎اجتماعی‎و‎انسانی‎شودتولیدی‎»‎،پارسانیا(1۴0۲‎:۷8‎)می‎ پی‎.برد

که‎منظور‎جابری‎از‎عقل؛‎عقلی‎اس ‎که‎به‎نگاه‎انسان‎برای‎رسیدن‎به‎‎توان‎گف ‎بنابراین،‎می
‎م رف ‎جه ‎می ‎مهم‎دهد. ‎عقل‎بیانی‎را ‎ظرفی ایشان، ‎با های‎دینی‎ترین‎عقل‎برای‎مواجهه

اس .‎در‎واقع،‎نگاهی‎که‎وی‎به‎علوم‎ای‎به‎این‎نظام‎م رفتی‎داشته‎داند.‎از‎این‎رو،‎نگاه‎ویژهمی
‎بغی ‎به ‎جمله ‎عقل‎‎عنوان‎بیانی‎از ‎آن‎ساختار ‎در ‎را ‎آنها ‎اصیل‎فرهنگ‎عربی‎داشته فرآورده
در‎عصر‎تدوین‎)قرن‎بیند‎که‎پایه‎و‎اساس‎آنها‎وارداتی‎می‎شناختی،‎ییر‎عربی‎و‎چارچوب‎شناخ 

‎و‎تمدن‎تشکیل‎چگونگی‎که‎هجری‎دوم‎‎ صری‎انتقاد‎م رض‎در‎دوره‎این‎در‎اسغمی‎فرهنگ
‎روند‎این‎و‎شده‎مستحکم‎) گرف‎قرار‎جابری‎سده‎در‎تا‎داشته‎رسیدهادامه‎خود‎اوج‎به‎ب د‎های-

ن‎علوم‎را‎عامل‎به‎جرجانی‎در‎نهادینه‎کردن‎تفکر‎قیاسی[.‎جابری‎که‎ایاند‎]دیدگاه‎ایشان‎نسب 
‎شکل ‎در ‎می‎اصلی ‎ذهنی ‎عربی ‎گیری ‎درون»داند ‎تحلیل ‎را ‎خود ‎شناخ رویکرد شناسی‎مایه
‎‎(.‎،۳۳ال :۲00۹‎)جابری،‎»‎اس که‎عقل‎عربی‎از‎آن‎ناشی‎شده‎داند‎فرهنگ‎عربی‎می

   انتقادی  -های فکری بر پایه پارادایم« نقد عقل عربي. »۲-۲

‎ب ‎دایره‎هجابری‎که‎عقل‎برساخته‎را ‎در ‎روش‎جرجانی‎را ‎گرفته‎تا ‎اختیار عقل‎‎عنوان‎ابزاری‎در
‎دهد‎جلوه‎دستاورد‎فاقد‎بیانی‎موضع‎خاصی‎مهارت‎نسب با‎را‎خود‎اصلی‎گیری‎م رفتی‎رویکرد‎به

‎مقوله‎دو‎بر‎قیاس»جرجانی»‎‎استدلالی»و‎نظام»‎‎قالب‎دو‎این‎در‎را‎برساخته‎عقل‎تا‎داده‎نشان
‎ ‎از ‎کند. ‎م رف آنجاک‎ت ری  ‎عینی ه ‎مبنایی ‎جرجانی ‎شناسی ‎و ‎دارد ‎م رف »گرا شناسی‎در

عنوان‎مواردی‎کامغ‎عینی‎مورد‎ها‎بهگرا‎مقصود‎از‎دانستن،‎این‎اس ‎که‎ادراکات‎و‎ارزشعینی 
‎می‎قرار‎میمغحظه‎ دس‎عینی‎ حقیق‎به‎ ‎بپیماید، «‎یابدگیرند‎که‎اگر‎محقق،‎مسیر‎درستی‎را
‎‎‎،بلیکی(1۳۹1‎:۴1‎.)اینت‎بیشتر‎ گزارهوضی‎، رهیاف‎این‎در‎مشاهدهکه‎های‎قرار‎استدلال‎مبنای‎ای
‎سوژهمی‎ت امل‎با‎رابطه‎در‎و‎،گیرند‎‎ابژه‎و‎)فاعل(‎‎‎«پدیدهابژه‎)شناخته(‎ها‎و‎ذاتی‎م نای‎با‎هایی
‎ م ناس‎ کش‎پژوهشگر‎ نق‎بنابراین‎هستند؛‎مطلق‎»‎،1۳۹۳)حبیبی‎:۲۹‎:واعظی‎:ك‎.ر‎؛‎‎1۳80‎:۴۳۳‎



 انتقادی – یفکر یها میپارادا هیبر پا يجرجان «ينظام استدلال»و  «اسیق»به دو مقوله  یجابر کردیرو لیتحل                         11

-‎۴۳۴.)‎(‎انتقادی‎ ‎این‎پارادایم‎نظریه ‎جابری، ‎گویا ‎این‎اساس، Critical theory‎بر ‎که )«‎مشاهده

‎به‎عینی‎ پی‎مشاهدهفرضدلیل‎های‎ت یین‎شناختاری‎عغیق‎ ‎این‎رو، ‎از گر‎ییر‎ممکن‎اس .
‎توجیه‎م رف ‎هستند‎های‎کننده‎شیوه ‎»‎کش ‎و 1۳۹1‎)بلیکی، :1۹۶‎-‎1۹۷‎ ‎بر‎م رف ( ی‎شناسرا

(‎ازphenomenalism‎که‎تمرکز‎بر‎اصل‎پدیدارگرایی‎)در‎حالی‎دهد.‎گرای‎جرجانی‎ت میم‎میعینی 
‎بر‎این‎مبنا‎کهPositivism‎گرایی‎)پارادایم‎اثبات ای‎که‎بر‎تجربه‎باشد؛‎تجربهنظریه‎باید‎مبتنی»(

باید‎عاری‎»اهده‎و‎این‎مش(1۳۹1‎:۷۳‎)بلیکی،‎»‎تواند‎به‎وسیله‎حواس‎خود‎درك‎کندگر‎میمشاهده
شناسی‎جرجانی‎به‎م رف ‎»(Medewar, 1969: 147)‎داوری‎سوژه‎باشداز‎هرگونه‎دخال ‎و‎پی 

‎تر‎بوده‎و‎در‎نفی‎تطبیق‎پارادایم‎نظریه‎انتقادی‎بر‎اندیشه‎عبدالقاهر‎اس .نزدیک
-گیری‎از‎این‎اصل‎ِعقلاز‎طرفی،‎جابری‎با‎طرح‎استدلال‎قیاسی‎س ی‎بر‎آن‎داشته‎با‎بهره

‎گرایی‎(‎انتقادیCritical‎Rationalism«‎)‎منطقی‎استدلال‎و‎منطقی‎برهان‎ نق‎ اهمی‎میزان‎در

شناختی‎ناکارآمد‎جلوه‎دهد.‎از‎آنجاکه‎جرجانی‎را‎از‎ب د‎م رف ‎اندیشه‎»(Popper, 1972: 51‎)‎قیاسی

هد‎شد[،‎شاید‎ای‎را‎قبول‎ندارد‎]در‎ادامه‎تبیین‎خوامشاهده‎های‎ایشان،‎استدلال‎حاصل‎از‎گزاره
‎پارادایم‎دیگری‎از‎عقل ها‎که‎همه‎م رف پیرامون‎این‎گرایی‎انتقادی‎‎-انتظار‎وی‎از‎استدلال‎با

‎که‎باشد‎داشته‎همخوانی‎هستند‎عقل»موقتی‎گرایی‎گزاره‎بین‎تمایزی‎هیچ‎انتقادی‎و‎نظری‎های
‎ای‎نمیهای‎مشاهدهگزاره ‎از‎منظر‎این‎رهیاف ، اند‎و‎در‎بسته‎به‎نظریهتمام‎مشاهدات‎وا‎گذارد،

ها‎برای‎تبیین‎قیاسی‎اس ‎و‎نظریه‎افتند.‎مشاهده‎در‎خدم ‎استدلال‎افقی‎از‎انتظارات‎اتفاق‎می
که‎منتظر‎دانشمندان‎به‎جای‎این‎که‎برآمده‎از‎مشاهدات‎باشند.‎شوند،‎نه‎اینمشاهدات‎ساخته‎می

-های‎قیاسی(‎را‎در‎طبی  ‎به‎دی‎)نظریهبمانند‎تا‎طبی  ،‎نظم‎خود‎را‎به‎آنان‎بنمایاند،‎باید‎قواع

توان‎گف ‎که‎می‎نژاد‎.‎بر‎این‎اساس،‎همسو‎با‎نتیجه‎پژوه ‎بوذری(1۳۹1‎:1۹۴)بلیکی،‎»‎کار‎برند
ابژه‎نقشی‎در‎‎داند‎و‎گر‎میگرایی،‎م نا‎را‎برساخته‎ذهن‎مشاهدهجابری‎متناسب‎با‎رویکرد‎ذهنی»

گرا‎شناسی‎ذهنی‎باید‎توجه‎داش ‎که‎در‎م رف (.1۴00‎:1۹1‎نژاد،‎)بوذری«‎م نای‎شکل‎گرفته‎ندارد
«‎سوژه‎سوی‎از‎که‎ اس‎چیزی‎حاصل‎بلکه‎نیس ؛‎ابژه‎و‎سوژه‎ت امل‎حاصل‎م نا‎‎تحمیل‎ابژه‎بر
مغزمه‎منطقی‎با‎‎گرایی‎ذهنی»البته‎ذکر‎این‎نکته‎ضروری‎اس ‎که‎(.1۳۹1‎:۴1‎)بلیکی،‎»‎شودمی
‎فنسبی ‎که ‎م نا ‎بدین ‎ندارد؛ ‎ذهنگرایی ‎نسبیرد ‎ضرورتا ‎نسبیگرا ‎نیس ‎و ‎گرا ‎آن‎‎گرا نیازمند

به‎های‎جابری‎نسب گیریخغصه‎با‎توجه‎به‎موضع‎(.1۳80‎:۴۳۲)واعظی،‎»‎گرا‎باشدنیس ‎که‎ذهن
‎عینیم رف  ‎میشناسی ‎جرجانی، ‎م رف گرای ‎دیدگاه ‎با ‎جابری ‎گرف ‎که ‎نتیجه شناسی‎توان

‎ برساخ(‎گراییConstructionismبر‎ )‎‎ ‎که ‎انتظار‎»این‎مبنا ‎در ‎که ‎ندارد هیچ‎حقیق ‎عینی‎وجود

‎.ببرد‎سر‎به‎محقق‎ کش‎ م رف‎این‎نمیدر‎ کش‎م نا‎ واق ی‎،میشناسی‎ساخته‎بلکه‎،شود-

-همسو‎باشد؛‎زیرا‎به‎باور‎ایشان‎با‎کاربس ‎استدلال‎قیاسی‎]منطقی[‎می‎(1۳۹1‎:۴1‎)بلیکی،‎»‎شود

‎این ‎حقیق ‎عینی‎به‎استدلال‎‎توان‎به‎حقیق ‎عینی‎دس ‎یاف ‎و ‎روش‎جرجانی‎که‎از ‎با امر
‎‎‎قیاسی‎رسیده‎در‎تضاد‎اس .
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 . بحث و بررسي3
 . جرجاني بنیانگذار منطق تفکر قیاس در بلاغت عربي1-3

‎ اس‎مهم‎این‎بیانگر‎بغیی‎میراث‎بر‎تأکید‎با‎بیانی‎عقل‎حوزه‎در‎جابری‎فکری‎پروژه‎بررسی
‎ایشان‎که‎است‎منبع‎را‎بیانی‎میقیاس‎ بغی‎در‎جرجانی‎م رفتی‎ایننباطی‎بیشتر‎ توضی‎.داند‎که

‎،جابری‎نظر‎از‎‎ی نی‎کرد؛‎نهادینه‎عربی‎ بغی‎در‎را‎قیاس‎تفکر‎منطق‎که‎ اس‎کسی‎عبدالقاهر
‎اندیشیدن‎و‎تفکر‎راه‎تنها‎شبیه‎و‎تمثیل‎در‎میرا‎جاییسازی‎تا‎داند‎و‎رفته‎فراتر‎ بغی‎حد‎از‎که
‎نیز‎منطق‎تمثیل‎عقل‎بیان ‎این‎ی‎را که‎جابری‎چه‎دیدگاهی‎نسب ‎به‎قیاس‎دارد‎در‎تثبی ‎کرد.
‎مؤلفه ‎میان ‎تفکیک ‎قیاس ‎محوری ‎بیانی‎‎های ‎قیاس ‎به ‎منفی ‎بار ‎تحمیل ‎و ‎بیانی ‎و منطقی

‎‎شود.مشخص‎می
شوند‎را‎های‎بیانی‎که‎حمل‎شاهد‎م لوم‎بر‎یايب‎مجهول‎میترین‎گونهبنابراین،‎جابری‎قوی

‎در‎قر‎ ‎انسجام‎و‎یکپارچگی‎خاصی‎نقد‎یک‎راستا ‎با‎گنجانیدن‎آنها‎ذیل‎قیاس‎بیانی‎با ار‎داده‎تا
‎صریحی‎‎:بیان‎با‎و‎،کند‎وارد‎جرجانی‎بر«‎شروطه‎یستوفی‎عندما‎التشبیه‎فی‎الإعجاز‎سر‎الجرجانی‎یشرح

‎والبغییة‎البیانیه‎‎لل‎الاستدلالیة‎بالطبی ة‎تام‎وعی‎علی‎کانوا‎ال ربیة‎البغیة‎علماء‎....‎عنه‎عبر‎ما‎وهذا‎.ال ربی‎بیان

‎ت بیرا‎الجرجانی‎:قال‎حینما‎واضحا»‎‎،جابری(۲00۹‎: ال‎،1۳0)‎‎جرجانی‎کغم‎به‎استناد‎و«‎فهی‎الاست ارۀ‎أما

‎من‎ضرب‎قیاس‎والتشبیه‎التمثیل‎من‎ونمط‎التشبیه»‎‎،جابری(۲00۹‎: ال‎،1۳0‎،جرجانی‎1۹۹1؛‎:۲0‎)‎،است اره
‎اندیشه‎در‎را‎تمثیل‎و‎تشبیه‎می‎قیاس‎با‎برابر‎عبدالقاهر‎این‎به‎قايل‎جرجانی‎که‎ اس‎ واض‎.داند

‎اس ؛‎مهم‎این‎اما‎را‎هدفی‎چه‎قیاس‎با‎جرجانی‎و‎دارد‎قیاس‎این‎از‎تصویرسازی‎چه‎جابری‎که
التشبیه‎قیاس‎کما‎یقول‎الجرجانی،‎»جابری‎با‎تأکید‎بر‎جمله‎تبیین‎خواهد‎شد.‎‎کند‎در‎ادامه‎یدنبال‎م

‎والا ‎والمجاز ‎تقوم ‎أسالیب‎ت بیریة ‎بینهما‎ست ارۀ ‎علی‎أصل‎لمناسبة ‎علی‎حمل‎فرع ‎‎«کلها ‎ال :۲00۹‎)جابری، ،

1۳0‎)‎دارد‎س ی‎بوده‎قبل‎عبارت‎تکرار‎که‎‎]جابری‎ ذهنی‎مبنای‎بر‎قیاسی[‎بیانی‎قیاس‎انتساب‎با
‎قابل‎ ‎ییر ‎و ‎تصویری‎راکد ‎جرجانی، ‎مخاطب‎م رفی‎ک‎به ‎به ‎را ‎جرجانی ‎اندیشه ند.‎ان طاف‎از

‎پروژه‎ ‎در ‎آنها ‎تکرار مضمون‎پاراگراف‎نخس ‎را‎»‎نقد‎عقل‎عربی»‎‎تصری ‎به‎چنین‎عباراتی‎و
‎‎کند.تقوی ‎می

 . تفکیک میان قیاس منطقي با قیاس بیاني1-1-3

‎که‎ ‎را ‎گفته ‎این ‎بیانی، ‎عقل ‎قلمرو ‎در ‎عبدالقاهر ‎از ‎تصوری ‎چنین ‎با ‎گذش ، ‎اساس‎آنچه بر
‎جرجانی«‎شرح‎یجید‎فیلسوفا‎علیهأرس‎وت لیق‎طو‎»‎،حسین‎طه‎از‎نقل‎به‎جابری(۲00۹‎:ب‎،81‎)نپذیرفته‎را-

‎دو‎بیانی‎و‎منطقی‎قیاس‎میان‎تفکیک‎با‎و‎ اس‎می‎مطرح‎شود:فرضیه‎ 
‎این‎اس ‎که‎روش‎استدلال‎قیاسی‎عبدالقاهر‎در‎‎الف: ‎یک‎نگاه‎کلی‎متن‎فوق‎بیان‎کننده در

‎ارسطویی‎ ‎صبغه ‎تنها ‎بلکه‎کامغ‎بغی ‎نه ‎بودهنداشته، ‎آن‎بیگانه ‎ت امل‎‎با ‎بررسی‎نحوه اس .
‎امری‎چنین‎که‎ اس‎مهم‎این‎ ‎اندیشه‎جرجانی‎بیانگر برداشتی‎سطحی‎و‎ظاهری‎از‎‎جابری‎با

 ‎متن‎فوق‎بوده‎و‎دیدیه‎اصلی‎جابری‎نیس .
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رسد‎با‎این‎تفکیک‎دوگانه‎در‎صدد‎عدم‎پویایی‎روش‎عقغنی ‎جرجانی‎باشد؛‎ی نی‎به‎نظر‎می‎ب:
‎روشی‎چنین‎ قابلی‎به‎ ‎نداشته‎و‎جرجانی‎را ای‎در‎بغی ‎تلقی‎کرده‎مثابه‎عقل‎مردهبازسازی‎را

‎بیانی‎عقل‎ ‎دایره ‎حذف‎ایشان‎از ‎صدد ‎تنها‎‎که‎در ‎نه ‎طرح‎جایگزینی‎برای‎جرجانی‎را اس ‎و
صورت،‎فرضیه‎دوم‎با‎‎داند‎)در‎مقدمه،‎روش‎دوم‎اشاره‎شد(.‎در‎این‎ترجی ‎داده،‎بلکه‎ضروری‎می

 ‎نتقادی‎و‎نحوه‎خوان ‎جابری‎از‎آراء‎جرجانی‎بیشتر‎همخوانی‎دارد.رویکرد‎ا
‎: اس‎رابطه‎این‎در‎جابری‎دیدگاه‎به‎استناد‎تفکیک‎این‎تبیین‎لازمه‎،رو‎این‎از«‎:فهو‎القیاس

‎وهما‎،والتشبیه‎التمثیل‎اللغة‎فی‎‎هو‎الحد‎علی‎المبنی‎والقیاس‎،سايرها‎فی‎لا‎م انیها‎ب ض‎فی‎الأشیاء‎بین‎یق ان
‎یکون‎لا‎وهو‎م روف‎هو‎کما‎الأرسطی‎المنطقی‎القیاس«‎إلا‎‎إذا‎کقولنا‎لذلک‎نتیجة‎القیاس‎فیکون‎یتقدم‎قول‎عن

(.‎،۳5‎ب:۲00۹‎)جابری،‎.»‎‎‎‎أما‎القیاس‎المبنی‎علی‎الوص ‎فهو‎القیاس‎البیانی«کان‎الحی‎حساسا‎فالإنسان‎حی

‎نگرفته ‎قرار ‎جابری ‎صری  ‎م رض‎نقد ‎قیاس‎در ‎اصل ‎پیداس ، ‎به‎چنانکه ‎تصری  ‎بلکه اس ،
‎‎«الأرسطی‎ ‎المنطقی ‎‎«القیاس ‎بزرگ»که ‎باشدشاید ‎قیاسی ‎منطق ‎تدوین ‎ارسطو ‎دستاورد «‎ترین

های‎کلیدی‎کند‎که‎استدلال‎قیاسی‎و‎مؤلفهمشخص‎می‎"البیانی‎القیاس‎"و‎‎(1۳8۴‎:1۲۲دیل،‎)هالینگ
طرح‎ِاستدلال‎قیاسی،‎نظام‎استدلالی‎‎حوری ‎نقد‎وی‎باشد.‎ذکر‎این‎نکته‎ضروری‎اس ‎که‎آن‎م

 ‎شود.گیرد‎که‎در‎ادامه‎بدان‎پرداخته‎میرا‎در‎بر‎می
آید‎که‎در‎گام‎نخس :‎جابری‎با‎فراهم‎کردن‎مقدماتی‎بنیادی‎در‎از‎متن‎فوق‎چنین‎بر‎می
‎را‎جرجانی‎تا‎ اس‎تغش‎ جه‎و‎خود‎ ذهنی‎بهگیریبراساس‎که‎نسب ای‎کلی‎طور‎ عقغنی‎به

‎آن‎به‎را‎او‎تا‎کند‎م رفی‎مخاطب‎به‎دارد‎عربی‎‎با‎جرجانی‎همطرازی‎که‎برساند‎یقین‎از‎میزان
‎این ‎و ‎یونان ‎ارسطوی ‎در ‎استنتاجی ‎و ‎]روش‎استدلالی ‎منطق‎جرجانی ‎از‎‎که ‎متأثر اندیشیدن[

له‎ب د،‎اندیشه‎جرجانی‎را‎مصداق‎عینی‎منطق‎ارسطویی‎باشد‎را‎با‎قاط ی ‎نقض‎کند‎تا‎در‎مرح
‎دوم‎فرضیه‎.دهد‎قرار‎ 

‎تصری ‎به‎دو‎مؤلفه‎کلیدی‎چنین‎استنباط‎می علی‎»و‎‎«علی‎الحد»شود‎که‎در‎متن‎فوق‎با

أما‎»و‎بیانی‎»‎المبنی‎علی‎الحد‎هو‎القیاس‎المنطقی‎الأرسطی‎والقیاس‎»در‎ت ری ‎قیاس‎منطقی‎‎«الوص 

مقایسه‎مقدمات‎ارسطو‎‎کند‎که‎به‎به‎این‎نکته‎اشاره‎می‎«و‎القیاس‎البیانیالقیاس‎المبنی‎علی‎الوص ‎فه
‎شبیه ‎نتیجه‎در ‎اعتبار ‎و ‎قیاس‎شبه( ‎و‎جرجانی‎)قیاس‎بیانی‎یا ‎برهانی( سازی‎)قیاس‎منطقی‎یا

 پردازد‎که‎این‎امر‎از‎دو‎جه ‎قابل‎بررسی‎اس :می
مقدمات‎قیاس،‎نتیجه‎را‎در‎بردارد‎و‎»رسد،‎از‎این‎زاویه‎که‎در‎استدلال‎قیاسی‎به‎نظر‎می‎‎الف:

به‎تفکیک‎میان‎قیاس‎ارسطویی‎و‎‎(۲۷۶و1۳۹5‎:۲۷۴‎‎)شریفی،‎»‎‎‎اس نتیجه‎در‎دل‎مقدمات‎نهفته
 اس .بیانی‎اقدام‎نکرده

‎ایندق ‎ب: ‎اعتبار‎مقدمهنتیجه‎هر‎استدلال‎قیاسی‎م تبری‎می‎به‎»که‎نظر‎در -توان‎به‎اندازه

‎ ‎بنابراین ‎بود. ‎مطمئن ‎های  ‎ی نی ‎م تبر، ‎قیاسی ‎استدلال‎استنتاج ‎راه ‎از ‎م تبر‎استنتاج های
‎»‎قیاسی 1۳۹1‎)بلیکی، :1۴‎ )‎و‎منطقی‎قیاس‎مقایسه‎در‎جابری‎دیدگاه‎به‎نزدیک‎بیانی‎و‎ تر‎اس ،



 14                                                                                               1405، بهار  47 ياپیپ ۀ، شمار1 ۀ، شمار18ادب عربي سال  

‎انتقادی‎پیرامون‎اعتبار‎استدلال‎منطقی‎قیاسی‎و‎ترجی ‎آن‎بر‎قیاس‎این ‎پارادایم‎رویکرد که‎با
‎بیانی‎‎. اس‎همسو 
فی‎قیاس‎الأرسطی‎ف ندما‎نقول‎کل‎إنسان‎فان‎وسقراط‎إنسان،‎»ی‎درك‎بهتر‎این‎قسم ‎به‎جمله‎برا

‎،فان‎سقراط‎إذن‎بالضرورۀ‎النتیجه‎فیه‎ تتص‎،منتجا‎هنا‎القیاس‎یج ل‎ما‎ّفإن»‎‎،جابری(۲00۹/‎‎:۳۹۴ب‎)‎استناد
ان‎اعتبار‎حد‎وسط‎توان‎گف ‎که‎میزمی‎«الحد»باتوجه‎به‎تکیه‎جابری‎بر‎واژه‎کلیدی‎‎شود.‎می

‎قیاسی‎استدلال‎اعتبار‎کننده‎ت یین‎‎دو‎، اس‎مصداق‎بر‎مفهوم‎حمل‎که‎حمل‎نوع‎این‎در‎. اس
 ‎شوند:مقدمه‎و‎نتیجه‎بررسی‎می

‎«فان‎إنسان‎کل»:‎میمصداق‎گرفته‎نظر‎در‎انسان‎خارجی‎های‎دیگر‎به‎.هستند‎فانی‎همه‎،شود
‎همه‎در‎جزيی‎استقراء‎از‎،بیان‎ی‎به‎میمصادیق‎کلیه‎ حقیق‎رسیم.ک‎ 

‎«إنسان‎سقراط»:‎‎ی نی‎ ‎مصادیق‎آن‎اس ؛ انسان‎یک‎حقیق ‎نوعیه‎اس ‎که‎سقراط‎یکی‎از
‎مصداق‎بر‎کلی‎مفهوم‎یک‎حمل‎‎ ‎انسانی ‎چون‎به‎حمل‎»‎سقراط‎انسان‎اس »در ‎دارد. وجود

ذات‎‎ناطقی ‎که‎هر‎دو‎جزء‎شود‎در‎حقیق ،‎مرکب‎اس ‎از‎حیوانی ‎و‎حقیقی‎بر‎سقراط‎حمل‎می
‎. اس‎سقراط‎ذاتیات‎و 

-حد‎وسط‎]انسان[‎که‎جز‎مشترك‎بین‎مقدمه‎اول‎و‎دوم‎اس ،‎حذف‎می‎:«إذن‎سقراط‎فان»

‎ ‎نتیجه: ‎«سقراط‎فانی‎اس »شود. ‎ی نی‎‎؛ ‎یک‎واق ی ‎خارجی‎اس ؛ ‎انسان‎اس . چون‎سقراط
‎خارج‎عالم‎در‎شدن‎فنا‎این‎و‎ اس‎فانی‎انسان‎یک‎خارج‎عالم‎در‎واق ا‎‎.دارد‎وجود‎باور‎این‎بر

‎دل‎مقدمات‎بیرون‎می ‎به‎نوعی‎ذاتی‎مقدمات‎اس ‎که‎نتیجه‎ارسطو‎هر‎آن‎چه‎باشد‎از آید‎و
‎که‎ اس‎‎بالضرورۀ»عبارت‎النتیجه‎فیه‎ تتص»‎این‎تبیین‎برای‎ که‎بیان‎کننده‎همین‎مضمون‎اس .

‎پارادایم‎این‎ذیل‎جابری‎استدلال‎روش‎میعقل‎قرار‎انتقادی‎مگرایی‎این‎بر‎گیرد؛‎تمامی‎که‎بنا
‎خدم ‎نظریه ‎وی‎بر‎مشاهدات‎در ‎اس ‎نقد ‎بهتر ‎مشخص‎شود، ‎نادرستی‎آنها ‎درستی‎و ‎تا اند
‎بررسی‎،نیز‎بیانی‎قیاس‎.شود‎ 
‎جمله‎به‎استناد‎البیانی»با‎القیاس‎فهو‎ الوص‎علی‎المبنی‎القیاس‎أما»‎می‎بیانی‎قیاس‎در‎ گف‎توان

‎فوق‎خصوصیات‎وصفی‎یا‎نمی‎جملهرا‎اگر‎.بیند‎«أسد‎زید‎»:بگیرد‎قرار‎م یار‎ 
‎:اول‎شجاع»مقدمه‎زید»‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎:دوم‎شجاع»مقدمه‎الأسد»‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎:أسد»نتیجه‎زید»‎‎

-کار‎رفته‎و‎صورتی‎مثل‎حد‎وسط‎پیدا‎کردهمشخص‎اس ‎که‎شجاع ‎در‎هر‎دو‎مقدمه‎به

‎منطقی‎قیاس‎مثل‎اما‎اس ؛‎مقدمه‎دو‎خصوصیات‎،فوق‎مقدمه‎دو‎که‎زیرا‎نیس ؛‎‎منطقی‎قیاس
‎ وص‎یک‎ ‎شجاع ‎صرفا ‎مقدمه ‎دو ‎هر ‎در ‎ندارند. ‎شجاع ‎‎را ‎اول، ‎مقدمه ‎در عارضی‎اس .

امکان‎دارد‎نباشد(‎‎که‎یک‎وص ‎عارضی‎بوده‎یک‎عرض‎مفارق‎)امکان‎دارد‎باشد،‎بر‎اینعغوه
‎ ‎دارای‎شجاع ‎اس »اس ، ‎پس‎شجاع ‎یک‎وص ‎«زید ‎دیگری‎بوده، ‎ی نی‎ذات‎زید‎چیز ؛
‎اس ؛‎‎« وص‎ندارد‎حکم‎با‎ذاتی‎سازگاری‎که‎علتی‎و‎»‎،آمدی(1۴۲۴/۳‎:۳۷1.)‎‎
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‎به‎که‎بوده‎ عوارض‎جزء‎بلکه‎ ‎ذاتیات‎نیس ؛ ‎جزء ‎شجاع ‎برای‎أسد‎نیز، در‎مقدمه‎دوم:
‎لازم‎عوارض‎جزء‎ظاهر‎نمی‎،آن‎طبق‎بر‎که‎بوده‎مت ارف‎عرض‎عادتا‎ی نی‎اس ؛‎شیری‎که‎شود

‎در‎، نیس‎محال‎عقغ‎البته‎باشد‎ترسو‎نتیجه‎واقع‎قدرت‎و‎ اس‎ صف‎عرض‎منطقی‎قیاس‎نمایی
‎دو‎و‎نبوده‎ذاتی‎وصفی‎جرجانی‎نظر‎مد‎نتیجه‎،اساس‎این‎بر‎.ندارند‎را‎‎در‎میزان‎یک‎به‎مقدمه

‎نتیجه‎آن‎نق ‎ندارند‎تا‎جایی که‎نق ‎مشبه‎)فرع(‎بسیار‎ض ی ‎و‎به‎عبارتی‎وصفی‎تحمیلی،
‎شیخ‎نهایی‎دمی‎جابری‎دیدگاه‎بررسی‎.میشود‎نشان‎،مقوله‎این‎ر‎که‎را‎باور‎این‎،دهد«‎واقع‎در

شود‎در‎حکم‎یکی‎از‎موارد‎به‎مورد‎دیگر‎تحمیل‎می‎شبه‎بین‎دو‎امر،‎به‎صرف‎یافتن‎یک‎وجه
در‎نظر‎بگیرد‎که‎با‎توجه‎‎شبه‎عنوان‎وجهتواند‎عوامل‎مختلفی‎را‎بهاین‎م نا‎عقل‎بدون‎دلیل‎می

توان‎به‎طرق‎مختل ‎امور‎را‎به‎یکدیگر‎واهد‎بود،‎چراکه‎میبه‎این،‎دایره‎قیاس‎بسیار‎گسترده‎خ
‎کرد‎تشبیه‎»بوذری(‎،1۴01نژاد‎:1۳۷‎)‎را‎جرجانی‎روش‎،آن‎ضمن‎در‎تا‎داده‎تطبیق‎جرجانی‎قیاس‎بر

‎‎گرایی‎بگنجاند.ذیل‎رویکرد‎ذهنی
ی‎هاتوان‎گف ‎زاویه‎اصلی‎جابری‎با‎جرجانی‎در‎روش‎استدلال‎و‎استنتاجکه‎میخغصه‎این

‎ ‎به ‎رسیدن ‎برای ‎این‎قیاسی ‎بیشتر ‎توضی  ‎اس . ‎نهایی ‎صورتنتیجه ‎فکر‎که ‎استدلالی بندی
استدلالی‎به‎این‎م نا‎که‎هر‎چیزی‎باید‎در‎این‎‎بندی‎محوری ‎بحث‎جابری‎اس .‎در‎واقع،‎صورت

‎. اس‎کردن‎فکر‎ صحی‎قالب‎چون‎،شود‎تنظیم‎]منطقی‎قیاس[‎قالب‎‎تأثیرپذیری‎که‎ اس‎ واض
‎پارا ‎عقلاز ‎کامغ‎دایم ‎قیاس‎بوده ‎خدم ‎این‎نوع ‎مشاهدات‎در ‎که ‎این‎مبنا ‎انتقادی‎بر گرایی

‎استدلال‎ ‎در‎قیاس‎بیانی، ‎زیرا ‎در‎خدم ‎مشاهدات‎می‎مشهود‎اس ؛ که‎قواعد‎یا‎بیند‎تا‎جاییرا
-شود‎)در‎ادامه‎با‎تکیه‎بر‎اصول‎پارادایم‎اثباتها‎میای‎تحمیلی‎خروجی‎این‎نوع‎استدلالنظریه

‎شود(.‎به‎جرجانی‎نقض‎میگرایی،‎چنین‎باوری‎نسب 
که‎بین‎اس ؛‎زیرا‎در‎اینترین‎رکن‎قیاس‎بیانی‎را‎هدف‎قرار‎دادهجابری‎در‎اصل،‎شبه‎مهم

‎و‎ ‎آن‎در‎صدور‎مشبه‎مشبه‎)فرع( ‎میزان‎اعتبار ‎این‎همانندی‎و ‎با ‎باید‎همانندی‎باشد به‎)اصل(
‎ ‎براساس‎آنچه ‎برای‎موضوعی‎مشکل‎دارد. ‎می‎حکم ‎با‎بیان‎شد؛ ‎رابطه ‎در توان‎گف ‎این‎باور

‎قیاس‎نوع‎این‎ ‎و‎این‎نوع‎استدلال‎»قیاس‎بیانی‎که‎در ‎نظر‎‎استدلال‎مبتنی‎بر‎تشبیه‎اس ، از
‎گمانی‎اس  ‎بلکه‎ظنی‎و ‎یقین‎ندارد؛ ‎)بوذری«‎فغسفه‎قطع‎و 1۴01‎نژاد، :158)‎‎جابری‎ ‎دیدگاه با

‎از‎این‎رو،‎پژوه ‎عبداللطی ‎ب ر‎این‎مبنا‎که‎جابری‎با‎رویکردی‎فلسفی‎به‎نقد‎همسویی‎دارد.
‎میراث‎عربی‎پرداخته ‎مشاهده ‎بغی ‎نیز، ‎نقد‎وی‎بر ‎بهمی‎اس ‎در ‎جابری‎که‎شود. ‎کلی، طور

بیند؛‎زیرا‎‎چنین‎تفکیکی‎را‎در‎راستای‎پروژه‎فکری‎خود‎پی ‎برده‎حکم‎نویی‎در‎قیاس‎بیانی‎نمی
‎شده‎گذاشته‎مشترك‎وصفی‎بر‎قیاس‎این‎مبنای‎قدیم‎با‎جدید‎امر‎قیاس‎نوع‎این‎در‎،طرفی‎از‎و

‎استنباط‎شرط‎به‎نزدیک‎هدف‎با‎و‎مشترك‎ میوص‎سنجیده‎قدیم‎به‎جدید‎سازی‎ی نی‎ شود؛
‎این‎در‎، اس‎تشبیه‎بر‎که‎بیانی‎قیاس‎اساس‎وجه‎استخراج‎شبیهصورت‎نوع‎این‎در‎شبه‎،سازی
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ت ری ‎شده‎و‎‎وص ‎مشترك‎در‎امر‎یايب‎اس .‎به‎عبارتی‎شبه‎یا‎همان‎چیزی‎از‎قبل‎ت یین‎شده
‎‎اس .در‎مرحله‎ب د،‎تمثیل‎صورت‎گرفته

 در اندیشه جرجاني «نظام استدلالي». نگاه انتقادی جابری به ۲-1-3 
جرجانی،‎بررسی‎مواضع‎ایشان‎»‎نظام‎استدلالی»های‎جابری‎در‎ارتباط‎با‎لزوم‎پرداختن‎به‎دیدگاه

‎پیرامون‎ر‎این‎ ‎از ‎قیاس‎بیانی‎بود. ‎چنین‎دیدگاهی: ومع‎ذلک‎فإن‎الجدید‎الذی‎نلمسه‎بوضوح‎عند‎»و،

‎أنه‎هو‎،عبدالقاهر‎‎ومجاز‎تشبیه‎من‎ال ربیة‎البیانیة‎للأسالیب‎الاستدلالی‎الطابع‎النظم‎لم نی‎تحلیله‎خغل‎من‎أبرز
‎.وتمثیل‎وکنایة‎واست ارۀ‎‎الأسالیب‎خغل‎من‎،ینتقل‎الذهن‎یج ل‎الذی‎الاستدلالی‎الطابع‎وهذا‎من‎،تلک‎البغییة

‎علی‎‎الم نی‎هو‎الم نی‎إلی‎م نی ‎النظم‎علی‎أنه‎تناسق‎دلالات‎الألفاظ‎وتغقی‎م انیها ‎فسرّ ‎حینما ‎عناه‎مؤلفنا ما

.‎وجوب‎تبیین‎قیاس‎(1۹۹۲‎:۲۶۲؛‎ر.‎ك:‎جرجانی،‎،8۷‎–‎88‎ب:۲00۹‎)جابری،‎‎‎‎«الوجه‎الذی‎یقتضیه‎ال قل
‎بیانی‎و‎منطقی‎به‎درا‎ نخس‎گام‎میعنوان‎چندان‎موضعو‎اگر‎زیرا‎کند؛‎مواجهه‎در‎جابری‎گیری
‎ ‎قیاس‎بیانی‎و ‎دق ‎با ‎با ‎قیاسی ‎برداشتی‎سطحی‎و‎روش‎استدلال ‎با ‎شاید ‎نشود، ‎بررسی نظر

‎شود‎تصور‎چنین‎ظاهری‎‎در‎ اس‎جرجانی‎اندیشه‎با‎همگرایی‎نوعی‎زدن‎رقم‎صدد‎در‎ایشان‎که
 ‎ر‎نقض‎چنین‎فرضی‎اس .استدلال‎قیاسی‎د‎که‎سبک‎ورود‎ایشان‎به‎حالی

‎ ‎تکنیکی‎شبیه ‎متن‎فوق‎پیداس ‎که‎جابری‎با ‎المدح»از ‎یشبه ‎بما ‎الذم نظام‎»بر‎عغوه‎«تأکید
‎استدلالی»‎داده‎قرار‎هدف‎،جرجانی‎اندیشه‎در‎نیز‎را‎عقل‎محوری‎عنصر‎عقل‎که‎م نا‎بدین‎اس ؛
‎را‎عبد‎نزد‎عقل‎م رفتی‎وجهه‎تا‎کرده‎ ت ری‎استدلالی‎نظام‎ضمن‎در‎شکل‎بارزترین‎به‎را‎القاهر
‎‎به‎ تصری‎البته‎ ‎‎«ت قل‎علی‎سبیل‎الاستدال»ممکن‎برای‎مخاطب‎به‎تصویر‎بکشد. :1۹۹۲‎)جرجانی،

‎‎۲۶۲‎)‎گنجانیدن‎برای‎جابری‎دلیل‎جرجانی‎کغم‎عقل»در»‎‎استدلال»ذیل»‎هم‎. اس‎کلمه‎آیی
د‎الذی‎نلمسه‎بوضوح‎عند‎عبدالقاهر،‎هو‎أنه‎ومع‎ذلک‎فإن‎الجدی»در‎جمله‎‎«الطابع‎الاستدلالی»با‎‎‎«الجدید»

‎من‎أبرز‎‎وکنایة‎واست ارۀ‎ومجاز‎تشبیه‎من‎ال ربیة‎البیانیة‎للأسالیب‎الاستدلالی‎الطابع‎النظم‎لم نی‎تحلیله‎خغل

‎از‎مهم‎دلال ‎می‎بر‎این‎‎«وتمثیل ‎اما ‎دارای‎دستاورد‎بکری‎در‎بغی ‎بداند؛ کند‎که‎جرجانی‎را
‎مبنای‎آنجاکه‎میاستدلا‎ختم‎بیانی‎قیاس‎به‎جرجانی‎ل‎قیاسی‎استدلال‎نوآوری‎جنبه‎پس‎،شود
‎جرجانی‎ ‎به ‎قیاسی‎نسب ‎نمی‎را ‎استدلال ‎نوآوری‎در ‎جنبه ‎که ‎شد ‎خواهد ‎بیان ‎ادامه ‎)در دهد

‎کسی‎چه‎به‎را‎بغیی‎می‎ مینسب‎اعتبار‎فاقد‎را‎جرجانی‎قیاسی‎استدلال‎زیرا‎دهد(؛‎جابری‎.داند
اس ؛‎اما‎های‎بیانی‎تأکید‎داشتهکرده‎که‎جرجانی‎بر‎ماهی ‎استدلالی‎گونه‎اره‎صرفا‎به‎این‎امر‎اش

‎این ‎این‎زمینه،‎جدیدی‎به‎این‎نوع‎استدلال‎نگاه‎کند‎کامغ‎بیگانه‎بوده‎که‎از‎زاویه‎در ‎در اس .
‎ ‎پیرامون ‎جابری ‎این‎‎باور ‎بر ‎اس . ‎فوق ‎مضمون ‎تأیید ‎در ‎ارسطویی ‎منطق ‎با ‎جرجانی آشنایی

‎چنین ‎ذات‎بغی ‎فاصله‎بسیاری‎‎کند‎که‎القاء‎می‎اساس، ‎با روش‎استدلال‎و‎استنتاج‎جرجانی،
قیاسی‎که‎مبنای‎قیاس‎ارسطویی‎داشته‎باشد‎در‎استدلال‎و‎‎که‎استدلال‎دارد.‎توضی ‎بیشتر‎این

 ‎شود.‎‎های‎عبدالقاهر‎مشاهده‎نمیاستنتاج
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‎ ‎انتهای‎متن‎فوق: ‎الطابع‎الاستدلالی‎الذی‎ی»جابری‎در ‎من‎خغل‎الأسالیب‎وهذا ج ل‎الذهن‎ینتقل،

‎البغییة‎م نی‎إلی‎الم نی‎من‎ ‎تناسق‎دلالات‎الألفاظ‎تلک، ‎النظم‎علی‎أنه ‎فسرّ ‎حینما ‎مؤلفنا ‎عناه ‎ما الم نی‎هو

‎م انیها‎وتغقی‎ال قل‎یقتضیه‎الذی‎الوجه‎علی»‎گونه‎استدلال‎مقوله‎در‎عقل‎ نق‎میزان‎به‎بیانی‎های
‎جرجانی‎اندیشه‎در‎اشاره‎می‎برای‎اما‎کند؛‎خطور‎ذهن‎به‎کارآمد‎عقلی‎شاید‎، نخس‎نگاه‎در‎.کند

در‎اندیشه‎جرجانی‎»‎عقل»بهتر‎اس ‎به‎دیدگاه‎جابری‎پیرامون‎جایگاه‎‎تر‎متن‎فوق،‎فهم‎دقیق
‎استناد‎کرد‎جایی ‎تفاوت‎در‎حروف‎منظوم‎و‎واژگان‎‎که‎وی‎با تصری ‎به‎کغم‎شیخ‎در‎رابطه‎با

الکلم‎أن‎توال ‎ألفاظها‎فی‎النطق،‎بل‎أن‎تناسق ‎دلالتها‎وتغق ‎م انیها‎‎الغرض‎بنظم‎‎لیس»‎گوید:‎منظوم‎می

‎الذی‎الوجه‎علی‎ال قل‎اقتضاه»‎‎ ۲00۹‎،‎‎)جابری، 85‎ب: ‎جرجانی، ‎علی‎»که‎جمله1۹۹۲‎:۴۹‎)‎؛ وتغق ‎م انیها

‎الذی‎الوجه‎ال قل‎اقتضاه»‎‎ِکردن‎ضمیمه‎و‎‎‎«‎حاکما‎الجرجانی‎ج له‎الذی‎فال قل‎فی‎وحکما‎‎ال قل‎.السابقة‎ال بارۀ

‎هو‎م انی‎النحو ‎‎«عنده‎هو‎منطق‎اللغة، ‎‎/۲00۹)جابری، ‎ارزش‎عقل‎می8۶‎)‎ب: ‎از ‎نه‎تنها کاهد،‎به‎آن،
‎پایین‎می ‎نیز، ‎ارزش‎م نی‎را ‎محوری ‎بلکه ‎عقل‎با ‎زیرا ‎انتخاب‎استدلال‎‎آورد؛ ‎به م نی‎اقدام

در‎اینجا‎عقلی‎مطیع‎م نی‎‎م ‎و‎سو‎داده‎و‎عقل‎کند.‎به‎بیانی‎دیگر،‎م نی‎به‎عقل‎سقیاسی‎می
گیری‎وی‎ریشه‎در‎موضع‎النحو‎اس .‎در‎واقع،‎نوع‎نگاه‎جابری‎به‎سه‎عنصر‎عقل،‎م نی‎و‎م انی

‎م رف نسب  ‎عینی به ‎مبنایی ‎که ‎اس  ‎جرجانی ‎شناسی ‎واض  ‎دارد. ‎جه ‎گرا ‎که گیری‎اس 
‎نفی‎کش ‎جابری‎نسب  ‎این‎نظر‎که‎در ‎از ‎به‎جرجانی، ‎دیدگاه‎‎واق ی ‎م ناس ‎بر همسویی‎با

‎به‎گرایی‎دلال ‎دارد.شناسی‎برساخ م رف  ‎هرچند‎نقشی‎ناچیز ‎ابتدا ‎جابری‎در ‎متن‎فوق، -در

‎]جرجانی‎اندیشه‎در[‎عقل‎برای‎داور‎عنوان‎‎عبارت‎ ‎با ‎اما ‎هو‎»قايل‎بود؛ ال قل‎عنده‎هو‎منطق‎اللغة،

‎تا‎حسلطه‎م انی‎«م انی‎النحو النحو‎قرار‎بیند‎که‎آن‎را‎برابر‎و‎عین‎م انی‎دی‎میالنحو‎بر‎عقل‎را
النحو‎یادآور‎تفاوت‎تشبیه‎و‎است اره‎در‎‎به‎برابری‎عقل‎و‎م انیدهد.‎شاید‎چنین‎باوری‎نسب می

‎نظم‎نظریه‎در‎که‎صورت‎بدین‎،باشد‎م نی‎اثبات‎شیوه‎‎این‎میان‎همسانی‎اوج‎دلیل‎به‎جرجانی
استخراج‎محل‎استنادهای‎جابری‎در‎رابطه‎با‎‎کند.‎ذهن‎خطور‎میالنحو‎به‎دو،‎با‎بیان‎عقل،‎م انی
صورت‎جابری‎بر‎این‎باور‎اس ‎که‎عبدالقاهر‎به‎النحو‎‎مؤید‎این‎مسئله‎اس .‎برابری‎عقل‎با‎م انی

و‎اندیشه[‎با‎این‎جه ‎اپیستمولوژیک‎مفاهیمی‎‎مند‎]در‎راستای‎به‎انحصار‎در‎آوردن‎عقل‎هدف
‎راستای‎جه  ‎در ‎ذهن‎مخاطب‎کلیدی‎را ‎میبیان‎می‎دهی‎به ‎آنجاکه ‎کند، ‎التی‎»گوید: المطابقة

‎تشکل‎و‎تحلیغته‎فی‎کثیرا‎تتردد‎مفاهیم‎ثغثة‎بین‎الجرجانی‎یقیمها«‎المفهوم‎المفتاح‎»‎المفاهیم‎هذه‎،نظریته‎فی

ابری،‎تأکید‎به‎گمان‎ج‎(.8۴‎ب:‎‎/۲00۹)جابری،‎‎«هی‎النظم،‎ت لیق‎الکلم‎ب ضها‎ب ض،‎م انی‎النحو‎وأحکامه
‎هم ‎نظم، ‎راستای‎یک‎مفهوم‎کلیدی‎جرجانی‎بر ‎اصول‎نحوی‎در ‎المفتاح(‎‎آیی‎کلمات‎و ‎)المفهوم

روشی‎که‎مبنای‎آن‎‎همان‎روش‎جرجانی‎باشد؛‎‎«المفهوم‎المفتاح»اس ‎که‎گویا‎از‎نظر‎ایشان،‎بوده
‎هم ‎به ‎تا ‎داده ‎قرار ‎بیانی ‎قیاسی ‎استدلال ‎م انیرا ‎و ‎برسدطرازی‎عقل ‎النحو ‎باور ‎به .‎‎،جابری

‎از‎عبدالقاهر‎«النحوم انی»‎می‎یاد‎خاص‎شکل‎به‎نظم‎کند:به‎‎ ‎‎«‎یتفاوت‎ الکغم‎بغیة‎‎فالمزیة‎التی‎بها

‎بل‎فی‎النظم‎علی‎وجه‎المخصوص‎«إعجازا»و ‎‎«لیس ‎فی‎النظم‎مطلقا، ‎‎۲00۹/‎‎)جابری، ‎ی نی‎نظم‎(8۴ب: ؛
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‎محوری ‎بحث‎جرجانی‎نبوده ‎ادصرفْ ‎در ‎زیرا ‎امه‎میاس ؛ ‎الکلمات‎‎نظام‎»گوید: الم نی‎الذی‎تفیده

‎الکلمات‎ برص‎یحصل‎لا‎والإقناع‎والبغیة‎البیان‎فی‎التفاضل‎فیه‎یقع‎والذی‎مفیدۀ‎جملة‎فی‎المنتظمة‎‎إلی‎ب ضها
‎النحو ‎أحکام ‎بمراعاۀ ‎یحصل ‎إنما ‎إنه ‎بل ‎اتفق، ‎کیفما ‎‎«ب ض ۲00۹‎)جابری، ‎ب: ،8۶‎ )«‎وجه‎ ‎علی النظم

‎المخصوص»‎بر‎را‎با‎النحو»ابر‎أحکام‎مراعاۀ»‎داده‎موضعقرار‎چنین‎. نسب اس‎منفی‎گیری‎به‎‎جرجانی
النحو‎و‎عقل‎در‎صدد‎نهادینه‎بیانگر‎این‎مسئله‎اس ‎که‎عبدالقاهر‎با‎در‎اختیار‎گرفتن‎م نی،‎م انی

‎بوده‎ ‎خود ‎ذهنی  ‎مبنای ‎بر ‎روشی ‎نسب کردن ‎جابری ‎دیدگاه ‎این ‎با‎اس . ‎همسو ‎جرجانی به
‎برساخته‎ذهن‎مشاهده»گرایی‎اس ‎که‎د‎ذهنیرویکر ‎را ‎ابژه‎نقشی‎در‎م نای‎گر‎میم نا داند‎و

‎ندارد ‎»‎‎‎شکل‎گرفته 1۳۹۳‎)حبیبی، :۳0‎ ‎پی (؛ ‎دخال ‎و ‎با ‎]فاعل‎شناسا[ داوری‎ت یین‎بلکه‎سوژه
گرای‎جرجانی‎و‎اصل‎پدیدارگرایی‎شناسی‎عینی کننده‎م ناس .‎در‎واقع،‎خوانشی‎خغف‎م رف 

 اس .‎‎گرایی‎داشتهایم‎اثباتپاراد
‎و‎موضع ‎در‎به‎اینگیری‎جابری‎نسب در‎جه ‎تبیین‎این‎مهم، ‎مزی ‎را که‎جرجانی‎صرفا

‎ رعای‎میم انی‎اینالنحو‎در‎. اس‎ضروری‎زمینه‎این‎در‎عبدالقاهر‎آراء‎ذکر‎،داند‎بر‎جرجانی‎که
‎ رعای‎به‎ ‎نحو ‎نظم‎تأاحکام ‎محورهای‎اصلی‎نظریه ‎اما‎عنوان‎یکی‎از ‎داشته‎شکی‎نیس ؛ کید

‎ ‎اینگونه ‎‎جابری ‎م انی‎تلقین ‎همان ‎نظم ‎از ‎جرجانی ‎منظور ‎که ‎در‎کرده ‎مزی ‎را ‎و ‎بوده النحو
-علی‎م انی«‎النظم»وإذ‎قد‎عرف ‎أن‎مدار‎أمر‎»کند:‎جرجانی‎بیان‎می‎که‎حالی‎بیند‎در‎النحو‎می‎م انی

‎‎من‎التی‎والفروق‎ ‎وعلی‎الوجوه ‎أن‎‎النحو، ‎تکو‎شأنها ‎لیس‎لها ‎کثیرۀ ‎فاعلم‎أن‎الفروق‎والوجوه ‎تق ‎‎ن‎فیه، یایة
‎أن‎اعلم‎ثم‎ب دها‎ازدیادا‎تجد‎لا‎ونهایة‎،عندها‎‎ لیس‎‎ومن‎،أنفسها‎فی‎لها‎بواجبة‎المزیة‎‎،الإطغق‎علی‎هی‎حیث
‎التی‎والأیراض‎الم انی‎بسبب‎ت رض‎ولکن‎‎لها‎یوضع‎‎بحسب‎ثم‎،الکغم‎ب‎واست مال‎،ب ض‎من‎ب ضها‎موقع‎ضها 

-النحو‎مزیتی‎نمیدر‎م انی‎طور‎مطلق‎به‎جرجانی‎‎چنانکه‎پیداس ،‎(.1۹۹۲‎:8۷‎)جرجانی،‎»‎مع‎ب ض

‎کغم‎که‎مقصودی‎و‎یرض‎در‎ ‎بلکه‎مزی ‎را بیند؛‎متکلم(‎می‎)قصد‎‎‎بخاطرش‎وضع‎شده‎‎بیند؛
‎این ‎که‎جرجانی‎بر ‎بدین‎م نا ‎نحوی‎در ‎احکام ‎دارد.‎که ‎تأکید چنین‎‎خدم ‎قصد‎متکلم‎باشند،

-گرایی‎قرار‎داده‎و‎در‎رابطه‎با‎این‎نوع‎م رف شناسی‎عینیای‎که‎عبدالقاهر‎را‎ذیل‎م رف مسئله

‎آمده ‎شناسی ‎عینی»اس : ‎پیوند ‎ابژه ‎و ‎سوژه ‎بین ‎واق یتی‎خورده‎گرایی ‎متن، ‎م نای ‎که اس 
‎.دارد‎متکلم‎قصد‎در‎ریشه‎ واق ی‎این‎و‎، اس‎مفسر‎از‎مستقل‎می‎مفسر‎،صورت‎این‎بهدر‎تواند-

‎گره‎مفسر‎ ذهنی‎با‎متن‎م نای‎و‎یابد‎ دس‎واق ی‎و‎عینی‎م نای‎اس نخورده‎»‎ :1۳80‎)واعظی،

۳۴۴‎)اینعغوه‎ذهنیبر‎نفی‎در‎که‎اصل‎با‎همسو‎،بوده‎جرجانی‎گرایی‎اثبات‎پارادایم‎پدیدارگرایی-

شایان‎ذکر‎اس ‎پذیرد.‎‎گرایی‎اس ‎که‎دخال ‎ذهنی ‎فاعل‎شناسا‎را‎در‎رسیدن‎به‎م رف ‎نمی
‎گرایی‎در‎م رف که‎جابری‎با‎مبنای‎عینی  ‎نیز‎زاویه‎جدی‎دارد. بر‎این،‎عغوه‎شناسی‎جرجانی،

اس ؛‎زیرا‎‎که‎در‎نظریه‎نظم‎جرجانی‎قصد‎متکلم‎یک‎محور‎اساسی‎بوده‎کامغ‎واق ‎به‎ایننسب 
‎بیان‎می ‎تولید‎م نا ‎در ‎را ‎میزان‎مشارك‎خواننده ‎نگاهی‎سلبی، ‎با ‎که ‎آنجا فی‎إنتاج‎‎یساهم‎»کند:

‎المت ارف‎ ‎اللفظ‎وم ناه ‎من‎خغل ‎ینتقل‎فیها ‎الاستدلالیة ‎عملیة ‎بواسطة ‎إلی‎الم نی‎الذی‎‎الم نی‎المقصود علیه

-را‎رسیدن‎به‎قصد‎متکلم‎می‎،‎هدف‎نهایی‎از‎روش‎جرجانی‎(8۹ب:‎‎/۲00۹)جابری،‎‎«یقصده‎المتکلم
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‎مبنایی‎به ‎نام‎استدلال‎قیاسبیند‎که‎این‎روش، ‎مقدمات‎و‎‎ی‎بیانی‎دارد؛ ‎قیاس، ‎با استدلالی‎که
‎این‎سبک‎خوان ‎در‎تأیید‎این‎گفته‎اس ‎که‎نتیجه‎از‎پی ‎ت یین‎شده‎جرجانی‎پی ‎می رود.

صورت‎گزینشی‎در‎راستای‎جابری‎با‎تطبیق‎رویکردهای‎نوین‎در‎ت امل‎با‎میراث،‎به‎دلخواه‎و‎به
‎‎اس .پروژه‎فکری‎خود‎عمل‎کرده

 ش و دیدگاه در استدلال قیاسي. شاخص رو3-1-3

های‎جابری‎پیرامون‎استدلال‎قیاسی؛‎قیاس‎منطقی‎و‎قیاس‎بیانی،‎ت یین‎جایگاه‎با‎بررسی‎دیدگاه
رو،‎استناد‎به‎کغم‎دو‎عنصر‎روش‎و‎دیدگاه‎در‎دو‎نوع‎قیاس‎گفته‎شده‎حايز‎اهمی ‎اس .‎از‎این

‎: اس‎ضروری‎جرجانی‎اندیشه‎در‎م انی‎نظم‎پیرامون‎ف»جابری‎ال قل‎نظام‎لیس‎الم انی‎بنظم‎المقصود

‎الفغسفة‎ ‎یفهمه ‎ال قل‎الذی‎کما ‎لیس‎هو ‎حکما. ‎و ‎وبالتالی‎فال قل‎الذی‎ج له‎الجرجانی‎حاکما ‎النحو بل‎أحکام

‎أصحاب‎البیانیون‎یفهمه‎کما‎ال قل‎إنه‎بل‎المنطق‎أصحاب‎النحو»‎‎،جابری(۲00۹/‎‎:8۶ب)‎در‎که‎ اس‎ واض‎.
‎،فوق‎ال قل»متن‎نظام»‎‎فلسفی‎عقل‎با‎برابر‎را‎]کردن‎فکر‎ صحی‎قالب[-‎‎و‎النحو»منطقی‎أحکام»‎

بر‎این،‎وجه‎ناکارمدی‎عقل‎در‎نظریه‎نظم‎جرجانی‎را‎اس .‎عغوهرا‎برابر‎با‎عقل‎بیانی‎قرار‎داده
‎عبارت‎با‎حکم»که‎و‎حاکما‎الجرجانی‎ج له‎الذی‎فال قل»‎کرده‎سلب‎فغسفه‎عقل‎از‎کرده‎بیان‎تا‎ اس

 وی ‎عقلی‎را‎در‎استدلالی‎قیاسی‎منطقی‎رقم‎بزند.‎نوعی‎پ
جابری‎درباره‎منطق‎و‎فلسفه‎ارسطو‎اس .‎‎لازمه‎تبیین‎این‎نوع‎پوی ‎عقلی،‎تشری ‎کغم

مثابه‎دیدگاهی‎از‎جهان‎)طبی  ،‎انسان‎و‎اش‎را‎بهمثابه‎روش‎و‎فلسفهایشان‎منطق‎ارسطو‎را‎به
ع‎المنطق‎الأرسطی‎بوصفه‎منهجا،‎کما‎ت املنا‎مع‎فلسفته‎بوصفها‎رؤیة‎قد‎ت املنا‎م»...‎گوید:‎بیند‎و‎میخدا(‎می

‎علمی‎تصور‎وتأسیس‎صحیحة‎م رفة‎لتحصیل‎برهانی‎منهج‎قواعد‎إنتاج‎أعنی‎ ...‎ لل الم‎)الطبی ة‎والإنسان‎والله(

 داند.‎و‎این‎امر‎را‎اصل‎اندیشه‎ارسطو‎می‎(‎،۴1۳ب:۲00۹‎)جابری،‎‎«یقینی‎عن‎ال الم‎باعتماد‎هذا‎المنهج
‎محوری‎شاخص‎ ‎دو ‎بر ‎تکیه ‎»‎روش»با ‎ ‎در‎»‎دیدگاه»و ‎مشخص‎اس ‎که ‎متن‎فوق، در

‎می ‎دیدگاه ‎بر ‎مقدم ‎روش‎را ‎ارسطو ‎اصلی‎اندیشه ‎دیدیه ‎اذعان‎جابری‎این‎امر، ‎به ‎البته داند؛
‎بوده ‎روشارسطو ‎را ‎سبک‎ارسطو ‎دلیل ‎بدین ‎وی ‎روش‎اس . ‎این ‎دل ‎از ‎که ‎کرده ‎تلقی مند

گونه‎ایديولوژی‎در‎آید‎که‎هیچعنوان‎خروجی‎نهایی‎بیرون‎میرامون‎جهان‎بهمنطقی،‎دیدگاهی‎پی
‎صورت ‎یک ‎اساس ‎بر ‎شنونده ‎به ‎رأی ‎استقغل ‎امری، ‎چنین ‎لازمه ‎نیس . ‎دخیل بندی‎آن
‎ذیل‎در‎را‎ت امل‎نوع‎این‎که‎ اس‎هستی‎جهان‎با‎ت امل‎او‎مبنای‎زیرا‎اس ؛‎استدلالی‎پارادایم

‎که‎یگرایی‎انتقادی‎ت ری ‎معقل ‎این‎مبنا ‎بر ‎تا‎دانشمندان‎به‎جای‎این»کند ‎بمانند ‎منتظر که
‎قواعدی‎)نظریه ‎باید ‎بنمایاند، ‎آنان ‎به ‎را ‎خود ‎نظم ‎طبی  طبی  ، ‎در ‎را ‎های‎قیاسی( »‎،بلیکی(

1۳۹1‎:1۹۴‎)به‎ حقیق‎به‎رسیدن‎ببرند.برای‎کار‎ 
‎:بیان‎با‎جابری‎...«بالص‎ال ربی‎البغیی‎البحث‎اصطباغ‎الکغمیةوالنتیجه‎بغة‎»‎،جابری(۲00۹‎:ب‎،۷۷‎)‎با‎و

‎بیانی‎استدلالی‎نظام‎پیرامون‎باور‎این«‎ذات‎ کان‎التی‎والایديولوجیة‎الدینیة‎اهتماماتهم‎لخدمة‎وظفوه‎لقد

-جرجانی‎را‎ذیل‎افرادی‎قرار‎داده‎که‎با‎پی ‎(‎،۳8۴ب:۲00۹‎)جابری،‎‎«عغقة‎مباشرۀ‎بال قیدۀ‎الإسغمیة
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‎برفرض ‎‎های‎دینی‎س ی ‎دارد. ‎بغی ‎را ‎در ‎روش‎خود ‎دادن ‎جابری،‎حقیق ‎جلوه ‎عقیده به
کار‎بگیرد،‎بلکه‎ایديولوژی‎وی‎که‎ریشه‎عبدالقاهر‎نه‎تنها‎نتوانس ‎روش‎منطقی‎را‎در‎بغی ‎به

‎متن‎ ‎در ‎باعث‎شده ‎دارد، ‎تدوین ‎عصر ‎بر ‎دیدگاه»محوری‎حاکم »‎ ‎بر ‎روش»را »‎،بدارد‎ مقدم
النحو‎شکل‎گرفته‎ها‎به‎پشتوانه‎م انیفرضبر‎پی انی‎که‎عغوهکه‎دیدگاه‎جرجتوضی ‎بیشتر‎این

‎یاد‎ ثاب‎بیانی‎برساخته‎عقل‎به‎آن‎از‎که‎ اس‎ بغی‎در‎ان طاف‎قابل‎ییر‎روشی‎کننده‎تحمیل
‎بهکرده ‎این‎امر‎میاس . ‎در بیند‎که‎طور‎کلی‎وجه‎بارز‎تفاوت‎میان‎منطق‎ارسطو‎و‎جرجانی‎را

‎ ‎به ‎را ‎شنونده ‎حالیمنطق‎ارسطو، ‎در ‎یقینی‎رسانده ‎عغوهعلم ‎منطق‎جرجانی، ‎در ‎اینکه که‎بر
‎.برسد‎علم‎به‎که‎نبوده‎برخوردار‎،نیز‎رأی‎در‎استقغل‎از‎نداشته‎مستقلی‎ نق‎شنونده 

نگرد‎بر‎اساس‎آنچه‎گفته‎شد،‎جابری‎از‎این‎زاویه‎به‎تفاوت‎میان‎روش‎فلسفی‎و‎دینی‎می
‎روش»که‎در‎دین‎و‎فلسفه‎روش‎فرق‎آنهایی‎که‎ میاس‎ پی‎در‎ م رف‎به‎رسیدن‎برای‎ها-

‎و‎برهان‎به‎نیازی‎ ‎و‎پذیرفتن‎حقایق‎نهایی، ‎فراخواندن‎به‎اعتقاد‎محوری ‎دارد ‎دین، ‎در گیرند.
گیری‎اثبات‎منطقی‎ندارد.‎به‎عکس،‎در‎فلسفه‎فراخواندن‎به‎اعتقاد‎مدنظر‎نیس ؛‎بلکه‎هر‎نتیجه

‎اثبات ‎و ‎به‎محک‎منطق‎آزموده ‎باباید ‎اثبات‎منطقی‎ندارد.‎پذیر ‎دینی‎توجهی‎به ‎اعتقاد ‎اما شد؛
تر‎از‎همه‎آورند.‎مهمهای‎گام‎به‎گام‎به‎دس ‎میهای‎روش‎فلسفی‎قوت‎خود‎را‎از‎آزمودنیقین
‎نتیجهاین ‎فلسفه‎مجموعه ‎بی گیریکه ‎بلکه ‎نیس ؛ ‎اس ها ‎روش‎تفکر ‎و ‎راه دیل،‎)هالینگ«‎تر

1۳8۴‎ :1۹‎–‎18‎ ‎بر‎تفاوت‎میان‎استدلال‎قیاسی‎ارسطویی‎و‎واض ‎اس ‎که‎چنین‎دیدگ(. اهی‎را
‎داند.های‎دینی‎میزمینههای‎فکری‎جرجانی‎را‎دارای‎پساس ‎و‎رگهجرجانی‎تطبیق‎داده

 جایگزیني قیاس شمولي با قیاس بیاني در تعامل با بلاغت.3-1-4

‎میاستدلال ‎نشان ‎قیاس‎بیانی ‎بر ‎برتری‎قیاس‎برهانی ‎تأهای‎جابری‎در ‎وی ‎که ‎بر‎دهد کید
‎عقل‎در‎جرجانی‎توسط‎ایشان‎باور‎به‎که‎قیاسی‎دارد؛‎ بغی‎با‎ت امل‎در‎بیانی‎قیاس‎ناکارآمدی
‎ بغی‎با‎ت امل‎راه‎تنها‎را‎برهانی‎قیاس‎روش‎جابری‎.شد‎داده‎قرار‎تفکر‎مبنای‎و‎نهادینه‎بیانی

در‎این‎رابطه‎سد.‎رنمایی‎و‎قدرت‎قیاس‎منطقی‎نمیداند؛‎زیرا‎از‎نظر‎وی‎قیاس‎بیانی‎به‎واقعمی
گوید:‎سکاکی‎دیدگاه‎ایشان‎پیرامون‎سکاکی‎سند‎محکمی‎در‎تأیید‎مفهوم‎فوق‎اس ‎آنجاکه‎می

‎فهمید‎را‎ بغی‎زبان‎که‎بوده‎کسی‎نخستین«‎منطقها‎عن‎الأخرۀ‎هی‎ کشف‎قد‎ال ربیة‎البیانیة‎ال لوم‎فإن

‎(۲00۹‎«الداخلی‎مع‎السکاکی‎ولسانه ‎ب: ‎پیرا(۹0، ‎جایی‎دیگر ‎در ‎و ،‎بیان‎سکاکی‎محوری‎ نق‎مون
هناك‎من‎الباحثین‎ال رب‎الم اصرین‎من‎یلوم‎السکاکی‎علی‎کونه‎مزج‎الحدیث‎عن‎البیان‎وهو‎فرع‎»کند‎که‎می

‎،المؤاخذۀ‎هذه‎مایبرر‎نری‎لا‎ونحن‎.المنطق‎علم‎أقسام‎أحد‎وهو‎الاستدلال‎عن‎بالحدیث‎البغیة‎علم‎فروع‎من
‎کان‎السکاکی‎أو ‎أسالیب‎البیان‎ال ربی‎قراءۀ‎منطقیة‎‎ونحن‎ن تقد‎أنه‎إذا ییره‎من‎البغییین‎المتأخریین‎قد‎قرأوا

‎یقمحون‎المنطق‎فی‎ییر‎میدانه ‎طاب ها‎المنطقی‎ولیس‎لأنهم‎کانوا ‎(‎،1۲8ال :۲00۹‎)جابری،‎‎«فلأنهم‎اکتشفوا

‎براساس‎ظرفی می ‎که ‎سکاکی‎نخستین‎کسی‎بوده ‎ایشان، ‎دید ‎در های‎درونی‎توان‎گف ‎که
اس ؛‎زیرا‎ایشان‎به‎دلیل‎کش ‎ماهی ‎اصلی‎بغی ‎با‎روش‎غی ‎به‎سراغ‎بغی ‎رفتهدان ‎ب



 انتقادی – یفکر یها میپارادا هیبر پا يجرجان «ينظام استدلال»و  «اسیق»به دو مقوله  یجابر کردیرو لیتحل                         ۲1

ولیس‎لأنهم‎کانوا‎یقمحون‎المنطق‎فی‎ییر‎»اس .‎جمله‎استدلال‎منطقی‎به‎بغی ‎ورود‎پیدا‎کرده

تأیید‎کننده‎جایگزینی‎قیاس‎برهانی‎با‎قیاس‎بیانی‎در‎ت امل‎با‎بغی ‎اس ؛‎زیرا‎جابری‎‎«میدانه
‎حوزهسخن‎به‎را‎منطق‎سکاکی‎:باورند‎این‎بر‎که‎را‎بیکسانی‎نمیای‎را‎کرده‎وارد‎ربط‎از‎.پذیرد

‎جرجانی‎پیرامون‎جابری‎دیدگاه‎این‎،طرفی«‎کما‎،النظم‎نظریة‎هذا‎فی‎أثر‎له‎یکن‎فلم‎الیونانی‎منطق‎أما

ا‎منطق‎جرجانی‎را‎نیز‎مؤکد‎مضمون‎فوق‎اس ؛‎زیر‎(81ب:‎‎/۲00۹)جابری،‎‎«قررها‎عبدالقاهر‎الجرجانی
داند‎که‎با‎ماهی ‎و‎ذات‎بغی ‎فاصله‎زیادی‎دارد‎و‎به‎طور‎ضمنی‎بیان‎کننده‎منطق‎بیانی‎می

‎اس .‎ی‎بغی ‎به‎سراغ‎آن،‎نرفتههای‎دروناین‎مهم‎اس ‎که‎جرجانی‎براساس‎ظرفی 

‎نتیجه.4

‎ پژوه‎این‎میبررسیدر‎نشان‎گرفته‎صورت‎های‎که‎ددهد‎م رفتی‎نظام‎در‎ان جابری‎های
ها‎بغی ‎بوده‎که‎دنبال‎کش ‎رابطه‎این‎علوم‎با‎فرهنگ‎عربی‎اس .‎یکی‎از‎این‎دان بیانی‎به
‎ ‎‎ایشان ‎دوگانی ‎نوعی ‎کاربس  ‎با‎‎برای ‎حوزه ‎این ‎متفکران ‎فکری ‎ساح  ‎در ‎آن ‎زدن ‎رقم و

‎به‎متفاوت‎روش‎دو‎و‎واحد‎رویکردی‎به‎و‎پرداخته‎میراث‎با‎ت امل‎در‎نوین‎رویکردهای‎تطبیق
‎به ‎و ‎دلخواه ‎به ‎فکری‎خود ‎راستای‎پروژه ‎میراث‎بغیی‎پرداختهصورت‎گزینشی‎در اس ‎تا‎نقد
جابری‎در‎عرصه‎بغی ‎عربی‎که‎.‎تطبیق‎دهد‎های‎فکری‎خود‎را‎بر‎اندیشه‎آنان،‎مایهبتواند‎بن

داند‎با‎هدف‎عنوان‎یک‎سلطه‎مرج ی‎میگرا‎بهشناسی‎جرجانی‎را‎با‎مبنایی‎عینی روش‎م رف 
‎میقر ‎چنین‎القا ‎تصویرسازی‎منفی‎از‎جرجانی‎نزد‎مخاطب، ‎با ‎دادن‎ریشه‎فکری ‎و کند‎که‎ار

‎هستی‎نداشته ‎زاییده‎ایشان‎نگرش‎عینی‎به ‎روش‎جرجانی‎که ‎گمان‎وی‎لازمه ‎به ‎زیرا اس ؛
جرجانی‎را‎جابری،‎های‎ذهنی‎بوده‎نداشتن‎ت امل‎با‎جهان‎خارج‎و‎زمان‎حال‎خود،‎اس .‎فرضیه
اس .‎از‎‎ای‎در‎بغی ‎تلقی‎کرده‎که‎در‎صدد‎حذف‎ایشان‎از‎دایره‎عقل‎بیانی‎مردهمثابه‎عقل‎به
به‎رویکرد‎م رفتی‎جرجانی‎بر‎دو‎مقوله‎گیری‎اصلی‎خود‎را‎نسب رو،‎با‎مهارت‎خاصی‎موضعاین
‎‎«قیاس» ‎استدلالی»و ‎اندیشه‎جرجانی‎به‎تصویر‎‎«نظام ‎در ‎وجه‎م رفتی‎عقل‎را ‎تا نشان‎داده

های‎فکری‎و‎مثابه‎ابزاری‎برای‎تولید‎انگارهروش‎عبدالقاهر‎را‎بهو‎این‎دو‎مقوله،‎بکشد،‎و‎در‎پرت
جابری‎‎اس .گرایی‎بر‎آن،‎یلبه‎پیدا‎کردهبیند‎که‎نوعی‎ایستایی‎و‎ذهنیفاقد‎هر‎گونه‎دستاورد‎می

‎،بیانی‎و‎منطقی‎قیاس‎بین‎تفکیک‎با‎‎ بغی‎در‎جرجانی‎م رفتی‎استنباطی‎منبع‎ قیاس‎بیانی‎را
داند.‎ایشان‎با‎تمرکز‎بر‎سازی‎میرا‎در‎تمثیل‎و‎شبیه‎که‎تنها‎راه‎تفکر‎و‎اندیشیدن‎داند‎تا‎جایییم

‎می ‎ارسطو ‎مقایسه‎جرجانی‎و ‎دینی‎به ‎هیچتفاوت‎میان‎روش‎فلسفی‎و ‎و گونه‎همسانی‎پردازد
‎ارسطو‎منطقی‎استدلال‎روش‎با‎ بغی‎در‎عبدالقاهر‎قیاسی‎استدلال‎روش‎میان‎نمی‎ زیرا‎بیند؛

‎ظرفی  ‎که‎با ‎منطق‎بیانی‎تلقی‎کرده ‎های‎درونی‎بغی ‎فاصله‎زیادی‎دارد.منطق‎جرجانی‎را
‎از‎متأثر‎بیانی‎بر‎منطقی‎قیاس‎ ترجی‎در‎جابری‎استدلال‎اعتبار‎پیرامون‎انتقادی‎رویکرد‎پارادایم

‎بوده‎ ‎قیاس ‎نوع ‎این ‎خدم  ‎در ‎مشاهدات ‎که ‎جه  ‎این ‎از ‎طرفی، ‎از ‎اس . ‎قیاسی منطقی
‎ایشان‎‎گرایی‎انتقادی‎کامغ‎رپذیری‎از‎پارادایم‎عقلتأثی در‎نظام‎استدلالی‎جرجانی‎مشهود‎اس .
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‎شکل‎بارزترین‎به‎ ممکن‎برای‎مخاطب‎به‎تصویر‎کشیده‎تا‎‎وجه‎م رفتی‎عقل‎نزد‎عبدالقاهر‎را
‎‎.بیاورد‎پایین‎هم‎با‎ جابری‎با‎تکیه‎بر‎اصطغحات‎بنیادی‎در‎نظریه‎نظم‎ارزش‎عقل‎و‎م نی‎را

‎م انیجر ‎م نی، گرای‎جرجانی‎و‎اصل‎شناسی‎عینی خوانشی‎خغف‎م رف ‎النحو‎و‎عقل،جانی؛
به‎جرجانی،‎از‎این‎گیری‎وی‎نسب جه که‎اس ‎تا‎جاییگرایی‎داشتهپدیدارگرایی‎پارادایم‎اثبات

‎ ‎نفی‎کش ‎واق ی ‎م ناس ‎بر ‎که‎در ‎م رف ‎نظر ‎دیدگاه -شناسی‎برساخ همسویی‎جابری‎با

‎همگرایی‎دلال ‎نظم، ‎تأکید‎جرجانی‎بر ‎به‎گمان‎جابری، ‎اصول‎نحوی‎در‎ ‎دارد. آیی‎کلمات‎و
‎کلیدی‎مفهوم‎یک‎راستای‎‎)المفتاح‎المفهوم(‎بوده‎،ایشان‎نظر‎از‎گویا‎که‎ المفتاح»اس‎المفهوم»‎‎همان

‎باشد؛‎جرجانی‎روش‎هم‎به‎تا‎داده‎قرار‎بیانی‎قیاسی‎استدلال‎را‎آن‎مبنای‎که‎روشی‎عقل‎طرازی
‎ایشانبه‎م انینگرش‎جرجانی‎نسب ‎النحو‎برسد.م انی‎و ‎ذیل‎م رف ‎النحو‎و‎قصد‎متکلم، -را

‎میشناسی‎عینی ‎اینعغوه‎دهد.گرایی‎قرار ‎نفی‎ذهنیبر ‎در ‎اصل‎که ‎با ‎همسو گرایی‎وی‎بوده،
‎اثبات‎ ‎م رف ‎پدیدارگرایی‎پارادایم ‎رسیدن‎به ‎در ‎را ‎دخال ‎ذهنی ‎فاعل‎شناسا گرایی‎اس ‎که

بیند‎رسیدن‎به‎واق یتی‎می‎جابری‎که‎اختغف‎اساسی‎خود‎را‎با‎جرجانی‎در‎پذیرد.‎در‎نهای ،‎‎نمی
‎ ‎دارد ‎شیخ ‎اندیشه ‎بر ‎حاکم ‎ایديولوژیک‎محورِ ‎م رفتی ‎نظام ‎در ‎ریشه ‎استنتاج‎‎‎که ‎و ]استدلال
‎القاء‎و‎تفهیم‎آن‎مبنای‎که‎واق یتی‎به‎رسیدن‎جابری‎باور‎به‎زیرا‎جرجانی[؛‎اندیشیدن‎روش‎‎باشد

‎: خطاس‎
-‎‎می‎اشکال‎بیانی‎قیاس‎نتیجه‎و‎مقدمات‎بر‎صدد‎در‎منطقی‎قیاس‎با‎،آن‎مقایسه‎با‎و‎گیرد
‎‎آید.اعتباری‎آن‎بر‎میبی

-‎به‎که‎خنثی‎عقلی‎،جرجانی‎اندیشه‎در‎م انیعقل‎با‎همسانی‎اوج‎دلیل‎داوری‎ نق‎،النحو
‎شده‎سلب‎آن‎از‎اس .نیز‎‎

-‎‎م انی‎با‎برابر‎ ‎نزد‎لنحو‎تا‎ضابطهاعقل‎را مندی‎و‎عدم‎پویایی‎روش‎عقغنی ‎جرجانی‎را
‎‎مخاطب‎برجسته‎کند.

-‎م انی‎و‎عقل‎،م نی‎اختیار‎در‎با‎کردهجرجانی‎نهادینه‎را‎قیاسی‎تفکر‎روش‎،اس .النحو‎

 تقدیر و تشکر
(‎قرارداد‎شماره‎با‎آذربایجان‎مدنی‎شهید‎دانشگاه‎پسادکتری‎طرح‎از‎مقاله‎استخ۴8۹۹0این‎)‎راج

 گردیده‎اس .
‎این‎پژوه ‎‎منافع و حمایت مالي:تعارض اعلامیه  ‎خغل‎انجام حمای ‎نویسندگان‎در

‎اند.و‎هیچ‎گونه‎ت ارض‎مناف ی‎برای‎اعغم‎نداشته‎مالی‎دریاف ‎نکرده

 منابع
‎علی ‎)آمدی، 1۴۲۴‎بن‎محمد ‎ط‎ الأحکام‎فی‎أصول‎الأحکام،(، ‎ ‎الثالث، ‎الجزء ،1‎ت لیق‎شیخ‎عبدالرزاق‎عفیفی،

‎دار‎،ریاض‎.للنشروالتوزیع‎الصمیمی‎‎



 انتقادی – یفکر یها میپارادا هیبر پا يجرجان «ينظام استدلال»و  «اسیق»به دو مقوله  یجابر کردیرو لیتحل                         ۲3

(‎نورمن‎ 1۳۹1‎بلیکی، ‎انسانی،پارادایم(، ‎علوم ‎تقی‎ایمان‎و‎‎های‎تحقیق‎در ‎محمد ‎ ‎و ‎رضا ‎حمید ترجمه‎حسنی،
‎مس ود‎.دانشگاه‎و‎حوزه‎پژوهشگاه‎،قم‎،اول‎چاپ‎،ماجدی‎‎

‎یحیی‎)بوذری 1۴01‎نژاد، ‎دانشگاه‎یشناسی‎دان ‎اجتماعی‎مسلمین‎رویکردهای‎فقهروش(، ‎تهران، ‎چاپ‎دوم، ،
 ‎تهران.
‎)بوذری ‎حمید ‎ریحانی، ‎یحیی؛ 1۴00‎نژاد، ‎الجابری»(، ‎عابد ‎انتقادی‎محمد ‎رویکرد ‎نقد ‎«بررسی‎و ،‎علمی‎ نشریه

‎اندیشه‎دینی‎نوین‎دوره‎،1۷‎شماره‎،۴‎پیاپی‎،۶۷‎‎،1۹8‎-‎1۷۷.‎‎ 
 20.1001.1.20089481.1400.17.67.8.1‎ 

(‎حمید‎،1۴0۲پارسانیا‎،)اجتماعیفلس‎علوم‎روش‎و‎کتاب.فه‎بوستان‎مؤسسه‎،قم‎،دوم‎چاپ‎،‎ 
(‎عابد‎محمد‎ 1۴00‎جابری، ‎عقل‎عربی‎)بیان((، ‎ساختار ‎ترجمه‎سید‎محمد‎آلنقد‎عقل‎عربی؛ ،‎،اول‎جلد‎ مهدی،

‎.اول‎چاپ‎.آس‎انتشارات‎،تهران‎ 
(‎عابد‎محمد‎،۲00۹الجابری‎‎،) ال(‎ال ربی‎ال قل‎ال ربی،1نقد‎ال قل‎تکوین‎؛)‎‎د10ط‎مرکز‎،بیروت‎،‎الوحدۀ‎راسات

 ‎ال ربیة.
(‎عابد‎محمد‎،۲00۹الجابری‎‎،)ب(‎ال ربی‎ال قل‎۲نقد‎فی‎الم رفة‎لنظم‎نقدیة‎تحلیلیة‎دراسة‎،ال ربی‎ال قل‎بنیة‎؛)
 ‎راسات‎الوحدۀ‎ال ربیة.،‎بیروت،‎مرکز‎د‎۹ط‎‎الثقافة‎ال ربیة،

(‎القاهر‎عبد‎،1۹۹1الجرجانی‎،)،البغیة‎أسرار‎تحقیق‎.المدنی‎مط بة‎،مصر‎،شاکر‎محمد‎محمود‎ 
(‎القاهر‎عبد‎،1۹۹۲الجرجانی‎،)،الإعجاز‎دلايل‎.الخانجی‎مکتبة‎،القاهرۀ‎،شاکر‎محمد‎محمود‎ت لیق‎ 
(‎یغمحسین‎،1۳۹۳حبیبی‎،)روش‎ شناختی،بین‎.همه‎کتاب‎،تهران‎ 

‎متقیخضری ‎موسی؛ ‎خلیل‎)آذر، ‎پروینی، ‎فرامرز؛ ‎میرزایی، ‎عیسی؛ 1۴01‎زاده، ،)«‎سنتی‎ بغی‎ناکارآمدی‎ چال
 .‎،۲‎.8۴‎–‎۶۳‎شماره‎،1۴‎سال‎مجله‎ادب‎عربی،‎«اسغمی‎از‎منظر‎بغی ‎جدید‎عربی

doi.org/10.22059/jalit.2021.319888.612392 
(‎احمدحسین‎،1۳۹5شریفی‎،)انسروش‎علوم‎اسغمی،شناسی‎انی‎.توس ه‎آفتاب‎انتشارات‎،قم‎،اول‎چاپ‎ 

(‎احمد‎،1۳80واعظی‎،)،هرمنوتیک‎بر‎درآمدی‎.م اصر‎اندیشه‎و‎ دان‎فرهنگی‎مؤسسه‎،تهران‎،اول‎چاپ‎ 
‎)هالینگ ‎جان ‎رجینالد 1۳8۴‎دیل، ‎یرب،(، ‎فلسفه ‎تهران،‎‎تاریخ ‎پنجم، ‎چاپ ‎آذرنگ، ‎عبدالحسین ترجمه
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Humans utilize language for communication and the transmission of 
thought, structuring their objectives and intentions within its framework. 
Pragmatics, or the study of language use, prioritizes the communicative 
functions of language. One such function is persuasion, achieved through 
argumentative techniques that influence the syntactic structure of 
sentences. Among modern grammatical theories, Simon Dik’s Functional 
Grammar, later adopted by Ahmad al-Mutawakkil, adopts a pragmatic 
approach to sentence structure, emphasizing the pragmatic roles and 
communicative goals of linguistic elements. This descriptive-analytical 
study investigates the interplay between argumentative techniques and 
components of Functional Grammar in the Thirty-First Letter of Nahj al-
Balagha. The findings reveal that the interrogative focus in the letter 
overlaps with rhetorical questioning, serving as a strategy to internalize 
beliefs in the audience’s mind. The complementary focus aligns with 
textual citations, functioning as a mechanism to expand the audience’s 
semantic horizon and encourage action. The focal chain resembles a 
pragmatic continuum, grading the hierarchical levels of argumentation 
from Imam Ali’s (AS) perspective. Additionally, contrastive focus, 
through focalization, establishes the groundwork for argumentation and 
stabilizes reasoning. Modal adjuncts in Imam Ali’s (AS) discourse, 
reflecting his commitment to the occurrence of events, play a role in 
reinforcing or weakening argumentative propositions.                                                             
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1. Introduction 
Within the landscape of modern grammatical theories, Simon Dik’s Functional Grammar (FG) 
stands as a prominent model that prioritizes the communicative function of language over formal 
syntactic autonomy. Unlike generative approaches that emphasize universal syntactic structures, 
Functional Grammar adopts a pragmatic perspective, analyzing sentence structure in terms of how 
linguistic elements serve the communicative goals of speakers and hearers. This framework was 
subsequently adapted and refined by Ahmad al-Mutawakkil, who applied its principles to the 
analysis of Arabic syntax, demonstrating how pragmatic factors such as topic, focus, and 
information structure shape grammatical choices. Central to this approach is the understanding that 
language is not an abstract formal system but a tool for social interaction, where every utterance is 
shaped by the speaker’s intention, the audience’s knowledge state, and the broader discourse context. 
This study employs a descriptive-analytical method to examine how argumentative techniques in the 
Thirty-First Letter of Nahj al-Balagha intersect with the core components of Functional Grammar. 
Nahj al-Balagha (The Peak of Eloquence), compiled by Sharif al-Radi (d. 1015 CE), is a seminal 
collection of sermons, letters, and sayings attributed to Imam Ali ibn Abi Talib (AS), the first Imam 
of Shi’a Islam and the fourth Rightly Guided Caliph. Renowned for its unparalleled linguistic 
beauty, rhetorical sophistication, and profound spiritual and ethical content, the text has been studied 
for centuries as a masterpiece of Arabic prose. The Thirty-First Letter, in particular, is addressed by 
Imam Ali (AS) to his son Imam Hasan (AS)—and, by extension, to humanity at large. It is a deeply 
philosophical and ethical testament, integrating syntactic structures that are deliberately aligned with 
pragmatic objectives. The letter addresses enduring themes such as divine piety (taqwā), moral 
cultivation, monotheistic belief, the reality of mortality, and the transient nature of worldly life (al-
dunyā).Through logical reasoning, compelling analogies, and emotionally resonant exhortations, 
Imam Ali (AS) seeks to engage the audience intellectually, guiding them step by step toward 
reflective contemplation and heartfelt acceptance of divine truth. The letter is not merely a passive 
transmission of moral advice; it is an active rhetorical performance designed to persuade, transform, 
and elevate the listener. In this sense, the Thirty-First Letter provides an ideal case study for 
pragmatic analysis, as its linguistic features—question forms, focal structures, modal expressions, 
and cohesive devices—are systematically deployed to achieve specific communicative effects. 
However, a significant epistemological caution is necessary. Classical pragmatism, as developed by 
philosophers such as Charles Sanders Peirce, William James, and John Dewey, is grounded in 
materialist and utilitarian assumptions. Its core tenets—that truth is determined by practical 
consequences, that meaning is equivalent to verifiability, and that metaphysical realities are 
inaccessible or illusory—stand in fundamental conflict with the transcendental, revelation-based 
worldview of religious texts like Nahj al-Balagha. Pragmatism’s skepticism toward absolute truths 
and its anthropocentric focus on human experience as the sole measure of meaning cannot be 
reconciled with Islamic epistemology, which affirms the existence of divine realities beyond 
empirical verification.Therefore, this study employs pragmatic methodology in a strictly limited and 
instrumental manner: solely as a linguistic and syntactic analytical tool. It adopts Functional 
Grammar’s descriptive apparatus—such as the analysis of illocutionary force, topic and focus 
articulation, and modal adjuncts—while explicitly rejecting the philosophical skepticism and 
materialist foundations of pragmatism as a worldview. This methodological distinction is crucial: 
one may use a pragmatic tool without endorsing a pragmatic philosophy, just as one can use a knife 
without embracing the ideology of its maker. By maintaining this boundary, the study aims to 
respect the theological integrity of the text while benefiting from modern linguistic precision. 
2.Methodology  
This research adopts a descriptive-analytical approach, firmly grounded in pragmatic principles 
understood as linguistic techniques rather than philosophical doctrines. The descriptive component 
involves systematically identifying the syntactic and information-structural features present in the 
Thirty-First Letter, while the analytical component interprets how these features function in relation 
to the Imam’s overarching argumentative strategies.Data were collected exclusively from the Thirty-
First Letter of Nahj al-Balagha, using a reliable Arabic edition and a verified English translation for 
reference. All sentences, clauses, and discourse units within the letter were examined for features 
relevant to Functional Grammar, including focus types (interrogative, complementary, contrastive, 
and focal chains), modal adjuncts, topic structures, and illocutionary force markers. These data were 
then categorized and processed through qualitative content analysis, which allowed for the 
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identification of recurring patterns and thematic clusters. The argumentative techniques embedded in 
the text—such as rhetorical questioning, exemplification, contrast, and logical sequencing—were 
critically examined using the components of Functional Grammar as an analytical grid. This 
methodological framework ensures that the analysis remains systematic, transparent, and replicable 
while remaining sensitive to the unique rhetorical character of the text. 
3.Results 
 The application of Functional Grammar analysis to the Thirty-First Letter of Nahj al-Balagha 
yielded several significant findings, each demonstrating how syntactic choices serve pragmatic and 
argumentative ends.Interrogative focus coincides with rhetorical questioning, aimed at eliciting the 
audience’s acknowledgment of beliefs. Imam Ali (AS) frequently employs interrogative structures 
not to request new information but to guide the addressee toward affirming already-known truths. 
For example, rhetorical questions about the certainty of death or the futility of worldly attachments 
compel the listener to internally assent, thereby strengthening their conviction. 
Complementary focus synergizes with textual citations, broadening the audience’s understanding 
and motivating action. By placing certain elements in complementary focus—such as contrasting the 
fleeting nature of worldly pleasures with the permanence of the afterlife—the Imam expands the 
cognitive frame of the audience. This technique, often reinforced by direct or indirect citations of 
Qur’anic verses, serves not merely to inform but to move the listener from passive knowledge to 
active moral commitment.Focal chains mirror pragmatic continua, hierarchically organizing 
argumentative levels in Imam Ali’s (AS) discourse. The letter exhibits sequences of focused 
elements that build upon one another in a logical cascade. For instance, a chain may begin with an 
observation about human weakness, move to a reminder of divine omniscience, and culminate in an 
ethical imperative. These focal chains reflect a hierarchical structuring of arguments, guiding the 
audience through ascending levels of understanding.Contrastive focus, via focalization, stabilizes 
argumentative meaning. Through the strategic use of contrastive particles and syntactic dislocation, 
Imam Ali (AS) creates sharp oppositions—between believer and unbeliever, virtue and vice, 
permanence and transience. This contrastive focus stabilizes meaning by eliminating ambiguity and 
reinforcing the binary moral cosmology that underpins the letter’s message.Modal adjuncts reflect 
Imam Ali’s (AS) epistemic commitment, either reinforcing or attenuating arguments. The use of 
modal expressions (e.g., “certainly,” “perhaps,” “indeed”) reveals degrees of certainty and 
persuasive intent. Some modals strengthen assertions, communicating absolute conviction in divine 
justice or the reality of resurrection. Others attenuate assertions, introducing humility or 
acknowledging human limitation, thereby enhancing the Imam’s credibility as a compassionate 
guide rather than a domineering preacher. 
4.Conclusion  
The Thirty-First Letter of Nahj al-Balagha exemplifies a rational, wisdom-oriented text that employs 
strategies compatible with Functional Grammar to elevate the audience’s intellectual engagement, 
foster deep contemplation, and achieve persuasive argumentation. Imam Ali (AS) masterfully 
deploys interrogative focus, complementary focus, focal chains, contrastive focus, and modal 
adjuncts to construct a discourse that is simultaneously logically rigorous and spiritually 
transformative. The letter does not coerce belief but invites it through reasoned dialogue, emotional 
resonance, and moral clarity.It must be reiterated that while pragmatic philosophy’s materialist and 
skeptical assumptions fundamentally conflict with Islamic epistemology, which affirms revelation, 
divine transcendence, and objective moral truth, the methodological tools of pragmatism—when 
properly delimited—remain valid for syntactic and textual analysis. By rejecting pragmatism’s 
philosophical foundations while selectively adopting its analytical framework, this study 
demonstrates how Imam Ali’s (AS) discourse transcends mere linguistic structure to cultivate 
profound moral and intellectual transformation. The Thirty-First Letter, therefore, stands not only as 
a religious document but as a timeless model of how language, when wielded with wisdom, can 
shape hearts and minds toward the highest ends. Future research might extend this pragmatic-
linguistic approach to other letters or sermons in Nahj al-Balagha, or compare the argumentative 
techniques of Imam Ali (AS) with those of other classical moral philosophers from both Islamic and 
Western traditions. 
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 ۀ، شمار18ادب عربی سال  :نحو کارکردگرا های مؤلفه اساس بر  البلاغه نهج کمیو  یدر نامه س ورزی فنون برهان(: 1405؛)فرشته  ،نیشاه ،یمهد دیس مسبوق، استناد:
 https://doi.org/10.22059/jalit.2025.390918.612934                                                                .(25-50) -، بهار47 یاپیپ ۀشمار، 1

                                                                                                                                                                                      نیمسبوق، فرشته شاه یمهد دیس: نویسندگان © . انتشارات دانشگاه تهران ۀسسؤناشر: م
 

https://creativecommons.org/


 نحو کارکردگرا های مؤلفه اساس بر  البلاغه نهج کمیو  یدر نامه س ورزی فنون برهان                                                                              29

 . مقدمه1
-ن مهمترین ابزار برقراری ارتباط بهره میبه عنوا رسانی و تعامل از زبانجوامع بشری برای پیام

ها برسند. در یک ارتباط زبانی، دو قطب گوینده و گیرند تا به فهم مشترک از هستی و پدیده
شوند. شنونده با عالم ذهنی و اندیشة شناختی متفاوت، در ساحت و بافت سخن به هم مرتبط می

ه مخاطب القا کند، در مقابل مخاطب را ب دنگرش و دریافت فردی خو که کندگوینده تلاش می
-و باورهای خود، نسبت به پیام گوینده موضع موافق یا مخالف می انگاره، شناخت هم بر اساس

گفتار، ایجاد نگرش یا تغییر آن به عینیت  هتوان گفت ارتباط کلامی با مبادلگیرد. در هر حال می
در درجه  ، کارکردهای ارتباطی زبان را1شناسی، کاربردشناسیرسد. در میان رویکردهای زبانمی

کند. به عبارت دیگر، ی مطالعه میکاربرد تدر باف را زباندهد و نخست اهمیت قرار می
معتقد این رویکرد  .دهدعبارت زبانی را مورد توجه قرار می ف گوینده بااهداتناسب  کاربردشناسی

اگر یکی از کارکردهای  است. فتهر ساختار کلام نهگوینده د نا و اهداف و اغراضمعکه  است
شود. ورزی بر مدار سخن وارد میزبان همسو کردن و متقاعد نمودن مخاطب باشد، مؤلفه برهان

-، برهانبه عبارت دیگر. ورزی یا احتجاج، شگرد همراه کردن مخاطب استتوان گفت برهانمی

 باور یا تغییر در آن است. بر ذهن و شناخت مخاطب با هدف ایجاد ،راهبرد اثرگذاری کلامورزی 
ای که مخاطب را به اقناع امکانات زبانی است به گونهگوینده از ورزی، استفاده برهان همچنین

در میان .اثرگذار است جمله نحوی اهداف احتجاجی کلام بر ساخت بر این اساس سوق دهد.
 از او احمد المتوکل، و به تبعیت های نوین دستوری، تئوری نحو کارکردگرای سیمون دیکنظریه

گفتار دارد و بر اساس اهداف کاربردشناختی و ابعاد و اجزای پاره لهنگاه کاربردی به ساختار جم
شود که با اهداف گوینده ارتباط دارد. به های کلامی کارکردی متصور میگفتمانی، برای سازه

اهداف کاربردشناختی ورزی با این ترتیب شگردهای متکلم جهت تأثیرگذاری کلام در برهان
تحلیلی، کوشد با روش توصیفیمیخورد. پژوهش حاضر گوینده در نحو کارکردگرا، پیوند می

های نحو کارکردگرا مورد بررسی و ورزی را در پرتو مؤلفههای برهانکیفیت کاربستِ تکنیک
پژوهش انتخاب البلاغه به عنوان پیکره تحلیل قرار دهد و برای این منظور نامة سی و یکم نهج

های نحو کارکردگرا تا چه میزان با نموده است تا از رهگذر آن به این پرسش پاسخ دهد که مؤلفه
پوشانی دارند و کاربرد این تکنیک گویای کدام ویژگی در کلام امام های برهان ورزی همتکنیک

 کل بشریت وصیت امام علی )ع( خطاب به امام حسن )ع( و بلکه سی و یکم، نامه)ع( است؟ 
مفاهیم مهمی های نحوی متناسب با اهداف کاربردی کلام، شامل است که افزون بر ساخت

ت است پایداری آخر و تقوای الهی، پرورش شخصیت دینی، توحید، مرگ اندیشی، زوال دنیا چون
او  تشویق نمایند و در نهایت مخاطب را به اندیشه و تفکر ،سعی دارند با اقامه برهان که امام )ع(

                                                           
1.pragmatic 
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-سی و یکم نهج هنام یورزراهبردهای برهانتوان گفت، را به پذیرش و اقناع سوق دهند. می

های نحو کارکردگرا، متناسب به مؤلفه یکاربرد های کاربردشناختی است با جنبالبلاغه که مقوله
و  شایان ذکر است که مبانی پراگماتیسماین پژوهش را فراهم نموده است.  هرسد و زمیننظر می
های مادی استوار است و از طرفی متون مذهبی جنبة متعالی های کاربردشناسی، بر بنیانمفروضه

البلاغه با پراگماتیسم، در نگاه نخست، این پژوهش دارند؛ بنابراین با توجه به تعارض معرفتی نهج
تیسم، توان گفت، مبانی پراگماشناختی دارد. در پاسخ به این تضاد می روش-تناقض مفهومی

البلاغه نیست و این روش صرفاً، به عنوان ابزار بررسی نحوی و زبانی متن مورد پذیرش نهج
شود. به عبارت دیگر، مبنای پراگماتیسم فلسفی بر تردید و شک استوار است و با نظام استفاده می

، معرفت یقینی اسلامی قابل جمع نیست؛ لذا ضمن رد و طرد مبانی شک گرایانه پراگماتیسم
 روش بررسی و تحلیل کاربردی متغییرهای نحوی آن پذیرفتنی است.     

 پژوهش ۀ. پیشین2 
 نحو کارکردگرای زبان عربی در ایران، تنها در سه مقاله مورد بررسی قرار گرفته است: 

ای به معرفی مبانی اولیه نحو در مقاله ((Homayoni & Tahmasbi, 2019 همایونی و طهماسبی
  اند. رداختهکارکردگرا پ

 فاعل و مفعول در دستور کارکردگرا را برسی کرده و بیان نموده (Homayoni,2020) همایونی
این دو مؤلفه در تعیین نمای نقشی جمله از ظرفیت بالایی برخوردار هستند و ویژگی  است که

های مقوله (Homayoni,2020)تصریفی و اشتقاقی زبان عربی در این امر مؤثر است. همایونی 
کاربردشناختی نحو کارکردگرا را با توجه به ساخت اطلاع لمبرکت بررسی کرده است. در جهان 

های نسبتاً کم شماری در ارتباط با تطبیق نظریه بر متن، انجام گرفته است که عرب نیز پژوهش
 عبارتند از: 

آیات سورۀ مریم های معناشناختی، نحوشناختی و کاربردشناختی نقش ((Dernouni, 2021درنونی 
وجود دارد. همچنین در ساختار سوره  هر دو نوع کانون آن براساساست که  را استخراج نموده

انواع کانون را در  در پژوهشی تطبیقی  ((Sayhoud, 2022پرکاربرد است.  صیهود  انقش مناد
ر شعر شعر احمد مطر بررسی کرده و معتقد است نحو کارکردگرا الگوی مناسبی برای تطبیق ب

پژوهشی این  هسی و یکم نیز که پیکر هزبانی و سبکی نام همعاصر است.در خصوص مطالع
 ,Ghaemi & Alikaramiتحقیق است، تنها یک پژوهش صورت گرفته: قائمی و علی کرمی 

و بسامد بالای وجه امری و معرفتی را  اندکرده نحوی بررسی هسبک نامه را از نظر لای ((2014
شود، تاکنون به گونه که ملاحظه میدانند. همانتمایز دهنده متن این نامه می و ساز عامل سبک

-راهبردهای برهان نهای نحو کارکردگرا پرداخته نشده است. همچنیجنبة کاربردشناختی مؤلفه

 بنابراین موضوع پژوهش ؛مورد بررسی قرار نگرفته است، البلاغهسی و یکم نهج هورزی در نام
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های نحو کارکردگرا و تحلیل شگردهای و مطالعه کارکرد برهانی مؤلفه بررسی که روپیش
   رود. البلاغه است، در نوع خود بدیع به شمار میاحتجاجی نامه سی و یکم نهج

 نحوکارکردگرا یانگاره دستور .3
تحت تأثیر رویکرد زبانشناسی نقشگرا است. بر  و یک دستور زبان کاربردی1نحو کارکردگرا هنظری

های زبانی ابزاری هستند که برای تحقق هدف ارتباطی مشخصی اس دیدگاه نقشگرایی، گزارهاس
نحو کارکردگرا نیز »شوند. بافت و اهداف کاربردی ساخته می و متناسب با شونداستفاده می

(   (Simon.c.Dic.1997:13« داند.استفاده از آن مرتبط می هویژگی عبارت زبانی را به نحو

با تکیه بر سه »که خود کاربردشناسی  نحو کارکردگرا است هبعد اصلی نظری داربربنابراین ک
«. پردازدعنصر گوینده، مخاطب و بافت متن، برای نیل به مقصود گوینده به تفسیر گفته می

(Shahbazi, 2024, p. 72)  به بیان دیگر، بررسی اهداف گوینده و تحلیل سطوح مختلف زبانی او
 .Masboogh, Zolfighari, 2024, p)عین موضوع اصلی کاربردشناسی است. در بافت و سیاق م

5) 
گذاری شد توسط زبان شناس هلندی؛ سیمون دیک پایه یلادیم1978در سال نحو کارکردگرا  »

«. از جمله احمد المتوکل به کشورهای عربی راه یافت ؛زبانشناسان عرب به واسطه سپس
(Mohammed, 2022, p. 6839)    

پردازی توکل؛ زبانشناس مراکشی تئوری نحو کارکردگرای سیمون دیک را از نظر شروط نظریهالم
ای موفق و را برای ارائه نظریه دانست و آن و کاربردی مناسبی راهبردی و قابلیت الگوساز

 . نمودمنطبق با ساختار زبان عربی بومی سازی 
 4،  نقشگرایی3حالت دستور ،2ارتباطی دستور های زبانی:تلفیقی از نظریه ی عربی،نحو کارکردگرا 

اعم از بلاغیان و  یک؛زبانشناسان کلاس هاز اندیش و المتوکل است 5گفتارینظریة فلسفی کنشو 
 (Al-Moutaouak, 1985, p. 10)نحویان بهره برده است. 

با  فهومم  شود که این دوهرگزاره به تبعیت زبانشناسی کلاسیک از مسند و مسند الیه تشکیل می
بر اساس نحو کارکردگرا، هر  شوند.برچسب محمول و موضوع در نحو کارکردگرا نامگذاری می

ساختار نقش و  -2ساختار حمل،  -1رسد: گزاره از پیوند سه ساختار تولید و به بازنمون آوایی می
 ساختار سازه.  -3

                                                           
1 .FG : functional grammar 

2. relational grammar 

3. case grammar   

4.functionalism   

5. speech acts  
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با سازوکارهای صرفی و واژگان و عبارات  و ساخت گزاره استمجموع ساختار حمل و نقش، ژرف
گفتار  خوانش به عنوان هشود و در نهایت به کمک مرحلظاهر می نحوی، در قالب ساختارِ سازه

 .   شودجاری می
 کند:  گفتار را در سه لایه تحلیل مینحو کارکردگرا، پاره 

 شناختیهای معنانقش 

 های نحوشناختینقش 

 شناختی های کاربردنقش 

تشکیل شده   2و حدود  1از محمول که ساختار حمل است :سطح معناشناختي -1

 است:   

و  5، وضعیت 4، حادثه 3کنشکند. رخداد چهار نوع است: :  بر رخداد دلالت میمحمول -1-1

 . 6حالت

 محمدٌ لبناً.شرب عمل:  

 الریحُ الباب. فتحتحادثه:  

 فوق الأریکة. جالسٌوضعیت: محمدٌ  

   k, 1985:13)Moutaoua-(Al    .فرِحُحالت: محمدٌ  

تقسیم   9هاو افزوده 8به موضوعاتو  7کنندگان در رخداد است بازنمون شرکت حدود:  -1-2

 شود.می

 ،«شرب محمدٌ لبناً». مثال: و ضروری جمله هستند : موضوعات حدود اصلیموضوع -1-2-1

 . 2لبناً: موضوع ،1محمدٌ: موضوع، شرب: محمول فعلی

 نابزار، زمان و مکا به عنوان ر تعیین موقعیت رخداد: عناصری از جمله که دافزوده -1-2-2

 درسّ الأستاذ العربیة فی» جمله کاربرد دارند و عنصر اصلی تشکیل رخداد نیستند. مثال: در

 (Moutaouak, 1986, p.32- .موقعیت زمانی و مکانی هستند هکنندتنها توصیف «الصف صباحاً

(Al حدود اصلی و یعنی  ود جمله اعم از موضوعاتبا توجه به نوع رخداد و ظرفیت محمول حد
های معناشناختی است: که همان نقش کارکردی دارند ، هر کدامحدود فرعییعنی ها افزوده

                                                           
1. predicate 

2. terms 

3. actions 

4. process 

5. position 

6. state 

7. role 

8. arguments 

9.satellites  
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ور، هدف، ابزار، خاستگاه، جایگاه، علت، گیرنده، بهره پذیر، پذیرنده،کنش ،رگکنشگر، تجربه
نحوشناختی و  هتار نقشی یعنی لایزیربنای ساخ ،سطح معناشناختی؛ مصاحبت.   ساختار حمل

 کاربردشناختی است.  هلای

هستند. فاعل 2و مفعول 1های نحوی تنها دو نقش فاعل: نقشسطح نحوشناختي -2

-پذیر وحالتیعنی نیرو، وضع ؛گر و ملحقات آندر درجة اول به سازۀ حامل نقش کنشگر/تجربه

تعلق  های زمان، مکاننبودند به وابستهها در جمله چنانکه این سازه و شودپذیر اسناد داده می
 (Al-Moutaouak, 1985, p. 23). گیردمی

-شناختی شرکت ه: با توجه به بافت، موقعیت ارتباطی و اندوختسطح کاربردشناختي  -3

ا با توجه هنقش . اینشوندهای کاربردشناختی تعیین مینقش ها،گفتگو و اهداف آن در کنندگان
 های بیرونیهای درونی و نقشنقش دو دسته به ا بیرون حمل هستنداینکه درون حمل ی به

 شوند: تقسیم می

   های درونينقش -3-1

-تصحیحی و یا مورد تأکید را منتقل می ،ای که اطلاعات جدید: سازه یا جمله3کانون -3-1-1

 کند. 
-خاطب عرضه میهای ذهنی بر مبا توجه به بافت و انگاره گویندهبر اساس نوع اطلاعاتی که 

 کند، کانون دو نوع است: 
  کانون جدید و کانون مقابله.

نسبت  شنونده وسازه و یا ساختار حملی که حاوی اطلاعات جدید است » الف: کانون جدید:

 ,Al-Moutaouak) «. کنددر قالب پرسش آن را بیان می نکه گویندهیا ای و آگاه است به آن نا

1986, p.130) 
 من السفر؟ عاد محمدٌ  متی - أ

 البارحة.  عاد محمدٌ من السفر  - ب
کانونی که هدف از آن خبر دادن به مخاطب است و  ؛بنابراین خود کانون جدید دو نوع است

و  است کانون تکمیلی که این نوع بیفزاید را مطلبی شنوندهذهنی  خواهد به اندوختهمی گوینده
  کند که کانون طلبی است.میاز مخاطب اطلاعاتی را درخواست  هنوع دیگر که گویند

ای که بیانگر اطلاعات مورد یا جمله سازه»کانون مقابله یا کانون تقابلی  :ب: کانون مقابله

 .(Al-Moutaouak, 1985, p.29) «تردید یا انکار مخاطب است

                                                           
1. subject 

2. object 

3. focus 
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 ,Zighed) است. شنوندهبا اندوختة  گویندهشناختی  هاندوخت میانکانون مقابله، تقابل در واقع 

2015, p. 136)  
 عاد محمدٌ من السفر )لا الیوم(.  البارحةَ - ت

 حدثنی محمدٌ البارحة )لا عن کتابه(.  مقالتهعن  - ث
و  «نفی + إلا»و « إنّما» جمله ساخت کانون مقابله جمله، در قالبدر سازو کار زبان عربی، 

 (ibid, p. 196)شود. إنّ، قد بیان می ی با تأکیدهای هجمل

 ,Al-Moutaouak, 1985)«.  سازۀ درون حمل که موضوعِ گفت و گو است» : 1محور -3-1-2 

p. 69) 
 محمدٌ؟متی رجع  - أ

 البارحة. محمدٌرجع  - ب

  های بیرونينقش -3-2 

 مبتدا -3-2-1
تعیین  ،که گفتمان به آن تعلق دارد است یا عبارتی و سازه ،مبتداآغازه یا : 2

باید در اندوختة شناختی و جزء  و شودده میگفتمان است و حمل به آن اسناد دا هزمین هکنند
 باشد:  تگوگف شرکت کنندگان درانگاشت پیش

 ، تساقطت أوراقها.لشجرۀا  - أ
مگر اینکه  ؛به الف و لام شایستگی کاربردشناختی برای مبتدا شدن ندارد صِرف وجود معرفه

بیان دیگراین  به ؛کدام درخت است گویندهمخاطب با توجه به موقعیت سخن بداند که منظور 
شناختی  هاندوخت بلکه ؛بخشدپیشایند الف و لام نیست که به سازه شایستگی مبتدا بودن می

 تعیین کننده است.  شنونده

ای که حامل اطلاعاتی افزون بر اطلاع داخل حمل یا مغایر با آن است. : سازه3دنباله -3-2-2

کند یا دهد، اصلاح میرا توضیح میخود اطلاعی است که  یکی از اطلاعات درون حمل نباله د
 کند: را رد می آن

را  آنسپس چون  ،کنداطلاعاتی را به مخاطب عرضه می گوینده: توضیحي نبالهالف: د

محمدٌ برای توضیح و رفع  . محمدٌأخوه مسافرٌ،  -کند. أبیند، یک توضیح اضافه میناکافی می
 است. شده دهافزو «هاء»ابهام از ضمیر 

دقیقاً  آن اندیشد کهسپس می ،دهدمی شنوندهاطلاعاتی را به  گوینده: اصلاح هنبالدب: 

-گفتار خود اضافه می به پایان ای با هدف اصلاحسازه بنابراینمقصود مورد نظر او نبوده است؛ 

 ه.سلوکُساءنی محمدٌ،  -کند: ب

                                                           
1. topic 

2. theme 

3. tail 
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 شود که اشتباهسپس متوجه می ،دهد: متکلم اطلاعاتی را به مخاطب میتصحیح نبالهج: د

قابلت الیوم علیاً،   -آورد: جدرست را در انتهای گزاره می هساز ؛ به همین منظورکرده است بیان
 محمدًا. بل 

شود و که به سازۀ فراخوانده در یک موقعیت ارتباطی اسناد داده می است نقشی :1امناد -3-2-3

  (Al-Moutaouak, 1985, p.161)در تعیین رخداد اثری ندارد. 
 کند: معرفی می انواع جملههای کاربردشناختی،  پنج ساخت برای نحو کارکردگرا بر اساس نقش

 [.ساختار حمل] +ابتدایی: مبتدا .ساخت1

 .  نبالهد +[ساختار حملدار: ]نباله..ساخت د2

 کانونی. .ساخت3

 محوری.  .ساخت4

 (Boudia, 2013, p.263)ندایی.  .ساخت5

در سال  خود یکی از مباحث کاربردشناسی است که 2ورزیبرهان قولهشایان ذکر است که م
زبانی که گوینده جهت  سازوکارهای آن را به عنوان دیکرو؛ زبانشناس هلندی ،میلادی 1973
گوئیم تا تأثیر ما سخن می"وضع نمود. این نظریه باور رایج  ،گیردکار میب هب مخاطب اقناع 

و معتقد است که زبان ذاتاً  ابزار متقاعد سازی است.   دهدار میآغاز خود قر ةرا نقط "بگذاریم
(Al-Azaavi, 2006, p.14) 

ای که شنونده را مجاب به به گونه ؛ی گوینده از توانش زبانی استیجوورزی، بهرهبنابراین برهان 
کارهای های شناختی از سازوفرضبا توجه به بافت و پیش گویندههمگرایی و ائتلاف با خود کند. 

تا با قطعیت بیشتر بر شنونده غلبه نماید. از جمله امکانات زبانی ابزارهای  کنداستفاده می زبانی
تواند ارمغان سخن را به شگردهای مختلف نحوی هستند که چگونگی کاربست آن در گفتار می

یی دستوری بر این اساس ابزارها و متغیرها قرار دهد و مخاطب را به اقناع برساند. خود دستخوش
تواند جنبة استدلالی کلام را به عنوان یکی از مباحث کاربرد شناسی آشکار نحو کارکردگرا می

 سازد.   

 های نحو کارکردگراتطبیقي کارکرد احتجاجي مؤلفه  تحلیل .4  
از جمله مهمترین متغیرهای نحوی در دستور کارکردگرا، کانون است. کانون به عنوان ساخت 

تواند به شگردهای ابل توجه ارتباط بین گوینده و شنونده است. گوینده میاطلاع، بخش ق
 مختلف، از انواع مختلف کانون در جهت تأثیرگذاری کلام خود بر شنونده بهره گیرد:  

 و راهبرد استفهام پرسشيکانون  -4-1

                                                           
1. vocative 

2. argumentation 
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-یک ساخت استفهامی با هدف طلب آگاهی است که از سوی گوینده مطرح می پرسشیکانون 

کند که خود به پاسخش واقف است. در واقع هدف او ردد. گاهی گوینده پرسشی را بیان میگ
-استفهام، از مهمترین ساختارهایی است که می»اقرار گرفتن از مخاطب است.  تثبیت آن پاسخ و

ورزی سوق دهد، مشروط بر اینکه پرسشگر از پاسخ سوال آگاه تواند سخن را در جهت برهان
ر دیگر پرسش از کارکرد خود خارج شود و در جهت تأثیرگذاری و باورپذیری باشد. به تعبی

  (Zolfaghari  et al., 2020 , p. 140 )« .مخاطب مطرح شود

 فرماید:  در نامة سی و یکم امام )ع( در توصیه به تقوای الهی می
گفتار، پرسش چه در این «: تَ أخََذْتَ بِهِ!وَأیَُّ سَببٍَ أوَْثقَُ مِنْ سَببٍَ بَینَْکَ وَ بَینَْ اللَّهِ إِنْ أَنْ»

تر از ریسمان الهی است؟ از نوع تقریری است. هدف امام )ع( تدبر و اندیشیدن اسبابی مطمئن
مخاطب در پاسخ است تا اقرار نماید که هیچ پیوندی به اندازۀ ارتباط خداوند با بنده استوار نیست. 

ورزی را فراهم نماید؛ ابتدا مخاطب برهان هتواند زمینچون پاسخ آن نوعی اقرار کردن است، می
رسد که همان صورت سؤال است. اگر این کانون در کند و بعد به پاسخی میدر پاسخ اندیشه می

شد و به طور گذرا شد، ذهن مخاطب به تدبر و تأمل سوق داده نمیقالب خبر مستقیم ذکر می
امام )ع( با  شد.از تأثیرگذاری کمتری برخوردار می و به مراتب کردساخت اطلاعی را دریافت می
دانند با هدف اقرار مخاطب، ریسمان الهی؛ تقوا را ارزش می پرسشی بکارگیری یک ساخت کانون
 کنند.  را در مخاطب فراهم می آن و زمینة پذیرش و باورپذیری

 شهاد کلامي تکانون تکمیلي و شگرد اس .4-2

گیری از سخنانی است که گوینده آن از مقبولیت عمومی هان، بهرهیکی از راهبردهای تقویت بر
 ؛بکارگیری متونی که قدرت غلبه بر مخاطب را دارا هستند»و جایگاه اجتماعی برخوردار است. 

آن از طرف شنوندگان پذیرفته شده  هسخن رهبران اجتماعی که گویند و مانند احادیث دینی
 (Alsoyent, p.10)« است، اقناع مخاطب را در پی دارد.

سخنان امام علی )ع( به عنوان رهبر دینی، امام معصوم و راهنمای  هبا وجود اینکه هم
هایی است که امام )ع( در تر عبارتاما مقصود دقیق ؛شودبشریت شامل این راهبرد احتجاجی می

ربه که برای جلب اعتماد او تجدهند قالب یک ساخت کانون تکمیلی، اطلاعی به مخاطب می
قصد دارند شنونده را ترغیب به  ایشان افزون بر آگاهاندن، ،کنندخود را به عنوان منبع معرفی می

وَعَوِّدْ نفَْسَکَ التَّصَبُّرَ عَلىَ الْمَکْرُوهِ، وَنعِْمَ الْخُلقُُ »را در او نهادینه سازند.   رعمل کنند و یک باو
نماید، ها را به مخاطب توصیه میوری در برابر سختیامام )ع( ضرورت صب«: التَّصَبُّرُ فیِ الْحَقِّ!
بنابراین ایشان تجربه خودشان  ؛، شنونده نیاز به دلیلی دارد که قانع شودخصلت برای پذیرش این

دانند که مخاطب را در جهت اقناع سوق را به عنوان امام و رهبر جامعه دلیل محکم و قاطعی می
ترین اخلاق صبر پیشگی فرماید: پسندیدهل امام )ع( که میدهد. در مقابل شنونده هم استدلامی

فرض که گوینده، امام معصوم و انسان برتر در راه حق است را باور دارد؛ با این ذهنیت و پیش
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وَإِیَّاکَ »وری، در هشدار به تکیه کردن به آرزوها است: هستند. نمونة دیگر شگرد استشهاد برهان
هدف کند و امام )ع( شنونده را از تکیه به آرزو منع می«: ى فَإِنَّهَا بَضَائعُِ الْمَوْتىَوالاتِّکَالَ عَلىَ الْمُنَ

های زندگی است.بر جویی از عقل و استفاده فرصتب و تشویق او به بهرههوشیاری مخاط او
 اساس استدلال امام )ع(، آرزو سرمایه مردگان است و کالایی است که از آنان به ارث رسیده و به

امام  در کلام که گیری ضمنینتیجهصاحب خود وفا نکرده است. مخاطب با این استنباط و 
 پذیرد.معصوم گنجانده شده، سخن را می

 زنجیره کانوني و راهبرد پیوستار کاربردشناختي  .4-3

-و به هم عطف داده می در پیِ هم آورده شده ای ازعبارات است کهکانونی، مجموعه هزنجیر

 تباین و تعارض ههمپایه هستند که بین آنها رابط هایهجملتوان گفت زنجیره کانونی، شوند. می
در مسیر احتجاج ضمنی و تدریجی حرکت  هاهیا توافق و توازی وجود دارد. اگر این توالی جمل و

، به «پیوستار کاربرد شناختی» اصطلاح ورزی است. در این پژوهش،کند، یک راهبرد برهان
اساس و مبنای احتجاج با راهبرد »پراگماتیسم یا تتابع اتصالی انتخاب شده است.  نهادِعنوان برابر

 ,Banu Hashim)« مقدمه و نتیجه است. هایلهجم میانسبب و مسبب  هپراگماتیسم، رابط

2014, p. 71)؛ یعنی شوندتنیده می کانونی که در هم هایهدر نحو کارکردگرا اگر بین فعل جمل
ارتباط تابع و متبوع  نوعی وابستگی و ،مفهوم عبارات آن به هم آمیخته استهایی که ساخت
زنجیرۀ p.147-150) (Zighed ,2015 ,ساز گفتمان احتجاجی است. زمینه هااین گونه ساخت باشد،

است که تعدادی ساخت کانونی به عنوان برهان  هالهکانون احتجاجی، یک توالی استنتاجی از جم
ها به عنوان نتیجه به آن کانونی دیگری با حروف پیوندساز هایهر ادامه، جملد و شوندمطرح می

 علت، مقدم بر کانون ساخت کانونی که نتیجه است ممکن است در مواردی البته .خوردگره می
 بیاید. 

 پیوندهای علّي و معلولي .4-3-1

 یا چند این عوامل، دو که ورزی استپیوند و عامل برهان حرف زبان عربی دارای تعداد زیادی 
تنها  و عوامل، هند. تعریف این حروفدبرهانی دارند، به هم پیوند می هرا که با هم رابط تارگفپاره

ها ممکن است. بل، لکن، حتی، الفاء، إنَ، اللام، إذ..از جملة این استدلالی آن ارزشبا ارجاع به 
  (Al-Azaavi, 2006, p.26) عوامل هستند.

شود، این عوامل بین یک فعل هسته؛ مرکزی )سبب( و حو کارکردگرا گفته میدر ادبیات ن 
گفتارهای علّی کنند، همچنین قید تناظر بر پیوند پارهیک فعل تابع؛ پیرو )نتیجه( پیوند برقرار می

گفتاری که معلول آن است، باید گفتار علت با پارهبه این معنا که پاره کند؛و معلولی حکم می
-Al)شود.  تدریج حاصل  ، بهارتباط معنایی و استدلالیطقی داشته باشند و تناسب من

Moutaouak, 2009, p.26) پیوندهای علیّ و معلولی در نامة سی و یکم، شمار زیادی از ساخت-

کند. این حروف افزون بر کارکرد انسجام آفرینی و ایجاد تسلسل های کانونی را به هم مرتبط می
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ورزی های استدلالی است که در کلام امام )ع(، ماهیت برهانش سازندۀ گزارهکانونی، بیانگر نق
 دارند.

 بل   
و  گویندهپیش از بل از دید  هبل حرف اضراب و انتقال است؛ اضراب به معنی نادیده انگاشتن جمل

به این  پس از آن است. همچنین بل بیانگر تعارض و تضاد بین دو جمله است؛ هانتقال به جمل
-Al)گذرد. کند و از سطح آن میاول را تضعیف و رد می هقدرت برهانی جمل ،جملة دوم ا کهمعن

Azaavi, 2006, p.61) 
سی و یکم، سخنی است که امام )ع( گناهکار را به  هپیوند استنتاجی با حرف بل در نام هنمون 

ها از قبلی یکی از آن کننده را با دلایلی کهکنند، و رحمت پروردگار در قبال توبهتوبه دعوت می
به  د تانیابنماید. امام )ع( از استدلال ضعیف به استدلال قوی انتقال میتر است ذکر میقوی

 رحمت پروردگار متقاعد سازد:    پذیریمخاطب را به باور تدریج،
ولََمْ یُؤْیسِْکَ منَِ الرَّحْمَةِ، بَلْ جعَلََ ولََمْ یُشَدِّدْ عَلَیْکَ فیِ قَبُولِ الْإِنَابَةِ، ولََمْ یُنَاقِشْکَ بِالْجَرِیمَةِ، »

گفتار مقدم بر بل، در یک مرتبه است که با قدرت استنتاجی سه پاره«: نُزوُعَکَ عَنِ الذَّنبِْ حَسَنَةً
 هایهاند. امام )ع( در ادامه برای انتقال از این مراتب قیاسی که جملحرف واو به هم متصل شده

گوئی اضراب نموده و برای اثبات معنای رحمت خداوند،  ؛اندکار بردههرا بکانونی هستند، حرف بل 
 بالاتری ورزیه برهانکنند که درجتری ذکر میاند و دلیل قویدلایل قبل را نادیده انگاشته

آورد، این برهان برای اقناع ؛ خداوند دست کشیدن از گناه را هم حسنه به شمار میبرخوردار است
بر و تعمق درجه والای مهربانی خداوند را تواند با تدتری است که او میکممخاطب دلیل مح

  انگیزه و دلیل محکمی برای پیوند دوباره با خدا در نظر گیرد و قانع شود و تصمیم به توبه گیرد.     
گیرند؛ به عبارت دیگر خداوندی که های پیش از بل در درون برهان بعد از آن قرار میبرهان

کند، از کند، روشن است که در پذیرش توبه سختگیری نمیصیت را حسنه حساب میترک مع
 سازد. و انسان را نا امید نمی انگارد، آن را نادیده میکندگناه صرف نظر می

 حتي 
است که جمله بعد از آن ساخت اطلاع جدیدی است که در « حتی»یکی دیگر از حروف پیوندساز 
  نجاند.  گدرون خود یک برهان را می

حتی پیوند ثبوتی است که دو برهان قبل و بعد از آن با یکدیگر همخوانی دارند و تعارضی میان 
تنها تفاوت این است که برهان جملة بعد از حتی بیشتر از جملة قبل از آن . ها وجود نداردآن

  (Zolfaghari  et al., 2020 , p. 143)است. 
امام )ع( مراتب «: دْتُکَ کُلِّی،حَتَّى کَأَنَّ شَیْئاً لوَْ أَصَابکََ أصََابَنیِوَوجََدْتُکَ بعَْضیِ، بَلْ وجََ»

کنند تا مخاطب را به اقناع رهنمون نمایند. دلسوزی خود را با توالی چند کانون استدلالی بیان می
ن ای از وجودم هستی سپس با بل اضراب از این برهان به برهافرمایند تو پارهدر برهان اول می
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گفتار نماید؛ بلکه تو همة وجودم هستی. در پارهشود و برهان قبلی را لغو میتری منتقل میقوی
است که میزان ر تبعدی حتی حرف پیوند است، عبارت بعد از حتی از نظر قدرت احتجاجی قوی

با «. کَ أَصَابَنیِکَأنََّ شَیْئاً لوَْ أَصَابَ»فرمایند: دلسوزی و احساس مسئولیت امام را اثبات کند که می
ها، بلکه این استدلال ؛شودوجود عبارت بعد از حتی، نه تنها برهان قبلی نادیده انگاشته نمی

با پیوند جملة حتی که « وجَدَْتُکَ کُلِّی»کنند. به عبارت دیگر جملة تثبیت معنایی نیز پیدا می
 )ع( دلسوز او است.    کند که امامبالاترین مرتبة برهانی است، شنونده را متقاعد می

 فاء
دهد. فاء به عنوان حرف پیوند استدلالی، فعل پیرو) نتیجه( را به فعل پایه )علت( عطف می 

های متعدد نامه، از این امام )ع(، در قسمت گیری عبارت پیش از آن است.عبارت بعد از فاء نتیجه
 گفتار مربوط به تناسب میانپاره رایشان د اند. به عنوان نمونه،سازوکار برهانی استفاده کرده

روی است که با ذکر دلیل به میانه و میزان مسئویت موضوع ضرورت تناسب میان توانایی فردی
             کنند:       در عمل توصیه می

م کار بیش از حد انجا«: فلَاَ تَحمِْلَنَّ عَلىَ ظَهْرکَِ فَوْقَ طَاقَتِکَ، فَیَکُونَ ثِقْلُ ذلِکَ وَبَالاً عَلَیْکَ»
در انجام وظایف سنگین و تابی و رنج فرد توان، طاقت فرسایی فرد را در پی دارد. امام )ع( بی

ه ظرفیت خود را خواهند کدانند و از مخاطب مینتیجة عدم توجه به ظرفیت شخصی میدشوار را 
امام )ع( با اقامه  انگیزه شود.پذیرش مسئولیت افراط نکند که خسته و بی در بشناسد و بسنجد و

       این برهان، زمینه استنباط منطقی مخاطب را فراهم نموده تا تفهیم شده و اعتدلال در پی گیرد. 
همچنین در جای دیگری از نامه امام )ع( در باب آئین دوست یابی، مخاطب را از دوستی با 

لاَ »ا پی دارد:ر دوست چرا که این عمل رنجش و دشمنی کردن ؛کننددشمن دوست منع می
دشمنی کردن با دوست و از دست دادن او،  : «تَتَّخِذَنَّ عَدوَُّ صَدِیقِکَ صَدِیقاً فَتُعَادیَِ صَدِیقَکَ

معلول به دوستی گرفتن دشمن اوست. بین این حجت و دلیل، فاء به عنوان پیوند عمل کرده و 
شود، رد حرف فاء استنباط میای که از کاربهمچنین فاصله به وسیلة آن نتیجه ذکر شده است.

  تواند گویای فاصله زمانی میان عمل و نتیجه باشد.   می

 حرف پیوند واو   
های است که ساخت «واو»های کلامی، حرف سازه میان ترین حرف پیونداصلی و آشناتریننام

. به عبارت کنندکند که به صورت موازی، معنایی را تثبیت میکانونی مستقلی را به هم متصل می
واو به عنوان یکی از »دهد. های همپایه را به یکدیگر ربط میدیگر؛ حرف پیوند واو، ساخت

 و بیانگر سازوکار برهانی باشد. افزون بر اینکهاشته باشد کارکرد احتجاجی د تواندمی حروف ربط،
-مل میکند و تکاهای یک گفتمان را به عنوان ساختاری احتجاجی، منسجم میعبارت واو،

 p.472) (Al-Shahri ,2004 ,«بخشد.
 ورزی گفتار امام )ع( در اثبات مفهوم توحید است:   در برهان پیوند نمونة واو
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الَهُ لَعَرَفتَْ أَفعَْوَاعْلَمْ یَا بُنیََّ أَنَّهُ لَوْ کَانَ لِرَبِّکَ شَرِیکٌ لَأَتَتْکَ رُسُلُهُ، وَلَرَأَیتَْ آثَارَ مُلْکِهِ وَسُلْطَانِهِ، وَ»
    :«وَصِفَاتِهِ، ولَکِنَّهُ إِلهٌ وَاحِدٌ کَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ

اند که هر در این گفتار عقلانی، سه ساخت کانونی متصل به عنوان حجت و مقدمه ذکر شده
همپایه، به یک اندازه در  هایهگیرند. این جملسه از نظر درجة برهانی، در یک مرتبه قرار می

کنند؛ هیچ غرضی باعث نادیده انگاشتن یا تضعیف غرض د نقش ایفا میاثبات یگانگی خداون
رتبه احتجاج را به سمت استنتاج و اقناع پیش بلکه همه در یک راستا و هم ؛شودپیش از خود نمی

برند. وجود فرستادگان، آثار ملک، و مطلق صفات و افعال، تنها ویژۀ خداوند است، در نتیجه می
            دهد. مخاطب را به اقناع سوق می ساخت موازی،این زنجیرۀ قیاسی هم همتا است.خداوند بی

همپایه، ی هاساخت که این نکتة قابل توجه در مورد حروف پیوند بل، حتی، فاء، واو، این است
 شود.توسعة کانونی و افزایش معنا، حاصل می هابا ذکر آن کانون تکمیلی هستند که

 إنّ 
-گوید که نیاز به توجیه دارد یا باعث ایجاد پرسش در ذهن مخاطب میی میگاهی گوینده سخن

شود. در این صورت متکلم با استفاده از یک پیوند تعلیلی، سخن دیگری در راستای توجیه و 
گیرد، کند. إنّ از جمله پیوندهایی است که در آغاز جملة برهان قرار میتفسیر کلامش بیان می
دهد. إنّ به عنوان کند، و آنرا عقلانی جلوه مید را با استدلال تأکید میمفهوم جملة پیش از خو

یک حرف پیوند پرکاربرد در کلام امام )ع( است، به عنوان نمونه ایشان ضرورت کرامت را 
 کنند:         اینگونه بیان می

ئبِِ، فَإِنَّکَ لَنْ تعَْتَاضَ بِمَا تَبْذُلُ مِنْ نَفْسکَِ وَأَکْرِمْ نَفْسَکَ عَنْ کُلِّ دَنِیَّةٍ وَإِنْ سَاقَتْکَ إِلىَ الرَّغَا»  
ها در هر شرایطی ارزش است، هر چند که کرامت نفس و خویشتنداری در برابر پلیدی«: عِوَضاً
که بیانگر برهان است، توجیه  إنَّ ها گردد. وجوب این امر در عبارتسبب نیل به خواسته پلیدی

، با ذکر این دلیل استوار، مخاطب به ارجمندی نفس ع سوق داده شودشود تا مخاطب  به اقنامی
بر اساس استنباط امام )ع(، هرگز  .یابدشود و برای حفظ کرامت نفس رغبت میخویش اگاه می

با این راهبرد کند. ارزش خواسته به دست آمده، با بهای کرامت و عزت از دست رفته برابری نمی
که ارزش کرامت گیرد می طور ضمنی نتیجه و به شودفراهم می تدبر مخاطب احتجاجی زمینه

تر است. عبارت بعد از إنّ به عنوان یک حجت قاطع، در قالب کانون مقابله نفس از هر چیز ارزنده
کند.            ساختاربندی شده است. تأکیدی که در کانون مقابله هست، حجت را بر شنونده تمام می

)ع( واگذاری امور به خداوند را یک اصل و علت برای رسیدن به آرامش  امام ،دیگر نمونهدر 
 :کنندتوجیه می با منطق نمایند و با استفاده از راهبرد إنّ کلام خود رامعرفی می

«: ءْ نَفْسَکَ فیِ أمُُورکَِ کُلِّهَا إلِىَ إِلهِکَ، فَإِنَّکَ تُلْجِئُهَا إلِىَ کَهْفٍ حَرِیزٍ، وَمَانعٍِ عَزِیزٍ وَأَلْجىِ»
سپردن  امام )ع( برای اینکه مخاطب را تشویق کنند که تمام امور خود را به خداوند واگذار نماید،

شود در این صورت انسان در پناهگاهی وارد می ند کهکنامور به خداوند را به عنوان دلیل ذکر می
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تواند تفسیر کند که تنها با مخاطب با شنیدن این برهان، می کند.را تهدید نمی که هیچ چیز آن
واگذاری کارها تواند آرامش روانی خود را تضمین نماید و هراسی به دل راه ندهد. این عمل می

شود. مخاطب جملة بعد از إنّ را به عنوان ملة إنّ حاصل میاست که از ج، نتیجه نهایی به خداوند
کند و برای سپردن امور به گیرد، اطمینان کسب میمفید و عقلانی در نظر می تعلیل و تفسیر
    یابد.رغبت می خداوند

 ني سازی و تثبیت برهان کانو .4-4

کند و لاعات را تأکید میکانونی سازی فرآیندی است که از رهگذر آن، گوینده نوع خاصی از اط
گیرد تا نماید و از برخی قیدها بهره میبندی میبرای این هدف کلام را در قالب خاصی صورت

   تر سازد. از جمله ساختارهای کانونی سازی شده در قالب جمله: مفهومی را برجسته
    ساخت اطلاع استدلالي با سازه آغازین إنّما .4-4-1
-گوینده با مشاهده تردید و یا بی رود کهدر موقعیتی به کار می ایی است کهاز جمله قیده إنّما 

در نامة سی و یکم، امام )ع(  کند.توجهی مخاطب به یک مفهوم، آن را در ساختار کلام وارد می
سازی در قالب جمله إنّما وساختار ا روش کانونیلزوم امر مهم تربیت اسلامی در سن جوانی را ب

  کنند.برجسته میکانون مقابله 
ممکن است در انجام  و مخاطب ایشان هر فردی است که وظیفة تربیت جوانان را بر عهده دارد

 نمایند: ؛ بنابراین امام )ع( وجوب اقدام در این زمینه را گوشزد میی کنداین وظیفه کوتاه
ءٍ قَبِلَتْهُ. فَبَادرَْتُکَ بِالْأَدَبِ قَبْلَ أَنْ یَقْسوَُ  هَا مِنْ شیَْوَإِنَّمَا قَلبُْ الْحَدَثِ کَالْأرَْضِ الْخَالِیَةِ مَا ألُْقیَِ فِی»  

کارگیری تمثیل که خود هامام )ع( برای ترغیب مخاطب جهت تربیت به موقع، افزون بر ب« قَلْبُکَ.
، نتیجة ساخت اطلاع تأکیدی و کند، در قالب کانون مقابلهزمینة اقناع و احتجاج را فراهم می

نمایند که فقط در این اثبات می بندی ادله،با قالب کنند ودر سن جوانی را مشخص می تربیت
 گیرد.برهه است که قلب پذیرنده است و شخصیت به سهولت شکل می

قلب جوان همانند زمین بدون کشت از منظر امام )ع( به این ترتیب است؛  تصویرسازی علت
پذیرنده  دیگر، شود. به عبارتیرا است و بارور میاست؛ در نتیجه هرآنچه در آن کاشته شود پذ

ه در ادامهمچنین آن ترغیب به اقدام برای تربیت است.  هبودن قلب جوان حجت است که نتیج
قساوت قلب علتی است  ؛که مؤید استدلال قبلی ایشان است کنندضمنی ذکر می برهان ،امام )ع(

 که مقاومت در برابر حق را در پی دارد.  
 ساخت استدلالي با نفي و إلا .4-4-2

گاهی گوینده با توجه به بافت گفتگو، قصد دارد که اطلاعات و باور شنونده را به طور کامل 
وارونه کند و مفهوم مورد نظر خود را با تأکید اثبات نماید. برجسته سازی اطلاعات با روش 

ضمنی، قدرت اقناعی کلام  تواند به طوریکی از ساختار کانون مقابله است که می« نفی+إلا»
ممکن است انسان تصور کند، برای رسیدن به اهدافش به هر عملی گوینده را چندین برابر کند. 
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 این باور، زمینة احتجاج و تدبر نمودن ژگونهدست بزند، شایسته است. امام علی )ع( ضمن وا
وها، نفس خویش را که برای رسیدن به آرز استنتاج کند کنند تافراهم می مخاطب را عقلانی

: «وَمَا خَیْرُ خَیْرٍ لاَ یُنَالُ إلِاَّ بِشَرٍّ، وَیُسْرٍ لاَ یُنَالُ إلِاَّ بعُِسْرٍ»و از زیاده خواهی خود بکاهد:  دخوار نکن
، دیگر باورها را از ذهن کانون مقابله استفاده از شگرد تثبیت و انحصار معنا به شیوه امام )ع( با

اند. این روش برای رد باورهای غلط و را در یک بعُد ویژه جهت بخشیدهمخاطب زدوده و عقیده ا
مخاطب کاربرد دارد. در حقیقت گاهی شر و سختی علت به دست آوردن و آسایش هستند، این 

شوند و به عنوان یک اعتقاد جنبه منفی و بندی میعلت و معلول در ساختار نفی و الا صورت
 گیرد که اندیشه او خطا است. قالب این شیوه بیان نتیجه می کنند، مخاطب درنادرست پیدا می

شایان ذکر است که روش تأکید با إنّما از آن جهت که مستلزم اثبات است و مستقیماً یک مفهوم 
    کند، نسبت به روش نفی و إلا  از قدرت برهانی بالاتری برخوردار است.           را تثبیت می

 های وجهي افزوده .4-5

برخی عناصر زبانی در جمله گویای میزان پایبندی گوینده به حقیقت گفتار هستند. در واقع این 
است  2وجهیت معرفتیهای وجهیت،  شود. یکی از زیر شاخهشناخته می 1مفهوم به عنوان وجهیت

 همفهوم وجهیت در نحو کارکردگرا تقریباً همان مقولباشد. که بیان کننده درجه تعهد گوینده می
وجهیت معرفتی دربردارندۀ نظر و درجة تعهد گوینده براساس اطلاع و »وجهیت معرفتی است. 

 (Lines, 2012, p.465)« دانش و شواهد موجود نسبت به محتوای جمله است.
برای بازنمود وجهیت معرفتی، ابزارهای مختلفی در اختیار گوینده است. از جمله افعال، قید و 

 بیانگرکه این عناصر، « أوشک، أظن، أوکد، أعتقد..»: هایی مانند رتعبا و ادوات تأکیدصفات، 
 (Al-Moutaouak, 1995, p.51). موضع گوینده نسبت به صدق گزاره

وجه گزاره است به این معنا که درجه تأکید آن به میزان وقوع رخداد  وجهیتقسمی از 
د. بخشی نیز به میزان اطلاعات بستگی دارد و به آگاهی و اطلاع گوینده از صحت آن ارتباط ندار

و احتمال  وجهیت سوگیری گوینده نسبت به فحوای گزاره ر این اساسبگوینده مرتبط است.
در  های وجهی هستند، که افزوده که با سازوکارهای زبانی و ابزارهای ساختاری استوقوع رخداد 

ول و موضوعات هستند. های وجهی عبارات زبانیِ افزون بر محم .افزودهشودسطح کلام ظاهر می
 یک عبارت مؤثر نیدر میزان قدرت برها توانند،این عناصر در برخی از ابعاد کاربردی خود می

، مانند: إنّ، إنماّ که در هستندآن  هقطعیت برهان و تثبیت نتیج گویایِها  برخی افزودهباشند. 
 کنندکنند میو تضمین میتقویت  ورزی عبارت را ساخت کانون مقابله نقش دارند و قدرت برهان

 شود.آید سبب تثبیت و تقویت معنا مییا قد که بر سر فعل ماضی می و

                                                           
1. modality 

2. epistemic 
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ها، کارکرد تضعیف برهانی دارند؛ به عبارت دیگر، وقوع یک گزاره را امری در مقابل، برخی افزوده
بودن آن کند که چندان به قطعی دهند. گوینده در این موارد، استدلالی ذکر میمحتمل نشان می

هایی که کارکرد تثبیت و تقویت دهد.افزودهارائه می البه عنوان یک احتم آن را بلکه ؛تأکید ندارد
هایی که وقوع گزارۀ استدلالی را اما افزوده ؛برهان دارند، در کلام امام )ع( پربسامد هستند

های وجهی د افزوده، به عملکرهای کانون مقابلهر ساختکنند، کاربرد کمتری دارند. دمحتمل می
ها  از دیگر افزوده. کانون مقابله به عنوان راهبرد احتجاجی پرداخته شد مانند إنّ و إنّما در ساخت

 در صدق گزاره هستند، قد تحقیق است: که بیان کننده موضع قطعی گوینده

 قد 
فعل ماضی است که بر سر  «قد تحقیق»های وجهی پرکاربرد در نامة سی و یکم، از جمله افزوده

آید. این افزوده، در راهبرد استدلالی متن، نقش تقویت برهانی دارد و بیانگر اطمینان کامل می
امام )ع( از صدق گزاره و وقوع محتوای آن است. در قسمتی از نامه امام )ع( قصد دارند که 

در کمین ؛ چرا که مرگ او را از مرگ بر حذر دارند و را به دوری از گناه تشویق کنندمخاطب 
فَکُنْ مِنْهُ عَلىَ حذََرٍ أَنْ یُدرِْکَکَ وَ أَنتَْ عَلىَ حَالٍ سَیِّئَةٍ قَدْ کُنتَْ تُحَدِّثُ نَفْسَکَ مِنْهاَ »انسان است: 

امام )ع(، به طور قطعی صدق این : «بِالتَّوْبَةِ فَیَحُولَ بَیْنَکَ وَبَیْنَ ذلِکَ، فَإِذَا أَنتَْ قَدْ أَهْلَکتَْ نَفْسَکَ
-هلاک می مرگ شود، به یقین هگناهکار پیش از توبه، طعمکه اگر  نمایند کهزاره را تعیین میگ

دوم که هلاکت است حتماً  هگزار ،بخشدعملکرد گزاره را قطعیت می هقد نتیج هشود. افزود
کند و او را به توبه و شود. قاطعیت امام )ع( مخاطب را به تدبر در این امر ترغیب میمحقق می

به  کند، تقویت می ه رانماید. تعهد به وقوع نتیجه، برهان این گزارری از گناه تشویق میدو
و این تضمین را با ذکر قد  کندگوینده با تعهد صحت و قطعیت نتیجه را تضمین می ،عبارت دیگر

دوم که  هاول که گناه بدون توبه است، گزار هدر صورت وقوع گزار دهد. بر این اساسنشان می
کند قاطعیت امام )ع( مخاطب را به تدبر در این امر ترغیب می شود.لاکت است حتماً محقق میه

در این استدلال، توبه نکردن عامل هلاکت  نماید.و او را به توبه و دوری از گناه تشویق می
 گناهکار است. 

 ربَّما
کند، ل تلقی میهای وجهی که وقوع یک گزاره را برای شنونده، امری محتماز جمله افزود

های کانونی که جنبة احتجاجی دارند، از این افزوده است. امام علی )ع(، در برخی  قالب «ربّما»
اند. از جمله مواردی اند و آگاهانه از میزان قاطعیت خود کاستهدر ساختاربندی کلام استفاده کرده

کنند، موضوع دعا ز تعهد بیان میکه امام )ع( استدلال خود را دربارۀ برخی امور با میزان کمتری ا
هیچگاه از دعا مأیوس نشود،  که کنندو تأخیر در اجابت است. ایشان به مخاطب توصیه می

هرچند که خداوند با تأخیر خواستة او را برآورده سازد. در ادامه با ارائه یک زنجیرۀ قیاسی و چند 
روی وت استجابت دعا را پیشهای متفامحتمل سعی دارند، موقعیت برهان در قالب کانون
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مخاطب ترسیم کنند تا او با در نظر گرفتن این دلایل، متقاعد شود و به اجابت امیدوار باشد:    
ذلکَِ ةُ، لِیَکُونَ فلَاَ یُقَنِّطَنَّکَ إِبْطَاءُ إِجَابَتِهِ فَإِنَّ الْعَطِیَّةَ عَلىَ قدَْرِ النِّیَّةِ. ورَُبَّما أُخِّرَتْ عَنْکَ الْإِجَابَ»

امام )ع( معتقد هستند همانگونه که نیات افراد مختلف «: أَعْظَمَ لِأَجْرِ السَّائِلِ، وَأَجْزَلَ لِعَطَاءِ الْأمِلِ.
است، شرایط استجابت هم متفاوت است. در نگرش امام )ع(، یکی از علل احتمالی تأخیر در 

این علت متغییر است، و  خواهد اجر بیشتری نصیب شخص کند.اجابت این است که خداوند می
اند تا هم زمینه را برای لذا ایشان افزودۀ ربّما را در کلام خود ساختاربندی نموده ؛قطعی نیست

 و محدود نکنند: ذکر دلایل دیگر فراهم کنند و هم علت اجابت نشدن را در یک مفهوم تثبیت
خَیْراً مِنْهُ عَاجلِاً أوَْ آجِلاً، أوَْ صُرِفَ عَنْکَ لِمَا هُوَ خَیرٌْ  ءَ فلَاَ تُؤْتَاهُ، وَ أوُتِیتَ وَ رُبَّما سَأَلتَْ الشَّیْ» 

امام )ع( چند علت احتمالی دیگر عدم «:لَکَ، فَلَرُبَّ أَمْرٍ قَدْ طَلَبْتَهُ فِیهِ هلَاکَُ دِینِکَ لَوْ أوُتِیتَهُ
تجابت نکند تا ای را اسنمایند؛ ممکن است خداوند دعای بندهاجابت را به مخاطب معرفی می

یا اینکه خیر انسان در اجابت نشدن خواستة مورد نظر او باشد، و  و تر به او عطا کندخیری ارزنده
تر از دلایل پیشین است؛ هلاکت و تباهی انسان حتی یک دلیل که با قد تحقیق ذکر شده و قوی

های متوالی، زمینة نهفته باشد.  ایشان با بیان این قیاس خواسته برآورده شدن و دینش، در
کنند تا به شیوۀ سازند و ذهن او را به تدبر ترغیب میورزی را برای مخاطب فراهم میبرهان

عقلانی و استدلالی به این نتیجه برسد که خداوند در هر شرایطی خیر بنده را خواهان است. اگر 
اوند گمان نیک برد. مخاطب متقاعد به این نگرش شود، چه بسا که عقاید او تغییر کند و به خد

؛ چرا که که اجابت نشدن هم به دعا است و تشویق انسان ها؛ امیدوارینتیجة ضمنی این قیاس
     خیر پنهان است. 

 یوشک
گویای  این فعلاست.  «یوشک»نمونة دیگر از کاربرد عبارات وجهی در نامة سی و یکم، فعل 

گفتاری است که امام )ع( به نرم خوئی پارهکاربرد یوشک، در  .نزدیکی وقوع رخداد در آینده است
که گویای  وجود عبارت یوشک :«وَلِنْ لِمَنْ غَالَظَکَ فَإِنَّهُ یُوشِکُ أَنْ یَلِینَ لَکَ»کنند: سفارش می

، قدرت عملکرد برهانی گزاره را تقلیل است در ساختار کلام «که امید یا نزدیک است،»معنای 
یا و  سازدکند را متغییر و محتمل میآن کسی که درشتی میخوئی با دهد و سرانجام نرممی

در  .سازدشود، مبدل مینتیجة گزاره را به یک امر تدریجی که وقوع آن رفته رفته نزدیک می
اما این امکان هم وجود دارد که در  ؛خوئی در پیش گیردشود که نرمشنونده مجاب می نهایت

یا اینکه به تدریج رفتار او بهبود پیدا کند. به عبارت دیگر  و رفتار فرد تندخو تغییری حاصل نشود
    کند. گیری در طول زمان آماده میشود که خودش را برای نتیجهمخاطب متقاعد می

 لعلّ 
است. لعلّ حرف مشبه بالفعل است که دلالت بر  «لعلّ»مثالی دیگر از کاربرد افزودۀ وجهی، 

گنجاند که نسبت به وقوع گزاره وده را در ساختار کلام میکند. زمانی گوینده این افزترجی می
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آخرت  هرا توش داند. امام )ع( در سفارش به انفاق که آنرا امری ممکن می امیدوار است و آن
اند، سعی دارند مخاطب را به پاداش این کار خیر در تنگنای روز رستاخیز مجاب معرفی کرده

لِ الفَاقَةِ منَْ یَحمِْلُ لَکَ زَادکََ إلِىَ یَوْمِ الْقِیَامَةِ، فَیُوَافِیکَ بهِِ غَداً حَیثُْ وَإِذَا وَجَدْتَ مِنْ أَهْ»نمایند: 
 «:  لُبُهُ فلَا تَجِدُهُتَحْتَاجُ إلَِیْهِ فَاغْتَنِمْهُ وحَمَِّلْهُ إِیَّاهُ، وَأَکْثِرْ مِنْ تَزوِْیدِهِ وَأَنتَْ قَادِرٌ عَلَیْهِ، فَلعَلََّکَ تَطْ

)ع( با توجه به اینکه نیاز انسان به پاداش انفاق یک امر ممکن است، از افزودۀ لعلّ امام  
اند که گویای احتمالی بودن وقوع گزاره است. محتمل بودن رخداد، از این منظر استفاده کرده

از کار انسان بگشاید و این نتیجه بیان  است که در روز قیامت ممکن است که پاداش انفاق، گره
سود انفاق در راه خداوند است. این استدلال، برهان قطعی نیست و کارکرد افزوده لعلّ در  کننده

ساختار کلام، بیان کننده  وجه احتمال در امکان وقوع رخداد است. امام )ع( با ذکر این دلیل، 
مخاطب را به پاداش انفاق امیدوار نموده و آن را به عنوان عامل نجات انسان در آخرت قلمداد 

شود که سازد و او ترغیب میکنند، این حجت زمینه را برای دوراندیشی مخاطب فراهم میمی
انفاق را به عنوان یک سرمایه برای آینده در نظر بگیرد. این برهان به طور ضمنی به مخاطب 

جویی از گردد که با بهرهآموزاند که مال دنیا در صورتی به طور حقیقی نصیب انسان میمی
 فاق آن را به داشته ابدی خویش تبدیل کند.  فرصت ان

  نتیجه. 5

جهت تأثیرگذاری  گویندهشگردهای زبانی  از آنچه در این نوشتار آمد نتایج زیر به دست آمد:
پوشانی در نحو کارکردگرا، هم ی جملهورزی با برخی اهداف کاربردبرهانهای و تکنیک کلام

پیکره  البلاغه را به عنوانر، نامة سی و یکم نهج، پژوهش حاضفرضیهدارد. برای تبیین این 
-های نحو کارکردگرا با تکنیککنش مؤلفهو میزان برهم قرار داد بررسی و تحلیل ، موردپژوهش

برآیند پژوهش نشان داد، کانون طلبی در ساختار نامه با  ورزی را استخراج نمود.های برهان
از این تکنیک، اقرار گرفتن از مخاطب برای شگرد استفهام تناسب دارد که هدف امام )ع( 

پذیرش یک باور و نهادینه کردن آن است. همچنین ایشان از کانون تکمیلی که با استشهاد 
اند. پیوستار کلامی تعامل دارد، برای گسترش شناخت مخاطب و تشویق او به عمل بهره گرفته

کانونی متناسب است.  ه)ع( با زنجیر کاربردشناختی به عنوان یک سازوکار پربسامد در کلام امام
از رهگذر  کند. کانون مقابلهبندی میرا در ساختار کلام امام درجه نیاین شگرد مراتب برها

معنا را در یک بعد تثبیت  کند وفرآیند کانونی سازی زمینه برهان ورزی در کلام را فراهم می
 ،کنندر وجهیت معرفتی در متن عمل میهای وجهی به عنوان ابزاافزوده از آنجا که نمایند.می

ها در جهت تقویت یا امام )ع( با توجه به میزان قاطعیتی که نسبت به وقوع رخداد دارند، از افزوده
هایی که کارکرد تقویت استدلالی دارند، بیشترین نقش را اند. افزودهتضعیف برهان استفاده نموده

با بکارگیری تطبیقی ابزارهای نحو کارکردگرا و تحلیل  کنند. همچنیندر کلام امام )ع( ایفا می
 البلاغه، یک متنسی و یکم نهج همشخص شد، نامکنش احتجاجی این ابزارها، کارکرد و برهم



 46                                                                                               1405، بهار  47 ياپیپ ۀ، شمار1 ۀ، شمار18ادب عربي سال  

-که مبتنی بر راهبردهایی است که در جهت برقراری ارتباط عمل می حکیمانه است عقلانی و

. شوددهد، منجر به تأمل و تدبر میا میکلام امام )ع(، جهان فکری مخاطب را ارتق کنند،
. در نگاه نخست، استدلالی بالایی برخوردار است هاز درج همچنین این نامه جهت اقناع مخاطب

های اخلاقی و متعالی امام )ع( و نظام معرفتی دینی با مبانی مادی و شک بررسی استدلال
ا رد مبانی مادی پراگماتیسم و روش شناختی دارد که ب-گرایانه پراگماتیسم، تناقض مفهومی

پذیرش طریقه و شیوه تحلیل کاربردی متن و متغیرهای نحوی آن، صرفاً به عنوان ابزار، این 
 تضاد، قابل دفاع و توجیه است.
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1. Introduction 
Kamal Nasir, a prominent contemporary Palestinian poet, is recognized as the collective voice 

of his people during times of occupation and resistance. His poetry not only articulates the 

pains, hopes, and struggles of his nation but also serves as a mirror to his profound human and 

political worldview. One effective approach to uncovering the hidden layers of meaning and 

cognition in his poetry is through the lens of cognitive linguistic tools, particularly Mark 

Johnson’s theory of "image schemas." This study aims to delineate the lines of Nasir’s poetic 

worldview by analyzing the image schemas that dominate his social poetry. 

Johnson’s theory of image schemas, a cornerstone of cognitive linguistics, posits that humans’ 

primary bodily and sensory experiences in interacting with the world form fundamental 

structures known as "image schemas." These are simple, abstract, and foundational meaning 

structures based on physical experiences (such as up/down, in/out, motion, contact). Johnson 

argues that many complex and abstract human concepts (like power, time, social relations, 

justice) are understood and expressed through the projection and combination of these basic 

schemas. This theory offers a powerful tool for poetic analysis, as poetry inherently relies on 

sensory imagery and spatiotemporal structures to convey nuanced meanings. In this research, 

three key image schemas that appear to play a central role in Nasir’s social poetry are examined: 

the Container schema, the Force schema, and the Path schema. The study adopts a descriptive-

analytical method grounded in Johnson’s framework, focusing on representative samples of 

Nasir’s socially engaged poems. 

The Container schema in Nasir’s poetry is strongly associated with the concepts of shared grief 

and collective identity. Palestine is depicted as a large, confined container—a prison, a camp, an 

occupied land—where its people are trapped and imprisoned. This imagery is reinforced by 

metaphors such as "closed prison," "bullet-ridden," "high walls," and "constricted space." Pain 

and suffering are portrayed as a heavy, dense substance flowing within this "container." The 

container schema also defines the collective identity of the Palestinian people as a unified whole 

enclosed against the enemy, conveying a sense of solidarity and shared experience.The Force 

schema, particularly in its blockage form, is the most prominent and vivid schema in Nasir’s 

poetry. It directly refers to concepts like the occupying enemy, imperialism, the formation of a 

Jewish state, and steadfastness. The enemy (Zionists, occupiers) is portrayed as a powerful 

"opposing force" that seeks to obstruct movement and freedom. In contrast, the Palestinian 

people and freedom fighters are depicted as resistant forces and repelling agents against this 

pressure. This schema also conveys indefatigability and resilience as inherent, inner strengths of 

the resistance fighters. The Path schema, which involves concepts of "path," "origin," 

"destination," "motion," and "speed," encompasses ideas of return to homeland, advancement 

(toward death or a goal), and the passage of time. The return of Palestinians to their homeland is 

a long-cherished wish and ultimate destination within this schema, often accompanied by the 

obstacles and hardships of the force schema. The advance of death toward them is depicted as 

an inevitable yet resistible motion. The swift passage of time and the long wait for return are 

also expressed through this schema. The analysis of image schemas reveals a coherent and 

multifaceted worldview in Kamal Nasir: 

Struggle for Human and Social Rights: This is the core of his worldview. The Force schema 

(resistance against pressure) and the Container schema (collective grief within confinement) 

directly reflect this struggle for liberation and social justice. 

Faith in the Capabilities of Fighters: The Force schema (resistant and resilient forces) and the 

Path schema (advancing toward a goal, return) demonstrate the poet’s faith in the people’s and 

fighters’ ability to achieve victory and reclaim their rights. 

Indomitability: This trait, reflected in the Force schema (repelling and resilient forces) and the 

Container schema (standing firm against internal pressure), is portrayed as an innate and 

undeniable aspect of Palestinian identity. 
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Love for Community: Love for land, people, and collective ideals is expressed through the 

Container schema (solidarity in grief and shared identity) and the Path schema (return to 

homeland as a final destination and expression of love). This love is the primary motivation for 

struggle and resistance. 

2.Conclusion 

Analyzing Kamal Nasir’s social poetry through Johnson’s theory of image schemas 

demonstrates how humans’ primary bodily and sensory experiences (volume, force, motion) are 

transformed into foundational meaning structures. This allows the poet to articulate the social, 

political, and human complexities of his world—especially the Palestinian condition—with 

depth and vivid imagery. The Container schema encapsulates grief and identity within 

confinement; the Force schema forms the axis of conflict, resistance, and defiance against 

oppression; and the Path schema conveys hope of return, the passage of time, and motion 

toward destiny. The dominance of the Force schema, especially in its blockage form, reflects the 

harsh reality of occupation and relentless struggle in Nasir’s world. His worldview, emerging 

from these schemas, is a dynamic blend of unyielding struggle for human and social rights, firm 

faith in the capabilities of fighters, inherent indomitability, and deep, sacrificial love for 

community and homeland. This worldview transforms his poetry from a mere literary document 

into a cognitive and spiritual tool for understanding and engaging with the socio-political 

realities of his society. 
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 کمال ناصر

دهد کهه  ها نشان میطرحواره ۀهای تصویری است. نظریشناسی شناختی، مفهوم طرحوارهیکی از مفاهیم اساسی زبان
های تصویری بهه عنهوان   شوند. تحلیل طرحوارهتجربی تبیین می ۀتر انسانی با الگوهای سادبسیاری از مفاهیم پیچیده

کند تا ارتباط معنادارتری با جهان خارج داشته باشهیم. پهژوهح حا هر سهعی دارد بها رو       قدی کمک مییک ابزار ن
حجمی، قدرتی و حرکتی در اشعار  ۀهای تصویری مانند طرحوار واره تحلیلی به بررسی مفاهیم سه گروه طرح-توصیفی

ها تبیین سهازد.  عر را با کمک این طرحوارهبینی شاشناختی جانسون بپردازد و خطوط جهان کمال ناصر با رویکرد زبان
گهر و هعیت   یکی از مختصات شعری کمال، موقوف ماندن در مضامین اجتماعی است به همین دلیهل توانسهت بیهان   

حجمی بر مفاهیمی چون اندوه مشترک و جمعی دلالهت   ۀدهد که طرحوارخویح باشد. نتایج پژوهح نشان می ۀجامع
حرکتهی نیهز    ۀمن اشغالگر، استعمار، تشکیل دولت یهود و ایستادگی اشاره دارد و طرحوارقدرتی بر دش ۀدارد و طرحوار

روی مرگ به سوی آنان و گذر سریع زمان اسهت و از بهین   حاوی مفاهیم بازگشت و حرکت فلسطینیان به وطن، پیح
ر نیز ترکیبی از مبهارزه بهرای   بینی شاعتری دارد. جهانقدرتی از نوع مانع حضور پررنگ ۀها، طرحواراین نوع طرحواره

 .ناپذیری و عشق به جامعه استحقوق انسانی و اجتماعی، ایمان به توانایی مجاهدان، ظلم
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 . مقدمه1
شناسی است که به ترین مکاتب علم زبانشناسی شناختی رویکردی نوین و یکی از مهمزبان

پردازد. پیروان این علوم شناختی و ساختارهای زبانی براساس شناخت و تجربیات زیستی می
ه است و به همین این باورند که زبان دارای نظام و ساختاری مشابه با فکر و اندیش دیدگاه بر

 (1۲-13: 1393)راسخ مهند، نظام فکری ما باشد.  ۀدهندتواند نماد و بازتابدلیل ساختار زبان می
شناسی شناختی با تمرکز بر روی افکار و فرآیندهای شناختی ذهن انسان، مفهومی متفاوت و زبان
کند ندهای زبانی کمک میدهد. این رویکرد نه تنها به درک بهتر فرآیتر از زبان نشان میعمیق

 شود. کارکرد ذهن نیز منجر می ۀتری از نحوبلکه به فهم عمیق
های تصویری است. این شناسی شناختی، مفهوم طرحوارهیکی از مفاهیم اساسی زبان

شناسی برای نخستین بار توسط جانسون به کار گرفته شد. از دیدگاه او، اصطلاح در علم زبان
ای است ها با دنیای بیرونی، تابع الگوهای تکرارشوندها و ارتباط حسی آنهحرکات بدنی انسان

که  هااین طرحواره (47: 1395)توکل نیا و حسومی، شود. های تصویری گفته میوارهحها طرکه به آن
دهند، بر اساس نیازها و درک انسان و به صورت  مفاهیم انتزاعی و غیرقابل لمس را نشان می

 .های خاص خود را دارند شوند و هر کدام زیرمجموعه های مختلفی تقسیم می ستهاستعاری به د
های تصویری مارک جانسون با همکاری جورج لیکاف، الگوی طرحواره( 7: 1403رون، )اسودی و آب

ها ای برای فهم و تفسیر بیشتر تجربیات انسانی مطرح نمود. این طرحوارهرا به عنوان پایه
روند که از تجارب بدن محور انسان در تعامل و ارتباط با جهان به شمار می ساختارهای مفهومی

کنند تا به مفاهیم انتزاعی و ناآشنا فکر کنیم. این مفاهیم براساس شوند و کمک میایجاد می
های تصویری نقشی  واره طرح ۀشناسان معتقدند که اید اند. زبانتجارب واقعی انسان شکل گرفته

تجارب جسمی و  ۀها بر پای واره کنند. این طرح یری و درک معنای زبان ایفا میگ اساسی در شکل
گیرند و در ساخت و فهم مفاهیم انتزاعی به کار گرفته  ذهنی انسان از جهان پیرامون شکل می

 .شوند می
های اجتماعی خویح به خوبی از این کمال ناصر، شاعر مقاومت فلسطین، در سروده

دیدن،  تجارب انسان از محدودیت، آسیب ۀها بر پای واره فته است. این طرحها بهره گر واره طرح
آمیز فلسطینیان به کار اند و به نمایندگی از حالات رنج درد، ستم، اسارت و خشم شکل گرفته

شود، بلکه همواره از  اثرگذار شناخته می دۀاو نه تنها به عنوان یک شاعر و نویسن .اند گرفته شده

های بارز  کمال ناصر یکی از شخصیت .شود نمادی از مقاومت در مقابل ظلم یاد میاو به عنوان 

اجتماعی و سیاسی فلسطین است که با آثار خود توانست پیام مبارزه را به جهانیان انتقال دهد. 
های وی در برابر رویدادها، تا حد زیادی تحت تأثیر پایگاه گیریبصیرت اجتماعی شاعر و مو ع

هایی را که ملت گیرد. کمال در آثار  سعی کرده تا چالحمردمی بودن او شکل میاجتماعی و 
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جایی که در شعرهایح به قدرت تصویرسازی ها مواجه است به تصویر بکشد. از آنفلسطین با آن
هایح را با کمک تواند مضامین انتزاعی سرودههای تصویری میمتکی است نظام طرحواره
 تر معرفی نماید. بینی و افکار شاعر را بهتر و دقیقسازد و جهان تجارب فیزیکی قابل درک

های اجتماعی ناصر به چند های تصویری در سروده واره شناسی، استفاده از طرح از دیدگاه زبان
های تصویری امکان تبدیل مفاهیم غیرملموس به تصاویر  واره . طرح1 :دلیل دارای اهمیت است

هایی که بر اساس تجارب انسانی ویژه آن ها، به واره . استفاده از طرح۲ .کنند ملموس را فراهم می

دهد تا با قدرت بیشتری عواطف و تجربیات خود را منتقل  اند، به شاعر امکان می شکل گرفته
کنند و به ایجاد پیوستگی میان  ها، اشعار را از لحاظ محتوایی منسجم می واره . این طرح3 .کند

 .نمایند ری کمک میمفاهیم و تصاویر شع
گیری  زبانشناسی شناختی با تأکید بر نقح تجارب زیستی و ساختارهای شناختی در شکل

دهد. در این میان، مفهوم  زبان و تفکر، رویکردی نوین در تحلیل متون ادبی ارائه می
های تصویری که برخاسته از تجارب بدنی و حسی انسان است، به عنوان ابزاری  طرحواره
برای فهم و تحلیل معانی انتزاعی مطرح شده است. مقدمۀ حا ر  من معرفی این  قدرتمند

های اجتماعی کمال ناصر، شاعر مقاومت فلسطین، اشاره  ها در سرودهمفاهیم، به کاربرد آن
ها در بازنمایی های تصویری و تأثیر آن رغم اشاره به اهمیت طرحواره کند. با این حال، علی می

رزۀ مردم فلسطین در شعر ناصر، هنوز به طور دقیق مشخص نیست که این تجارب رنج و مبا
های حجمی، قدرتی و حرکتی( چگونه به صورت مشخص و با چه  ویژه طرحواره ها )به طرحواره

بینی شاعر را منتقل سازند. از طرفی،  کنند تا بتوانند مفاهیم مقاومت و جهان سازوکاری عمل می
بینی ها در تبیین افکار و جهانها و میزان بسامد هر یک و تأثیر آنچگونگی ارتباط این طرحواره

تری است. به عبارت دیگر، این پژوهح بر  شاعر در مقایسه با یکدیگر نیز نیازمند بررسی دقیق
های تصویری در اشعار کمال آن است که خلأ موجود در درک دقیق عملکرد و تأثیر طرحواره

تر از  ها در انتقال مفاهیم، به درکی عمیقرسی جزئیات عملکرد آنناصر را برطرف سازد و با بر
 بینی شاعر و تجربۀ جمعی مردم فلسطین دست یابد. جهان

های تصویری، مفاهیم سه گروه طرحواره ۀلذا پژوهح حا ر سعی دارد  من بیان نظری
مال با رویکرد های اجتماعی کحجمی، قدرتی و حرکتی را در سروده ۀها مانند طرحوار واره طرح
بینی شاعر را تبیین ها خطوط جهانشناختی مورد بررسی قرار دهد و با کمک این طرحواره زبان
 نماید. 

 دهد:های زیر پاسخ این پژوهح بر آن است تا به پرسح
های اجتماعی کمال ناصر در های تصویری حجمی، قدرتی و حرکتی در سرودهطرحواره-1

 د؟پی القای چه مفاهیمی هستن
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-شاعر را به تصویر می ۀبینی و اندیشها چه نوع خطوطی از جهانهر یک از این طرحواره-۲

 کشند؟
 ها از بالاترین بسامد برخوردار است؟کدام یک از این طرحواره-3

 شود:های پژوهح شامل موارد زیر میفر یه
تی بر دشمن قدر ۀحجمی بر مفاهیمی چون اندوه مشترک دلالت دارد و طرحوار ۀطرحوار -1

 ی چونحرکتی نیز حاوی مفاهیم ۀاشاره دارد و طرحوار ...اشغالگر، استعمار، تشکیل دولت یهود و
 . روی مرگ به سوی آنان و گذر سریع زمان استبازگشت فلسطینیان به وطن، پیح

بینی شاعر نیز ترکیبی از مبارزه برای حقوق انسانی و اجتماعی، ایمان به توانایی جهان -۲
 است. سرزمین ناپذیری و عشق بههدان، ظلممجا
 . تری داردقدرتی از نوع مانع حضور پررنگ ۀها، طرحواراز بین این نوع طرحواره -3

 پژوهش ۀ. پیشین1-1

ها های تصویری انجام شده که به برخی از آنهایی در رابطه با طرحوارهدر ادبیات عربی پژوهح
 شود:اشاره می
، از اختر ذوالفقاری و «های تصویری در اشعار ابن خفاجههومی و طرحوارهمف ۀاستعار» ۀمقال -

دهد که این پژوهح نشان می (،1394: 3 رۀهای ادبی و بلاغی، شماپژوهح ۀ)فصلنامنسرین عباسی، 
ها از اند، و برخی از این استعارههای مفهومی، گاه از معانی و صور متعارف گرفته شدهاستعاره

های تصویری، اند، و از طرحوارههایی نو قرار گرفتهاستعاره ۀبرخوردارند و در زمرخلاقیتی ویژه 
ها در بازنمود حجمی، حرکتی و قدرتی برای رساندن مفاهیم ذهنی بهره گرفته و این طرحواره

 احساسات شاعر نقح اساسی دارند.
مارک  ۀبر نظریهای تصویری در مطریات عدنان الصائغ با تأکید بررسی طرحواره» ۀمقال-

 (،1399: 4 ۀای ادبی، شمارهای بین رشتهپژوهح ۀ)مجل، از یحیی معروف و مریم جلالی نژاد، «جانسون
تصویری حرکتی از  ۀها، طرحوارهای پژوهح آن است که در بین انواع طرحوارهترین یافتهمهم

ک استعاری به انتقال ها و سبگیری از طرحوارهبالاترین بسامد برخوردار است و شاعر با بهره
 مضامین مد نظر خویح پرداخته است. 

 ۀ، نوشت«از ودیع سعاده «لیس للمساء إخوۀ»بلاغی در دفتر -های تصویریطرحواره» ۀمقال-
این پژوهح نشان  (1399: 19 ۀنقد ادب معاصر عربی، شمار ۀ)مجلحسین شمس آبادی و همکاران، 

های فکری جهان پسامدرن مانند دوگانگی از طرحواره دهد که ودیع سعاده با تکیه بر الگوهایمی
 متعددی استفاده نموده است. 

مارک  ۀهای تصویری در شعر سمیح القاسم با تأکید بر نظریتحلیل شناختی طرحواره» ۀمقال-
: ۲5 ۀنقد ادب عربی، شمار ۀ)پژوهشنام، از شهلا شکیبایی فر و محسن پیشوایی علوی،  «جانسون

گانه، شناختی کامل از افکار، ذهنیت و های سهدهد که طرحوارههح نشان میاین پژو (،1401
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گرا آرمانو  دهند که شاعر از شخصیتی متعهددهند و نشان میابعاد شخصیتی شاعر ارائه می
 برخوردار است. 

توان به موارد زیر اشاره هایی که در مورد اشعار کمال ناصر انجام شده میاز جمله پژوهح
 نمود:
، از موسی إبراهیم نمر، )مجلۀ دراسات «تجلیات الوطن والثورۀ فی شعر کمال ناصر» ۀمقال-

(، این پژوهح پایبندی شاعر نسبت به قضایای ۲009: 36 ۀالعلوم الإنسانیۀ والاجتماعیۀ، شمار
های عربی، بخشی از مضامینی است که ایجاد جنبح ودهد و دعوت به وحدت ملی را نشان می

 سازد. وطن گرایی شاعر را نمایان می ۀاز روحی هاییجلوه
(، این ۲016، از ولید محمد محمود أبوشمالۀ )«البناء الشعری عند کمال ناصر» ۀنامپایان-

دهد که شاعر پردازد و نشان میپژوهح به ساختارهای شعری مانند موسیقی، رمز و اسطوره می
 ریزد.دنیای آشنا و معمولی زبان را در هم نمی

مورد پژوهح:  ۀهای ادب پایداری در شعر شاعران مسیحی فلسطین )مطالعمایهبن» ۀمقال -
(، این 1395: 15 ۀادبیات پایداری، شمار ۀوند و همکاران )نشری، از تورج زینی«کمال ناصر

های پایداری در شعر کمال، رثای شهیدان، مایهترین بندهد که شاخصپژوهح نشان می
 است.  ...گرایی و دردی با آوارگان، ملیستایح مبارزان، هم

 ۀ، از سمیه حسنعلیان )مجل«های پایداری در شعر کمال ناصر و ادیب برومندمؤلفه» ۀمقال -
دهد که هر دو شاعر به (، این پژوهح نشان می1398: 1 ۀادبیات معاصر ایران، شمار ۀپژوهشنام

های اسلامی، بیان جایگاه ارز  بیان مو وعاتی مشترک مانند لزوم حفظ وطن،  رورت حفظ
 .اندشهادت و غیره روی آورده

، «نگاهی تطبیقی بر ادبیات مقاومت و پایداری در شعر قیصر امین پور و کمال ناصر» ۀمقال -
-(، این مقاله نشان می1401: ۲1 ۀادبیات تطبیقی، شمار ۀاز اشرف چگینی و همکاران )جستارنام

صادقانه، تنوّع مو وعات و گرایح به  ۀهایی چون عاطفدهد که در شعر امین پور ویژگی
-ها و گرفتاریاحساسات، رنج ۀزند، و شعر کمال دربردارندمضامین با ارز  و افکار نو موج می

 ها بوده است. هایی است که از نزدیک شاهد آن
ال های کمهای مقاومت و ساختارهای هنری سرودههای ذکر شده غالبا به بررسی جلوهپژوهح

 ۀهای وی با تمرکز بر نظریاند و تاکنون پژوهشی مستقل در خصوص بررسی سرودهناصر پرداخته
کند بررسی چه این پژوهح را از سایر آثار متمایز میشناختی صورت نگرفته است. آنزبان
شناسی شناختی، یعنی مفهوم های اجتماعی شاعر بر اساس یکی از مفاهیم اساسی زبانسروده
 رود. حا ر در نوع خود پژوهشی جدید به شمار می ۀهای تصویری است. پس مقالطرحواره
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 های تصویریطرحواره ۀنظری. ۲
« بدن در ذهن»میلادی در دو کتاب 1987های تصویری نخستین بار در سال اصطلاح طرحواره
پرداز  )جورج لیکاف( معرفی شد. برداشت هر دو نظریه« ها، آتح و خطرزن»)مارک جانسون( و 

های جسمی بوده،  من آن از این اصطلاح این است که اندیشه و مقصود انسان دارای خاستگاه
: ۲005جانسون، ای داشتند. )شناسی توجه ویژهکه به محورهای فلسفه، روانشناسی و مباحث زبان

را در هایی هستند که تصاویر ذهنی ما های تصویری، ساختار و نظاماز نظر جانسون طرحواره (15
کنند که ما در آن تر و انتزاعی بالاتر از تصویرهای عینی سازماندهی مییک سطح عام

-طرحواره ۀجانسون نظری ۀبه عقید (76: 1398)جانسون، دهیم. تصویرهای خاص ذهنی تشکیل می

شده در ارتباط است. این که ما در محیطی خاص شناخت و درک جسمی ۀهای تصویری با فر ی
شود که هر روز با دنیای پیرامون خود خوریم، سبب میکنیم، غذا مییم، حرکت میکنزندگی می

شده است یعنی حاصل ارتباط و تعامل و الگوهای آن در تعامل باشیم. درک این الگوها جسمی
های نظام مفهومی و های تصویری پایهطرحواره  (46: 1393)راسخ مهند، جسم ما با آنان است. 

کنند چرا که تجارب بان هستند و در رو  اندیشه و تفکر ما نقح اساسی ایفا میساختار معنایی ز
کنند و به درون مفاهیم ارتباط انسان با محیط، مسیر خود را به ذهن پیدا می وۀجسمی شده و نح

هایی که لیکاف و جانسون در کتاب خویح مطرح شوند. با توجه به دیدگاهمجرد و ناآشنا وارد می
های حجم، مبدأ، مسیر، های تصویری عبارتند از: طرحوارهفهرست اصلی طرحوارهاند نموده

مرتبط با توانمندی یعنی قدرت،  ۀمقصد، اتصال، کل، جز، مرکز، حاشیه، بالا، پایین و چند طرحوار
مارک جانسون از پیشگامان  (4۲6: 1395)صفوی، انسداد، جذب، فشار، مانع، انتقال و تغییر مسیر. 

های طرحواره ۀذهن و زبان است که با همکاری جورج لیکاف به تحقیق در زمین ۀففلس ۀحوز
های بدنی و ادراکی ها مفاهیمی هستند که بر اساس تجربهتصویری پرداخته است. این طرحواره

-کنند. به عبارت دیگر این طرحوارهای برای تفکر انتزاعی فراهم میگیرند و پایهانسان شکل می

حرکتی هستند که به صورت نیمه آگاهانه و -ای از تجارب حسیساختار یافتهها الگوهای 
سازی توانیم تجارب خود را مفهومها میناخودآگاه در ذهن انسان شکل گرفته و به کمک آن

ها اشاره ترین آنتوان به مهمهای تصویری دارای اقسام متعددی است که میکنیم. طرحواره
 کرد: 

 حجمي ۀطرحوار. 1-۲

های تصویری است که با قدرت تخیّل و تجسّم، به ترین طرحوارهحجمی یکی از مهم ۀطرحوار
شوند این بدان ها به تجربیات حسی مربوط میدهد. این طرحمعانی ناآشنا قابلیت جسمانی می

ها در اصل از پیح مفهومی هستند بدین صورت که مسائل مربوط به مفهوم معنا است که آن
)ورود و خروج از ظرف و مکان( از تجربیات و اطلاعات ملموس که برای انسان  حجمی ۀطرحوار

های قرارگرفتن ما در شوند. این طرحواره از تجربهرشد ناشی می ۀقابل درک است در مراحل اولی
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گوهای روزمره با کاربرد فراوان ومحیطی محصور و یا قرار دادن اشیاء در ظروف است که در گفت
حجمی )ظرف و  ۀطرحوار( 181: ۲006ایوانز و گرین، )یابد. د )داخل و خارج( بروز میواژگانی مانن

-ظرفی تلقی می ۀتصویری است که براساس آن یک مفهوم انتزاعی به مثاب ۀمظروف( طرحوار

کنند جانسون و لیکاف بیان می( ۲5: 1998)یو، است.  «بیرون و درون»های شود که دارای جهت
سازد. نسان از اشغال فضای مشخص، درک مفهوم انتزاعی حجم را ممکن میفیزیکی ا ۀکه تجرب
هایی با حجم فرض نماید و این تجربه را به مفاهیم حجم تواند خود را مظروف مکانانسان می

گیرد. های انتزاعی احجام فیزیکی در ذهن او شکل میناپذیر گستر  دهد. بدین ترتیب طرحواره
  (۲7۲: 1987)لیکاف، 

 نیرو یا قدرتي ۀطرحوار. ۲-۲

اند یعنی حاصل تعامل و های تصویری تعاملیدهد که طرحوارهنیرو به خوبی نشان می ۀطرحوار
-ارتباط جسمی ما با دنیای اطراف هستند زیرا ما نیرو را در تعامل با جهان پیرامون خود درک می

ز سر راه برداریم، یا وقتی کنیم، وقتی سنگ بزرگی در مسیری قرار گرفته و قصد داریم آن را ا
دهیم تا روشن شود و سپس حرکت نماید، تعاملی بودن مفهوم نیرو را متوجه ماشینی را هل می

ما »تصویری نیرو معتقد است که  ۀطرحوار ۀجانسون دربار (48-47: 1393)راسخ مهند، شویم. می
یزیکی بدنی همراه با های فتری نشان دهیم که چگونه تجربهتر وملموسباید به صورت عینی

های شوند، شناسایی برخی گشتالتتصویری معنی منجر می ۀنیرو به ساختارهای طرحوار
نیرو شامل  ۀطرحوار (106: 1398)جانسون، «. تر برای نیرو و روابط نیروستتصویری خاص ۀطرحوار

این  برخی از .سازندنیرو را میۀ تصویری مرتبط است که با هم طرحوار ۀچندین طرحوار
: 1393)راسخ مهند، تصویری مانع، کنار زدن مانع، توانمندی و غیره.  ۀها عبارتند از: طرحوارطرحواره

ترین ساختارهای نیرو را که به طور پیوسته در تجربیات ما های زیر چند مورد از رایجطرحواره  (51
 نماید:فعال هستند معرفی می

 تصویری مانع ۀطرحوار. 1-۲-۲

ها یا درختان سقوط کرده پر شده است یک مسیر کوهستانی یا جنگلی که با سنگالف. مانند 
 پس بنابراین قابل عبور نیست.

شود. به همین دلیل مانع پیح رو محکم است و در واقع سبب توقف حرکت می در این مثال
  (51: 1393 )راسخ مهند،نیرو، انگار کاری جز ماندن پشت سد یا مانع وجود ندارد.  ۀدر این طرحوار

 
 تصویری مانع ۀطرحوار-1شکل 
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 کنار زدن مانع ۀطرحوار. ۲-۲-۲

جایی درختی است که به علت طوفان به زمین الف. مانند یک دستگاه بیل مکانیکی در حال جابه
 افتاده است. 

)راسخ مهند، کند و امکان رفع مانع یا سد وجود دارد. در این نوع طرحواره حرکت ادامه پیدا می

 کند:رفع مانع را در قالب شکل زیر معرفی می ۀجانسون طرحوار (51: 1393

 
 حذف مانع-۲شکل

 نیروی متقابل ۀطرحوار. 3-۲-۲

-ای از این طرحواره ایجاد میکنند، نمونهرو به همدیگر برخورد می زمانی که دو اتومبیل از روبه

 نماید:زیر را معرفی میجانسون برای این طرحواره شکل  (51: 1393)راسخ مهند، گردد. 

 
 (108: 1398نیروی متقابل  )جانسون، -3شکل                  

 توانمندی ۀطرحوار. 4-۲-۲
های مختلفی برخوردارند که ها در برابر موانع، از منابع و تواناییجانسون معتقد است که انسان

های خود را بیازمایند. وانمندیتوانند برای غلبه بر این موانع به کار گیرند و از این طریق تمی
تواند مانع را کنار بزند و با نیرو به مسیر نیرو، فرد می ۀدر این شکل از طرحوار (69: 138۲)صفوی، 

و احساسی از توانمندی و نیرو را در خود درک کند. جانسون  (51: 1393)راسخ مهند، خود ادامه دهد 
 کند:شکل زیر را برای این طرحواره معرفی می

 
 توانایی-4شکل

آخر خط پایان قرار  ۀدو است و در نیم ۀبرای مثال: یک ورزشکار در حال دویدن در مسابق
 دهد.قوی خود را نشان می ۀدارد که با وجود خستگی شدید در حال حرکت است و توانایی و اراد

 حرکتيرۀ طرحوا. 3-۲

صورت که مفاهیم انتزاعی پس  سازی است به اینرویداد حرکت یکی از عناصر اثرگذار در مفهوم
اند. از نظر لیکاف و جانسون در مسیر از ارتقاء از حالت ذهنی به مادی قابلیت حرکت یافته
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مبدأ و مقصد را طی  ۀتصویری حرکتی، یک متحرک وجود دارد که مسافت بین دو مؤلف ۀطرحوار
 .(6۲: 1394)لیکاف و جانسون، نماید می

 گذری بر زندگي کمال ناصر. 3
ها و ابعاد  ای کامل و دقیق است که شخصیت نویسنده، عقاید، اندیشهیک اثر ادبی همچون آینه

اند  ای از تاریخ جامعه کند. این آثار همواره بازتاب لحظات ویژه جامعه را منعکس می ۀآشکار و نهفت
ل ناصر کما .(73: 1403)حقایقی و همکاران،  سازند و مخاطب را با واقعیات اجتماعی مواجه می

های زیادی مانند شاعر معاصر فلسطینی در زندگی اجتماعی خویح با چالح (19۲4-1973)
کمال شاعری ( 35-56: 1986)سلیمان، رو بوده است. گر اسرائیلی روبهدرگیری با نیروهای اشغال

های ناشی از هایح حاوی مضامین مرتبط با اشغال سرزمینح و بیان رنجاست که بیشتر سروده
 5است که حاوی « الأعمال الشعریۀ الکاملۀ»از جمله آثار شاعر کتاب  (۲6: ۲009)موسی، است. آن 

-انسانی را به زیباترین شکل به تصویر می ۀها ارادشعری است. وی در این مجموعه ۀمجموع

)أبوشمالۀ، کشد. صدای شاعر اولین صدایی بود که توانست دردهای مردم را به اشتراک بگذارد. 

۲016: 3 ) 

 های کمال ناصرهای تصویری سرودهطرحواره. 4
حجمی، قدرتی و  ۀهای تصویری مانند طرحوارهایی از طرحوارهدر این پژوهح به تبیین نمونه

 پردازیم:حرکتی در شعر کمال با تأکید بر مضامین اجتماعی می
 حجمي ۀطرحوار. 1-4

این است که  ۀدهند، نشان«منحن فی مأتم، فی حالک مظل»حجمی  ۀزیر طرحوار ۀدر نمون
دهد که در آن احساس سوگواری و اندوه، مشترک است، و موقعیت و فضایی ملتهب را نشان می

برند. پس این طرحواره، حضور افراد به خاطر یک مصیبت یا فقدان، در حالتی تاریک به سر می
 دهد:در فضایی پر از غم را نشان می

../فیا شعوبُ اصمدی/ ویا خراف احقدی/ ویا ذرا عربدی/ وحطِّمی، ونحن فی مأتمِ/ فی حالکٍ مظلمِ/.
 (3۲0-3۲1: 1974)ناصر،  واحصدی

گردد، رود دارای حجم تلقی میچه بعد از حروفی چون )در، داخل و...( به کار میمعمولاً آن
حجمی  ۀرا براساس طرحوار «ماتم و حالک مظلم»، مفهوم «فی»در این نمونه، کاربرد حرف جر 

-)در حالتی غم« حالک مظلم»بالا،  ۀترسیم نموده و برای آن حجم در نظر گرفته است. در نمون

رود و حالتی درونی و مربوط به عواطف و انگیز(، اموری انتزاعی و غیر ملموس به شمار می
، ذکر شده که ملت «فی مأتم وفی حالک»احساسات انسان است. در این بخح، دو ظرف 

ان مظروف آن در نظر گرفته شده اند. پس این دو واژه از مفاهیمی هستند که فلسطین نیز به عنو
اند. به بیانی کنند که فلسطینیان به آن وارد شدهاند و چون ظرفی عمل میماهیت مکانی گرفته

 ۀدیگر کمال ناصر ملت فلسطین را محصور در درون مکانی سرشار از عزا در قالب طرحوار
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، کارکرد ظرف برای مظروف، احاطه و اشتمال «فی مأتم...»تعبیر  حجمی نشان داده است. در
است چون شاعر در برابر نیروی دشمن که از هر طرف او را محاصره و احاطه نموده، ایستادگی 

-کند و  من سخن گفتن از اندوه و ماتم، نیروهای مقاومت را به دفاع از فلسطین فرا میمی

های است بی از حالات انسانی در مواجهه با غم، مرگ و اندوهخواند. این طرحواره در واقع بازتا
 آید. ها به وجود میکه در دل
خویح  ۀحجمی است. شاعر با تصویرسازی نمادین به جامع ۀزیر نیز دارای طرحوار ۀنمون

 ها همچنان به روشنایی امیدوارند:اشاره دارد که با وجود محدودیت
 إصدح لنا نیطائری السج ای

 

 رغم الظلامْ د،یوان القرغم ه 
 

 یفالأفق مازال غنیَّ المنههههه
 

 الشمسَ وراء القتههههام نتظری 
 

 المجهههد للنههههور فلا تبتئسْ
 

 الرائعهۀْ هههۀیوالنصهههر للحر 
 

 (347)همان:   

، نماد ظلم و ستم «القتام» ۀنماد آزادی، پیروزی و موفقیت، و واژ «شمس»بالا،  ۀدر سرود
حجمی کمال برای توصیف  ۀآغاز طرحوار «ینتظر الشمسَ وراء القتام»هاست. تعبیر تصهیونیس

پیروزی و »دهد که شاعر با همانند ساختن رهایی ملت فلسطین است. این عبارت نشان می
ها طلوع ها و تیرگیای مادی و محسوس یعنی خورشیدی که از پس سیاهیبه پدیده «آزادی
ی امور مجرد و انتزاعی مورد نظر خویح، حجم در نظر بگیرد و بدین کند در صدد است تا برامی

ها را در قالب واقعیتی گونه رهایی ملت ستمدیده فلسطین از زندان و اسارت صهیونیست
گر ، ظلم و ستم نیروهای اشغال«وراء» ۀمحسوس و عینی به تصویر بکشد. شاعر با استفاده از واژ

، در پشت آن جای گرفته است، و با کلید «آزادی»روفی چون را چون ظرفی در نظر گرفته که مظ
مظروف را مشخص نموده است. محصور شدن مظروف در  «النور، النصر والحریۀ»هایی چون واژه

تصویری  ۀ، دارای کارکرد ایستادگی، چیرگی و سلطه است. پس شاعر طرحوار«وراء القتام»ظرف 
توانیم شاهد حضور ی واژگانی ذکر نموده که در آن میدر قالب «الشمس وراء القتام»را با تعبیر 

قلمرو مبدأ، و آزادی  «شمس»حقیقتی فرامکانی درون فضایی حجمی باشیم. در این سروده 
ها قلمرو مقصد است، قلمرو مبدأ مفهومی ملموس است که با تجارب فیزیکی و مادی انسان

 ی که قلمرو مقصد غالباً انتزاعی بوده وتر قابل فهم است در صورتارتباط دارد و معمولاً راحت
حجمی سطح هستیم. عبارت  ۀدر بخح زیر شاهد طرحوار رسد. فهم آن دشوارتر به نظر می

دلالت بر این دارد که شاعر با دردهای خود کنار آمده است و بیداری او « أنام علی جراحاتی»
 تواند دلالت بر فراموشی ناپذیری این دردها باشد:می

 ا، وفی جنبیّأأنساه
 

 هذا العاشق الثائرْ 
 

 جراحاتی یأنامُ عل
 

 ساهداً ساهرْ یبقیو 
 

 (347)همان:   
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کنند که های خاصی استفاده میوارهشناسان شناختی برای بررسی معنای حروف از طرحزبان
س سطح، مما ۀطرحوار (9-10: 1386نیا، )قائمیشامل دو عنصر اصلی مسیرپیما و مرزنما هستند. 

در این  (303: 1401فر و پیشوایی علوی، )شکیباییکند. بودن مسیرپیما را بر روی مرزنما تداعی می
تعبیر، حرف علی، مرزنما )جراحات( را به شکل سطحی نشان داده که مسیرپیما )شاعر( بر روی 

عر سازی شده است. هدف شاآن قرار گرفته است. لذا جراحات به عنوان ظرفی برای شاعر مفهوم
، نشان دادن حالتی از غم و درد است که او از زبان شخصی و «أنام علی جراحاتی»از عبارت 

جا از زبانی فراتر از لغات عادی حجمی در این ۀطرحوار .کند شعوری برای بیان آن استفاده می

کشد. با استفاده از این  برخوردار است، که احساسات شاعر را با توصیفاتی ناب به تصویر می
  .های خود دارد کند که شاعر درگیری عمیقی با درد و زخم صویرسازی قوی، خواننده احساس میت

 تصویری قدرتي  ۀطرحوار. ۲-4
 مانع ۀطرحوار. 1-۲-4

خود مطرح  ۀمانع یکی از الگوهای تصویری اصلی است که جانسون و لیکاف در نظری ۀطرحوار
ما با موانعی که مانع پیشرفت یا حرکت ما  های فیزیکیاند. این طرحواره براساس تجربهکرده
 شوند شکل گرفته است:می

 ودْیفههههی السلاسل والق ههۀُیالأب نُیهذی فلسط
 

 تنفعها الجهودْ سیول دُیبها الخصمُ العن قضیی 
 

 الجبهههان وکلُّ نمّامٍ حسودْ ههههنیقرّت بههها ع
 

 هودْیال هههانیطغ نیوب ههز،یظلم الإنکل نیما ب 
 

 (۲9: 1974)ناصر،   

تصویری از حالات ملتی را نشان داده است که در  «فلسطین الأبیۀ» ۀشاعر در آغاز قصید
السلاسل »هایی چون گزاره ۀاند. مجموعطول زندگی خویح با موانع متعددی رو به رو بوده

تی نوع اول قدر ۀنشانگر طرحوار «ظلم الإنکلیز وطغیهههان الیهود»و  «الخصم العنید»و  «والقیود
-، بیانگر مانع اصلی مسیر ملت فلسطین در راه دست«طغیان الیهود»است. عبارت پایانی یعنی 

یابی به آزادی و پیروزی است. )اعطای وطن به یهود: اعلامیه بالفور( چالح و سدی اساسی است 
فلسطین با آن روبه رو شده است. این نامه  من اعتبار بخشیدن به جنبح  ۀکه جامع

های قانونی داد، مهاجرت یهودیان به فلسطین سبب بروز تنح ۀونیستی، به آن یک جنبصهی
ها شد که همچنان نیز تبعات آن محسوس است. شاعر در این نمونه، زیادی بین یهودیان و عرب

های فیزیکی و جسمانی مفاهیم انتزاعی و ذهنی مانند احساس درد، ظلم و ستم را با تجربه
فلسطین به کار  ۀخویح را بسان فریاد اعتراض مظلومیت جامع ۀد و سرودکنسازی میمفهوم
کند. پس شاعر در این ابیات، گیرد و زندگی پر از موانع این مردم را در قالب شعر بیان میمی

کند سرزمینی که تحت زور و اشغال قرار دارد، و استعمار انگلیس واقعیت فلسطین را توصیف می
 ی فلسطین مانعی جدی است که شاعر به وجود آن اشاره دارد. و دخالت یهود در ارا 
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تعابیر زیر نیز موانعی را نشان می دهد که شاعر با آن مواجه شده است. هر یک از  ۀمجموع
 ها متضمّن غمی است که شاعر در جای جای دیوانح به دنبال بازتاب آن است:آن

  (.3۲0)همان: ... عصمِ/والحقدُ ملءَ الدمِلن نستریحْ!../ والشعب دامٍ جریح!/ والقیدُ فی الم
فلسطین با آن دست  ۀهایی است که ملت ستمدیدها و رنجاین توصیفات، بخشی از گرفتاری

کنند، و چون سدی عمل نموده که راه آزادی و رهایی را به روی این ملت بسته و پنجه نرم می
چرخند، این تصاویر ذهنی ظلم می ها حول محور و مفهوماست. هر یک از این واژگان و ترکیب

کند و همواره ترجمان پیامدهای غیر فلسطین را برای مخاطب تداعی می ۀنگاشتی از رنج جامع
سازی مشکلات و توصیف واقعیات، نیروهای اشغالگر است. کمال با مجسّم ۀانسانی و ظالمان

یره را به خوبی دریابد. در سازد تا مفهوم مانع، گرفتاری و غمخاطب را با فضایی رو به رو می
)نخواهیم آسود(، بر تعهد و مقاومت دلالت دارد. شاعر به این نکته  «لن نستریح»بالا تعبیر  ۀنمون

تواند روی آرامح ببیند، زیرا همواره دردهای  کند که ملت فلسطین در شرایط فعلی نمی اشاره می
های  ت همیشگی رنج و زخم، به و عی«والشعب دام جریح»بسیاری وجود دارد، و تعبیر 
های عمیق و مداومی است  جراحت ۀدهندنیز نشان «دام جریح»فلسطینیان اشاره دارد، و تعبیر 

، نشان از اسارت و محدودیت دارد، «والقید فی المعصم»تحمیل شده، و تصویر  که بر این جامعه
کمال با  .آن مواجه است گر فشارهای بیرونی و عدم آزادی است که ملت فلسطین باو زنجیر بیان

کند، بلکه حس  زبان شاعرانه و تصاویری عمیق، نه تنها موانع کنونی فلسطینیان را توصیف می
 کشد.  مبارزه را نیز به تصویر می ۀتعهد، امید و ادام

 رفع مانع ۀطرحوار. ۲-۲-4

اند بودهگر فرآیندی است که طی آن، موانعی که در مسیر حرکت یا هدف این طرحواره نمایان
های این طرحواره، برطرف کردن هر نوع محدودیتی است که برداشته شده است. یکی از ویژگی

های قدرتی، بیان یک مفهوم به جلوی حرکت یا پیشرفت را گرفته بود. یکی از وجوه طرحواره
 شکل مانع است، که در بیت زیر مطرح شده است:

 العربُ إلّا فی تجمّعهم صلحَیلن 
 

 أن غدوا فی أر هم شعباوحسبهُم  
 

 (93: 1974)ناصر،   

های ها، دشمن یهود و دسیسهجهان عرب با موانع متعددی چون اختلافات داخلی، تفرقه
ها، رفت و عبور از این موانع و بحرانشاعر تنها راه حل برون ۀگران رو به روست، به عقیداشغال

های روی شاعر خواستار وحدت سرزمین های اسلامی و وحدت عربی است. از همیناتحاد ملت
های اجتماعی وی را عربی است و توجه به وحدت اسلامی همواره یکی از مضامین مهم سروده

گیرد که عدم تحقق آن، مانع دهد. شاعر برای رسیدن به هدف، یک شرط در نظر میتشکیل می
لن »ع است و تعبیر ، راه رفع و عبور از مان«فی تجمعهم»دست یابی به هدف است. تعبیر 

پایان پذیرد.  «إلّا» ۀتواند با واژزمانی )آینده کوتاه و محدود( است که می ۀ، دارای یک باز«یصلح
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تصویری زیر نشان  ۀتوان با کمک طرحوارپس اتحاد و همبستگی یکی از مفاهیمی است که می
 داد:

 اتحاد                        عدم اتحاد                                                   

                    
 مانع و رفع مانعۀ طرحوار-5شکل

یابی به یابد و معمولاً به دستپس از رفع مانع و عبور از آن، حرکت بدون محدودیت ادامه می
کند، و همواره یکی از کاربردهای آن، غلبه بر مشکلات و حل مسائل هدف نهایی کمک می

 است:
عود یا رفیقُ .. دارُنا الجمیلۀْ/ تنشقُّ فی لقائنا خمیلۀً .. خمیلۀْ/ غداً نعود فی رؤانا أنت،/ فی أحلامنا غداً ن
 (335-336)همان:  المعسولۀْ...

موفقیت و پیروزی ملت فلسطین بر موانع و رسیدن به سرمنزل  ۀدهند، نشان«غداً نعود»تعبیر 
قدرتی نوع دوم روبه رو  ۀدهد که با طرحوارمقصود است. توصیفات این بخح شعری نشان می

ها شود و آنهای این مردم، تمام موانع پشت سر گذاشته میهستیم، چون سرانجام با مجاهدت
مکانی ارزشمند )یعنی  ۀدهندنشان «دارنا الجمیلۀ»طعم پیروزی و رهایی را خواهند چشید. تعبیر 
تصویری در  ۀین برخوردار است. طرحوارای نمادفلسطین( است که در اشعار کمال از جنبه

کنند تا ها به ما کمک میهای شناختی و زبانی کاربرد دارند. به طور خاص آنبسیاری از حوزه
بدنی قابل درک کنیم. به عنوان مثال، مفهوم -های حسیمفاهیم انتزاعی را از طریق تجربه

« های گذشته را سپری کردنروز»شود: اغلب با حرکت در مختصات مکانی مرتبط می «زمان»
 قابل دریافت است. « غداً نعود»که با تکرار عبارت  «نگاه به آینده»یا 

 ۀدهندداند. استفاده از زبان امر و نهی، نشانشاعر بازگشت آوارگان را امری اجتناب ناپذیر می
ت به وی اغلب نسب (۲37: 1395و همکاران،  وند زینی)رهبری و احساس مسؤولیت شاعر است. 

 ای مطلوب است:، نگاهی پیشرو دارد و چشم انتظار آیندههای جامعهآرمان
 أسیأخی اللاجیء عح لا ت ای

 

 کرام الأنفس ییحیُ یفالأس 
 

 إنّمهههها العدد فرض واجهههب
 

 المقدس تیوب افای یلربهههه 
 

 (44: 1974)ناصر،   

-های جامعه، نشان میتوجه به واقعیت بالا، شاعر با ایجاد فضایی امید آفرین و با ۀدر نمون

آل و کنند و به زندگی ایدهدهد که آوارگان فلسطینی از موانعی چون دشمن صهیونیست عبور می
های کمال بیشترین فراوانی گردند. در سرودهمطلوب و سرانجام به سرزمین خویح باز می

-ها و عرصهبه فعالیت های قدرتی بیانگر شکست دشمن صهیونیست و بازگشت مردمطرحواره
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قدرتی به شکل رفع مانع وجود دارد.  ۀهای مختلف اجتماعی است. پس در این گفتار نیز طرحوار
ای  کننده ، پیام امیدبخح و دلگرم«کننده اندوه زنده»و  «زندگی کردن»های  واره در بیت اول، طرح

انسان از حیات  ۀتجرب ۀبر پای «زندگی کردن» ۀوار دهد، طرح گان فلسطینی ارائه میرا به پناهنده
، به عنوان «المقدس بیت»و  «یافا»و حرکت در جهان شکل گرفته است. در شعر ناصر دو شهر

اند که شاعر بازگشت به  نمادهای هویت ملی و حضور فلسطینیان در سرزمین خود، به کار رفته
به شاعر امکان داده است تا های تصویری  واره داند. در مجموع، استفاده از طرحها را حتمی میآن

 مفاهیم انتزاعی چون رهایی، آزادی و حذف موانع موجود را ملموس و قابل درک سازد. 
بیان ما نیز  ۀدهد بلکه بر زبان و نحوها نه تنها درک ما از جهان را شکل میطرحواره ۀنظری

ها دارند که برای ارههای زبانی و عبارات، ریشه در این طرحوتأثیرگذار است. بسیاری از کنایه
)طرحواره عبور( که همان بازگشت به یافا  «پشت سر گذاشتن مشکلات»توان به نمونه: مثال می

 و بیت المقدس است اشاره نمود. 
 تقابل  ۀطرحوار. 3-۲-4

پردازد و به الگوهای این طرحواره به مفهوم مقابله یا قرار گرفتن دو چیز در برابر یکدیگر می
گیریم. این خویح از رو در رویی و تضاد یاد می رۀهای روزمدارد که ما از تجربهذهنی اشاره 

توانند فیزیکی، ذهنی یا اجتماعی باشند و کمک کنند تا مفاهیم متضاد را درک کنیم. ها میتجربه
در این طرحواره معمولاً بین این دو نیرو یک نوع تنح و تعارض وجود دارد. از نوع تقابلات 

 اند:های زیر هستند که روبه روی هم ایستادهگروهفیزیکی، 
 استباحوا ههههفیک زیاسألوا الإنکل

 

 عرض أبکارها، فهههنّ الفداء 
 

 هههههایوعل دی ههههههههایف کایلأمر
 

 ودعهههههاء یّرق ذهایمن تعاو 
 

 ههههههمیأنت فهههی بالنا وجود عق
 

 وسراب مضلل وهبههههههههاء 
 

 بأر نههههههها اکههههههههههیأمر ای
 

 شائههک المجهههههههد والأوان 
 

 فارحلههههی عههههن وجودنهههههها
 

 واحذری ثورۀ الزمههههههههان 
 

 هههههبیوالعار ثوب غر کا،یأمر ای
 

 لبسته ربوعههههک الشمطههاء 
 

 الدههههر عدلاً ورقیلو  کایأمر ای
 

 الفنههههاء ههههیدیلأتاک وفی  
 

 (184-187 :1974)ناصر،   

های کمال فلسطین در سروده ۀمردم ستمدید ۀجویانبالا، آهنگ مبارزه ۀبا توجه به نمون
کند. در این نوع طرحواره، مقابله و مبارزه میان شاعر و انگلیس و آمریکا برقرار خودنمایی می

شود که چون سدی محکم ها و مشکلاتی روبه رو میاست، شاعر در زندگی خویح گاه با سختی
-پذیری برخوردار نیستند. ترکیب ر مقابل شاعر و مردم سرزمینح قرار دارند و از قابلیت انعطافد

دهد، نمود زبانی این های این قصیده رویارویی و اعتراض کمال در برابر مانع مقابل را نشان می
برجسته شده آمریکا، در این سروده  ۀبار تکرار واژ 4، و نیز «یاء»بار تکرار حرف نداء 6تقابل با 

هایی چون اسألوا، ارحلی، احذری، تصویرگر احساس خشم و نفرت شاعر از ظلم و است، و فعل
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تر تقابل، کمک به فهم مفاهیم پیچیده ۀستم این گروه است. یکی از کاربردهای شناختی طرحوار
، تفاوت تر است همان طور که این سروده با کمک اصطلاحات زبانیهای سادهبا استفاده از تقابل

ویژگی بارز شعر کمال ناصر « بودن مردمی»سازد. میبین خوب و بد و ظالم و مظلوم را روشن 
هایی که مسیر و جایگاه ادبی او را تعیین  های عمیق مردم است؛ رنج است؛ چرا که او صدایِ رنج

 .(۲16: ۲0۲5، پور ملکی و حسینی)رستم کرده است
 توانمندی ۀطرحوار. 4-۲-4

شود. فردی که به توانایی خود های خود میره شامل باورهای انسان نسبت به تواناییاین طرحوا
توانایی  ۀکند تا به موفقیت دست یابد. پس افرادی که طرحوارباور دارد معمولا بیشتر تلا  می

دهند و سرانجام به اهداف ها پایداری بیشتری نشان میمثبت و قوی دارند در مواجهه با ناکامی
 هاست:ها و دشواریتوانایی انسان در مواجهه با چالح ۀدهندیابند. بیت زیر نشانست میخود د

 إذ عذبّْتهَ رِیفأنا کالط
 

 غنیّیُراح فی  عفٍ وانهاکٍ  
 

 (55: 1974)ناصر،   

گر شاعر را به ستوه آورده اما باز هم در نهایت با این که اندوه، ظلم و ستم نیروهای اشغال
ها بخشی از توانمندی یک مجاهد فلسطینی است که خیزد. این ویژگیمبارزه بر میدرماندگی به 

یابد. شاعر در این بیت از حالت بالقوه خارج و در جهت رویارویی با نیروهای اشغالگر فعلیت می
گیرد، اما باز هم قادر است کند که هرچند در برابر شکنجه قرار میای مقایسه میخود را با پرنده

انسان برای  ۀگر توانمندی، قدرت اراده و انگیزواز خواندن و بیان خود بپردازد. این بیت بیانبه آ
کمال در شعر زیر نیز به خوبی بل مخاطرات و مشکلات زندگی است. مقاومت و اظهار خود در مقا

 کشد:مفهوم توانمندی را برای مخاطب به تصویر می
 البشرْ ههههنیالروح ب بُیأنتَ غر

 

 الظفر یمعن کینیمن ع شعُی 
 

 ر عتَ من صدر الذُّرا والخطرْ
 

 تهزُّ أعطافَ القضههها والقدرْ 
 

 (3۲3: 1974)ناصر،   

با مشقت و سختی بزرگ شدن و عدم خوف در »کنایه از  «ر عت من صدر الذرا و...»تعبیر 
-رزمینح میاست. شاعر با مخاطب قرار دادن یکی از مبارزان س «ها و اهدافراه کسب بزرگی

ای شود، تو کسی هستی که از دل خطرها برخاستهگوید: معنای پیروزی از چشمان تو پراکنده می
شاعر، مبارزان این سرزمین از عزم، اراده و  ۀتوانی قضا و قدر را به لرزه درآوری. به عقیدو می

زادی وطن خویح را توانند موانع موجود در راه آند، و با قدرت میتوانمندی بالایی برخوردار
، «صدر الذرا» ۀبرطرف نمایند و ملت فلسطین را از تمام قید و بندها رها سازند. در واقع استعار

شود و با قدرت تمام معرّف توانمندی، تسلط و توانایی مبارزی است که تسلیم حوادث روزگار نمی
ددی مانند قدرت حل مسأله و تواند اثرات متعتوانایی می ۀگذارد. پس طرحوارقدم در راه جهاد می

 مقاومت و استقامت داشته باشد.  ۀبه ویژه روحی
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 تصویری حرکتي ۀطرحوار. 3-4
حرکتی مبتنی بر تجربیات فیزیکی ما از حرکت و جابجایی در فضاست، این طرحواره  ۀطرحوار

ابیات  شود. مفهوم حرکت دردیگر می ۀای به نقطشامل مفاهیم مرتبط با تغییر موقعیت از نقطه
 یابد: زیر نقح کلیدی دارد و به چندین شکل تجلی می

 امییخ ایهذا أنا  یامیخ ای
 

 الدامی قیعدتُ من عالمههی السح 
 

 أنا رجعت فهل لی امییخ ای
 

 ساعۀ فی حماک تطفهههههی أوامی 
 

 (180-181: 1974)ناصر،   

بر بازگشت و حرکت شاعر است. بیانگر اعلام حضور و تأکید  «هذا أنا»بالا، تعبیر  ۀدر نمون
-، نشان«عدتُ»پایان یک نوع حرکت )ورود به مکان جدید( است. فعل  ۀدهندحضور شاعر نشان

 «یا خیامی»حرکت فیزیکی و معنوی از یک مکان به مکان دیگر است و شاعر با تکرار  ۀدهند
، «لسحیق الدامیمن عالمی ا»سعی دارد بر اهمیت و احساس دلتنگی خود تأکید نماید. عبارت 

دهد، و دلالت بر مفهومی غیر ملموس و تمثیلی دارد که یک مکان ناخوشایند و دور را نشان می
، و مجددا تأکید بر عمل بازگشت و اهمیت آن «خیام»به تکرار حرکت بازگشت به  «رجعت»فعل 

 عدتُ»در زندگی شاعر و همین طور خروج از مکانی نامناسب دارد. پس دو فعل حرکتی 
به معنای حرکت از دنیای پر از رنج و دور به یک مکان امن، قابل توجه و مطمئن « ورجعتُ

کند و در پایان در این مکان حرکت می «حماک»به  «عالمی السحیق»است، یعنی از  «خیام»
. حرکت فیزیکی: از دنیای دور و پر از رنج به مکانی امن شامل 1یابد. در این ابیات استقرار می

د، پس دو فعل )عدت و رجعت( نشان از حرکت فیزیکی و جابجایی شاعر از یک مکان به شومی
. حرکت روانی و معنوی: یعنی از رنج به آرامح و تسکین دست یافتن، پس ۲مکان دیگر دارد. 

. 3قراری به و عیت تسکین و آرامح است. بیانگر تغییر حالت از نیاز و بی «تطفی أوامی»عبارت 
و جست و جو: درخواست شاعر )فهل لی ساعۀ فی حماک تطفی أوامی(،  حرکت در پرسح

شود. شاعر از این حرکت شامل جست و جوی فعال جهت یافتن مکانی برای تسکین می
طرحواره استفاده نموده تا احساسات، تجربیات و مفهوم بازگشت به یک مکان مطمئن را به شکل 

تقابل میان جهان رنج و پناهگاه امن، احساسات  ۀوسیلزنده و پویا قابل لمس سازد. این ابیات به 
این کشد. اشتنی به خوبی به تصویر میدعمیق شاعر را در حرکت و بازگشت به مکانی دوست

بیت شعر از کمال حاوی مفاهیم عمیقی است که مشخصاً در قالب احساسی از تقابل با حرکت و 
 اند: پیشروی مرگ و سرنوشت مطرح شده

 نایإل مشییلموت شعری وا تیل
 

 المسؤول نایأ ریبالأعاص 
 

 (140 :1974)ناصر،   

هایی از حرکت و سفر مرگ در یک مفهوم، سفری افقی، مستقیم و رو به جلو است. استعاره
کنند که انسان از هنگام تولد )نقطه سازی میاین دست، مرگ را انتهای جاده یا راهی مفهوم
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ای که آغاز آن تولد و نقطه پایان آن کند جادهجاده را آغاز میالف( حرکت بر روی این مسیر یا 
 «سفر و حرکت در مسیر»معنایی مرگ و زندگی با مفهوم  ۀ)ب( مرگ است. مفهومی شدگی حوز

در این  (۲93-۲94: 1398)شریفی مقدم، از مفاهیمی است که در زبان، معمول و شناخته شده است. 
مسافر و به عنوان یک شیء  ۀ، شاعر مرگ را به مثاب«یمشی»بیت با توجه به فعل حرکتی 

متحرک در نظر گرفته که به سمت شاعر در حرکت است. در این نمونه با استفاده از صنعت جان 
دیگر  ۀتواند از یک نقطه به نقطبخشی، به مرگ توان حرکت و پیح رفتن داده است، که می

تصویری حرکتی  ۀست در قالب طرحوارکه دارای مفهومی انتزاعی ا «الموت»حرکت کند. پس 
 ۀبه تصویر کشیدن مرگ به مثاب «والموت یمشی إلینا بالأعاصیر» ۀترسیم شده است. استعار

جا، فراتر از پایان آید. مرگ در این ها )بلایا( به سمت مردم پیح می موجودی است که با طوفان
شود، و در قسمت پایانی  ی تلقی میها، آزادی و امیدهای جمع حیات فردی، به عنوان پایان آرمان

کند. این جستار،  رو می، شاعر ما را با یک پرسح بحرانی و مبهم روبه«أینا المسؤول»بیت، 
خیزد. شاعر با این سؤال به  پاسخی، ناعدالتی و غفلت برمی پرسشی است که از ژرفای بی

ها و  ها، حرکت مرگ ل ویرانینمایندگی از جامعه، به دنبال فرد یا عاملانی است که باید در قبا
های وارد شده به مردم مسؤول شناخته شوند. او حتی در مواجهه با حرکت مرگ و  رنج

 کند.  پذیری دعوت می ناپذیری آن، به جستجو برای یافتن عدالت و مسئولیت اجتناب
 تصویری حرکتی ترسیم شده است: ۀدر قالب طرحوار «الزمان یمضی»در بیت زیر نیز، تعبیر 

 سراعاً مضییفالزمان الزمان 
 

 لیوجودنا التطو ضنهییوس 
 

 هههایبعضنا غضوباً إل یلو مش
 

 لُیمرغت فی الرغام إسرائ 
 

 (141: 1974)ناصر،   

گیری بهینه  بالا، شاعر به سرعت حرکت زمان اشاره دارد و با تأکید بر  رورت بهره ۀدر نمون
، او با اشاره به سرعت «فالزمان الزمان یمضی سراعا»گوید:  کند. وقتی که می از زمان تشویق می

کند که زمان محدود است و باید به طور مؤثر از گذر زمان، انسان را به این مفهوم رهنمون می
خواهد بگوید که وجودمان، حتی در  ، او می«وسیضنی وجودنا التطویل»آن استفاده کرد، و با تعبیر 
 یری بلندمدت داشته باشد.تواند تأث معرض گذر زمان سریع، می

تر ها، گویا قصد دارد مفهوم انتظار را کاملهای زمانی و گذر آنمداوم از واژه ۀشاعر با استفاد
 بازگو نماید:

 نمویوتمر السنون والبعث 
 

 المسلول فهیس هیوبجنب 
 

 (135 :1974)ناصر،   

تواند حرکت کند. شده که میای در نظر گرفته پدیده ۀبه مثاب «السنون» ۀدر بیت بالا، واژ
این بیت تأکید بر این دارد که با گذر و حرکت زمان، رشد و توسعه )چه فردی و چه اجتماعی( رخ 

 دهد، و در عین حال نیاز به آمادگی دفاعی و مبارزه و مقاومت نیز همواره وجود دارد. می
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  نتیجه.5
های تصویری، توانسته  واره ی از طرحگیر دهد که وی با بهره بررسی اشعار کمال ناصر نشان می

است مفاهیم انتزاعی را ملموس و قابل درک سازد و احساسات و تجربیات مردم فلسطین را با 
شناختی به شعر اجتماعی ناصر، امکان تفسیر و  قدرت بیشتری منتقل نماید. این رویکرد زبان

بر اندوه مشترک و جمعی و ها حجمی سروده ۀتر آن را فراهم آورده است. طرحوار درک عمیق
مانع، رفع مانع، تقابل و  ۀها نیز شامل طرحوارقدرتی سروده ۀپیروزی نهایی دلالت دارد. طرحوار

مانع به تشکیل دولت یهود و اعلامیه بالفور، استعمار بریتانیا، اسارت،  ۀشود. طرحوارتوانمندی می
-مانع حاوی مفاهیمی چون اتحاد ملت رفع ۀمحدودیت و تبعید فلسطینیان اشاره دارد، و طرحوار

تقابل به  ۀباشد، و طرحوارهای اسلامی و وحدت عربی، ایجاد فضایی امیدآفرین و مجاهدت می
توانمندی به قدرت اراده و انگیزه، قدرت  ۀمقابله و ایستادگی، فریاد اعتراض مظلومیت و طرحوار

قدرتی از نوع  ۀها، طرحوارواع طرحوارهها و مشکلات اشاره دارد. از بین انحضور در برابر چالح
 مانع از بسامد بالایی برخودار است.

این شاعر به طور کلی تحت تأثیر شرایط اجتماعی و سیاسی فلسطین  ۀبینی و اندیشجهان
های مردم فلسطین پرداخته و سعی شکل گرفته است. کمال با ابزار شعر به بیان دردها و آرمان

بینی وی ندگی اجتماعی و انتقال پیام مقاومت و پایداری دارد. جهانهای زدر بازتاب واقعیت
  مبارزه برای حقوق انسانی و اجتماعی است.   و ترکیبی از مقاومت

حمایت نویسندگان در خلال انجام این پژوهح  منافع و حمایت مالي:تعارض اعلامیه 

 اند.هو هیچ گونه تعارض منافعی برای اعلام نداشت مالی دریافت نکرده

 منابع
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از الیاس خوری بر پایۀ « أولاد الغیتو اسمی آدم»واکاوی جامعه شناختی رمان (. »1403حقایقی، زهرا و همکاران )
 . 90-69، 39، شمارۀ پیاپی1، شمارۀ 16، سال ادب عربینظریۀ لوسین گلدمن، 

 ، چاپ چهارم، تهران، سمت.ها و مفاهیمنظریه :اسی شناختیشندرآمدی بر زبان(، 1393راسخ مهند، محمد )
دراسۀ الواقعیۀ النقدیۀ فی شعر کمال ناصر علی  وء نظریۀ »(، ۲0۲5پور ملکی، رقیۀ و حسینی، سکینۀ )رستم

 .۲۲9-۲11( 3) ۲1، مجلۀ ابن المقفع فی القص والقصید، «جورج لوکا 



 72                                                                                         1405، بهار  47 ياپیپ ۀ، شمار1 ۀ، شمار18ادب عربي سال  

ادبیات  ۀنشری، «های ادب پایداری در شعر شاعران مسیحی فلسطینمایهبن»(، 1395) و همکاران زینی وند، تورج
 .  ۲30-۲56، 15 ۀ، شمار8، سال پایداری

 ، بیروت، دار الأصالۀ.کمال ناصر: الشاعر والأدیب السیاسی(، 1986سلیمان، سهیل زکی )
، «تصویر گونگی ۀمفهومی مرگ در قالب نظری ۀهای استعاریِ حوزتوجیه تقابل»(، 1398شریفی مقدم، آزاده )

  .۲85-311، 1 ۀ، شمار11، سال های خراسانشناسی و گویحزبان ۀمجل
های تصویری در شعر سمیح تحلیل شناختی طرحواره»(، 1401فر، شهلا و پیشوایی علوی، محسن )شکیبایی

 . ۲90-319، ۲5 ۀ، شمار1۲ ۀ، دورنقد ادب عربی ۀپژوهشنام، «مارک جانسون ۀالقاسم با تأکید بر نظری
 ۀنشریه نام، «شناسی شناختیهای تصویری از دیدگاه معنیطرحواره ۀبحثی دربار»(، 138۲صفوی، کور  )
 . 65-85، 1 ۀ، شمار6 ۀ، دورفرهنگستان
 ، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی.درآمدی بر معنی شناسی(، 1395صفوی، کورو  )

 . ۲6-3، 30شمارۀ مجلۀ ذهن، ، «لعات قرآنیزبان شناسی شناختی و مطا»(، 1386ر ا )قائمی نیا، علی
، مترجم: غرب ۀجسمانی: ذهن جسمانی و چالح آن با اندیش ۀفلسف(، 1394لیکاف، جورج و جانسون، مارک )
 جهانشاه میرزابیگی، تهران، آگاه.

یۀ مجلۀ دراسات العلوم الإنسان، «تجلیات الوطن والثورۀ فی شعر کمال ناصر»(،۲009موسی، إبراهیم نمر )
 .43-۲6، 1، العدد 36، المجلد والاجتماعیۀ
 ، بیروت، المؤسسۀ العربیۀ للدراسات و النشر. الآثار الشعریۀ(، 1974ناصر، کمال )

Abushamala, W, M, M. (2016), Al-Banaa al-Shaari end Kamal Nasser, 

Supervisor:Ahmad Jabr Shaath, Faculty of Aladab, Al-Aqsa University. 

[In Arabic]. 

Asvadi, A & Abroon, M (2024) “A Study of Visual Schemas in Mosulian 

Folk Proverbs”, ", Arabic Literature, Year 16, Issue 2, Serial Number 40, 

1-22. [In Persian]. 
Evans, Vyvyan, Green, Melanie (2006), Cognitive linguistics an 

introduction, Edinburgh, Edinburgh University Press Ltd. 

Ghaeminia, A, R (2007), "Cognitive Linguistics and Quranic Studies", Mind 

Magazine, No. 30, pp. 3-26. [In Persian]. 
Haghayeghi, Z & others (2024). "Sociological analysis of the novel 

"Children of the Name Adam" by Elias Khoury based on the theory of 

Lucien Goldman", Arabic Literature, Year 16, Issue 1, Serial No. 39, 69-

90. [In Persian]. 
Johnson, M. (2018), The Body in the Mind: The Physical Basis of Meaning, 

Imagination, and Reasoning, (Jhanshah Mirzabigi, translator), Tehran, 

Aghah. [In Persian]. 

johnson, mark (2005), the philosophical significance of image schemas, 

From preceptionto. 
Lakoff, Georhe. (1987), Women, Fire, and Dangerous Things; What 

Categories Reveal about the Mind, Chicago and London, the University 

of Chicago press.  



 جانسون شناختيزبان یۀبر نظر هیکمال ناصر با تک يعار اجتماعدر اش یریتصو هایطرحواره يبررس                                      73

Likoff, G, & Johnson, M. (2014), Carnal Philosophy: The Carnal Mind and 

Its Challenge to Western Thought, (Jhanshah Mirzabigi, translator) 

Tehran, Aghah. [In Persian]. 

Moussa, I, N. (2009), “Manifestations of homeland and revolution in the 

poetry of Kamal Nasser”, Journal of Humanities and Social Studies, 

Volume 36, Issue 1, 43-26. [In Arabic]. 

Nasser, K  . (1974), Al-Asar al-Shaariyyah, first edition, Beirut, Al-Arabiya 

Foundation for Studies and Publishing. [In Arabic]. 

Rasekh Mohand, M. (2013), an introduction to cognitive linguistics, theories 

and concepts, (fourth edition). Tehran, Samt. [In Persian]. 
Rostampour Maleki, R, & Hosseini, S (2025), “A Study of Critical Realism 

in Kamal Nasser’s Poetry in Light of György Lukács’s Theory,” Ibn Al-

Muqaffa Journal of Narrative and Poetry, 21 (3) 211-229. 
Safavi, K. (2012), “A discussion about image schemas from the perspective 

of cognitive semantics”, Farhangistan Journal, Volume 6, Number 1, 65-

85. [In Persian]. 
Safavi, K. (2015), An Introduction to Semantics, Tehran, Islamic Propaganda 

Organization. [In Persian]. 
Shakibaeifar, S, & Pishvai Alavi, M. (2022), “Cognitive analysis of image 

schemas in Samih al-Qasim's poetry with an emphasis on Mark Johnson's 

theory”, Arabic Literature Review, Volume 12, Number 25, 319- 290. [In 

Persian]. 

Sharifi Moghadam, A. (2018), “Justification of metaphorical contrasts in the 

conceptual field of death in the form of dumb image theory”, Khorasan 

Journal of Linguistics and Dialects, year 11, number 1, 285-311; [In 

Persian].  
Suleiman, S, Z. (1986), Kamal Nasser: Al-Shaer val-Adib al-Siyasi, Beirut, 

Dar al-Asala. [In Arabic]. 

Tawakalnia, M, & Hasoumi, W. (2015), “Investigation of visual schemas of 

the letter "fi" in the Quran based on Johnson's theory in cognitive 

semantics”, Tafsir Phuhohi Quarterly, Year 3, Number 5, 46-80. [In 

Persian]. 
Yu, Ning. (1998), The contemporary Theory of Metaphor, Amsterdam, John 

Benjamins B. V. 

Zeiniwand, T & others (2015), “Essentials of sustainable literature in the 

poetry of Palestinian Christian poets”, Journal of Sustainable Literature, 

year 8, number 15, 256-230. [In Persian].  
 
 
 
 



 74                                                                                         1405، بهار  47 ياپیپ ۀ، شمار1 ۀ، شمار18ادب عربي سال  

 

 



Journal of Adab-e-Arabi, Vol. 18, No. 1,Serial No. 47- Spring 2026 

 
Analyzing the Reading of Contemporary Palestinian Poets from the Greek Myth of 

Icarus 
Ali Najafi Ivaki  

1.Corresponding Author Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Literature 
and Foreign Languages, University of Kashan, Isfahan, Iran, Email:najafi.ivaki@yahoo.com 

 
 
 
 

Cite this The Author(s): Najafi Ivaki, A.,( 2026): Analyzing the Reading of Contemporary Palestinian Poets from 

the Greek Myth of Icarus. Journal of Adab-e-Arabi, Vol. 18, No. 1,Serial No. 47- Spring  - (75-102). 

https://doi.org/10.22059/jalit.2025.384363.612880 
 

 Publisher: University of Tehran Press. 

© Author(s) retain the copyright. Ali Najafi Ivaki 

DOI: https://doi.org/10.22059/jalit.2025.384363.612880   
 
 

 

 

 

 

 

Article  Info          Abstract 
 
Article Type: 
Research Article 
 
 
 
Article History: 
 
Received: 
25, October, 2024 
 
In Revised Form: 
20, December, 2024 
 
 
Accepted: 
07, January, 2025 
 
 
 
Published Online: 
30, May, 2026 
 
Keywords: The myth 
of Icarus, Palestinian 
poetry, captivity, 
passion for freedom, 
political failure 

The ancient Greek heritage and especially the myths of that land have an 
active presence in contemporary Palestinian poetry and are considered 
one of the important instruments of that poetry. The myth of Icarus is one 
of the important myths that has attracted the attention of Palestinian poets. 
This myth, due to having a set of contradictory concepts in it, including 
captivity by the enemy, passion for flight, trying to overcome adverse 
conditions, ascensionism, desire for immortality on the one hand, and 
narcissism, false self-confidence, Paying attention to the advices of wise 
old man and the fall and failure on the other hand, provided this ground 
for the mentioned poets to take inspiration from that ancient experience 
and outline their wishes with a new look, considering the political and 
social conditions governing Palestine. and discuss their personal and non-
personal experiences and convey their mental concepts to poetic 
audiences with a more artistic interpretation. In the light of the prominent 
presence of the myth of Icarus in contemporary Palestinian poetry and the 
important role of that mythical figure in conveying some concepts, the 
present research tries to reveal the reading of the myth of Icarus by 
contemporary Palestinian poets with a qualitative approach and 
descriptive-analytical method. The poets who were inspired by the above-
mentioned myth in six songs are Ezzeddin Manasera, Samih Al-Qasim 
and Jabra Ibrahim Jabra. The investigation shows that the studied poets 
have involved the mythical character of Icarus more in the dark and 
dramatic atmosphere and that character is mainly responsible for bitter 
political and social experiences.                                                             
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1. Introduction 
How writers draw inspiration from the heritage of the past and how they use their experiences to 

express and depict new experiences has always been and is one of the important and prominent 

issues in literary criticism. The study shows that contemporary Arabic poetry in general, and 

contemporary Palestinian poetry in particular, is built on the elements of the six heritages of 

myth, religion, history, literature, folklore, and Sufism, and poets have professionally used that 

source to reflect ideology, beliefs, and various personal and impersonal experiences, in order to 

authenticize their literary work and empower poetic expression, while presenting a solid and 

original poem of their vision, and to show their knowledge and awareness of that heritage to the 

audience .One type of heritage that has found a prominent place in contemporary Palestinian 

poetry and has attracted the special attention of the poets of that land is the ancient heritage of 

myth, which itself is divided into two parts: Eastern myths and Western myths. Apart from the 

Eastern myths used in contemporary Palestinian poetry - which itself requires another 

independent discussion - Western myths, and especially Greek myths, have a strong and 

impressive presence in that poetry, bearing the burden of many concepts and experiences of the 

poets of that land and playing an undeniable role in the artistic and symbolic expression of the 

concepts they intend. One of the most important myths used in Palestinian poetry, which has 

had a strong presence in poetry and has attracted the attention of contemporary poets of that 

stricken land, is the Greek myth of Icarus. It is worth noting that the aforementioned myth has 

been used in contemporary Arabic poetry under other names such as Akarus (by Abbas 

Mahmoud Akkad), Ikar (by Badr Shakir al-Sayyab, Izz al-Din al-Manasra and Adonis), and 

Ikarus (by Jabra Ibrahim Jabra). 

2. Methodology 

Given the special attention paid by contemporary Palestinian poets to the myth of Icarus and the 

prominent role of its legacy in the formation and transmission of various concepts, this study 

aims to uncover the readings of the studied poets of the myth in question using a descriptive-

analytical method and answer these two central questions: First, what aspects of the myth of 

Icarus have contemporary Palestinian poets focused on? Second, what was the purpose or 

purposes of recreating the aforementioned myth in the poetry of the studied poets? It is worth 

mentioning that Izz al-Din Manasra in two poems, "The Road to Damascus" and "The Waxing 

of Icarus's Liver", Samih al-Qasim in three poems, "A Funeral in Three Ashes", and 

"Guantanamo" and "The Fatigue of Metals", and Jabra Ibrahim Jabra in his poem "Icarus" were 

inspired by the aforementioned myth, all of which are part of the study community of this study. 

3. .Results: 

While Manasra built his new text on the structure of the Greek mythological heritage, he also 

had his own innovations; that, contrary to the original, not his wings but his liver were formed 

from wax, that, contrary to his mythological fate, he did not fall into the sea, but rather he 

experienced an ascent to the sun and becoming one with a celestial plant, and that, contrary to 

his past, which had a personal and individual concern, he has now pursued a collective 

experience with a socio-political approach. This call, which has been accompanied by 

intertextuality and familiarity, has brought about the dynamism of the present text and has 

brought together originality and innovation. 

By building the poem in question on the structures of the myth of Icarus, Samih Al-Qasim 

connected the threads of his poetic text and was able to present a literary-political reading by 

objectifying the concept of sacrifice and self-sacrifice from a historical event. He was able to 

use the technique of "objective participation" by T. S. Eliot, distanced himself from the direct 

and explicit expression of his feelings and ideology and, by intervening with the Greek 

archetype, unveiled the new dream of the contemporary Icarus. It is worth mentioning that in 

the poet’s view, the martyrdom of the contemporary Icarus (the Palestinian warrior) is a death 

that brings another life and heralds another resurrection and uprising. It is with this view that he 

will raise a cypress from the ashes of Icarus’ body and raise the banner of struggle and battle to 
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ultimately achieve the desired freedom. Although Jabra Ibrahim Jabra initially tried to retell the 

mythical experience of Icarus and the theme of his rise and fall, he ultimately instills in the 

reader that today he and his contemporaries play the role of Icarus and strive to overcome the 

aforementioned limitations and achieve their main and collective goal, which is liberation and 

freedom. What distinguishes the Greek Icarus from the contemporary Palestinian Icarus (who 

were numerous here) is that the problem facing the contemporary Icarus is a political one. 

4.Conclusion 

The study shows that this mythological story with keywords such as captivity, the idea of 

liberation, the desire for flight, the desire for immortality, asceticism, false pride, aimless self-

esteem, narcissism, disregard for the advice of wise elders, unbalanced flight, failure and fall, 

etc. created a suitable background for contemporary Arab poets in general, and contemporary 

Palestinian poetry in particular, to take help from that source to express their concerns and 

ideals in an objective manner, considering the special environmental conditions and the 

relatively chaotic and incompatible situation of Arab society, and to convey their message to the 

audience with a symbolic and cryptic expression. Contemporary Palestinian poets have had a 

special focus on this myth, to the extent that it can be said that the myth of Icarus finds its main 

identity in contemporary Palestinian poetry, and its invocation and application are recognized 

among the poets of this lan. 
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مهم  عناصرهای آن سرزمین، حضوری فعال در شعر معاصر فلسطین دارد و یکی از و بویژه اسطوره میراث کهن یونانی
های مهمی است که توجه شاعران فلسطین را بهه  آید. اسطوره ایکار یا ایکاروس یکی از اسطورهآن شعر به حساب می

ض در خود از جمله اسارت بهه دسهت   ای از مفاهیمی متناقخود جلب کرده است؛ این اسطوره به علت داشتن مجموعه
گرایی، میل به جاودانگی از یک طرف، و خودشهیفتگی،  دشمن، شوق پرواز، تلاش برای گذر از شرایط نامطلوب، عروج

توجهی به پندهای پیر دانا و سقوط و شکست از طرف دیگهر، ایهن زمینهه را بهرای شهاعران      اعتماد به نفس کاذب، بی
گیری از آن تجربهه  اجتماعی حاکم بر فلسطین، با نگاهی نو به الهام -وجه به شرایط سیاسییادشده فراهم نمود تا با ت
تهر، مفهاهیم ذهنهی    های شخصی و غیر شخصی خود بپردازند و با تعبیری هنرمندانهها و تجربهکهن و ترسیم خواسته

معاصر فلسطین و نقش مههم آن  خویش را به مخاطبان انتقال دهند. در پرتو حضور پررنگ اسطوره ایکاروس در شعر 
تحلیلهی، از خهوانش    -کوشهد بها روش توصهیفی   ای در انتقال برخی از مفاهیم، پژوهش حاضهر مهی  شخصیت اسطوره

شاعران معاصر فلسطین نسبت به اسطوره ایکاروس پرده بردارد. شاعرانی که در شش سروده از اسطوره یادشده الههام  
ایکاروس فلسطینی،  میح القاسم و جبرا ابراهیم جبرا. بررسی نشان از آن دارد که گرفتند عبارتند از عزالدین مناصره، س

خواه که همچنان برای تحقق اهداف و رویاهای خود در تلاش است اما نصیبش چیزی جز شکسهت،  مبارزیست میهن
ر فضهای تیهره و   ای ایکهاروس را بیشهتر د  شاعران مورد مطالعه، شخصیت اسطورهتبعید و رنجوری نیست. دیگر اینکه 
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 . مقدمه1
های آنان از سوی ادیبان گیری تجربهگیری از میراث گذشتگان و نحوه خدمتچگونگیِ الهام

های جدید، همواره یکی از مسائل مهم و مطرح در نقد ادبی بوده و برای بیان و ترسیم تجربه
، و شعر معاصر فلسطین به هست. بررسی نشان از آن دارد که شعر معاصر عربی به شکل عام

ای، دینی، تاریخی، ادبی، فولکلوریک و تصوف بنا شکل خاص، بر عناصر میراث ششگانه اسطوره
های مختلف شخصی و غیر شخصی شده است و شاعران برای بازتاب ایدئولوژی، باورها و تجربه

ادبی خود و بخشی به اثر اند تا ضمن اصالتای از آن آبشخور بهره گرفتهبه شکل حرفه
دهند، شناخت توانمندسازی بیان شاعرانه، در عین اینکه شعری استوار و اصیل فرادید وی قرار می

 و آگاهی خود را نسبت به آن میراث به رخ مخاطب بکشند. 
های میراث که در شعر معاصر فلسطین جایگاه ممتازی یافته و توجه ویژه شاعران ای از گونهگونه

های ای است که خود به دو بخش اسطورهود جلب کرده، میراث کهن اسطورهآن سرزمین را به خ
های شرقی به کار گرفته شده شود. صرف نظر از اسطورههای غربی تقسیم میشرقی و اسطوره

های غربی و بویژه اسطوره -طلبدکه خود بحث مستقل دیگری می–در شعر معاصر فلسطین 
شمگیر در آن شعر دارند که بار بسیاری از مفاهیم و های یونانی حضوری پررنگ و چاسطوره
کشند و نقشی انکارناپذیر در بیان هنرمندانه و های شاعران آن سرزمین را بر دوش میتجربه

ترین اسطوره به کار گرفته شده در شعر فلسطین نمادین مفاهیم مورد نظر آنان دارند. یکی از مهم
دیده را به خود شاعران معاصر آن سرزمین مصیبتکه حضوری پررنگ در شعر داشته و توجه 
های دیگری است. گفتنی است اسطوره یادشده با نام 1جلب کرده، اسطوره یونانیِ ایکاروس

همچون أکاروس )توسط عباس محمود عقاد(، إیکار )توسط بدر شاکر السیاب، عز الدین المناصره 
 عر معاصر عربی به کار گرفته شده است.و ادونیس(، و إکارسُ)توسط جبرا ابراهیم جبرا( در ش

کهه در دوران  اسهت  هنهرور و مختهرد دربهار     2«دِدالهوس »یها   «دیهدالوس »فرزند ، ایکاروس
ای کهه از   ههای پیچیهده   ها و طرح زیست. به خاطر اختراد ت میرِشاه کِپاد 3«مینوس»فرمانروایی 
، «الهوس دد»شهاهکارهای  به او لقب مختهرد داده بودنهد. یکهی از     گرفت،میسرچشمه  وینبوغ 
توانسهت از آن   و نمهی  گشهت میشد سرگردان  است که هر کس وارد آن می« ی پیچیدههزارتو»

-گردید؛ موجودی بهه شهکل نیمهه    می 4«مینوتاروس»یا  «مینوتور»رهایی یابد و سرانجام قربانی 

از  ،زیسهت  مهی « کرخهت »که در غاری عمیهق در جزیهره   )سر گاو و بدن آدمی( گاو آدمی و نیمه
بهه فرمهان   « ددالهوس »پرستیدند.  کرد و مردم آن دوران این موجود را می گوشت آدمی تغذیه می

مکانی ویژه در برابر غهار سهاخته بهود کهه دارای     « مینوتور»پادشاه جزیره کرت، برای « مینوس»
چهار رفت به  شد هر قدر هم جلو می کننده بود که اگر کسی وارد آن میهای تودرتو و گمراه دالان

                                                           
1.Icare/ Icarus 

2. Dedale  

3.minose 

4. Minotauros 
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در « مینوتهور »آمهد.   گرفتهار مهی  « مینوتهور »که سهرانجام در چنگهال    رسید تا این راهی جدید می
گرفتار « مینوتور»ها  در چنگال  های یونان بیانگر خشم خدای دریاها بود. بسیاری از یونانی افسانه

« تهزه »، «الهوس دد»ها خسته شد و با همکهاری   از ظلم 1«هنآریاد»که دختر مینوس  شدند؛ تا این
 (19:1378؛ دورانت، 183:1380پینسنت، ؛ 447؛ 2536گریمال، )پهلوان یونانی را نجات داد. 

دستور داد او و پسرش ایکهاروس را در همهان هزارتهو     گشت،متوجه خیانت وی « مینوس»وقتی 
رِ با استفاده از مهوم زنبهوران وپه   در این هزارتو « ددالوس. »شوند« مینوتور»زندانی کنند تا طعمه 

پهدر و   .کننهد فهرار   زندان هزارتواز آن  تاساخت دو جفت بال پرواز برای خود و پسرش پرندگان، 
های کِرِت اوج گرفتند، و ها را به خود بستند و از بلندای کوه به پرواز درآمدند. بر فراز کوهپسر بال

پرواز، چنهدان   به وقت طولی نکشید که بر بالای دریا رسیدند. ددالوس به پسرش گوشزد کرد که
 کنهد  ذوبهای مومی او را  ؛ چراکه ممکن است خورشید بالفراز نگیرد و به خورشید نزدیک نشود

شود و  هایش مرطوب و سنگین می به دریا نزدیک نشود؛ زیرا بال او نباید همچنین و سقوط نماید.
 (20:1378-19دورانت، ؛ 12: 1385)کندی،  ها نخواهد بود. دیگر قادر به حمل آن

بهه فراموشهی    -کردکه نقش پیر دانا را بازی می–را  در حین پرواز پندهای پدر« ایکاروس» 
اش آب شدند  های مومی و مغرور و سرمست از پرواز، با نزدیکی بیش از حد به خورشید، بال سپرد

سهنگی بهزرج جهان    و با برخورد به تختهه  سقوط کرد -گویند که امروزه ایکاریا می-و در مکانی 
که شاهد این سقوط بود شتافت تا جسد او را هر چه زودتر پیدا « ددالوس. »را از دست داد خویش
در منابع آمهده اسهت کهه پهس از      (291-290م:1994؛ حاتم، 19:1378؛ دورانت، 183:1380)پینسنت، کند.

سقوط ایکاروس در دریا، حوریان دریایی سخت برای او مویه و زاری کردند و با احتهرام بها پیکهر    
شود که کبوتری شاهد پرواز شهادمانه وسهقوط انهدوهبار     چنین روایت میوی برخورد نمودند. نیز 

اسهت کهه بهه خهاطر داشهتن      « دیهدالوس »بهرادرزاده  « تهالوس »ایکاروس بود. این کبوتر نمهاد  
های یونانی، سقوط  های مشابه به عموی خود بر اثر حسادت او کشته شده بود. در اسطوره توانایی
شهود نهه    اسهت کهه کبهوتر مهی    « تهالوس »نیز هست، اما ایهن  « تالوس»یادآور سقوط ایکاروس 

 (161:1387؛ گرین،291:1994،حاتم)«.ایکاروس»
روانهی گفتهه    –ههای روحهی   ای از ناسازگاریبه مجموعه 2«عقدۀ ایکاروس»در حیطه روان، 

وزی و توانهایی  شود که از عدم تعادل و ناهماهنگی میان آرزوهای شخص برای موفقیت و پیرمی
شود که بر این اساس، هر چهه شهکاف میهان اههداف     او در به دست آوردن این اهداف ناشی می

: 1397پهور و همکهاران،   )عهو  آل و واقعیت بیشتر شود، احتمال شکست نیز بیشتر خواهد شهد.  ایده

نهام  شهناسِ صهاحب  از طرف روان1955بار در سال گفتنی است که این عقده برای نخستین  (149
 )همان( مطرح و مورد توجه قرار گرفت.  3«هنری موری»آمریکایی 

                                                           
1. Ariadne 

2. Icarus complex 

3. Henry Murray  
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ای با کلیدواژگانی همچون اسارت، اندیشه رهایی، شوق پهرواز، میهل بهه    این داستان اسطوره
-توجهی بهه نصهیحت  جهت، خودشیفتگی، بیگرایی، غرور کاذب، عزت نفسِ بیجاودانگی، عروج

ست و سقوط و... زمینه مناسبی برای شاعران معاصر عربهی بهه   های پیرِ دانا، پرواز نامتعادل، شک
وجه عام، و شعر معاصر فلسطین به وجه خاص ایجاد نمود تا با توجه به شرایط ویهژه محیطهی و   

هها و  بخشی به دغدغهاوضاد نسبتاً پرآشوب و ناهمساز جامعه عربی، از آن منبع برای بیان عینیت
 یانی نمادین و رمزگونه پیغام خود را به مخاطب برسانند.های خود کمک بگیرند و با بآرمان

نظر به اهتمام ویژه شاعران معاصر فلسطین به اسطوره ایکاروس و نقش برجسته آن میهراث  
گیری و انتقال مفاهیم متعدد، این پژوهش بر آن است تها بها روش توصهیفی تحلیلهی از     در شکل
ه مورد نظر پهرده بهردار و بهه ایهن دو پرسهش      های شاعران مورد مطالعه نسبت به اسطورخوانش

های اسطوره ایکاروس ای از جنبهمحوری پاسخ دهد که: اولاً شاعران معاصر فلسطین بر چه جنبه
اند؟ ثانیاً غر  یا اغرا  بازآفرینی اسطوره یادشده در شعر شاعران مورد مطالعه چه تمرکز نموده

این است که چنانچه این اسطوره و جایگاه آن در بوده است؟ ضرورت ارائه چنین پژوهشی نیز در 
ها و مفاهیم مهورد  توان به درک درستی از شعر معاصر دست یافت و اندیشهشعر تبیین نشود، نمی

 سهروده  دو در مناصهره  مانهد. گفتنهی اسهت عزدالهدین    نظر شاعران در سایه روشن ابهام باقی می
 و ،«الرمهاد  ثلاثها   فهی  جنهاز » سروده سه در مالقاس سمیح ،«إیکار کبد تشمعّ» و «الشام طریق»
از اسطوره یادشده الههام   «إکارسُ» سروده در جبرا ابراهیم جبرا و ،«المعادن تعب» و «غوانتانامو»

 اند که همگی جزو جامعه مطالعاتی این تحقیق هستند.گرفته
  . پیشینۀ پژوهش1-1

ههای شهاعران نسهبت بهه آن     خهوانش بازآفرینی اسطوره ایکاروس در شعر معاصر عربی و تبیین 
ای قرار نگرفته است، و به رغم اسطوره  تاکنون به صورت مستقل و جدی مورد پژوهش پژوهنده

های متعهدد شهاعران معاصهر عربهی و بهویژه شهاعران       جایگاه ممتاز این اسطوره در حمل تجربه
ایی که بهر اسهاس   هفلسطین، بررسی این موضود همچنان مغفول مانده است. با اینهمه پژوهش

 اسطوره ایکاروس شکل گرفته از قرار زیر است:  
از « ایکاروس و کاووس هایروایت ای براسطوره نقدی در آن بادافره و خدایی خیال»مقاله  -

-های نظریه؛ نگارنده در این مقاله تلاش کرده است با استفاده از دیدگاه1394دادور،  ایلمیرا

کاووس در شاهنامه فردوسی و خیال خداییش، و اسطوره یونانی  پردازان معاصر، میان داستان
 ها مقایسه نماید.  ایکاروس و آرزوی رسیدن او به آسمان

«  بررسی تطبیقی نمادهای خورشید و پرواز در اسطوره ایکاروس و شعر عطار نیشابوری»مقاله  -
مقاله یادشده رویکردی ( است؛ رویکرد پژوهشکران در 1396بخش و مریم پیمان )از پدرام لعل

گرایی و عروج به سرزمین جاودانگی مورد بررسی قرار دادند، عرفانی بوده و دو اثررا از منظر معراج
 و دو اثر را تلاشی برای یافتن حقیقت و جاودانگی یافتند.
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از « اتنه( و ایکاروس ووئی، نمرود، پرواز )کیکاووس، هایاسطوره تطبیقی تحلیلی بررسی»مقاله -
 اسطوره پنج ؛ پژوهندگان در مقاله یادشده به واکاوی1398ارژنه، میده پروان و محمود ذشتح

 روایات در ایکاروس چینی، روایات در ووئی سامی، در روایات نمرود ایرانی، روایات در کیکاووس
ز رابطه اند تا اپرداخته داده است، پرواز آنها غالب وجه که روایات بین النهرینی در اتنه و یونانی

 احتمالی تاثیر و تأثر میان آنها پرده بردارند.
ماری  بازخوانی اسطوره ایکاروس و کارکرد ساختاری آن در داستان انیتشا نوشته ژان»مقاله -

؛ پژوهنده در 1400از وحید نژادمحمد، « استروس گوستاور لوکلزیو  بر اساس آرای  کلود لوی
مان انتیشا از لوکلزیوی فرانسوی را مورد مطالعه قرار داده و ای رنوشته خود از منظر نظام اسطوره

ای ایکاروس در این داستان، جزئی از زمان و نظام به این رهیافت رسیده است که معنی اسطوره
شود که حاکی از تصاویر زمانی و مکانی  و برخوردار از ساختار مشترک و معنایی محسوب می
 همگانی است.

؛ 1400خانی و آرزو صبوریان، از عیسی امن« نی در شعر معاصر ایراناساطیر یونا»مقاله -
نویسندگان در این مقاله به بررسی حضور چهار اسطوره پرومته، سیزیف، ایکار و آشیل در شعر 
چند از شاعران معاصر فارسی پرداختند و در خصوص حضور اسطوره ایکار به این نتیجه دست 

نگاه عاشقانه به آن اسطوره داشته، و منوچهر آتشی روایتی  یافتند که حمید مصدق در شعر خود
 تاریخی از آن ارائه داده است.–سیاسی 

 بررسي و بحث. 2
نگاه کلی به شعر معاصر عربی بیانگر این است که نخستین شاعری که در دیوان شعری خهود از  

 -1889« )عبهاس محمهود عقهاد   »اسطوره یونانی ایکاروس سخن گفت شهاعر معاصهر مصهری    
آن را بهه  « دیوان من دواویهن »م در 1958به سال « أکاروس»م( بوده است که در سروده 1964

های یونهانی  چاپ رساند. با عنایت به اینکه مخاطب شعری تا آن زمان آشنایی چندانی با اسطوره
نداشت، شاعر در سروده یادشده ابتدا به شرح ماجرای چهره مورد نظر پرداخته و سپس داستان آن 

ا در هفتاد بیت شعری بازنویسی نمود که از بیانی سمبولیک و نمادین بهه دور اسهت و صهرفاً در    ر
 گوید:حد همان بازنویسی باقی مانده است. به عنوان مثال از زبان ددالوسِ پدر به ایکاروس می

 أکاروس إندا هاربان من الردی/ فلا تجعل العقبی إلی شرِّ مهربِ
 من یعلو إلی غیرِ مطلبِ کُمُصعدا/ ولا ت فلا تهبط ولا تعلُ توسَّطْ
 ( 148: 2014) (1)أو تبتلَّ بالما  ترسب ک/ جناحاإن تغتَرَّ بالشمسِ ینخذلْ کفإند               
ک شهبا »م( شاعر معاصر عراق نیز در بخش کوتهاهی از سهروده   1964 -1926بدر شاکر السیاب )

-114: 1998)ر.ک: فضل، ه شکست بهره گرفته است وار از آن اسطوربه صورت گذرا و اشاره« وفیقة

مند بهوده  که تا حدی به وی علاقه-« وفیقه»؛ آنجا که نسبت به یکی از آشنایان خود به نام (120
کند و با مورد توجهه قهرار دادن پنجهره    اظهار دلتنگی می -دیدو سرنوشت خود و وی را یکی می

ةَ فی القریة/ نشوانُ یُطهلد علهی السهاحه/ )کجلیهل     وفیق کخانه آن از دست رفته آورده است: شبّا
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/ إیکار یمسِّح بالشمس/ ریشاتِ النسر وینطلقُ/ إیکار تلقَّفهه  -تنتظر المشیه/ ویسودَ( وینشر ألواحه
وفیقةَ یا شجره/ تتنفدسُ فهی الغَهبَش الصهاحی/ الأعهین      ک/ شبّا-الأفق/ ورماه إلی اللجج الرمس

 (209: 2، ج2016) (2)منتظره کعند

...( شاعر معاصر سوریه -م1930« )ادونیس»شاعر دیگری که به اسطوره ایکاروس توجه نموده   
شمولی است. ای، ماجراجویی و جهاناست؛ شاعری که اساساً رویکرد شعری وی، رویکرد اسطوره

« لیلکتاب التحولات والهجرۀ فی أقالیم الندهار وال»وی در سروده  (93: 1399)نجفی ایوکی و همکاران،
گیرد تا به منشأ هستی جو و سالک در راه حقیقت، سفری را پی میبسانِ یک جستجوگرِ حقیقت

دست یابد و پس از کشف ناپیداها، حیات جاودانه بیابد؛ با این تفاوت که سیر او در گام نخست نه 
بسوی آسمان، که به ژرفای وجودِ گیاهان و درختان است. سیر این سالک در سیزده بخش 

ها از آنچه در این سفر شناخت و آنچه چشید با مخاطب سخن سیم شده  که در این ایستگاهتر
سیر درونی است و نه سیر بیرونی، که »گوید. گفتنی است که سیر و سفر شاعر در این سروده می

-241م: 1999)محمد منصور،  «اندازدما را به یاد عطار در منطق الطیر و سلوک صوفیان نامی می
242.) 

نام گرفته است؛ جایی که ادونیس به عنوان « اقلیم البراعم»آخرین ایستگاه این مسیر 
گیرد و چون های ظریف آشیانه میهای درختان و در سرسبزی شکوفهایکاروس معاصر زیر برج

گیرد... با این تفاوت که آید و اوج میپیچد و بعد از سرمستی به پرواز در میای به خود میماسوره
-های پروازش آتش مینه بال -ایبر خلاف اصل اسطوره–پرواز سرمستانه ایکاروس جدید در 

گیرد و نه برگشتی در کارش دارد؛ تو گویی به مرحله فنای عرفانی رسیده و به منشأ روشنایی و 
 یابد: حقیقت دست می
وهَزَّ،/  /ضرۀِ فی البراعم الودیعهْفی غُرفِ الخُ // خیّمَ تحتَ الوَرَقِ الشداحبِّ شمَّ الندارْمرَّ هنا إیکارْ

)ادونیس،  (3)لمّا یَعُد إیکارْ– .../ لم یَحتَرقْ/ ثمَّ انتشی وطارْوالتفَّ کالوشیعهْ /هزَّ، الجذدَ واستَجارْ
 (330: 2/م1966

ای ایکاروس آید ادونیس گرچه در ظاهرِ امر درباره چهرۀ اسطورههمچنانکه از متن برمی
راند؛ اینکه چگونه در راه رسیدن به سبزه واقع از خویشتن سخن می گوید، اما درسخن می

ای را آغاز نمود و قدم در راه گذاشت. با علم به جاودانگی و درخت زندگانی، پرواز سرمستانه
آید این ها، به نظر مینگرش کلی ادونیس و شناخت دغدغه وی برای احیای تمدن در سروده

دستیابی به شعر ناب و تلاش وی برای ارائه طرحی نو از  قطعه شعری نیز در راستای همان
تمدن کهن باشد؛ زیرا ایدئولوژی و باور ادونیس بر این اصل استوار است که باید نابود کرد و از نو 

: 1996/2)ساخت؛ آنجا که آورده است: نبنی مُلکاً آخر، جئنا/ نُعلنُ أند الشعرَ یقینٌ/ والخرقَ نظامٌ 

ر اینکه ادونیس به عنوان ایکاروس معاصر همچنان در راه رسیدن به هدف توضیح بیشت ( 367
 یعَُد لمّا– یَحتَرقْ خویش در تلاش است و هنوز عمر این ایکاروس به پایان نرسیده است: لم

 إیکارْ.
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ای بر روی این اسطوره به غیر از سه شاعر یادشده، شاعران معاصر فلسطین تمرکز ویژه
توان گفت: اسطوره ایکاروس هویت اصلی خود را در شعر معاصر می اند تا جائی کهداشته

یابد. کارگیری آن، در میان شاعران این سرزمین رسمیت میکند و فراخوانی و بهفلسطین پیدا می
کارگیری چهره یادشده نمودند عبارتند از عزدالدین مناصره سه شاعری که اقدام به فراخوانی و به

جناز فی ثلاثا  »، سمیح القاسم در سه سروده «تشمعّ کبد إیکار»و « شامطریق ال»در دو سروده 
که این « إکارُس»، و جبرا ابراهیم جبرا در سروده «تعب المعادن»و « غوانتانامو»، و «الرماد

های آن شاعران نسبت به اسطوره دار واکاوی خوانشتحلیلی عهده -پژوهش با روش توصیفی
 یادشده است. 

 ، اسیری در شوق بازگشت به وطن. ایکاروس2-1
ههایی اسهت کهه  در    م( شاعر معاصر فلسطین از جمله شخصیت2021 -1946عزالدین مناصره )

-القای مفهوم مورد نظر خود از اسطوره به عنوان یک راهبرد بیانی  بهره گرفتهه اسهت؛ اسهطوره   

ه شهده در شهعر او   های به کارگرفته گرایی وی دو شاخصه اصلی دارد: نخست آنکه بیشتر اسطوره
کوشهد  دوم اینکه در شعر خود می( 296: 1393)فلاحتی و همکاران،  رنگ و بوی شرقی و کنعانی دارد

خواهد آن را بازآفرینی نماید عصاره و چکیده اصلی یک اسطوره را فهم کند و آنگونه که خود می
  .(60: 2008)رزوقة،  های خاص خود را نیز داشته باشدتا در عین پیوند با چهره قبلی، دلالت

هایی که مناصره بر خلاف روال معمول خود از میراث کهن یونان بهره یکی از اسطوره
که آن را با نام شاعر « طریق الشام»گرفته، اسطوره ایکاروس است. وی در چرخه دوم از سروده 

ا با گذاری کرده، این چهره کهن ادبیات عربی رعنوان« عبد یغوث الحارثی»دوره جاهلی 
زند و آندو را در یک بستر شعری کنار هم ای یونان گره میایکاروس چهره کهن میراث اسطوره

نشاند. توضیح آنکه به روایت تاریخ، عبد یغوث حارثی شاعر پرآوازه یمن، فرمانده یکی از می
ها شکست خوردند و خون های بین یمن و قبیله بنی تمیم شده بود که در آن جنگ، یمنیجنگ
« نعمان بن جساس»سیاری از هر دو طرف ریخته شد؛ بویژه آنکه فرمانده لشکر بنی تمیم ب

کشته شد و از لشکر مقابل، عبد یغوث الحارثی به دست آنان اسیر گشت. وقتی بنی تمیم به رغم 
ترین شکل پیشنهادهای فراوان تصمیم گرفت در قبال خون نعمان بن جساس، حارثی را به فجیع

ای جز مرج ندارد، سپس وی را به قتل برساند و حارثی نیز دریافت که چاره شکنجه کند و
عاجزانه از آنان درخواست کرد تا دم مرج به او شراب بنوشانند و اجازه دهند تا وی به نکوهش 
یاران خود و رثای خویشتن بپردازد و سپس مردانه او را به قتل برسانند. بنی تمیم نیز آن پیشنهاد 

هایش را برید و آنقدر خون از بدنش رفت تا جان و پس از آنکه به او شراب نوشاند رجرا پذیرفت 
 (155تا: و المضدل الضبی، بی 227-224: 16/م2008. )الاصفهانی، سپرد

وطنان و ها و آزارهای فراوان از سوی آنان، نارضایتی از هماسارت در دست دشمن، شکنجه
ت به میهن و... از جمله موضوعاتی بودند که شاعر معاصر رزمان، دلتنگی و شوق برای بازگشهم

خواه فلسطینی را با شاعر قبل از اسلام در یکجا گرد آورده و سپس فلسطین یا یک مبارز میهن
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گیری از شگرد ها پیوند زده است. در پرتو این مسأله، مناصره با بهرهآندو را با ایکاروس اسطوره
در شخصیت عبد یغوث الحارثی حلول کرده و از ( 396-395م: 2008 )العید،های آن نقاب و قابلیت

 نشیند:زبان وی با مخاطب اینچنین به سخن می
 أبانا الذی فی دمشق الطیُوبْ

 ، أنت شمالُ الجنوبْکَألوبُ حوالی
 أقولُ، وقد... قطعوا شرَیَانی ومردوا

 علی جَبهتی، واستراحوا علی رئتی المیتة
 مدائنُ تحتَ الخَطرأقولُ، وقَد ترکتنی ال

 وصرتُ سفیراً لجوعی وفقری ونومی
 علی طاولاتِ المقاهی وخوفی من المُنتظر

 حدیثی عن الأمّةِ الساکتة                                               
 غنائی عن الجودِ والثورۀِ الغامضة

 (215: 2006/1)مناصرۀ،  (4)ۀکأندی أری مجزر                                                 

شهری به نام دمشق در سر دارد، او از آید آن مبارزِ دربند، شوق به آرمانهمچنانکه از متن برمی
اش لگد هایش را بریدند و بر چهرهگوید؛ اینکه چگونه رجهای خود در اسارت میشکنجه

کوت پیشه نمودند و جانش آسوده خاطر نشستند! در عو  امت وی سکوبیدند و  بر جسم بی
خونخواهی و انتقامش را به فراموشی سپردند! لذا نصیبش چیزی جز غم و اندوه و شکنجه و 

 دوری از وطن نشد. با این حال در ادامه و در شوق دیدار دوباره وطن آورده است:
 کتبتُ علی اللافتة:
 أبانا الذی فی دمشق

 هذا المسا َ، وللریحِ فی شرقِنا زمجرۀ کَأزور
 زمانی، ک، أشکو إلیکبکی ترابَوأ

 کالمحبرۀ کزمانُ
 وهذا أنا کالحمامة أنتظرُ الما َ حتی یغیب
 لینفرج الهمُّ عن کاهل الأر ِ تنجبُ من رملها

 جوهرۀ
 (216-215 همان:) (5)ونحن عطاشٌ لما ِ دمشق القدیم.       

ل شود تا او به دهد مبارز در بند، امیدوار است گشایشی حاصمتن بر این امر گواهی می
شهر خویش برسد؛ به دیگر تعبیر، او این امید را در سر دارد که جنبش آزادیخواهی شکل آرمان

گیرد تا آوارگان به میهنشان بازگردند و تشنگی دیدار خاک خویش را فرونشانند. او اکنون در 
وی رهایی از برده و در جستجهمان سیاهچالی است که ایکاروس به همراه پدر در آن به سر می

-آن بودند. اینجاست که شاعر با ایجاد رابطه بینامتنی با کتاب مقدس، خود را مانند کبوتری می

یابد که حضرت نوح )د(  آن را فرستاده تا خبر فرونشست آب را برای او بیاورد. کبوتر نیز چنین 
ستفاده از بینامتنی ا (118: 1380لاریجانی، پرست یزدان)کرد و در نهایت با برج زیتون بازگشت. 

 های مورد نظر هست.یادشده القاگر امید شاعر به بازگشت و رفع سختی
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های اسارت در دست دشمن، شوق بازگشت به وطن و امید رهایی و دیدار سرزمین مادری زمینه
مناسبی بود که مناصره در گام بعدی بدون تصریح به نام اسطوره ایکاروس با او به گفتگو بنشیند، 

 خوانیم:که می آنجا
 عذابَ المنافی کستحملُ فی جناحیَ

 لتصرخَ فی قربِ المذابحِ فی الأدیرۀ
 فأجنحةُ الشمعِ کادت تذوب
 أتقسمُ أن لا تتوب؟!

 کما قتلونی کَفقد قتلو
 صفصافةً فی عیونی کزرعتُ
 (216: 2006/1)مناصرۀ،  (6)وفی المقفرۀ

انقلابیِ آزادیخواهی است »روس معاصر دهد که ایکادر اینجا متن بر این مسأله گواهی می
که تشنه آب قدیم دمشق است؛ دمشقی که نماد سرشار از زندگی و سرسبزی است و با تمدن 

گیری تکنیک لذا شاعر با بهره (61م: 2008)رزوقه، « پویا و کارآمد خود روح جهان را نورانی نمود
ها فریاد برآورد و دهد تا در قتلگاهرار میهای ایکاروس قها را بر بالزدایی، رنج تبعیدگاهآشنایی

دهد تا مبادا در مسیر از اهداف والای خود ندای آزادی و رهایی سر دهد. او به ایکاروس قسم می
دست بکشد و پشیمان شود؛ او باید تا پای جان بر اصول خود پافشاری کند و بر ایده خود بماند و 

؛ چرا که چراغ راه دیگران خواهد شد و دیگران با اگر هم در این مسیر جان سپرد ملالی نیست
-گر بیدهد تا الهامیابند. با همین نگاه، شاعر او را همچون بیدی قرار مینور او راهشان را می

مرگی، جاودانگی، نیروی حیات و جوانی باشد. لذا در چرخه دیگر تصویری از رهایبخش را 
 دهد: اینگونه فرادید مخاطب قرار می

 یعودُ لنا من قبورِ الشهادۀ وقلتُ:
 یخرجُ من جوفِ صحرائِنا المقفرۀ

 یُغمغمُ، یرکضُ کالسهمِ، یرکبُ فوق حصانٍ
 من الحورِ، صاغوه فی قاسیون

 له فاتناتُ دمشق، وغندی له الشجرۀْ وصلدتْ
 (216: 2006/1)مناصرۀ،  (7)وطافوا حوالیه بالصمتِ والمبخرۀ.                       

وار است که قهرمان و مصلح آزادیبخش از دل سرزمین خشک و خالی )اشغال شده شاعر امید
کردن آزادی، شمشیر به دست گیرد و سوار بر اسب بر دشمن توسط دشمن( برخیزد و با زمزمه

بتازد و انتقام آن همه ظلم و ستم را بگیرد؛ و چنان اقدامات مفیدی این مصلح رهایبخش انجام 
بر او درود فرستند و درختان در ستایش وی به آواز بایستند و با افتخار  دهد که زیبارخان دمشق

گر امید وی به رهایی تر دورش بگردند. کاربست چنین تعابیری از سوی شاعر، دلالتهرچه تمام
شهر و در چرخه فرجامین  دیگربار ایکاروس فلسطینی به یاد آرمان از سیاهچال زمانه دارد.
 گوید:افتد و با حسرت میسرزمین مادری خود می

 
 ذکرتُ دمشقَ کما یذکر الطفلُ أثدا َ سیدۀ...
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 ها الجیوشفی البلادِ التی هجرَتْ
 ذکرتُ دمشق، ظللتُ أنادی عصافیرَها
 الضاحکاتِ... وأسواقهَا والنسا 
 وأذکر بابَ دمشق وحاراتها،
 ثم أسوارَ جامعة القلب والشعرا ُ
 !!!تعیشون یا أهلهَا ... وأنا لا أعیش
 أبانا الذی فی دمشق الطیُوبْ

 (217: 2006/1)مناصرۀ،  (8).، أنتَ شمالُ الجنوبْکألوبُ حوالی                                            

دهد که ایکاروس معاصر در جایی غریب افتاده و بسیار دلتنگ متن بر این امر گواهی می
خواند که ت؛ او از شهری دمشق را فرامیشهر وی دمشق قدیم اسگشته است؛ همچنان آرمان
سرباز مبدل گشته که کسی در پیِ حفاظت از مرز و بومش اند و به شهر بیاهل آن، رهایش کرده

( بلکه در !!!أعیش لا کنم )وأنانیست! به همین دلیل است که گفته است من در اینجا زندگی نمی
ن چنین استباط کرد که شهر مد نظر شاعر توااسارتم! با توجه به بافت شعری و سیاق متن، می

اند، همان فلسطین امروزیست که سایر کشورهای عربی آن را در برابر که سربازان رهایش کرده
 یورش و اشغال دشمن به حال خود واگذاشتند  و شاعر در حسرت بازگشت به آن است. 

د یغوث الحارثی( سخن به هر روی، گرچه شاعر با استفاده از ضمیر متکلم )من( به جای )عب
خود را آغاز کرد و در میانه سخن با کاربست ضمیر مخاطب )تو( با )ایکاروس( سخن گفت و در 
پایان هم دیگر بار از وضعیت خود و دیار خود سخن راند، همه این موارد تصویرگر فلسطینی در 

ت؛ لذا ما در این وطنان خویش اسبند و اسیر دشمن است که به دنبال آزادی کشور و بازگشت هم
صفت روبرو هستیم که رویای صفت، یا ایکاروسِ فلسطینیْمتن شعری با فلسطینیِ ایکاروسْ

دهد که پروراند. ایکاروس معاصر این اطمینان را میآزادی و پرواز به سرزمین مادری را در سر می
ه هدف والایِ وی را اگر در راه رسیدن به هدف جان سپرد، قطعاً بعد از او کسانی خواهند آمد ک

 شوند.کنند و در فرجام با خورشید )آزادی( یکی میدنبال می
 باکي ناکام در راه رسیدن به هدف. ایکاروس، بي2-2

از میراث « = مومیایی شدن کبد ایکاروسع کبد ایکارتشمّ»عزالدین مناصرۀ بار دیگر در سروده 
آن میراث، مفهوم ذهنی خود را به مخاطبان  کهن یونانی بهره گرفته است و کوشیده با استفاده از

 انتقال دهد. آنجا که آورده است:
 ضوئیة  بینی و بین ایکاروس ... مسافاتٌ

  غالباً نلتقی ومع هذا، فنحنُ 
 ،من العالم واحدۀٍ فی نقطةٍ 
 ،لیلاً، دون أن یرانا أحد 
 رغم أند اللیلَ فی بیروت مثلاً، 
 (9/28:2006، )مناصره (9)لیس شرطاً لسترِ الأسرار.                                       
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بر اساس آنچه در متن آمده، شاعر میان خود به عنوان ایکاروس شرقی و ایکهاروس یونهانی    
گذرد تا در شب با یکدیگر دیدار پنهانی داشته باشهند  حال از مرز زمان میبیند، با اینها میفاصله

هدف شاعر از بازخوانی اسطوره ایکاروس در شعرش این بهوده  »ست و در یکجا گرد آیند. گفتنی ا
ای که در دفترههای شهعری شهاعر بازتهاب     تا از دو تجربه رویا و ناامیدی خود تعبیر نماید؛ دوگانه

یافته است؛ زیرا او به حکم تبعیدی طولانی مدت، خانواده و سرزمین و دیار خود  را تهرک کهرده   
است تا به سرزمین خود برگردد. چنین احساسهی بهین گمگشهتگی و    است، در همان حال امیدوار 

 (150: 2012)بدریة، « آورد...ناامیدی، به همراه امید او را باایکاروس در یکجا گرد می
در تفسیر دیگر، یکجا گرد آمدن ایکاروس و مناصره رمزگشایی از دیدار شبانه به رغم فاصله زیاد 

به صورت فطری در نهانِ خویش میل به عروج و کمال  میان دو شخصیت چنین است که انسان
ها دست یابد و...؛ لهذا چنهین   ها را بداند، ناپیداها را کشف کند، به ناممکندارد و آرزو دارد ندانسته

ای دارد و چون او همچون ایکهاروس اسهطوره  تعبیری رمزگونه از خواسته و مراد شاعر پرده برمی
آید. دخالهت دههی شهب    این منظر با آن شخصیت در یکجا گرد میهایی در درون دارد از خواسته

نیز در این بافت شعری القاگر شرایط و فضای ناخوشایند و نامطلوب اسهت. بعهد از آن شهاعر بهه     
 آورد:گوید و میهای شخصیتی ایکاروس سخن میشکل روایی از ویژگی

 ،الأطوار هو غریبُ
 فعلتُه خطأ لا یتکررُ کالدینامیت 

 قال لنا المدربُّهکذا  
 وهو قبلَ فعلتِه، کان مصُاباً بتشمّع الکبد 

 سرداً للمقردبین فقط ککان ذل 
 الانشقاقات  وهی من شجرۀِ ،الطائر هو ابنُ 

  عُومع هذا فأنا أتوقد 
 هنفسَ التاریخُ أن یکررَ 

 (98:  2006/1، )مناصره (10)یا سیدی. أحیاناً یکرر نفسَه                                                  

پهردازد؛  گیرد و به معرفی شخصیت ایکهاروس مهی  در نمونه بالا شاعر شیوه روایی خود را پی می
های پدر پشیمان خواهد شهد،  توجهی به نصیحتاینکه او رفتار عجیب و غریب دارد و قطعاً از بی

-ن، اهداف والایی را دنبهال مهی  مخترد ماده منفجره دینامیت که از اخترادِ آ«آلفرد نوبل»بسانِ 

گناه شد و به دنبال آن از اختراد خهود پشهیمان گشهت. در    های بیاش قتل انسانکرده، اما نتیجه
کند که صرفاً نزدیکان ایکاروس از آن آگاه بودنهد: اینکهه او از   گام بعدی شاعر رازی را بر ملا می

هها ایکهاروس   شده اسهت و پهس از قهرن   کودکی کبدش مومیایی بود. و اینک تاریخ دوباره تکرار 
نماید، آنجا کهه آورده  پنداری میذاتکند که با ایکاروس یونانی همجدیدی در فلسطین ظهور می

 است:  
 ه بشمسِ هو سیحترقُ
  مثلَ شمعة وأنا سیذوّبنی المنفی

 السماوی  العشبِ بعبا ۀِ حدُهو یتد 
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 فی تراب المنافی الصخریة  وأنا انحلُّ 
 التخطیط یا ایکاروس عدمِ ئةُمشی کتل 
 أیها المرحوم؟!! نی الآنَهل تصدقُ 
 (99: 2006/2،)مناصره( 11) هل تصدقُّ؟! 

دههد و فرجهامی   ای انجهام مهی  ای و چهره معاصر مقایسهه در این مقطع شاعر بین چهره اسطوره
بهاک  ر بیشود؛ ایکاروس یونانی که شوق عروج داشت و آغاز کادراماتیک برای هر دو متصور می
ای خود کهه پهس از عهروج، سهقوط را     برخلاف اصل اسطوره–ظاهر گشت، در این بافت شعری  
سوزد و با عبایِ و در گرمای خورشید می -(243م: 2005)وعهد ا،،  تجربه نمود حرکت صعودی دارد 

شود. ایکاروس فلسطینی نیز که شوق بازگشت بهه وطهن   گیاه آسمانی )و نه با خورشید( یکی می
های سنگی )و نه بها خهاک وطهن(    شود و با خاک آن تبعیدگاهمادری داشت در تبعیدگاه ذوب می

کنهد کهه البتهه ایهن درد، از رنهج سهوختن در       آمیزد و به نوعی سقوط و نیستی را تجربه میدرمی
تر است. در پرتو این مسأله باید گفت: گرچه ایکاروس در هر دو بعُد خود در خورشید بسی دردناک

ه رسیدن به هدفش تلاش کرد و در مسیری گام برداشت )یا بهتر بگوییم: به پرواز درآمد( که او را
شدگی، حسرت یکی شدن با خورشهید  رساند، با اینهمه و به رغم قهرمانرا به رهایی و آزادی می

)رسیدن به سرزمین مادری و آزادی میهن(، در دل ایکاروس مانهد و از او شخصهیتی سهرخورده،    
باکی و جسارت، به علت نداشتن برنامه کارآمهد در ههر دو   ضی و ناکام ارائه داد که به رغم بینارا
اش به اهداف والا دست نیافت و تمامی تلاش وی  در این مجال به شکسهت انجامیهد؛ و   تجربه

 اینگونه بود که تاریخ دوباره تکرار شد و تراژدی دیگربار شکل گرفت.
ای از واژه )احتهرق( اسهتفاده   اینکه شاعر برای قهرمان اسهطوره  از منظر زبانی هم باید گفت:

گرفته القاگر این مسأله است کهه او خواسهته   کرده و برای قهرمان فلسطینی از واژه )الذوب( بهره
بگویید که وی در تبعیدگاه عمری طولانی گذرانده و در شوق بازگشت بهه فلسهطین، ذره ذره آب   

نی بیگانه که وی آن را )المنافی الصخریة( نام نهاده اسیر گشهته  شده است و در نهایت در سرزمی
اینگونه است که شاعر از یک میراث کهن، خهوانش سیاسهی اجتمهاعی      (150: 2012)بدریة، است. 

گرایی به هم پیوند زده است. در پرتو این داشته و با گذر از مرز زمان، دو حادثه را با اندیشه عروج
اروس در این سروده عزالدین، معادل انقلابهیِ در تبعیهد اسهت کهه رویهای      مسأله، باید گفت: ایک

اقامت و پیوند با سرزمین مادری را در سر داشته است؛ که البته سهمش جز ناکامی و سرخوردگی 
 چیز دیگری نبوده است. 

ای یونانی به هر روی، مناصره در عین اینکه متن جدید خود را بر اساس سازه میراث اسطوره
های وی بلکه کبد او از ا نمود، اما ابدعات خاص خود را نیز داشت؛ اینکه بر خلاف اصل، نه بالبن

ای خود نه سقوط در دریا، که صعود به موم شکل گرفته است، اینکه بر خلاف سرنوشت اسطوره
سوی خورشید و یکی شدن با گیاه آسمانی را تجربه نمود، و دیگر اینکه بر خلاف گذشتة خود که 

اجتماعی را دنبال  -غدعه شخصی و فردی با خود داشت، اینک تجربه جمعی با رویکرد سیاسید
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زدایی همراه گشته است موجب پویایی متن کرده است. این فراخوانی که با بینامتنی و آشنایی
 حاضر شده و اصالت و ابداد را در یکجا گرد آورده است.  

 . ایکاروس، شهیدی در تکاپویِ رستاخیز2-3
م( شاعر معاصر فلسطین در قیاس با تمامی شاعران معاصر عرب، 2014-1939سمیح القاسم)

« جناز فی ثلاثا  الرماد»بیشترین توجه را به اسطوره ایکاروس مبذول داشته است؛ وی در سروده 
تر تجربه سیاسی گیری از اسطوره یونانیِ ایکاروس، به بیان فنیبا بهره( 291-286: 2م، ج1993)

ر در سروده یادشده پرداخت؛ اینکه سه تن از مبارزان فلسطینی به نام محمد جمجوم، محمد معاص
م تلاش کردند در شهر بیسان )همان بیت شان قدیم( بخش 1974حجازی و عطا الزیر به سال 

شمالی فلسطین اشغالی و غرب رود اردن، دست به عملیات انتحاری بزنند که توسط رژیم 
-سوزانند و سپس از یکی از طبقهشوند و  زنده زنده آن سه را در آتش میصهیونستی دستگیر می

ترین شکل کنند و به فجیعهای ساختمانی واقع در شهر بیسان آنان را به پایین پرتاب می
 (309م: 2010)نمر موسی، ستانند.جانشان را می

و  جستجوی آزادی و رهایی، اقدام عملی برای تحقق هدف مورد نظر، خطرپذیری 
ماجراجویی، گذشتن از جان در راه رسیدن به هدف، گذر از خویشتن و پیگیری اهداف جمعی و... 

مناسبی بود از اینکه شاعر این تجربه معاصر فلسطینی را با آن تجربه کهن یونانی  همگی زمینه
های گره بزند و آن را معادل عینیِ رخداد سیاسی مورد نظر قلمداد، و از آن برای بیان اندیشه
 سیاسی خود الهام بگیرد. این است که سروده را با انتخاب شیوه روایی اینگونه آغاز کرده است: 

 ها عادتهم وحدَجیادُ
 الأردن ةِعلى ضفد لت قلیلاًهَصَ
 وعادت المقهورِ طِخَمت بالسَمحَحَ

 عاریةً خفیةً
 .بالحب المدججةِ الشمسِ إلى تلالِ
 المحرقة هم عادت وأریجُجیادُ

 م فواصلوا المسیرۀأما ه
 لینتصبوا غدا الیومَ منحنینَ

 هم الراسخةوعلى خطواتِ
 (287-286 :1993/2 القاسم،)( 12)فلسطین أرغولَ وارِغالأ قصبُ سَسهَهَ

دهد تا سوار را فرادید مخاطب قرار میآید شاعر تصویر اسبانی بیهمچنانکه از متن برمی
داف، از جان گذشتند و در مسیر رویای آزادی و آسایش اینگونه القا نماید که آنان در پی تحقق اه

میهنان، از آسایش خویش دست کشیدند و دست به ماجراجویی و خطرپذیری زدند؛ آنان امروز هم
خیز به نبرد با دشمن رفتند تا فرداروز سربلندی و سرافرازی را برای مردم خویش به ارمغان سینه

 شد.فلوت فلسطینی نواخته می آرام رسیدن به آزادی، آرامبیاورند. به دنبال پیشروی آنان برای 
نشید و با گردانی یا التفات با ایکاروس به سخن میدر گام بعدی شاعر با استفاده از تکنیک شیوه
 گوید:  خطاب قرار دادن آن چهره یونانی به او می
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 ثورتک یا إیکاروس انیمُقإنهم أ... 
 ک الثلاثةانیمُقإنهم أ
 أبیک المهین الصابر إنهم أجنحةُ

 فاشملهم بروحک وانطلق
 إلی الأعالی یا إیکاروس

 من التنفس والحیطة کولا بأسَ علی
 فی میاهِ الأردن نصبََ الأعدا ُ کمینهَم

 (288-287 :1993/2 القاسم،) (13)فی وهجِ الشمس کوکمینُ الأعدا ِ یتربصُ ب

داند لی و جز  اساسی قیامی میدر سطرهای شعری ذکر شده، شاعر آن سه مبارز را رکن اص
که ایکاروس به آن دست زده است؛ آن سه، سه رکن اصلی باور مسیحیان )پدر، پسر، روح 

های پروازی هستند که پدر ایکاروس در اختیار وی قرار داد تا او اوج بگیرید القدس( هستند و بال
تن را در آغوش بکشد و به و با عروج خود، از بند اسارت رها شود؛ لذا ایکاروس باید آن سه 

خون پاک آن سه تن، تبدیل به ابری خواهد شد که از آسمان تیری و »سمت آسمان عروج دهد. 
چرخد تا روز آزادی وطن از اشغال تاریکی بر دشمن ببارد؛ روح پاک آنان اطراف ستارگان می

 (311م: 2010)نمر موسی، « دشمن صهیونیستی را ببیند
خواهد که سر خم نمایند و به جسد این سه تن بنگرند، جهانیان میدر گام بعدی شاعر از 

گرچه یارای نگاه طولانی به آنان را نخواهند داشت.آنان باید با احترام و اکرام به جسدشان 
سنگی بر روی آسفالت فرو افتاد. اینجاست که بنگرند؛ زیرا ایکاروس معاصر بسانِ تیرِ شهاب

ود بیاید و نیروی خود را جمع کند و دوباره به پرواز خویش ادامه ای باید به خایکاروس اسطوره
میهنانش است و حامی هر حرکت آزادیبخش، چشم امید آزادیخواهان به دهد؛ چراکه او امید هم

شود و عنقای ایکاروس دوخته شده است. از خاکستر او آتش بر روی دشمن اشغالگر ریخته می
-زادی و عدالت اجتماعی را برای مردمانش به ارمغان میخیزد که آدیگری از خاکسترش برمی

 آورد: 
 ایکاروسک یا تماس

 یا عریسَ الحریة یا سند الدوالی الناشئة
 یا سنَدی ورفیقی کتماس

  کتماس
 فإند حوریات الأردن یندبن فی السبی
 کوعذاری فلسطین شاخصات إلی

 عبر قضبان السجون ومواسیر البنادق
 الدم والحریة کیا نیز کولا بأس علی

 فی الفجر تتجد العاصفة الذکیة
 علی الوطن کوتنثر رماد

 باروداً وکحلاً، ومسکاً وباروداً
 أنت تمد جناحیها عنقا ُ الرمادک ومن رماد

 وتشرق شمسُ الیفة



 92                                                                                               1405، بهار  47 ياپیپ ۀ، شمار1 ۀ، شمار18ادب عربي سال  

 یهطل المطر بالعدل والقسطاس
 (290-289: 1993/2)القاسم، ( 14)وتتماوج السنابل والبرقوق والأجنحة.

های فلسطین گرفته تا اردن، همگی چشم در راهند تا ایکاروس دیگربار قیام ر زنداناز اسیران د
کند و آنان را از شر اشغال و تبعید برهاند. در پرتو این مساله به باور منتقدان، سمیح القاسم از 

گرای فلسطینی را در به دست آوردن آزادی اسطوره ایکاروس الهام گرفته تا ایدئولوژی انسان چپ
ه تصویر بکشد؛ ایکاروس در نظر شاعر، رمز قهرمانِ انقلابیِ فلسطینی است که در راه آزادی و ب

در راه مردم فلسطین به شهادت رسیده است. شاعر از رهگذر به کارگیری اسطوره یادشده برآن 
بوده تا از مسأله فلسطین سخن بگوید؛ زیرا ایکاروس نماد قیام بر ضد ستمکاری است، و رمز 

بر ضد استبداد، بردگی و استثمار است. این سه شهید هم رمز جانفشانی و وفداکاری  شورش
 ( 293-292م: 2009)زیدان، آیند. هستند و از محورهای اصلی قیام فلسطین به حساب می

های اسطوره ایکاروس، تار و به هر روی، سمیح القاسم با بنا نمودن سروده مورد نظر بر سازه
بخشی به مفهوم فدادهی و را به هم مرتبط ساخت و توانست با عینیت پود متن شعری خویش

کارگیری فن سیاسی ارائه دهد. او توانست با به-جانفشانی از یک حادثه تاریخی، خوانش ادبی
از ابراز مستقیم و صریح احساسات و  (132: 1965ماثیسن، . اس. الیوت )تی« اشتراک عینی»

الگویِ یونانی از رویای جدید ایکاروس معاصر دهی کهنبا دخالتایدئولوژی خود فاصله بگیرد و 
پرده بردارد. گفتنی است در نظر شاعر، شهادت ایکاروس معاصر )رزمنده فلسطینی( مرگی است 

دهد. با همین نگاه که زندگی دیگری در پیِ خود دارد و بشارت از رستاخیز و خیزش دیگر می
نوسی برخواهد خواست و پرچم مبارزه و نبرد را بالا خواهد است که از خاکستر جسد ایکاروس، قق

 برد تا در نهایت به آزادی مورد نظر دست یابد.  
 . ایکاروس، اسیری در زندانِ گوانتانامو2-4

های دوگانه غرب و بویژه آمریکا در خصوص به سیاست« غوانتانامو»سمیح القاسم در سروده 
امو را سیاهچالی دیده است که زندانیان تحت شدیدترین نقض حقوق بشر تاخته و زندان گوانتان

کنند. شاعر به دلیل همانندی زندان گوانتانامو با های شکنجه و آزار در آن آرزوی مرج میروش
زندانی که ایکاروس و پدرش در آن اسیر بودند از اسطوره یادشده بهره گرفته است و تلاش کرده 

دهد چنین که شاعر در آغاز متن شعری از آن زندان ارائه میبین آندو پیوند ایجاد کند. تصویری 
 است: 

 الغمامُ ویُعدی. النسیمُ یؤذی. الینابیعِ ما ُ یأسنُ. الملحُ یفَسُدُ هنا
 الحمامُ وینأى. الأفاعی تدنو. والأنفِ الحواجبِ شعرَ تُشعلُ الثلجِ مبخرۀُ. الشمسُ تثلجُ هنا

 تنامُ ودهراً نهاراً تنامُ الحیاۀِ وروحُ. دهراً الیومِ فی الموتُ یسهرُ هنا
 لئامُ لئامٌ البکا ِ مل َ لیضحکَ. النسا ِ وبکا ُ. هنا الرجالِ بکا ُ

 (88: 1992)القاسم،  (15)..غوانتانامو هنا

های موجود در زندان مورد گفتار پیشین تلاش شاعر آن بوده تا تصویری برهنه از واقعیتدر پاره
های ذهنی مخاطب را به هم زدایی، تمام داشتهو با استفاده از اصل آشنایینظر ارائه داده است؛ ا
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ریزد تا چنین القا نماید که در آنجا هیچ نشانی از زندگی و امید به آینده وجود ندارد؛ آنجا محل می
فاسد شدن نمک و گندیدن آب چشمه است، نسیم و ابر در آنجا بسیار آزاردهنده هستند و 

سوزند. آنجا مکانی بندد، ابروان و موی بینی با بخار برف در آتش مییخ میخورشید از وحشت 
شوند، مرج در آنجا همیشه بیدار و ها به آن نزدیک، و کبوترها از آن دور میاست که افعی

های زبون اند و البته پستزندگی در آنجا همیشه خواب است، آنجا زنان و مردان در گریه و زاری
 رمستی.در حال شادی و س

-در گام بعدی ایکاروس به اسارت گرفته شده در زندان گوانتانامو سخن خود را چنین ادامه می

 دهد:  
 الأنامُ یستریحُ وهل السما ُ؟ تتخلَّى فهل
 غوانتانامو؟ فی والموتِ الصمتِ إلى

 ..العصرِ ذیذالوسِ حکمةُ العصرِ لإیکاروسِ
 ok البنتاغونِ قلعةِ فی القلبِ نبضةِ من أسردُ. والریحِ الردیشِ من أقوى الرهیبةِ الطائراتِ أجنحةَ لکنَّ. الرسالةَ فهمنا 

 القصیَّهْ
 العصرِ، ذیذالوسِ حکمةُ تسقطُ. العصرِ إیکاروسُ ویسقطُ

 العصیَّهْ الطائراتِ وحاملةِ المارینزِ بین
 القضیَّهْ تضیعُ لکنْ. التفاصیلُ وتبقى
 الحرامُ ویبقى. الحلالُ ویبقى

 (94: 1992)القاسم،  (16)..غوانتانامو على الندزیفُ ویبقى                                  

تداوم رنج و عذاب ایکاروس معاصر موجب شده که چنین به او القا شده که مردم به رنج و مرج 
آن زندانیان رضایت دادند و  هیچ حرکت آزادیبخشی از آنان سر نخواهد زد! حقیقت این است که 

تواند ایکاروس عصر را از اسارت پنتاگون ره معاصر نصیحت پدر و بال مومیایی و باد نمیدر دو
نجات دهد؛ چرا که آن بال را یارای رقابت با تفنگداران دریایی آمریکا و ناوهای هواپیمابر آن 

اند و اصل قضیه را به نیست. مردم عصر هم خود را با حلال و حرام سرگرم و دلخوش کرده
رمق همچنان در گوانتانامو در اسارت باقی خواهد ماند. لذا در سپردند! لذا ایکاروسِ بی فراموشی

 رساند:آخرین چرخه آخرین پیغام خود را چنین به گوش مخاطب می
 غوانتانامو هنا

 قبرِها؟ من الشمسُ تنهضُ متى. الریاحُ تتلظدى هنا. الجراحُ تتشظدى هنا. اللدغاتِ سرُّ یسقطُ. النوامیسُ تتهاوى هنا
 فجرهِا؟ عن الأر ُ تسُفرُ متى

 السلام؟ُ الحروبَ تتحدّى متى لموتٍ؟ حیاۀٌ تتصدَّى متى
 غوانتانامو کفى
 غوانتانامو کفى
 غوانتانامو کفى
 (95: 1992)القاسم،  (17)کفى                        

ض حقوق بشر و نادیده گاه بودن زندان گوانتانامو و نقرفت شاعر بر شکنجههمچنانکه انتظار می
گرفتن اصول اخلاقی و انسانی در آنجا اصرار دارد؛ با اینهمه به رغم ناامیدی اولیه، با طرح 
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های مکرر همچنان پیگیر زمان طلود خورشید آزادی و  حاکمیت صلح و توقف مرج روی پرسش
 زمین است. 

رد و اینگونه به مخاطب داگرایی کاذب دست بر میبه هر روی، شاعر در این سروده از عروج
آل شکاف عمیقی وجود های ایدههای موجود جهان و اهداف و اندیشهکند که بین واقعیتالقا می

های پیر دانا گرچه در نود خود ارزشمند است، اما در دوران قدرت نظامی و دارد؛ لذا نصیحت
رعایت آن ندارند، آن ای نسبت به حقوق بشر و آشام که هیچ دغدغههای خوناقتصادی ابرقدرت

 ها هیچ کارایی ندارد.  نصیحت
 . ایکاروس، پیامبری با آخرین پیغام2-5

با حلول در شخصیت  -که در قالب شعر منثور ارائه شده-« تعب المعادن»سمیح القاسم در سروه 
زند و از زبان وی با مخاطب به ای را بر چهره خود میایکاروس، نقاب آن شخصیت اسطوره

گوید. سخن او این است که ماجراجویی و سفرش به پایان رسیده و به همان جایی سخن می
های دنیا ها گذر کرده، تمامی زبانها و خشکیبرگشته است که سفرش را آغاز نمود. از اقیانوس

ها را رام ساخته و... لذا اکنون زمان این رسیده که باقیمانده پیکرش را به را آموخته، تمامی اسب
کشد، آخرین پیغام خود را ابلاغ نماید و درِ اسرار خود را ببندد و نگهبان آن رازگاه را به آتش ب
 اش برگرداند:خانواده

 شأوَها رحلتی. وانتهیتُ إلی حیث کان ابتدائی. قطعتُ المحیطات والیابسة إذن بلغتْ
 علی شهقة القشة الیائسة

 ماوأتقنتُ کلَّ اللغات ودجّنتُ خیل الجهات وروّضتُ ک
 تشتهی الکرۀ البائسة

 إذن آنَ لی أن أدخدن ما ظلَّ من جسدی. آن لی أن أقول کلامی
 (53م: 2000)القاسم:  (18)الأخیرَ وأوصدَ کهفی علی سرِّ أسراره وأعیدَ إلی أهله حارسَه.

ایکاروس معاصر که نقشی پیامبرگونه برای خود متصور شده و آخرین پیغام خود را نیز به مردم 
به این نتیجه رسیده است که لحظه معراج نهایی وی سررسیده و باید از این هستی جدا رساند، 

گیری در مرحله بعدی باید از همان آسمان به شود؛ عروج او به سمت خورشید است و پس از اوج
 اش پایان دهد:به زندگی دریا سقوط نماید و با برخورد به صخره

 صعِّد قلیلاً. هنا الشمسُجناحی فی البحر. ریشی ثقیلٌ.. إذن فلأُ
 ههیذی النار تأخذ ریشَ جناحیَّ شیئاً فشیئاً إلی کوکبِ الحاسَّة السادسة
 وها أنذا أتلاشی رویداً رویداً.. وأهوی علی الصخر، لا أبصر

 )همان( (19)شأوَها رحلتی.. الصخرَ فی غبش اللحظة الناعسة إذن.. بلغتْ

الگوی سم با کاربست تکنیک نقاب با چهره سنتی و کهنآید سمیح القاهمچنانکه از متن بر می
پنداری کرده است  و با گذر از مرز زمان بین خود و آن چهره پیوند مستحکمی ذاتایکاروس هم

ایجاد نموده است. گمان این قهرمانِ عروج یافته این است که آنچه بر عهده وی بود انجامش داد 
 و رسالتش پایان یافته است. 
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این سروده قابل توجه است این است که چهره ایکاروس معاصر با جهره سنتی و آنچه در 
کند که در کهن وی چندان نسبت به هم تفاوت ندارد، و ایکاروس همان مسیری را طی می

گذشته طی کرده است؛ تنها تفاوت بین آندو، تفاوت در رسالت است که البته گرچه به محتوای 
-به شناخت کلی از دغدغه ایکاروس معاصر )سمیح القاسم( و آرمانآن تصریح نشده، اما با توجه 

 تواند جزو رسالت وی قلمداد شود. بخشی و مبارزه برای دستیابی به آزادی میهای وی، آگاهی
 ای آزادیخواه. ایکاروس، فروافتاده2-6

در سروده نویس، شاعر، نقاش و منتقد ادبی فلسطین م( داستان1994 -1919جبرا ابراهیم جبرا )
ای ایکاروس نموده و پس از بازنویسی سرگذشت اقدام به فراخوانی شخصیت اسطوره« إکارسُ»

یابد و بین او و انسان وی، آن چهره را تجسم رویاها و آرزوهای انسان معاصر فلسطینی می
-تر، خود و همبیند و در آخرین چرخه و در گامی پیشرفتههای فراوانی میفلسطینی همانندی

بیند که در جستجوی آزادی هستند. شاعر در چرخه اول با گفتگوی سلانش را ایکاروسی مین
 گوید:طرفه با ایکاروس چنین سخن مییک

 إکارُس، یا/ عاشقَ الشمس، یا
 قتیلَ النور، یا/ رافعَ الأر  إلی السما
 یا واقعاً علی الصَّخرِ/ فی البحر اللعین وقد
 بیفدیتَ تجربةَ الإنسان/ بدم الصّ

 من السرادیب صعدتَ/ من السرادیب حیث صنعتَ
 من نافل الریش عنفا/ رافعاً إلی السما
 ... من السرادیب صعدتَ یا / إکارس، مثلنا

 بنافل الریش مزوّدا/ فی انطلاقة المتمرد نحو حتفٍ
 من الشمس من النارِ/ من الموج المهلهل والصخور التی

 ( 87-86: 1990براهیم جبرا،)ا (20)الطریة کثم بکت/ أوصال کَقتلتْ

آید شاعر در چرخه نخست، اقدام به بازگویی ماجرای سقوط ایکاروس همچنانکه از متن برمی
آغاز  به دریا و برخورد وی با صخره  پرداخته است؛ اینکه آن چهره یونانی عروجش را از سرداب

رده و آن حادثه برایش نموده است و  در پیِ تحقق اهداف خود رو به سوی آسمان و خورشید آو
انسان، »دهی داستان ایکاروس این است که بگوید: اتفاق افتاده است. هدف شاعر از دخالت
ها رهایی بخشد و دربرابرش سرکشی ها و زندانسرداب توانایی آن را دارد تا خود را از سیاهچال

این بازگویی گرچه   (75م: 1990)رزوق، «آیدپاید که مرج به سراغش مینماید؛ اما دیری نمی
سازد، اما چندان بار رمزی ندارد و زمینه را برای ای با خبر میمخاطب را از اصل ماجرای اسطوره
 کند. تفسیرپذیر بودن متن فراهم نمی

خواهد که جسد ایکاروس را به آغوش بکشند و با در گام بعدی شاعر از پریان دریایی می
بیند، و صدای وی ایکاروس را آینه رویاها و آرزوهای خود می احترام با وی برخورد نمایند؛ چراکه

یابد. آنان حتی در مرج نیز با هم اشتراک دارند؛ زیرا برای رسیدن به را صدای نسل خویش می
 کنند:گذرند؛ گویا آنان برای نیستی، و نه جاودانگی زندگی میهدف از جانشان نیز می
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 فهو مندا:/ فی شَعره أحلامُنا وفی
 رؤی/ من عشقنا، وفی نیه قد جمدتْعی

 شفنیه صرخةُ الوادی/ للحجارۀ والشجر.
 فی شَعره وعیننیه وفمه/ قبلاتُنا، قبلاتُ الصبایا

 وبینه وبیننا صلاتٌ/ من الموت، من الموت فی الشمس
 فی بؤرۀ النور فی/ بؤورۀ الظلام
 (88 :1990جبرا، ابراهیم) (21))أنا لم أسعَ إلی الخلود، لا/ لم أعش إلا للفنا (

شود و به مرحله یکی در آخرین گام، فاصله میان ایکاروس و نسل مرتبط با شاعر برداشته می
خواهند تا با این ندادهندگان در بیابان و دمندگان رسند؛ آن نسل از خداوند میشدن و اتحاد می

ی رأفت و های زندگدر خاک هستی، و نیز جستجوگران پرنده آزادی و رهایی در پیچ و خم
آنانی که در پی ساختن بالِ پرواز از کاغذ  هستند، به امیدی اینکه روزی به مهربانی ورزد؛ هم

های دار به آزادی و های انفرادی و چوبهها و سلولپرواز درآیند، و با گذر از زنجیرها و تفنگ
 رهایی مورد نظر دست یابند: 

 کا،ُ یا ا،ُ/ رأفةً بعباد
 / النافخین فی الرمادْی الوادْنحن الصائحین ف

 الباحثین فی المتاهةِ/ عن طیور الانعتاقْ
 ./ باسم ربنا الذی خلقْنصنعُ الجناح من الورقْ

 / من حضن الحبیبة الغادرۀ:وقَعْ یا إکارُس طرِْ
 / لا یلوّح بالسلاسل والبنادقْفالبحر من المتاهة أرحبْ

 (90-89 :1990جبرا، ابراهیم)( 22)دۀ مطالع القمرین والنجوم/ جدرانُه البعیولا یقیم الزنازنَ والمشانقْ

شود این است که گرچه شاعر در گام نخست آنچه از آخرین مقطع شعر شاعر برداشت می
ای ایکاروس و موضود عروج و سقوط وی بپردازد، اما در نهایت کوشید به بازگویی تجربه اسطوره
-نسلان وی، نقش ایکاروس را بازی میه او و همکند که امروزچنین به مخاطب شعری القا می

های مورد اشاره، به هدف اصلی و جمعی خود که همان کنند و برآنند تا با گذر از محدودیت
رهایی و آزادی است دست یابند. آنچه جنس هدف ایکاروس یونانی را با ایکاروس معاصر 

سازد این است که مشکل پیش روی فلسطینی )که در اینجا تکثر یافتند( از یکدیگر متمایز می
 های معاصر، مشکل سیاسی است.ایکاروس

 . نتیجه3
توان به این های شاعران معاصر فلسطین نسبت به اسطوره یونانی ایکاروس میاز بررسی خوانش

است که برای رهایی خواه نتیجه دست یافت که ایکاروس در شعر معاصر فلسطین، مبارزی میهن
باکی و جسارت در راه تحقق اهداف خود در تکاپو و تلاش است، و با نهایت بی از تبعید و آوارگی
ای آید، اما نصیبش در این مسیر چیزی جز شکست و سقوط نیست؛ او اسیر و آوارهبه پرواز در می
ای قوی و حال با ارادهشود، با اینها بر تن دارد و حقوقش در اسارت نقض میاست که زخم

نسلانش است، اما در این مسیر همچنان تیابی به رهایی و آزادی خود و هممستحکم در پی دس



 انتقادی – یفکر یها میپارادا هیبر پا يجرجان «ينظام استدلال»و  «اسیق»به دو مقوله  یجابر کردیرو لیتحل                     97

ماند. این است که به تحقیق باید گفت: ایکاروس فلسطینی، بیش از آنکه پرواز را ناکام باقی می
تجربه نماید، گرفتار اسارت، رنجوری، تبعید، آوارگی و شکست است و در فضای تیره و دراماتیک 

 کند تا پرواز و عروج را.ست؛ او بیشتر سقوط را تجربه میحرکت داده شده ا
دهد که تجربه پرواز و مرج ایکاروس، دستمایه سیاسی شاعران بررسی نشان از آن می

معاصر فلسطینی شده و آنان از رهگذر بازآفرینی این چهره در بستر شعرشان در پی آن بودند که 
بردارند وبا زبانی نمادین و سمبولیک، اینگونه به  از شرایط ناهمساز و ناهمگون سرزمینشان پرده
-های فلسطینی همچنان شوق پرواز دارند و میمخاطب القا نمایند که ایکاروس یا ایکاروس

های جدید و هزارتوهای پیچیده که همان اشغال و غصب سرزمین است رها خواهند از زندان
به  -غالگر و غاصب صهیونی استهمان رژیم اش-معاصر که « میناتورسِ»شوند و با شکست 

توان به این رهیافت رسید که شاعران معاصر فلسطینی شهر خود بازگردند. بر این اساس میآرمان
گیری از اسطوره ایکاروس، صرفاً به روایت آن بسنده نکردند، بلکه کوشیدند ضمن در فرایند الهام

 نش جدیدتری از آن دست یابند.سازگاری آن با بافت سیاسی و اجتماعیِ جهان عرب، به خوا
های موجود جامعه عربی آل ایکاروس فلسطینی و واقعیتدر نگاه کلی، میان اهداف ایده

شکاف زیادی وجود دارد و این مسأله موجب پرواز نامتعادل وی در آسمان شعر فلسطین شده 
اصر )حاکمان عربی( های معتدبیریِ ددالوسکاری و بیاست؛ بویژه آنکه در برخی موارد او از کم

-های هزارتو ناکارآمد و بیرفت از چالشهای آنان را برای برونشوریده حال است و نصیحت

 یابد.ارزش می
 هانوشتپي
رو باش؛ نه بیش از حد پایین بیا و نه بیش از حد .ایکاروس! ما از مرج در گریزیم، پس فرجام آن را تلخ مکن/ در پرواز میانه1

شود، و هدف به بالا در حرکت است/ چنانچه به خورشید فریفته شوی دو بالت ذوب میکسی مباش که بی اوج گیر، همچون
 گردد. چنانچه به پایین حرکت کنی خیسِ آب می

هایش ماند(، و  پرده. پنجره وفیقه در روستا/ سرمستانه مشرف بر میدان است/ )بسان جلیل منتظر قدم برداشتن و مسیح می2 
رباید/ و او را در قعر آید/ افق، ایکار را میکند و به حرکت درمیراند/ ایکار پرهای عقاب را با خورشید روغن اندود میگسترا می

 ها نزد تو در انتظارند.افتد/ چشماندازد/ ای درخت، پنجره وفیقه در هوای گرج و میش به نفس میدریا در گور می
های آرام/ و های تودرتوی سبزی، در شکوفهپریده خیمه زد، آتش را بویید/ در لایهگاز اینجا گذر کرد/ زیر برجِ رن . ایکار3

ای به خود پیچید/ سپس مست شد و به پرواز درآمد/ آتش نگرفت، هنوز جنباند/ ساقه را جنباند و پناه گرفت/ و چون ماسوله
 ایکار برنگشت.

گویم... در همان حال که تو شمال جنوبی/ با تو سخن میآیم، .ای پدر مقدسی که در دمشق عطرآگینی/ دورت گرد می4
گویم در همان حال که مردم مرا در ام آرام گرفتند/ با تو سخن میام گام برداشتند، و بر جسم مردهرگانم را بریدند/ و بر چهره
ها، و هراسم از آن چیزی خانههوهام/ بر دورِ میزهای قام و خوابم گشتهام، و تهیدستیرسانِ گرسنگیخطر رها نمودند/ و پیام

نیازیم نسبت به گرسنگی و انقلابِ گنگ است/  گویا قتل عامی که در انتظارم هست/ سخنم درباره امت دم فروبسته است/ بی
 بینم.را می
خروش مان در جوش و آیم، و باد در بخش شرقی. بر پلاکارد نوشتم:/ ای پدر مقدسی که در دمشقی/ امشب به دیدارت می5

آورم/ زمانِ تو بسانِ جوهردان است/ و این منم بسانِ کبوتر چشم در گریم، از دست زمانم به تو شکوه میاست/ بر خاکت می
 راه تا آب بخشکد/ تا اندوه از دوش زمین برداشته شود و از  ماسه آن جوهری بیرون آید/ و ما تشنه آب قدیم دمشق هستیم.
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های موم در ها فریاد برآوری/ زیرا بالها نزدیک قتلگاهدو پهلوهایت خواهی داشت/ تا در صومعه . رنج تبعیدگاه را با خود در6
ای در دستور کار نداری؟!/ تو را همچون من، به کشتن دادند/ ترا کنی که توبهشرف ذوب شدن هستند/ آیا سوگند یاد می

 بسانِ یک بید در چشمانم کاشتم/ و در گورستان.
آورد، شود/ خروشی بر میآب و علف ما خارج میگردد/ از درون صحرای بیمیقبرهای شهادت به سوی ما باز.و گفتم: از 7

شود که در قاسیون آن را ساختند/ و زیبارخانِ دمشق بر او درود فرستادند، و تازد، بر اسبی از حوریان سوار میبسان تیری می
 خور پیرامونش چرخیدند.جادوگران برایش آواز برخواندند/ و با سکوت و ب

.به یاد آوردم دمشق را بسان کودکی که پستان مادر را به یادآورد/ در دیاری که سپاهیان آن را رها کردند/ به یادآوردم دمشق 8
هایش را/ و آورم دروازه دمشق و محلهرا، گنجشکانش را صدا زدم/ خنده بر لبان را... و بازارهایش را و زنان را/ وبه یاد می

-گذرانید... اما من زندگی نمیکند، و شاعران را/ ای مردمانِ آن، آیا زندگی میها را به خود جلب مینگاه دیواری که قلبآ

 آیم، تو شمال جنوبی.کنم!!!/  ای پدر مقدسی که در دمشق عطرآگینی/ دورت گرد می
آییم/ در یک نقطه از این جهان شبانه گرد هم میهای نوری است/ با این حال، ما  عموماً . میان من و ایکاروس ... مسافت9
 آنکه کسی ما را ببیند/ به رغم اینکه در بیروت شرط نیست که/ شب اسرار را فاش نکند.بی
شود/ اینگونه مربی به ما گفت/ او قبل از این کارش، کبدش . او دارای رفتار عجیب است/  همچون  دینامیت تکرار نمی10

دانستند/ او فرند پرنده است، او از شجرۀ ناسازگاری و نزدیکان  آن موضود را به عنوان یک راز می مومیایی شده بود/ فقط
 کند ای سرورم.تفرقه است/ با این حال، من توقعم این است که/ تاریخ خودش را تکرار کند/ گاهی خودش را تکرار می

شود/ و من با خاک کند/ او با عبای گیاه آسمانی یکی میسوزد/ و مرا تبعیدگاه بسانِ مومی ذوب می.او با خورشیدش می11
کنی ای مرحوم ؟!!/ آیا باور برنامگی است ای ایکاروس/ آیا الان مرا باور میآمیزم/ این نتیجه بیای در میتبعیدگاه صخره

 کنی؟!می
شیهه برآوردند/ پنهانی و عاری از هر  .اسبهایشان به تنهایی آمدند/ قدری بر کرانه اردن شیهه کشیدند/ با رنجیدگیِ ناگزیر12

خیز رفتند تا فرداروز چیز بازگشتند/ اسبهایشان با بوی خوش قربانیان بازگشتند/ اما آنان راهشان را ادامه دادنذ/ امروز سینه
 ها، آرام فلوت فلسطین را نواختند.های استوارشان/ نیِ سرازیریقامت برافرازند/ در پیِ گام

های پدرِ خوارشده و گانه تواند )پدر، پسر، روح القدس(/ آنان بالام تو هستند ای ایکاروس/ آنان اساس سه.آنان اساس قی13
ای جز تنفس و احتیاط نداری/ در ها ای ایکاروس/ چارهصبور تواند/ پس آنان را با روحت دربرگیر و حرکت کن/ بسوی بلندی

 نشیند.های دشمنان حتی در تابش خورشید نیز شما را به انتظار میهای اردن، دشمنان برای شما کمین کردند/ کمینآب
گاه و همراه من بر پای خود بایست/ . بر پای خود بایست ای ایکاروس/ ای داماد آزادی، وای درخت تاک بالنده/ ای تکیه14

-اند/ آنسوی میلهم به تو دوختهکنند/ و پاکدامنانِ فلسطین چشهای اردن در اسارت عزاداری میبر پای خود بایست/ زیرا پری

دم، طوفانِ هوشمند ها/ گناهی بر تو نیست ای تیر شهابِ خون و آزادی/ در سپیدههای تفنگها و آنسویِ لولههای زندان
پراکند/ و از خاکستر تو، ققنوس گیرد/ و خاکستر تو را همچون باروت، و سرمه، مشک و باروت بر وطن میدوباره به وزیدن می

ها و ها و آلوچهزنند سنبلبارد/ و موج میتابد/ و باران، عدالت و ترازو میداشتنی میگشاید/ خورشید دوستهایش را میبال
 ها.بال
کند/ در اینجا خورشید یخ رساند، و ابر مبتلا میگردد، نسیم آزار میها شورمزه میشود، آب چشمه. در اینجا نمک فاسد می15
 گردند/ در اینجا مرج در یکشوند، و کبوتران دور میها نزدیک میسوزاند، افعیوی ابروها و بینی را میبندد، بخار یخ ممی

خوابد/ گریه مردان در اینجاست، و گریه زنان. خوابد، و عمری میکشد، و روح زندگی روزی میروز، عمری بیداری می
 نجا گوانتاناموست.تواند بگریند، باید بخندند، ایفرومایگان تا جایی که می

روند؟/ ایکاروس زمانه دارای کشد؟ و آیا مردم با سکوت و مرج در زندان گوانتانامو به استراحت می. آیا آسمان پا پس می16
ترند. از تپش های مخوف، از موم و باد قویهای جنگندههمان حکمت ددالوس زمانه است/ صحیح، پیغام را دریافتیم، اما بال

کند/ میان کند، حکمت ددالوس زمانه سقوط میتر است/ ایکاروس زمانه سقوط میپنتاگونِ سنگدل سریعقلب در قلعه 
-شود/  حلال و حرام باقی میماند اما اصل قضیه گم میتفنگداران دریایی آمریکا و ناوهای هواپیمابرِ سرکش/ و تفاصیل می

 ماند.ماند و خونریزی در گوانتانامو باقی می
کنند، در ها دهان باز میکند، در اینجا زخمها سقوط میکند، راز زبانها سقوط میگوانتاناموست/ در اینجا ناموس. اینجا 17

دارد؟/ چه وقت دمش پرده برمیخیزد؟/ چه زمان زمین از سپیدهشوند، چه زمان خورشید از قبرش برمیور میاینجا بادها شعله
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کشد؟/ بس است ای گوانتانامو/ بس است ای ها را به چالش میصلح، جنگ ایستد؟ چه وقتزندگی در برابر مرج می
 گوانتانامو/  بس است ای گوانتانامو/  بس است!

ها گذر کردم/ با ناله ها و خشکی. بنابراین کوچم به پایانش رسید. به همانجایی رسیدم که از آنجا حرکت کردم. از اقیانوس18
خواست ها خو گرفتم، و آنگونه که بازگشت بینوا میهای همه جهترا آموختم، و با اسب هادوزکِ ناامید/ و همه زبانکفش

ام را اندوهم را پروراندم/ لذا زمان آن رسیده که آنچه از جسمم باقی مانده، به آتش بکشم. زمان آن رسیده که حرف پایانی
 اش برگردانم.هبزنم، و در غارم را با همه رازهایش ببندم، و نگهبانش را به خانواد

. دو بالم در دریاست. پرم سنگین است. بنابر این باید قدری اوج بگیرم. اینجا خورشید است. اینک آتش پر بالهایم را کم کم 19
-ام، در تاریکی لحظه خوابشوم../ و در حال سقوط بر صخرهکشاند/ و کم کم دارم متلاشی میبه سوی ستاره حس ششم می

 بینم/ بنابراین کوچم به پایان رسید..م نمیآلود، صخره را به چش
.ایکاروس، ای عاشق خورشید/ ای کشته نور/ ای بالا برنده زمین به آسمان/ ای فروافتاده بر صخره در دریای لعنتی/ با 20

ای ها برای خود از پر پرنده وسیلهها اوج گرفتی/ از سردابخون جوانی، خود را فدای تجربه انسان نمودی/ از سرداب
ها/ و سرای پر پیچ و خم در زمین/ در چشم، در درون/ از هزارتوی سرداببرساختی/ و به سوی آسمان پرواز کردی/ از ویران

ها اوج گفتی ای ایکاروس، دیوارهای قد برافراشته/ جایی که تاریکی و تبعید زندگی است/ و تبعید دستِ بازیگوش/ از سرداب
خود را با پرهای اضافی به سوی مرج مجهز نمودی/ در برابر خورشید در برابر آتش/ در  همچون خودِ ما/ در حرکت سرکشانه
 های بدن نرمت زار گریست.تکههایی که/ ترا به کشتن داد و سپس بر تکهبرابر موج هلالی شکل، وصخره

ست/ و در لبان وی فریاد . او از ماست:/ در موی او رویاهایمان نهفته است/ ودر چشمش رویایی از عشق ما جمع شده ا21
های کودکان/ بین ما هایمان نهفته، بوسهبیابان برای سنگ و درخت است./ در موی او و در چشمانش و در دهانش/ بوسه

پیوندهایی از جنس مرج است/ از جنس مرج در خورشید/ در کانون نور، در کانون تاریکی/ )من برای جاودانگی تلاش 
 زندگی نکردم(نکردم، نه، جز برای نیستی 

ها، در جستجوی دمیم/ در پیچ وخمآوریم/ در خاکستر میهایت رحم کن/ ما در بیابان فریاد برمی. خدایا، بارخدایا! به بنده22
سازیم/ به نام پروردگاری که ما را آفرید/ ای ایکاروس،به پرواز درآیی و  از های آزادی هستیم/ از کاغذ برای خود بال میپرنده

-ها کاری ندارد/ زندانتر است/ با زنجیرها و تفنگای که رهسپار گشته جدا شو:/ چرا که دریا از هزارتو گستردهبوبهآغوش مح

 .دارد/ دیوارهای دوردستش، محل طلود ماه و خورشید و ستارگان است.های دار برپای نمیها و چوبه
حمایت این پژوهش  نویسندگان در خلال انجام منافع و حمایت مالي:تعارض اعلامیه 

 اند.و هیچ گونه تعار  منافعی برای اعلام نداشته مالی دریافت نکرده
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 ای، تهران: نشر سخن.اسطوره
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 .312-291، صص 6، سال 2متعدد آن در شعر عزالدین مناصره، ادب عربی، شماره 
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Analyzing signs within a broader, universal context yields more 
comprehensive and effective results. This approach allows for the 
discovery of the dominant worlds and how the discourse of the text is 
formed in a given work. In this regard, the theory of the semiosphere by 
the Russian theorist Yuri Lotman is worthy of attention and analysis. 
According to this theory, all signs are interconnected and are reproduced 
within a specific, limited cultural and abstract space. This sphere 
facilitates an accurate analysis of signs and fosters coherence within the 
literary text, offering a suitable approach for a precise analysis of literary 
works. Rejection, differentiation, and absorption are the three main 
components of this theory, which examines how signs are formed and 
lead to the creation of a semiosphere. This article employs a descriptive-
analytical approach to investigate the environmental poem Al-Miyah Al-
Miyah by Lebanese poet Wadih Sa'adeh based on this theory, aiming to 
analyze the semiosphere formed within the work and its role in creating 
discourse and meaning. The results indicate that the poet has rejected 
abstract elements from his semiosphere, erased the boundaries between 
himself and nature and water, and attempted to convey an environmental 
discourse by absorbing elements of nature.                                                             
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1. Introduction 
The examination of literary signs within universal and global contexts yields more fruitful and 
efficient results. Through this approach, one can uncover the dominant worldviews and the 
formation of discourse within a text. In this regard, Yuri Lotman's theory of the semiotic sphere, 
a Russian theorist, is worthy of attention and analysis. According to this theory, all signs are 
interconnected and are reproduced within a specific and limited cultural and abstract space. This 
sphere enables the correct analysis of signs and creates coherence within a literary text, 
providing a suitable framework for the precise analysis of literary writings. Rejection, 
distinction, and acceptance are the three main components of this theory, through which the 
formation of  
signs is examined and leads to the formation of the semiotic sphere.  
2.Lotman's Theory 
Lotman's theory stems from the approach of semiotics. "Semiotics has changed in recent 
decades. One of its successes has been in the difficult path of joining history. Historical 
understanding has become semiotic, and semiotic thinking has acquired historical 
characteristics. Traditional historical research stems from the assumption that history is limited 
to the past. Historical materials were placed in the past, the historian in the present, and the 
reader in the future. History was seen as static or at least something that stopped when a 
historical work was written. The semiotic approach aims to prevent this conventional 
interruption in the historical process (Aeraji, Khazali, 2023: 37). It is noteworthy that, from 
Lotman's perspective, historical changes in concepts and meanings are not exacerbating 
deficiencies, but rather inevitable conditions and even prerequisites for cultural and intercultural 
communication. Lotman wrote about imperfect translatability, both linguistically and 
conceptually, as a generative mechanism of knowledge and communication. In his conception 
of the semiotic sphere, linguistic and cultural diversity is considered an essential principle (ibid., 
38)   Lotman's theory is a subset of cultural semiotics and is one of the important approaches in 
semiotics. This approach is "one of the fields of semiotics that is more than forty years old. With 
the publication of a collection of theses on the semiotic study of cultures by Lotman, Ivanov, 
Toporov, Piatigorsky, and Uspensky, the Tartu-Moscow school entered the international 
scientific scene in 1973 with a program. These theses laid the foundation for the semiotics of 
culture as a separate discipline, whose main goal was to study the correlation of the functioning 
of various sign systems. From this perspective, it gave special importance to issues related to the 
hierarchical structure of the languages of a culture (religion, myth, literature, etc.) (Ahmadi, 
1991: 123). In fact, in Lotman's theory, culture plays the main role in organizing signs, and by 
understanding culture, one can discover and analyze the semiotic sphere. Language, art, and 
culture are two important issues in Lotman's pattern-making system. "The semiotic sphere is a 
sign-space outside of which semiosis is not definable. In fact, anything that has the capacity for 
meaningfulness within a given semiotic system is located within the semiotic sphere. The sign 
unit is not located independently in language, but rather in the entire semiotic space of a culture. 
This space is the same as the semiotic sphere. This space consists of two pattern-making 
systems that Lotman has defined: the first-level pattern-making system (language) and the 
second-level pattern-making system (culture and art). In other words, neither language nor 
communication exists outside the semiotic sphere" (Lotman, 1990: 125). These two categories, 
with the help of each other, determine the pattern-making system and play their role under the 
influence of various factors. 
3. Methodology 
The language of contemporary poetry is full of signs, and the convergence of approaches in 
modern poetry has forced the reader and researcher to choose a systematic method for the 
correct and efficient analysis of poems. In the semiotic sphere, one can understand the discourse 
and approach of works using meaning-making patterns. Given the importance of this topic and 
approach, this article, using a descriptive-analytical method, seeks to discuss and analyze the 
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environmental poem "Al-Miyah Al-Miyah" by the Lebanese poet Wadih Sa'adeh based on this 
theory, in order to examine the semiotic sphere formed in the work and its contribution to the 
creation of discourse and meaning in the work. The poem "Al-Miyah Al-Miyah" by the 
Lebanese poet Wadih Saadeh is examined based on the approach of cultural semiotics. The 
reason for choosing this poem is its connection to environmental issues, one of the most 
important challenges of the modern world. Wadih has made one of his most important concerns, 
the environment, the central theme of this poem. The repetition of the word "miyah" and its 
plural form indicate a kind of expansion and extension of the semantic signifier of water, which 
pervades the entire poem and underlies the existing semiotic spheres. In this article, this poem is 
examined relying on the three categories in Lotman's theory of the semiotic sphere in order to 
find answers to the following questions: What elements of the sign sphere of the poem "Al-
Miyah Al-Miyah" have been rejected? To what elements does the poet differentiate himself in 
the poem? What elements is the poet trying to utilize to complete his semiotic sphere? 
4.Findings 
The sign space in Lotman's theory develops or declines due to dualities. In general, space in this 
approach is a process that is constructed and developed through mechanisms such as rejection, 
distinction, and acceptance. The poet relies on the elements of nature and water to attract the 
semiotic sphere of the poem. His poetry is constructed from the manifestations of these two. 
The absorption of these elements has taken place from the beginning to the end of the poem, 
and in the absence of human factors and their rejection, various elements of nature, such as 
trees, grass, soil, plants, water, etc., dominate the poem. The elements of nature have been 
added to the circle of the self and are treated as the self. The poet, using plural forms such as " 
ghuyum" (clouds), "al-miyah" (waters), and others, has emphasized the absorption of numerous 
natural elements, and using personification, he has declared the limitless and easy entry of these 
elements into the semiotic sphere. 
 5.Conclusion 
Wadih presents his semiotic sphere as a combination of realistic and romantic space. In his sign 
space, real and abstract elements are combined. Disorder, chaos, and noise are rejected in his 
poetry, and a space of silence and greenery is present in his poetry. The poet tries to eliminate 
the noise and harmful elements of nature from his semiotic sphere, and by using words that 
indicate inclusiveness, as well as relying on repetition and association, he tries to rise up against 
the dominant system in nature and impose a new environmental order. Regarding the 
mechanism of distinction, the poet does not distinguish between nature and humans, and instead 
focuses on the non-distinction between himself and nature. Just as nature is a symbol of the 
general "non-culture" in contrast to humans as "culture," this distinction between the poet 
himself and nature, who is the only representative and lover of nature, is not seen. The poet tries 
to distance human elements from his sign sphere, because in his view, these elements are in 
conflict with nature and cause harm to it. Here, humans are only a linguistic symbol of culture, 
and in the semiotic sphere of poetry, they cause destruction of nature. The result shows that the 
poet has rejected abstract elements from his semiotic sphere, erased the boundary between 
himself and nature and water, and by utilizing natural elements, he tries to convey an 
environmental discourse.                                  
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 :هاي کلیديواژه
 ،ايلوتمان، سپهر نشانه

 ،یطیمح ستیگفتمان ز
 اهیالم اهیالم سعاده،عیود

بخشـی و کارآمـدي بیشـتري    شـمول از نتیجـه  هاي موجود در متن ادبی در بسترهاي کلـی و جهـان  بررسی نشانه 
گیري گفتمان اثر را کشف کرد. در همـین  هاي حاکم و چگونگی شکلتوان جهانو از طریق آن می  برخوردار است

پرداز روسی قابل اهتمام و بررسی است. طبق ایـن نظریـه همـه    نظریه» وري لوتمانی«اي راستا نظریه سپهر نشانه
. نـد گردها به یکدیگر مرتبط هستند و در قالب یک فضاي فرهنگی و انتزاعی مشخص و محدود بازتولیـد مـی  نشانه

اي تحلیل دقیق گردد و راهکاري مناسب برها و ایجاد انسجام در متن ادبی میاین سپهر سبب تحلیل درست نشانه
هـا  گیري نشانهنوشتارهاي ادبی است. طرد، تمایز و جذب، سه مؤلفه اصلی این نظریه است که طبق آن نحوه شکل

تحلیلی در  -این مقاله با اتخاذ روش توصیفی  .گردداي میگیرد و منجر به تشکیل سپهر نشانهمورد بررسی قرار می
از ودیع سعاده شاعر لبنانی را بر پایه همین نظریه بحث و بررسـی  »  هالمیاه المیا«محیطی صدد است چکامه زیست

اي که در اثر تشکیل یافته و در ایجاد گفتمان و معناي اثر سهیم است،  مورد واکاوي قرار گیـرد.  کند تا سپهر نشانه
ود و طبیعت و آب را اي خود طرد کرده و مرز میان خدهد که شاعر عناصر انتزاعی را از سپهر نشانهنتیجه نشان می

 .از میان برداشته و با جذب عناصر طبیعت سعی در القاء گفتمان زیست محیطی دارد.
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 . مقدمه1
بیشتري را شامل  يهانشانه تاشناسی بدون توجه به کلیت مفهوم و بستري فراگیر بحث نشانه

محور داد که محصول آن شناسی ساختاري و نظامدر اواخر قرن بیستم جاي خود را به نشانهشود، 
ها به نهاي یوري لوتمان است. در این نظریه کلیت و یکپارچگی در تحلیل نشانظریه سپهر نشانه

 ،در رویکرد لوتمان دارد.ها در درجه نخست اولویت قرار ذات نشانهجاي بررسی مجزا و قائم به
و  شودها، بازتولید میاي از نمادها و برچسبها و شاکلهاي از نشانهفرهنگ به عنوان مجموعه

-ها، مقولهنشانه . در سپهرپذیردصورت میبه کار رفته با توجه به مبانی فرهنگی  يتوجیه نمادها
ها را ها است و این فرهنگ است که همه نشانهم بر متن، زبان و خود نشانههاي فرهنگی مقد

اي، روابط معنایی و ساختار متن آورد. تحلیل آثار ادبی با تکیه بر سپهر نشانهگرد خود می
ولیت تا محور و شم. در این مقوله بحث گفتمانشودمشخص و گفتمان اثر بازشناسایی می
برد و نقش ادیب تنها در ارائه نظم جدیدي از شبکه حدودي ابداعیت فردي را زیر سؤال می

 شود.معنایی فرهنگی نشان داده می
 )Yuri Lotman )1992-1993شناسی فرهنگی غالباً با مکتب تارتو و اختصاصاً با نشانه      

هاي در شوروي، مکتبی آغازگاه آموزهها بعد از فروکش امواج مکتب پراگ شود. دههشناخته می
هاي مکتب پراگ دانست. این مکتب به تارتو مشهور شده و مهمترین نویسندگان خود را آموزه

الگوسازي دانست. به نظر اي نظام سپنسکی هستند. لوتمان زبان را گونهوآن لوتمان، گورسکی و ا
یابد فرهنگی خود را نخست در زبانی میها و نظام او هر جامعه زبانی الگوي اصلی زندگی، قاعده

هاي اجتماعی دو جامعه متفاوت، که ابزار بیان اجتماعی است. از این نظر این مکتب واقعیت
قدر با یکدیگر متمایزند که زبان آن دو جامعه، به بیان دیگر، مهمترین اصل این مکتب آن همان

با  ).122: 1370(احمدي، اي زبانی یافت توان در الگوي تمایزههاي معنایی را میاست که تفاوت
اي گردد و سپهر نشانهها در متن از همدیگر قابل تفکیک میتکیه بر همین الگوها نشانه

 شود. مشخص می
آیی رویکردها در شعر مدرن سبب شده تا ها است و با همزبان شعر معاصر سرشار از نشانه

مند براي تحلیل درست و کارآمد از اشعار گردد. ماي نظاخواننده و محقق ناگزیر به انتخاب شیوه
توان با استفاده از الگوهایی معناساز به گفتمان و رویکرد آثار دست یافت. با ها میدر سپهر نشانه

ودیع سعاده شاعر » المیاه المیاه«توجه به اهمیت این موضوع و رویکرد، این مقاله به بررسی شعر 
علت انتخاب این سروده بدلیل شود. شناسی فرهنگی پرداخته میلبنانی بر پایه رویکرد نشانه

ودیع هاي جهان امروز است. ارتباط آن با بحث محیط زیست به عنوان یکی از مهمترین چالش
محیط زیست را محور قرار داده است. تکرار  یعنیهاي خود در این شعر یکی از مهمترین دغدغه

از یک نوع گستردگی و توسع دال معنایی آب دارد چیزي واژه میاه و جمع بودن این واژه نشان 
را تحت الشعاع قرار داده است.  اي موجودسپهرهاي نشانهو  سایه افکندهسر قصیده  سرتا بر که
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اي لوتمان به بررسی این شعر پرداخته در این مقاله با تکیه بر سه مقوله در نظریه سپهر نشانه
 یابد:شود تا پاسخی براي سؤالات زیر بمی

 طرد شده است؟ المیاه المیاه هاي شعرچه عناصري از ساحت نشانه
 کند؟مبادرت میدر شعر شاعر به تمایز کدام عناصر با خود 

  اي خود است؟شاعر در صدد جذب چه عناصري براي تکمیل سپهر نشانه
  . پیشینۀ پژوهش1-1
هاي لوتمان انجام گرفته است؛ اما هاي اندکی از آثار ادبی با تکیه بر نظریه سپهر نشانهپژوهش 

هایی بر پایه این نظریه انچام پذیرفت. از در سالیان اخیر توجه بیشتري به نظریه شد و پژوهش
 توان به موارد زیر اشاره کرد: ها میجمله این پژوهش

اي یوري بر مبناي طرح سپهر نشانه» مسافر لیل«و » الأمیرة تنتظر«مقاله خوانش نمایشنامه 
اي به بررسی طور مقایسهه این مقاله ب، )1397( وتمان، به قلم فرهاد رجبی و طاهره شکويل

بر پایه نظریه سپهر  عبدالصبور از صلاح »تنتظر ةالأمیر«و  »مسافر لیل«نمایشنامه شعري 
اي لوتمان پرداخته است. راهکار پیش گرفته در این جستار، درك درست فضاي نشانه نشانه

 باشد.هاي کاربردي با توجه به نظریه لوتمان میها، بازکاوي نشانهاز نمایشنامهشناختی هریک 
گونی  بررسی و تحلیل سرگذشت بهرام چوبین، در بستر تاریخ و شاهنامه براساس ناهم« مقاله

، به قلم علی محمدي و »شناسی فرهنگی ، ازمنظر نشانه»خود و دیگري«رفتاري 
اله ابتدا با توجه به آگاهی تاریخی به تشریح قصه پرداخته و . محقق در این مق)1401همکاران(

سپس بر پایه نظریه لوتمان و عناصر مهم در آن چون خود و دیگري و مرکز و حاشیه به بررسی 
 ها در اثر پرداخته است.نشان

شناسی  با تکیه بر رویکرد نشانه» سدرة المنتهی«اي مفهوم  دگردیسی نشانه« مقاله،   
در این بررسی، با روش . )1402( به قلم فاطمه اعرجی و انسیه خزعلی،»ري لوتمانفرهنگی یو

تحلیلی، نخست کاربرد سدرة المنتهی در بافت آیات سوره نجم، بازخوانی اولیه شده و  -توصیفی 
شود، دگردیسی گیرد و در ادامه، کوشش میسپس مروري بر تفاسیر متقدم از آن صورت می

شناسی فرهنگی لوتمان، تبیین شود. لوتمان، بر سازوکار ه به رویکرد نشانهاي آن، با توجنشانه
ه حاضر، تبیین قالفرهنگ تأکید دارد. از نتایج اصلی مۀ اي از زاویپویاي تولید و دگردیسی نشانه

این مقوله است که قرآن از طریق تنوع معنایی خود، نسبت به آینده کاملاً باز است و در سطحی 
ها و اي مقولهوع معنایی، مجهز به نیرویی هنجاربخش است که قدرت برساخت نشانهفراتر از تن

 تعابیر را دارد.
، به قلم زهرا »اي عرفان و تصوف اسلامی در کشف المحجوببررسی سپهرنشانه«مقاله 

دهی فرهنگ عرفان  یابی به نظام سازمان در این مقاله به منظور دست .)1402( ناظري و همکاران
ف اسلامی، اولین متن مستقل فارسی این فرهنگ به روش توصیفی و تحلیلی، کاویده شد و تصو



 لوتمان يوری هینظر هیودیع سعاده بر پا» المیاه المیاه« يفتر شعرد هايسپهر نشانه لیتحل                                                 109

المحجوب هجویري،  اي عرفان و مناسبات بینافرهنگی در کشف تا در پرتو آن، سپهر نشانه
با » مرکز«، مشتمل بر هشده در این کتاب داراي الگویی دوگان شناسایی شود. فرهنگ بازنمایی

پوشی و ... براي جداسازي  بودن تصوف، مرقعه گرایی، علمیچون: فقر، باطنهاي منسجمی  نشانه
 کند.  است که پیوسته با دیگران تعامل می» پیرامون«خودي از دیگري و  هدو حوز

احمد شاملو بر اساس نظریۀ یوري لوتمان، به   »در آستانه«اي شعر  تحلیل سپهر نشانه«مقاله 
شناسی  نشانه هکارگیري نظری حاضر با به هدر مقال .)1402(طبایی قلم فیروز فاضلی و سید احمد طبا

شده نشان هاي انجام اي این اثر پرداخته شده است. تحلیل فرهنگی لوتمان به تحلیل سپهر نشانه
اي طرد کرده، مرز تمایز خود با طبیعت  دهد شاملو عناصر متافیزیکی را از سپهر نشانه می

اي از عناصر طبیعی و فراطبیعی، میدان را  با تهی کردن سپهر نشانه غیرانسانی را پررنگ نموده و
 .براي محوریت یافتن نقش انسان و برجسته نمودن جایگاه او مهیا کرده است

هاي در یکی از اشعار ودیع سعاده که از اما مقاله حاضر از آنجایی که به بررسی سپهر نشانه
پژوهشی جدید است که تاکنون کسی به آن  پردازدرویکرد زیست محیطی برخوردار است می

 .نپرداخته است
 .مبانی نظري پژوهش2

گرایی بیش از هر گرایی و پساساختشناسی، ساختهاي فرهنگی که تأثیر زبانیکی از نظریه
اي است که توسط یوري لوتمان  پرداخته و بسط یافته است. چیزي  بر آن مشهود است، نظریه

هاست، از مند  فرهنگی که شامل متنت که با تمرکز بر چرخه نظاملوتمان نخستین فردي اس«
رغم شروع گوید. در واقع علیشناسی فرهنگ معروف است، سخن میموضوعی که به نشانه

درنگ هاي شعري است)، بیشناسی متنی (نخستین اثر در رابطه با تحلیل متنکردن از نشانه
متن تابع شناسایی، پردازش و پراکنش فرهنگی در کند: اساساً تحلیل منظري تازه اتخاذ می

مقیاسی کلی است و هر متن جایگاهی است که در آن شمار بسیار رمزگان در هم تنیده و 
ها ). در این مقیاس کلی، نشانه74: 1396سرافراز، ( »آورداي به وجود میمناسبات و ساختارهاي تازه

 دهند. اي را شکل میپهر نشانهو رمزگان نیز به صور کلی و یکپارچه یک نوع س
هاي گذشته شناسی در دههنشانه«شناسی منبعث شده است نظریه لوتمان از رویکرد نشانه    

هاي آن در مسیر دشوار پیوستن به تاریخ بود. ادراك تاریخ تغییر یافته است. یکی از موفقیت
ا کرده است. تحقیقات تاریخی هاي تاریخی پیدشناسانه شده و تفکر نشانه شناختی ویژگینشانه

پردازد. مطالب تاریخی در شود که تاریخ به گذشته محدود میسنتی از این فرض ناشی می
شد. تاریخ به عنوان ایستا یا حداقل گذشته، مؤرخ در حال حاضر و خواننده در آینده قرار داده می

خواهد شناختی میرد نشانهشد. رویکشود که هنگام نوشتن اثر تاریخی متوقف میچیزي دیده می
جالب توجه است که از  )37: 1402(اعرجی،خزعلی،» از این توقف متعارف تاریخی جلوگیري کند

اي نیستند، بلکه هاي تشدید کنندههاي تاریخی مفاهیم و معانی نقصمنظر لوتمان دگرگونی
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ند. لوتمان درباره فرهنگی هستهاي ارتباط فرهنگی وبینشرطحتی پیش ناپذیر وشرایط اجتناب
پذیري ناقص، چه از لحاظ زبانی و چه از نظر مفهومی، به عنوان مکانیزم تولید شناخت و ترجمه

اي از اصول گرایی زبانی و فرهنگی در قلمداد وي از سپهر نشانهارتباطات نوشت. چند گویی
 .)38، همان(ضروري است 

شناسی قرار رویکردهاي مهم در نشانه شناسی فرهنگی ازنظریه لوتمان زیر مجموع نشانه   
شناسی است که بیش از چهل سال است از هاي نشانهیکی از حوزه«گیرد. این رویکرد می

ها اثر جمعی شناختی فرهنگگذرد. با انتشار مجموعه تزهایی در باب مطالعه نشانهتولدش می
با  1973و مسکو در سال لوتمان، ایوانوف، توپوروف، پیاتیگورسکی و اوسپنسکی، مکتب تارت

شناسی فرهنگ را به عنوان یک رشته المللی علم شد. این تزها بنیان نشانهبرنامه وارد صحنه بین
اي گوناگون بود. از هاي نشانهاش مطالعه همبستگی کارکرد نظاممجزا بنا نهاد که هدف اساسی

هاي یک فرهنگ ی زبانمسائل مربوط به ساختار سلسله مراتب براياهمیت خاصی  ،این منظر
. خصوصیت هر فرهنگی در نسبت منحصر به فردي است قائل بود(دین، اسطوره، ادبیات و غیره) 

ترتیب در بحث از فرهنگ، فهم تکامل کند و بدیناي برقرار میهاي نشانهکه فرهنگ بین نظام
کرد که کجا  توان مرز روشنی را ترسیمتاریخی آن حائز اهمیت است، آنچنان که شخصاً نمی

فرهنگ در در واقع  ).123: 1370احمدي، ( »شودشناسی آغاز میتوصیف تاریخی تمام و نشانه
کند و با شناخت ها را ایفا میدهی نشانهسامان ۀنظریه لوتمان به عنوان محور اصلی وظیف

 اي را کشف و تحلیل کرد. توان سپهر نشانهفرهنگ می
هاي سپهر نشانه«الگوسازي لوتمان هستند. م در نظامزبان، هنر و فرهنگ دو مسأله مه

پذیر نیست. در واقع هر آنچه در معناشناسی خارج از آن تعریفاي است که نشانهفضایی نشانه
گیرد. اي قرار میشناختی معنی قابلیت معنادار بودن را داراست در فضاي سپهر نشانهنظام نشانه
شناختی یک ن قرار ندارد، بلکه در تمامی فضاي نشانهاي به طور مستقل در زباواحد نشانه

-اي است. این فضا مشتمل بر دو نظام الگوگیرد. این فضا همان سپهر نشانهفرهنگ جاي می
ساز سازي است که لوتمان تعریف کرده است. نظام الگوساز سطح نخست (زبان) و نظام الگو

اي نه زبان وجود دارد و نه سپهر نشانهسطح دوم (فرهنگ و هنر). به عبارت دیگر بیرون از 
کند و سازي را تعیین می. این دو مقوله با کمک همدیگر نظام الگویی)125: 1990(لوتمان، » ارتباط

 برند. در طی عواملی نقش خود را پیش می
شناسی فرهنگی حائز اي در فضاي دیگر در رویکرد نشانهکنشی فضاي غیر نشانهنحوه بر هم    

شناسانه تحقق تواند در فضاي دیگري به صورت نشانهاي میفضاي غیر نشانه«است.  اهمیت
اي یابد. بنابراین از زاویه درونی، احتمال دارد که یک فرهنگ مشخص همچون جهان غیر نشانه

اي به نظر آید. بر این تواند به عنوان حاشیه نشانهبیرونی جلوه کند و از دید ناظر بیرونی، می
(لوتمان، » طه تلاقی مرز یک فرهنگ معین به موقعیت ناظر یا تفسیرگر بستگی دارداساس نق
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گیرد که ریشه اصلی هاي مورد استفاده قرار میشناسی فرهنگی دوگانهدر نظریه نشانه )210: 2005
اي مشتمل بر نظام الگوساز سطح اي است. سپهر نشانهاي و غیر نشانهآنها دوگانه سپهر نشانه

توان سپهر ساز سطح دوم وابسته به سطح نخست است. بنابراین میاست. نظام الگو یک و دو
گیرد. بر این اساس دو گانه دیگر اي را شامل آن چیزي دانست که فرهنگ را نیز در بر مینشانه

اي است در این نظریه فرهنگ و نافرهنگ است. نافرهنگ بخش بیرونی و بیگانه از سپهر نشانه
تواند خارج از فرهنگ وجود داشته باشد، اما شود. در این شرایط متن نمییده میکه طبیعت نام

کم امکان بالقوه نامتن وجود دارد. نامتن به شکلی سلبی آن چیزي است که فاقد ویژگی دست
گیرد که درون معناست. متن به هر آن چیزي تعلق میمتنی است. یعنی در سپهر نشانهاي بی

تن تمامی آن عناصر و میا آن چیزي است که قابل ادراك باشد. در مقابل، ناگیرد فرهنگ قرار می
 )11: 1402(فاضلی، گیرد که بیرون از فرهنگ جاي دارد. فضایی را در بر می

اي هاي نشانهکند. نظاماي دو مفهوم مرکز و حاشیه را تعریف میلوتمان درون سپهر نشانه   
اي ها جاي دارند. مرکز هر سپهر هستهسست در حاشیه گیرند و ساختارهايدر مرکز قرار می

تر است که گرایش به ثبات و یکنواختی دارد و مقاومت زیادي در برابر تحول از خود نشان سخت
یافتگی کمتري دارد و امکان تغییر و تحول به مراتب بیشتر است. ها ساماندهد. اما حاشیهمی

ساختارها و متون است و در مقابل حاشیه فضایی غیر  ترینترین و مشروعشدهمرکز شامل تثبت
آید و در آن متون دینامیک و در اصطلاح نامشروع و منحرفی قرار ساختمند و نامنظم به نظر می

 د،یتول یمتون فرهنگ ن،یحوزه نماد نیبه تعبیري دیگر در مرکز ا )55: 1396(سمننکو، گیرد می
که  میهست ییهاها و هرج و مرجینظمیشاهد بآن  هیشود و در حاش یانباشته و مصرف م

فرهنگ  ایاست که متن  رامونیمرکز و پ یکیالکتیکند. در کشمکش دیم دیفرهنگ را تهد
: 1402(فاضلی، شود.  یم واجهم یراتییفرهنگ در مرکز با تغ یمتن نشیو چ ردیگیشکل م يدیجد
یاید یا هایی توسعه مین متأثر از دوگانهاي در نظریه لوتمابنابر آنچه گفته شد، فضاي نشانه ).10

گیرد. به طور کلی، فضا در این رویکرد به منزله یک فرایند است که از روندي کاهشی به خود می
شود. محوري که در این مقاله مورد سازوکارهایی چون طرد، تمایز و جذب ساخته و پرداخته می

 دیع سعاده است. تأکید است بررسی همین فرایند در یکی از قصاید و
 .بحث و بررسی 3

یک قصیده سپید در نه صفحه است. این نه صفحه در بیست و یک پاره و » المیاه المیاه«شعر 
تر و برخی در حد ها مفصلیک فاصله کوچک از هم جدا شده است. برخی از این پارهبا هر پاره 

آغاز شده است؛ اما این حرکت  اند. در پاره نخست شعر با ترسیم حرکتسه چهار واژه فشرده شده
مقتضی و غیر قابل اجتناب است و سوژه تنها مجبور به حرکت است نه اینکه کنشی از سر اختیار 

 قلمداد شود:
»أرفرف 
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 هذا قفص أو غابۀ لا لأنّ
 الریح تضربنی بل لأنّ

الأجنحۀ مستجیبۀ کثیرٌ و الهواء 
 ولکن
65: 2016(سعادة، » ها هذه البقاعکلّ بقاع( 

گوید که سوژه را از حالت سکون به حالت شاعر در اینجا از حرکتی ناشی از وزش بادها سخن می
متکلم بیان  »أنا «هاي دیگري از همین سوژه با ضمیرجنبشی تبدیل کرده است. در ادامه جلوه

اي که ملتهب است و توانایی دهد. سوژهشده که موقعیت سوژه را در بستر طبیعت نشان می
-ار و ثبوت را ندارد و در پاره سوم به مضمون مرگ و بیان سورئالیستی و فانتزي مرگ میاستقر

 پردازد:
 هذه مدینۀ الموتی«

المظلمتین أراهم أنا بعینی 
 )67: 2016(سعادة،» یملأون الممرّ

پردازد سرانجام در بخش عمده شعر خود از پاره ششم به بعد به وصف موضوعاتی پیرامون آب می
مقدسی، قصیري، (امینکند محیطی و عرفانی به طور توأمان در آب تجلی پیدا میغه زیستکه دغد

پردازد و گاهی هم آب نماد آبی شده میهایی که دامنگیر طبیعت بر اثر بیاو به خرابی .)6: 1397
و  خوانداي براي بیان مفاهیم انتزاعی و رمانتیک شاعر است. او آب را فرا میجادوانگی و وسیله

 گوید:می
أیها الماء الأبدي 

 أنا المغسول فی نهر الخلود
 کنت جمیلاً کغابۀ

 أبیض کالشمس فی الماء
 نمی علی رأس الجبلغَ یأرع

 )72همان، » (الجمیلۀ أمام و
گوید کند و از رودخانه جادوانگی سخن میشاعر در اینجا آب را با صفت جادوانگی توصیف می   

با است و چون خورشید سفید است و از دیگري آبی که خود نیز زیبا و و از خود که چون چنگ زی
گیرد. مجموعه جاودانه است و عنصر اتحاد میان این دو از تلاقی این دو چیز همسان شکل می

اي شده است، در خلال سه مؤلفه که عناصر موجود در این شعر که منجر به تشکیل سپهر نشانه
 یابد:ید و گسترش میآید، بازتولشرح آن در زیر می

 هانشانه طرد. 1-3
اي از عناصر نامتن و غیر خودي است. طبق الگوي مکتب تاتو طرد مرحله پاکسازي سپهر نشانه

هر فرهنگ  يدر موارد متعارف، اعضا که  استنامند، بدیهی که اغلب آن را الگویی متداول می
منظم و  یزندگ ،یدرون جهتند. از دانیم گانهیرا ب گرید يهافرهنگ يو اعضا يخود را خود

(سنسون، است  رممکنیاست که در آن غ ینظم یاز آن، هرج و مرج و ب رونیمعنادار است. ب
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-یم یبرخورد، متن درون فرهنگ و قابل فهم تلق نیمتن (که در اول ط،ین شرای. در ا)76: 1390
 رونیکه از ب یمتنریبالقوه غتواند خارج از فرهنگ وجود داشته باشد: اما حداقل امکان یشود) نم

 ریحال، معمول است که افراد غ نیکرد. با ا یتوان آن را معنیم، شودیم لیو به متن تبد دیآیم
طرد شوند  ایرانده  رونیوجود دارد، ب یکه در هر فرهنگ یطرد خاص سمیمکان سطتو یبوم

ب مقوله متن و نامتن و بنابرین مفهوم طرد در نظریه لوتمان در چارچو .)77: 2010(سونسون، 
اي مسلط گردد که در ارتباط با سپهر نشانهشود و شامل عناصري میفهمیده می يخودي و دیگر
 در اثر نیست. 

بین داراي خیالات موشکافانه است. در عالم ودیع سعاده شاعري ظریف،حساس و نازك   
-ها میو ساخت طرحواره ناپذیر به انتخاب و چینش واژگانشعرسرایی با دقت و گزینشی وصف

اي قابلیت و امکان اي او هر نشانهپردازد. مطابق با این بینش و سبک شعري، در سپهر نشانه
اي برخوردار است که در ورود ندارد و جهان شعري او با همه گستردگی خود از انسجامی نشانه

ر به توصیف گیرد. بنابراین شاعنتیجه همین انسجام است که گفتمان شعري او شکل می
هایی که به سپهر ها و دالپردازد و عناصر و نشانهمحورهاي مربوط به گفتمان شعري خود می

شود سازد. با چنین فرایندي سازوکار طرد فعال میزند را از شعر خود دور میاي او آسیب مینشانه
نهد و یند را بنا میکند. او در همان ابتدا این فرارا با رویکردي التقاطی معرفی می» دیگري«و 

اي را از اجزاء مزاحم تهی سازد. او در پاره دوم هنگامی که به توصیف تلاش دارد سپهر نشانه
 برد:پردازد از همین شگرد بهره میوضعیت خود می

 علی النهر، منحنٍ«
 لا أرید الجلوس

 منحنٍ
 لاأرید الوقوف

وسقسقۀٌ ماء 
 ماء و

 للجذوع الهرمۀ
م سائر فی الظلا جمع 

 )65: 2016سعادة، ( »و صمت 
شاعر در مقام توصیف دقیق و موشکافانه حالت سوژه، ابتدا شکل کلی را بیان کرده و سپس   

کند. لمیده در کنار رودخانه به شکل نشستن و ایستادن نیست و ز تصویر حذف میاابعاد نارسا را 
و شک سوژه دارد. خود عناصر و چیزي بینابین آنهاست و نشان از عدم ثبوت و پویایی یا تردید 

-شود. شاعر گاهی به شیوهن شده و حالت نامتعارف از متعارف تفکیک مییاشکال سوژه دستچ
اي و قاموس شعري خود طرد کند و ها و عناصري را از سپهر نشانهکند نشانههاي دیگر سعی می

کند. و را دچار لغزش نمیهاي ابیرون اندازد. شاعر بر روي عناصري تأکید دارد که سپهر نشانه
حالتی متناوب و عاري از قطعیت مستلزم ایجاد چنین طردهایی است که حالتی دقیق و بصري از 
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سوژه و حالت آن ارائه گردد و تردید در جهان شعري شاعر را به عنوان عنصري مهم به خواننده 
-خبر انکاري دلالت میهاي خبري از نظر معنایی بر انتقال کند. در سطر شعري یاد شده گزاره

نسبت به مضمون خبر منکر است و در این صورت خبر حتماً باید «کند. در خبر انکاري مخاطب 
توان متصور شد که این عناصر طرد شده قابل حضور . بنابراین می)90: 1386(شمیسا، » مؤکد باشد

ر خود با توجه به اند، لیکن شاعر در شعاي هستند و در جانب آن قابل توجیهدر سپهر نشانه
پردازد تا معناي  گفتمان خود را تکمیل کند. شاعر با الگوهاي زبانی و فرهنگی به طرد آنها می

کند تا جایی که سپهر خود هر آنچه متعلق به گفتمان او نیست را از عرصه شعر طرد می به توجه
 گوید: د. مثلاً میعناصر او با صورتی خالص آنگونه که با دیدگاه او مطابق است ارائه گرد

 سرَعندي فَ«
ماذا أفعل بها لا أعرف 
 أمتطیها

 .یلَّلأتس
 لا ماء هنا
 لا جذوع
 لا جمع
 د وهمبل مجرَّ

 )66: 2016(سعادة، » لا وقت لتقول الوداع و
کند عناصر نشانگر عمکرد طرد شاعر است به نحوي که سعی می» لا«کثرت کاربرد حرف نفی 
را از فضاي شعري خود طرد و بیرون افکند. او به عدم وجود آب، اي ناهماهنگ سپهر نشانه

کند. این طرد در قالب اندیشه کند و همه چیز را در وهم خلاصه میجذوع و جمع اشاره می
-اي چون سراب و وهم سخن میزیرا شاعر از طرحواره ت؛زیست محیطی شاعر قابل تفسیر اس

و طبیعت دارد در فضا حضور ندارد. طبق همین  گوید و عناصري که به ظاهر نشان از سرسبزي
هاي نشان رونق طبیعت است در شعر او طرد شده و در عوض اندیشه آنچه در سپهر نشانه

وحشت، بی درختی و بی آبی جایگزین شده است. معرفی کردن دیگري در اشکال تشتت و غیر 
اي سازي با یک تصفیه نشانهريقابل اعتماد و نظم تا زمینه طرد و جدایی آن را فراهم کند. دیگ

کند و جهان شعري مبتنی بر طبیعت و زدایی میهمراه شده است. شاعر در نظم شعر خود بیگانه
-نهد. او میرمانتیک را با تکیه بر همین عناصر و طرد عناصر غیر طبیعی و غیر رمانتیک بنا می

 گوید:
 لاشیء هنا«

 لاشیء غیرُ عشب الصمت
 لماذا أنهرُ غزلانَ غفلتی

هذه الخراف علی مهلٍ فلترع 
علی مهلٍ فلترع 

 وتستلق
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 لست الراعی و لست الغنم لکنی 
 أحنو علی المیاه

 ترکت جرتّی فی العین
و رجعت 

 الشمس أشرقت علی طویلاً
ثغائی کلَّه وأرسلت 

 )74: 2016(سعادة، » خزََفاً إلی الجبال
-سازي عنصر سکوت از طرد عناصر مرتبط با صدا سخن میبرجسته شاعر در اینجا براي  

و هیاهو به منزله دیگري و آشوب است. آنچه در ا گوید. سکوت در اینجا به منزله خود و صد
گیري سکوت در مقابل صدا و هیاهو با فراگیري و تناسل و تسري فراوان به معناي همه» عشب«

کند. شود که بر سکوت دلالت میهاي دیده مییع نشانهن در شعر ودآاست. بنابراین علاوه بر 
هاي مرتبط با صدا و آشوب طرد ،در عوض صدا و نشانه»الانحناء«، »مهل«چون هایی نشانه

که به بع بع و ناله گوسفندان اشاره دارد به صورت جمعی به » ثغاء«شود. در همین رابطه می
به آرامی  گوسفندان«در عبارت گردد. عر دور میشود و به نوعی از محدوده شاها ارسال میکوه
شود تا فضاي سرتاسر سبزه و سکوتی را به عنوان دوبار تکرار می» آرامیبی«قید ، »چرندمی

هاي از جهان رمانتیک شاعر به خواننده القا کند و هر عنصري هاي نیرومند و سپهري نشانهنشانه
 شود. این سپهر کنار گذاشته می که بر خلاف این سپهر قد علم کند، از دایره

 هانشانه . تمایز2-3
اي و تقویت آن هاي به عنوان عاملی دیگر در ایجاد سپهر نشانهتمایز در نظریه سپهر نشانه

مطرح است. عناصري چون طبیعت، فرهنگ که در نظریه لوتمان نقش بسزایی دارد، در تمایز با 
ظریه لوتمان طبیعت به معناي آن چیزي است که کند. در نانسان نگرش خاص خود را القا می

شدگی همان مفهومی است شدگی است. در این معنا تاریخییا فاقد تاریخی انسانی نشده است
تواند واجد اثرگذاري بر پیرامون خود باشد. انسان به که امکان تغییر و دگرگونی را دارد و می

داده و آن را  قیاطراف تطب طیخود را با مح ،یشناختنشانه يهاتیز به قابلمجه يعنوان موجود
کند و به اصطلاح یم رییاطراف ما تغ طیمح ،یدگرگون وستهیروند پ نیا قیدهد. از طریم رییتغ
. در واقع )143: 1388(سجودي، نامند یرا فرهنگ م ایپو یخیجهان تار نیشود، ایم یخیتار

اي گیرد تا سپهر نشانهبهره مینیز تمایز  گیرد ازاي از طرد کمک میهمانطور که سپهر نشانه
یگر قرار دهد. در شعر ودیع، شاعر به دهاي متمایز از سپهر نشانه و آن رادهد  ترویج  خود را

تمایز خود با عناصر انسانی و بشري پرداخته و سعی کرده خود را با کندن از جامعه بشري به 
و به همنوایی با عناصر طبیعت بپردازد. در محیطی تبدیل سازد جزئی از جامعه طبیعت و زیست

واقع طبیعت بر خلاف فرهنگ آن چیزي است که انسانی شده است و در شعر شاعر همصدا با 
 فرهنگ امکان تبلور پیدا کرده است: 

»بیلساناً عاشقاً فی حقل أبی کنت 
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قریۀ فی وسط الزذاذ کنت 
 قدیم علیها من مفرقٍ لُّطأُ

 فی وجهی السواقی اجتمعت الآن
 .والأطفال عادوا إلی البیوت

 ماذا فی هذه الجبال إذاً
 غیر أن یجري النهر

أن أفسالطریق للعابر الغریب ح 
 )68: 2016(سعادة،  »الحصی أغسلَ

شاعر در این شعر از تمایز میان خود، طبیعت و انسان سخن گفته است. طبیعت براي او    
م زیستی داشته باشد. به دیگر سخن انسانی که داراي تواند هشکلی انسانی دارد که با آن می

انسان «طبیعت یکی کند:با تواند خود را تاریخی شدگی است امکان تغییر و دگرگونی دارد و می
کند و شناختی،خود را با محیط پیرامون سازگار میهاي نشانهدر حکم موجودي مجهز به توانمندي

کند و به دگرگونی، محیط پیرامون ما را تغییر می د مستمرِدهد. از طریق یک فراینآن را تغییر می
(سجودي، » شودپویاست که فرهنگ نامیده می ةشدشود. این جهات تاریخیاصطلاح تاریخی می

مرز میان انسان و طبیعت را از میان برده است. ، . در همین شعر وجود فرایندهایی)142: 1387
اما سپس انسان  ؛ها در چهرهيمزرعه پدر، جمع شدن جودر  حضورفرایندهایی نظیر روستا شدن، 

دهد و در پایان مقطع، از نقش او در گشایش مسیر و بودگی تغییر جهت میبودگی به سوژهاز ابژه
دهد. طبیعت گوید و این تحول را فراتر از خود طبیعت نشان میها سخن میشستن سنگریزه

ر دارد و شاعر با تمایز میان این دو خواستار احیاء بدلیل پیش آمدن فرهنگ در تقابل با آن قرا
 طبیعت است:

 یباس نامت اورور علی حقلٍ«
 اءمجسداً یصعد إلی الس ولم ترَ

 ولا ملحاً یمشی
أقدامٍ غیرَ ما رأت اورور 

 )70: 2016(سعادة، » البحر فی ملحٍ و
ه تصویر کشیده است که روغن خوابیده است ب را با اینکه در مزرعه» اورور«شاعر در اینجا   

بیند که آن را در هم هایی را میدر مزرعه نیز از دست انسانها آسایش ندارد. این گیاه فقط قدم
کنند. نقش انسان در اینجا مسلط بر طبیعت و نابودکننده است و خود فاعل و کوبند و نابود میمی

مآبانه انسان در طبیعت این یببار و تخرطبیعت مفعول و ابژه است. در راستاي برخورد هژمونی
هاي هر دو پرداخته و طبیعت را موجود مظلوم و ایستا قلمداد کرده است مقطع به تمایز فعالیت

بیند. شاعر عناصر غریب و آشنا را در طبیعت با هم به کار که در نتیجه دخالت انسان آسیب می
است. شاعر با تمایز میان خود و  تعبرده است و در صدد انتقاد از ژست استعلایی انسان بر طبی

 کند:انسان تنهایی محیط زیست را بار دیگر تأکید می
 ها أنا أمشی وحیداً تحت المطر«
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 أهتف أمشی وحیداً و
 الأرض هی الأرض، هذي هیهذي 

 مولود جدید
 )71: 2016(سعادة، »یتعرّض الآن للهواء

برهنگی است. تمایز شاعر با دیگران در احیا در اینجا نشان از تمایز و بی» وحیداً«تکرار کلمه     
-تنهایی مسئولیت خود مقابل طبیعت را میبه ه شده است. شاعر ادو توجه به طبیعت نشان د

کند. تمایز میان خود و دیگر انسانها به شناسد و با ابزارهاي زبانی بر چنین تمایزي تأکید می
ا طبیعت در شعر معاصر گسترش بسزایی همبستگی میان خود و طبیعت انجامیده است. یگانگی ب

شود انسان براي یافته است و ریشه در پیوندهاي کهن انسان اولیه با طبیعت دارد و موجب می
ها را بر پایه سه الگوي پاسداشت طبیعت به تلاش بپردازد. لوتمان کنش تقابلی و تعاملی فرهنگ

ی آنها را گهاي فرهناست تا مؤلفهطبیعت و فرهنگ، آشوب و نظم، خودي و دیگري تبیین کرده 
ها و نگاه و کنش آنها بشناساند. در نمونه زیر این یگانگی و حرکت مبتنی بر جایگاه شخصیت

 میان برداشته شده است:  ازعت نشان داده شده است و مرز بیان طبیعت و انسان یتوأمان با طب
 المیاه الأولی«

الرکبتین المتباعدةَ الخضراء 
 الأسماك عت ارتعفت معی کلُّوعندما ارتف

زالالغمرُ  اضطرب المرح عن البحر وجه 
الهلع  واستبد 

 )72(همان،  »بالأنهار العالیۀ
ها و شاعر در اینجا به همنوایی و همصدایی خود با ماهیان پرداخته است. حرکت میان انسان    

ثابه عدم تفکیک میان عناصر ماهیان به گونه متوالی متأثر از همدیگر است. این یگانگی به م
ها خودي و دیگري از هم تمییز شده است و آنچه زیرا در این نمونه ؛طبیعت و انسان نیست

ها که یکی متعلق به انسان و نشانهاز اهمیت دارد تلاش شاعر براي پیوست دادن این دو سپهر 
د از یشاداشته باشد،  يقصد دارد با محیط پیرامون سازگار انساندیگري متعلق به طبیعت است. 

انجامد. می )125: 1990(لوتمان، » به موقعیتی براي توسعه فرهنگ«این منظر به قول لوتمان 
شناسی فرهنگی میان نه طبیعت (فرهنگ) و طبیعت را با عنوان تفاوت میان معنا و دلالت نشانه

ود و دلالت معنایی شکند. معنا ثابت و در حکم خود آن شیء یا عمل تلقی میمعنایی مطرح می
توان شود و میاي معین به یک شیء یا عمل نسبت داده میآن چیزي است که در سپهر نشانه

. بنابراین براي شناخت طبیعت باید به )18: 1402(فاضلی، اي باشد متفاوت از دیگر سپهرهاي نشانه
یر همسانی میان اي آن وارد شد و خصوصیات آن را از هم بازشناخت. در نمونه زسپهر نشانه

 شود:عناصر طبیعت و شاعر به مثابه انسان با وضوح بیشتري دیده می
 الزرقاء  الریشۀُ الآن أنا«

 یترکها العصفور للشوك
الرعب کطاووس صغیر إبرةَ رمیت 
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 أنا فطرٌ عاشق
تحت 73: 2015سعادة، ( »همالس( 
عر براي از میان برداشتن تمایز توان تلاش شابه سادگی می یهایدر واقع در چنین نمونه    

گیرد میان فرهنگ و نه فرهنگ را مشاهده کرد. اینکه این دو محور مهم در تلاقی با هم قرار می
کند که تأکید می ،کندو در عین اینکه شاعر اعتراف به از میان برداشتن مرزها میان این دو می

کند. هر یک از این خود جلب میاست را به » فرهنگنه«چگونه فرهنگ، بخشی که متعلق به 
کند این تمایز را از میان بردارد. شاعر هاي خاص خود را دارند اما شاعر تلاش میمحورها ویژگی

خودش را به پر آبی تشبیه کرده است. همچنین به طاوسی کوچک که زیر تیر است. این به مثابه 
گفتمان  رود تاین میبه رفته از هاي فرهنگ و طبیعت است و تمایز رفتشدن سپهر نشانهدر هم
 محیطی تقویت گردد. زیست

 هانشانه . جذب3-3
اي جذب در سپهر نشانه«فرهنگی سازوکار جذب است.  يهااز دیگر سازوکارها در بررسی نشانه

هاي خودي مبدل اي شوند و طی مراحلی به نشانههایی وارد سپهر نشانهبدین معنا است که نشانه
-ایم که از اطلاعات انباشتاي با سازوکار تولید متن نیز مواجهاي درونی سپهر نشانهشوند. در فض

-اي به آن اختصاص میسازي آن، بخش بیشتري از سپهر نشانهبرد و با برجستهشده بهره می
در متن،  يمرکز يهاحلقه ای. در این سازوکار، با استفاده از حلقه )20: 1402(فاضلی،  »باید

 نیکنند. ایم یستیشده و همز کپارچهی يوارد علامت شده و با حلقه مرکز رونیباز  يعناصر
خود گواه  نیو ا شود یم انیب زیو فرهنگ انسان ن یزندگ یستیجنبه ز نیالگو در قالب تضاد ب

و اشیاء  عتیطب یرونیتنها تحقق ب فرهنگاو  دگاهیاست که از د لوتمان هیبر درك نظر یروشن
. سرانجام با کاربست این سازوکار )183: 1383(پاکتچی،  است یزندگ يراب یطیبلکه مح ستین

»کند تا در نهایت به تبیین گفتمان و الانه متون جدید اقدام میهسته مرکزي فرهنگ به تولید فع
. در نتیجه طرد و تمایز عناصر، )65: 1396(سمننکو، » تثبیت مرزهاي فرهنگی خاص خود دست یابد

 اي تکمیل و تقویت نیاز به جذب دارد.اي برسپهر نشانه
است. » آب«و » طبیعت«ترین نشانه شعر ودیع در سازوکار جذب عنصر ترین و شاخصاصلی   

این عنصر به عنوان حلقه اصلی و هسته مرکزي به ایفاي نقش پرداخته و دیگر عناصر پیرامون و 
ه طبیعت و ضرورت توجه به هاي فرهنگ مرتبط با این عنصر طرح شده است. پرداختن بنشانه

اي بخش در طبیعت به تولید و گسترش متن و توسعه سپهر نشانهبه عنوان عنصر هستی» آب«
دارد و خود را از محیط و را در شعر خود ابراز می» انسان«انجامیده است. شاعر دوري گزیدن از 

رخت، سبزه در شعر کند. عناصر جایگزین و دیگري چون آب، گیاه، خاك، دآدمیان متمایز می
 کند. به عبارتی انسان طرد و طبیعت جذب شده است.بروز پیدا می

»کیف اً هکذائإلی أهلی ملی أعود 
 بالهبوب
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 الطیور المهاجرة نتظرُأ
لأعید تی إلی الجبالمحب 

 سأغادر
 لکنیّ أعود

 لقی حطبیلأُ
 الغابۀ وهبتنی نهاراً آخراً

 اقاستضافنی البطیء الزاحف علی الأرو
 ي ومرّ السمنُ السرّ

 فوق رأسی 
آناً ملیئاً بالغیوم کنتری 

 فانحنیت علی نبعی 
 )69: 2016(سعادة،  »دلقت الدموعو  

در این نمونه شاعر از ورود به جهان طبیعت و گریز از جهان انسان سخن گفته است. او بار 
کند. شاعر با ود امتناع میدیگر به مهمانی جنگل دعوت شده است و از رفتن به نزد خانواده خ

، (یعنی در معنایی ثانویه به کاررفته) بر تعجب دارد لالتکه د جملاتی استفهامیاستفاده از 
اي کند و از طبیعت و سپهر نشانهانکار می، بازگشت به خانواده را با وضعیتی که در آن است

هاي بکر آن از عت و زیباییگوید. دال مرکزي در اینجا طبیجدیدي که در آن قرار دارد سخن می
برد یا گریزد و به دیگري پناه میجمله جنگل و چشمه، لاکپشت و غیره است. شاعر از خود می

کند و خانواده نقش دیگري دارد از این به عبارتی دیگر، طبیعت در اینجا نقش خودي را بازي می
ها به جاي اعضاي خانواده ديعت به حلقه خویدهد و طبرو شاعر طبیعت را بر خانواده ترجیح می

شود. شاعر با استفاده از ضمایر متکلم به طور مکرر بر رابطه تنگاتنگ و تعلق خود به وارد می
، یا ضمیر متکلم شخصی، دیگر »نبع«کند. در اینجا واژه اي طبیعت را تضمین میسپهر نشانه

اعر به مهمانی طبیعت ش» استضافنی«چشمه طبیعت نیست و چشمه خود شاعر است و در تعبیر 
درآمده است و این رابطه دوگانه با شدت تمام در شعر برقرار است. شاعر همسو با طبیعت از درد 

گوید و نسبت به تمایز خود یا تمایز انسان از طبیعت گلایه دارد. به هاي آن سخن میو نگرانی
د و این دو را در یک کند طبیعت را به عناصري خودي و انسانی تبدیل کنعبارتی وي سعی می

 هاي متحد قرار دهد:سپهر نشانه
 هذا البحرَ لو أنَّ«
 لمبلّ

 لو أن هذا الخشب الیابس یابس حقاً
 بماذا

الإنسان نفسه لینام؟ یمسح 
 جناحیه علی النبع القدیم طوي النسرُ

 عائداً إلی النعاس
 عصفورة حکیمۀ
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 ما رآه تعرف أنّ
 )70 :2016سعادة،( »کان حزناً غابراً

در این نمونه شاعر از وجود شکاف میان انسان و طبیعت گله دارد و خواستار از میان رفتن 
این مرز است. از نگاه او انسان جزئی از طبیعت است و تفکیک آن از طبیعت سبب آسیب به 

گردد. شاعر دعوت شود. در نتیجه انسان با غم طبیعت غمگین و با شادي آن شاد میطبیعت می
گوید و معتقد است که این تمایز باید برداشته مجدد انسان به جهان طبیعت سخن میبه جذب 

شود و انسان با غم و درد طبیعت نخوابد و درد او را درد خویش تلقی کند. در راستاي چنین 
ها و اساساً به از میان ها و غیر خوديمانیفستی شاعر سعی در بنیان نهادن نظم جدیدي از خودي

ودي و تلفیق همه در یک نظم متحد و یکدست ایمان دارد. زیرا جهان طبیعت رفتن غیر خ
ها به کرات در شعر نیازمند این جذب و تلفیق است. بنابراین جذب عناصر طبیعت به دایره خودي

 استفاده شده است:
 الشبکۀ«

ها من الملحتصفیّ نفس 
ماذا ینفع تی علی الماءأن أرمی محب 

لأحلامملائکتی ل أن أعرّض 
 ۀئکلیلی للملا

أن أفتح عشقی إناء 
 ).74(همان،  »؟فسد سهويوأُ

شاعر محبت خود را به عنوان یکی از عناصر  ؛در اینجا جذب آب به انسان صورت گرفته است
دارد. این یعنی همسویی با آب و همراهی با طبیعت به به آب ارزانی می، عاطفی يهاو ویژگی

تبدیل شده است و شاعر از نبود  يآري طبیعت به سازوکاري خود با آن. و نزاع يدجاي هماور
در میان  )113: 1401(اسودي، خیري، . ت سخن گفته استعحد و مرز میان انسان خویشتن با طبی

عناصر طبیعت بر آب که عنوان شعر نیز با تکیه بر آن نامگذاري شده تأکید بیشتري شده و آب 
ي در جذب انسان و همنوایی با او دارد. یا در نمونه زیر شاعر با به خاطر سیال بودن توانایی بیشتر

 گوید:همین همسویی میان آب و انسان می
»سیا حارسۀ البوابۀ یا امرأة المزلاج یا صاحبۀ القفل المقد 

ه فی داخلیدك فی داخلی إنّماء سی 
 )71 :2016سعادة،» (فلیمض إلی الأرض

داخل و درون خود سخن گفته است. این نتیجه سازوکار جذب در اینجا نیز شاعر از وجود آب در 
محیطی شاعر هاي زیستها و سپهر نشانهاست و آب به عنوان عنصري از طبیعت به دایره خودي

درآمده است. شاعر با استفاده از نداهایی مکرر فراخوانی عظیم براي برپایی این تلفیق نو و 
تار جدید را معرفی کند. بنابراین آب دیگر عنصري جدا کند و در تلاش است ساخشایسته برپا می



 لوتمان يوری هینظر هیودیع سعاده بر پا» المیاه المیاه« يفتر شعرد هايسپهر نشانه لیتحل                                                 121

افتاده از انسان نیست، بلکه خود انسان است و تقابل میان طبیعت و انسان به اتحاد و توافق میان 
 این دو تبدیل شده است و شاعر از یک نظم جدید سخن گفته است.

 نتیجه.4
دهد. در فضاي نه و رومانتیک ارائه میگرایال از فضاي واقعتشکاي خود را مودیع سپهر نشانه

نظمی، آشوب، صدا در شعر او طرد اند. بیاي او عناصر واقعی و انتزاعی با هم تلفیق شدهنشانه
کند هیاهو و عناصر از سکوت و سرسبزي در شعر او حضور دارد. شاعر سعی می فضاییشده و 
شمولیت دلالت بر ستفاده از واژگانی که اي خود حذف کند و با ازا طبیعت را از سپهر نشانهآسیب

کند در تقابل با نظام حاکم در طبیعت کند و همچنین با تکیه بر تکرار و تداعی تلاش میمی
کار تمایز شاعر تمایزي میان وط گرداند. در رابطه با سازمحیطی را مسلّبرخیزد و نظم جدید زیست

میان خود و طبیعت پرداخته است. همانطور ست و در عوض به عدم تمایز نیطبیعت و انسان قائل 
قرار دارد، این تمایز » فرهنگ«در تمایز با انسان » نه فرهنگ«که طبیعت به عنوان نماد کلی 

-شود. شاعر سعی میمیان خود شاعر و طبیعت که تنها نماینده و دوستدار طبیعت است دیده نمی
را به باور او این عناصر در تضاد با طبیعت زی ؛کند عناصر انسانی را از سپهر نشانی خود دور کند

شود. انسان در اینجا تنها نماد زبانی فرهنگ است و در قرار  دارد و باعث صدمه زدن به آن می
اي شعر سبب تخریب و از میان رفتن طبیعت شده است. شاعر به عنصر طبیعت و آب سپهر نشانه

هاي این دو است. جذب این ساخته از جلوهاي شعر متکی است. شعر او بربراي جذب سپهر نشانه
عناصر از صدر تا ذیل شعر صورت گرفته است و در خلأ عوامل انسانی و طرد آنها عناصر مختلف 

کنند. عناصر طبیعت نمایی میطبیعت از درخت و سبزه و خاك و گیاه و آب و غیره در شعر قدرت
ا برخورد شده است. شاعر با استفاده از ها اضافه شده و به عنوان خودي با آنهبه دایره خودي

و غیره جذب انبوه عناصر طبیعت را تصریح کرده است و  »المیاه«، »غیوم«هاي جمع چون صیغه
اي اعلام کرده با استفاده از تشخیص، ورود بی حد و مرز و آسان عناصر طبیعت را به سپهر نشانه

 .است
حمایت در خلال انجام این پژوهش  نویسندگان منافع و حمایت مالی:تعارض اعلامیه 

 اند.و هیچ گونه تعارض منافعی براي اعلام نداشته مالی دریافت نکرده
 منابع

 .مرکز ،تهرانچاپ سیزدهم،  ، ساختار و تأویل متن)، 1370احمدي، بابک (
 ق در اشعارمربوط به مفهوم عش يهاسه گانه نشانه يارتباط اجزا یبررس« ،)1401( ،خیري زیپرو ی وعل ،ياسود

 . 128-109 ، صص3، ش 14 ، دنشریه ادب عربی، »رسیپ هیبر نظر هیبا تک دهیفاروق جو
با تکیه بر رویکرد نشانه  "سدرة المنتهی"اي مفهوم دگردیسی نشانه«)، 1402اعرجی، فاطمه و انسیه خزعلی، (
 .53-32، صص 1، ش8، د نشریه مطالعات تفسیر تطبیقی، »شناسی فرهنگی یوري لوتمان
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ادب نشریه ، سیادون يهادر سروده »ایرؤ«کارکرد  يواکاو ،)1397( قیصري هیمهد و ابوالحسن ،یمقدس نیام
 .20-1 ، صص2، ش 10 د ،یعرب

، شناسی فرهنگی مکتب مسکوـ تارتو نشانه ه: درحوزطبیعت و فرهنگ مفاهیم متقابل « ،)1383پاکتچی،احمد(
، انتشارات فرهنگستان هنرتهران:  ،ر، به کوشش فرزان سجوديشناسی هن اندیشی نشانه اولین هم مقالات
  .204-179 صص
شناسی:  نشانه »ارتباطات بین فرهنگی: ترجمه و نقش آن در فرآیندهاي جذب و طرد« ،)1388فرزان ( سجودي،

  .166-143 ، صصنظریه و عمل، تهران: علم
یوري لوتمان و کاربست آن در » ايپهرنشانهس«واکاوي نظریه فرهنگی  ،)1396(و همکاران سرافراز، حسین، 

 . 96-73 صص ،39، ش 10 د ،راهبرد فرهنگ نشریه ،زمینه تحلیل مناسبات میان دین و سینما
 ، بیروت: دارأبابیل.دیوان ودیع سعادة ،)2016سعاده، ودیع (

مترجم حسین سرفراز.  ان)،شناختی یوري لوتمنشانه ( در آمدي بر نظریه،تاروپود فرهنگ،  )1396سمننکو، الکسی (
  .علمی و فرهنگیانتشارات تهران: 

مجموعه مقالات  ،فرزان سجوديه ترجم». شناسی فرهنگ مفهوم متن در نشانه« ،)1390سنسون، گوران. (
  .118-75 صص، به کوشش فرزان سجودي. تهران: علم.شناسی فرهنگی نشانه

  .، تهران: فردوسبیان، )1370شمیسا، سیروس. (
  .، ویراست دوم. تهران: میترامعانی)، 1386ا، سیروس. (شمیس

شناسی فرهنگی (از گیومرت تا  تقابل و تعامل با دیگري در فردوسی از منظر نشانه« ،)1398طهماسبی، فرهاد. (
 .277-255صص )، 28(پیاپی 1، ش 15د ، ادب حماسی هپژوهشنام؛ )فریدون
احمد شاملو بر اساس نظریۀ  »در آستانه«اي شعر  تحلیل سپهر نشانه)، 1402سید احمد طباطبایی ( و فاضلی، فیرو

 .25-2، صص 1، شماره 8، دوره مجله نقد و نظریه ادبی، یوري لوتمان
 و گروه مترجمان، خانی فرناز کاکهبه کوشش  شناسی فرهنگی نشانه ،اي ر نشانهسپه بدربا«،)1390لوتمان، یوري. (
 .258-221 ، صصتهران: علم

فرزان  هترجم ،»شناختی فرهنگی در باب سازوکار نشانه« ،)1390کی. (نسلوتمان، یوري و بی.اي. اوسپ
-41 ، صصتهران: علم، ، به کوشش فرزان سجوديشناسی فرهنگی مجموعه مقالات نشانه،سجودي
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According to scholars of rhetoric and traditional and classical linguists, 
metaphor is word-oriented and limited and exclusive to words. According 
to them, metaphor is used only in literature and has an aesthetic aspect. 
But in cognitive linguistics, looking at metaphor is very broad and 
metaphor is concept-oriented, not word-oriented. From the perspective of 
cognitive linguistics, not only literature, but also language, including 
literary language, is the manifestation of conceptual structures such as 
metaphors, metaphors, and imaginary schemas in the human mind. 
According to George Likoff and Mark Johnson, metaphor is a means of 
thinking that is present in human behavior, including language behavior. 
The present article aims to study and analyze imaginary metaphors in Al-
alaviyat by Mohammad Abd al-Muttalib according to the theory of Likaf 
and Johnson. The results indicate that the poet has conceptualized the 
abstract and abstract concepts well by means of objective concepts by 
using the three schemes (volume, power and movement) and beautifully 
depicted intangible and abstract concepts. After the investigations, it was 
determined; Out of the total imaginary schemes used in this supplement, 
65 percent are volumetric, 18 percent are movement and 17 percent are 
strength.                                                             
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1. Introduction 
In ancient rhetoric, metaphor was discussed from the perspective of beauty and literature. According 
to the thinkers of the past, metaphor was only limited to the domain of language and had no way to 
thought. Metaphor, in the new literary criticism of the West in the 20th century and in linguistic 
studies, is not just a mere imaging tool or a characteristic of the literary and artistic language style, 
but is an essential element in text production and a product in cultural, social and human 
relationships. The application of image schemas and conceptual metaphors is one of the important 
infrastructures in the field of cognitive semantics. These schemas are formed as a result of human 
connection with the outside world and in the form of abstract concepts and are a means to 
understand many mental concepts. The book by Likoff and Johnson entitled "Metaphors We Live 
With" and another book by Johnson called "Contemporary Theory" "Metaphor" created a huge 
revolution in the field of metaphor. Likoff and Johnson believe that the conceptual structure of the 
mind is metaphorical in the way that thinking, experiencing, and perceiving are metaphorical. 
Schema theory interacts with the idea of conceptual metaphor because schemas provide the basis for 
the formation of a metaphorical relationship between two concrete and abstract phenomena. Image 
schemas are not simple; They can have a complex structure. These schemas are the basis of 
conceptual metaphor and have three components: origin, path (map) and destination. 
2.Research Methodology 
In this work, based on the descriptive-analytical method, imaginary schemas (volume, power and 
movement) in "Al-Alaviyat" by Mohammad Abd al-Muttalib have been analyzed and investigated. 
In this way, first, examples of these schemas were extracted from the text and then based on Likoff 
and Johnson's theory of these schemas has been analyzed. This research aims to answer two 
questions: 
How did the three imaginary schemas voiume, power and movement) help the poet in creating 
abstract and mental concepts? 
What is the frequency of each of these schemes in Al-Alaviyat's ode? 
3. Discussion and findings 
By examining "Al-Alaviyat" by Mohammad Abd al-Muttalib, it was found that the poet has used all 
kinds of imaginary schemes in his work. The most frequent of these schemas are: volume schema, 
motion schema and power schema. 
Volumetric schema: Volumetric schema is placing a concept inside another concept. This experience 
is created by the physical experience of a person from a specific place such as inside the house, car 
or classroom. As a result of this schema, a person abstractly thinks that he is in a certain 
environment. According to Johnson (1987: 23), the empirical basis for recognizing the situation in - 
outside or inside - outside is its boundary; In the sense that, based on it, something can be located 
either inside the container or outside it. The basis of the volume schema is based on the fact that a 
person, with the help of his experience of being in something or of being something in himself; It 
can give volume to abstract concepts as well (Mohammadi, 2011: 95). According to Johnson's belief, 
according to the experience of being in places with volume, man has expanded the characteristic of 
having volume to concepts for which volume is unimaginable (Safavi, 2004: 73). 
Movement schema: during his life and during doing various things, a person travels different paths: 
the path from home to work, from work to home, from home to shop, etc., through these paths, an 
experience in his mind. It exists and as a result, abstract schemas are created from this movement in 
his mind. The movement of humans or other phenomena and creatures in the universe is the basis for 
the formation of movement patterns. According to the experience of moving oneself and observing 
the movement of other moving objects and beings, man creates an abstract schema of this physical 
movement in his mind and considers the characteristic of movement for what is unable to move 
(Safavi, 2007: 375). 
Movement in metaphor is not necessarily a tangible and external movement, but some movement 
schemas involve an internal movement, which is a physical, tangible and objective movement, 
changing the state of an object or phenomenon to another object or phenomenon, which is a kind of 
transformation; It also implies a kind of internal movement and transfer, for example, we can give an 
example of the change from childhood to adolescence, adolescence to youth, youth to middle age, 
and middle age to old age (Biabani, 2012: 100-104). 
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Power schema: throughout his life, a person faces problems that act as a strong barrier preventing 
him from achieving his goals and success; Humans do not act the same in dealing with these barriers 
and obstacles. Some with a strong will try to overcome obstacles and reach their goal in any possible 
way. Others try to find solutions and bypass obstacles and reach their goals, while others give up in 
front of obstacles and give up on success. Power schemas are another conceptual schemas whose 
nature and function are formed in connection with movement schemas. In this type of schema, 
metaphorical mappings are created based on the physical experience of movement and displacement; 
with the difference that in power schemas there is an obstacle or a barrier in the middle of the road, 
which causes the performance and type of human behavior in dealing with obstacles to be variable 
and different, and according to the type of existing obstacle and the amount of its resistance force, 
there are different and different reactions (Safavi, 2012: 70) In this valuable work, the poet has used 
all three schemes, although the volume scheme in this work has a much higher frequency than the 
other two schemes. 
4. ResuIts 
Based on the conceptual-schematic metaphor point of view, we observe that metaphor with its 
cognitive concept is seen throughout Al-Alaviyat by Mohammad Abd al-Muttalib. After examining 
all Al-Alaviyat's verses, it became clear that the poet was well able to portray more general and 
abstract concepts in the form of cognitive-imagination metaphor by using the daily and concrete 
experiences he dealt with in life. These metaphors are conceptualized by a set of tangible and 
objective mappings and metaphors to make the text clearer and more understandable for the 
audience. Therefore, the use of metaphor by this great poet is a tool to conceptualize an abstract 
experience based on a more tangible and understandable experience.Conceptual-imaginary metaphor 
in this poem is expressed in the form of volume, motion and power schemas, and the poet was able 
to use his daily experiences to create abstract and intangible concepts that lack volume, movement 
and power; understand and conceptualize. The distribution of these schemas in this work is not the 
same, but the volume schema in this work has a much higher frequency than the other two schemas. 
While the other two schemas, i.e. movement schema and power schema, have almost the same 
frequency in this work. Out of a total of 186 imaginary schemas used in this work, 65% are 
volumetric schemas, 18% are movement schemas, and 17% are power schemas. 
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محور است و محدود و منحصر به لفظ است.  شناسان سنتی و کلاسیک، استعاره، لفظ از نظر علماي بلاغت و زبان
شود و جنبه زیباشناختی دارد؛ اما در زبـان شناسـی شـناختی،     ها، استعاره فقط در ادبیات به کار برده می ر آناز نظ

نگاه به استعاره، بسیار گسترده است و استعاره مفهوم محور است نه لفظ محور. از منظر زبـان شناسـی شـناختی،    
گـاه سـاختارهاي مفهـومی ماننـد اسـتعاره، مجـاز و        تنها ادبیات بلکه زبان و ازجمله زبان ادبی، نمـود و تجلـی   نه

باشد. از نظر جورج لیکاف و مارك جانسون، استعاره، وسیله تفکـر و   هاي تصوري موجود در ذهن بشر می واره طرح
اندیشه است که در رفتارهاي انسان ازجمله رفتارهاي زبانی وي جاري است. مقاله حاضر در صدد است با توجه به 

هاي تصوري در قصیدة بلند العلویۀ اثر شاعر مصري محمد وارهجانسون، به واکاوي و تحلیل طرح نظریه لیکاف و
گانـه   هـاي سـه   واره بپردازد. نتایج حاکی از آن است که شاعر با به کـارگیري طـرح   م) 1931-1871عبدالمطلب (

و   سـازي کـرده   ینـی، مفهـوم  خوبی مفاهیم انتزاعی و مجرد را به وسـیله مفـاهیم ع   (حجمی، قدرتی و حرکتی) به
هاي انجـام گرفتـه، مشـخص     مفاهیم غیرقابل لمس و انتزاعی را به زیبایی به تصویر کشیده است. پس از بررسی

در  17درصـد حرکتـی و    18در صد حجمی،  65هاي تصوري به کار رفته در این علویه،  واره شد؛ از مجموع طرح
 .زایی در پویایی تصاویر، به ویژه تصاویر حماسی دارندها تأثیر بسوارهصد قدرتی هستند و این طرح
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 . مقدمه1
  شد. طبق نظر اندیشمندان گذشته، تعاره پرداخته میدر بلاغت قدیم از منظر زیبایی و ادبی به اس

 استعاره فقط محدود به حوزه زبان بود و به فکر و اندیشه راه نداشت. علماي بلاغت و زبانشناسان
ترین تعریف در  اند. قدیمی در قدیم و جدید هرکدام تعاریف گوناگونی در مورد استعاره ارائه داده 

باشد. ارسطو، استعاره را اضافی و طفیلی و چون خس و  عاره میاین زمینه تعریف ارسطو از است
. از علماي )23 -22: 1385(هاوکس، داند که علفزار علم و منطق را زشت کرده است  خاشاکی می

استعاره یعنی استعمال عبارت در موردي که با «ق) معتقد است:  296» (رمانی«بلاغت  اسلامی 
ه)  255»(جاحظ«. ناقد و نویسنده قرن سوم هجري )134، 2001(خفاجی،  »اصل لغوي تفاوت کند

که جاي آن چیز را  اش، هنگامی استعاره نامیدن چیزي است به نامی جز نام اصلی«نویسد:  می
استعاره  «نویسد: می» البدیع«در کتاب » معتز بن   عبداالله. «)153: 1 /1987(جاحظ، » باشد  گرفته

: 1992(بدوي طبانه،  »ازاین بدان شناخته نباشد یزي که پیشاي براي چ یعنی جانشین کردن کلمه
شناختی، فقط  شناسی هاي زبان در نقد ادبی جدید غرب در قرن بیستم و در پژوهش  استعاره ).132

یک ابزار تصویرپردازي صرف یا یک ویژگی سبک زبان ادبی و هنري نیست بلکه یک عنصر 
باشد.  و مناسبات فرهنگی، اجتماعی و بشري می اساسی در تولید متن و یک محصول در روابط

هاي مهم در حوزه دانش  هاي مفهومی، از زیرساخت هاي تصویري و استعاره واره کاربرد طرح
ها درنتیجه ارتباط انسان با عالم بیرون و در قالب  واره باشد. این طرح معناشناسی شناختی می

باشند.  رك بسیاري از مفاهیم ذهنی میاي براي د گیرند و وسیله مفاهیم انتزاعی شکل می
م اوج 1970ي  شناسی است که عمدتاً از دهه هاي زبان شناسی شناختی، یکی از گرایش زبان

شده است. این گرایش  شناسی تبدیل اي در زبان گرفته و اکنون به زمینه پژوهشی برجسته
بوده است  3ید لانگاکردیو و 2لئو تالمی 1جورج لیکاف«شناس برجسته محصول و مدیون سه زبان

. ازجمله مکاتبی که نگاهی ویژه به استعاره دارد؛ مکتب شناختی است. )96: 1393(خسروي و دیگران، 
اي از مکتب شناختی است که هرگونه فهم و بیان مفاهیم انتزاعی  معناشناسی شناختی، نیز شاخه

هاي تصویري،  واره طرح ).99: 1391 (بیابانی،داند  تر را کاربردي استعاري می در قالب مفاهیم ملموس
هاي تصویري، ریشه در  واره هاي مطالعات معناشناسی شناختی هستند. طرح ترین زیرشاخه از مهم 

بر اساس استعاره مفهومی  .(Lakoff.1987: 245)  ي ما دارند و عینی هستند درك جسمی شده
اخته شده و ملموس در ذهن یک حوزه مفهومی ناشناخته و انتزاعی با تطبیق با مفاهیم شن«

شده برخاسته از تجربیات انسان در همه ابعاد گردد که این مفاهیم شناختهانسان قابل درك می
 .)82ش: 1402چالسري و همکاران، »(اش اعم از فلسفه و ادبیات استزندگی

                                                           
1. George Lakoff 
2. Leo Talmy 
3.David Langacker 
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 .بیان مسئله1-1
ومه بلند العلویۀ اثر تصوري در منظ-هاي استعاريوارهدر مقاله حاضر به بررسی و واکاوي طرح

شاعر مصري محمد عبدالمطلب خواهیم پرداخت. بعد از مطالعه این چکامه مشخص شد که شاعر 
تصوري در جهت انتقال اندیشه و القاي عواطف به  –هاي استعاري  واره خوبی از طرح به

ل این خوانندگان بهره برده و در این زمینه بسیار موفق عمل کرده است؛ لذا واکاوي و تحلی
محمد بن عبدالمطلب بن  د موضوع مناسبی براي تحقیق باشد.توان ها در چکامه وي می واره طرح

م در باصونۀ از توابع شهر جهینۀ چشم به جهان گشود. او از تبار عرب و  1871واصل به سال 
فظ سالگی قرآن را ح 10هاي بزرگ جهینۀ بود. وي پیش از  منسوب به خاندان ابوالخیر از خاندان

کرد و براي تحصیل در الأزهر به قاهره رفت. هفت سال در الأزهر به مطالعه علوم دینی همت 
گماشت، سپس به دارالعلوم رفت و باعلاقه فراوان به یادگیري ادبیات قدیم عرب روي آورد. 

. محمد عبدالمطلب افزون بر تبحر در علوم دینی و ادبی از فعالان عرصه )252م:  1992(الخفاجی 
 60. وي درنهایت به دارالعلوم پیوست و تا )230م: 1996(الرافعی،  رفتسیاست نیز به شمار می

م دار فانی را  1931که در واپسین روزهاي سال  سالگی به تدریس در آنجا مشغول شد تا این
د بیت به نظم درآور 300عبدالمطلب ملحمه العلویۀ را در بیش از  ).374: 1950(الدسوقی: وداع گفت 
در این حماسه زیبا شاعر، حوادث مهم زندگی امام علی (ع) را به تصویر  ).144تا: (القاعود، بی

ها و  نظیر در لیلۀ المبیت، دلاوري کشد. ابتدا از نوجوانی و اسلام آوردن حضرت، فداکاري بی می
 راند و در ادامه به بیان فضایل و هاي ایشان در جنگ احد، خندق و خیبر سخن میرشادت

پردازد و به کشته شدن عثمان و نقش مؤثّر امام علی (ع) در  توصیف عبادت و اخلاق ایشان می
کند. در انتها نیز با احساسات و عواطفی راستین  دفاع از او و سپس جنگ جمل و صفین اشاره می

آورد که گواه ارادت و محبت  که برخاسته از عمق جان است، ابیاتی را در باب شهادت ایشان می
 )1950:418(الدسوقی، شاعر نسبت به امام علی (ع) است. 

 هاي پژوهش .پرسش1-2
گانه تصوري (حجمی، قدرتی و حرکتی) چگونه یاریگر شاعر در خلق مفاهیم  هاي سه واره طرح

 انتزاعی و ذهنی بوده است؟
 ها در قصیدة علویه چگونه است؟ واره یک از این طرح بسامد هر

 پژوهش ۀ. پیشین1-3
هاي تصوري در  واره شد در زمینه بررسی طرح هاي صورت گرفته؛ مشخص  جه به بررسیبا تو

هاي دیگر بر روي این قصیده است؛ اما از جنبه  علویه محمد عبدالمطلب پژوهشی صورت نگرفته
 شده است ازجمله: هایی انجامپژوهش
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عنوان » اهنامه الملحمیۀاساساً علی تقنیات الش  تحلیل التقنیات الملحمیۀ فی ملحمۀ العلویۀ«-
اللغۀ االعربیۀ و «مقاله اي است که توسط سید مهدي نوري کیذقانی نوشته شده و در مجله 

م میلادي به چاپ رسیده است. این مقاله به مقایسه عناصر حماسی  2022در سال » آدابها
ي موجود در هاي تصور واره مشترك بین شاهنامه فردوسی و علویه عبدالمطلب پرداخته و به طرح

 رو این مقاله با موضوع پژوهش حاضر همپوشانی ندارد. اي ننموده است ازاین این حماسه اشاره
نامه کارشناسی ارشد، خدیجۀ نوري، سیماي امام علی (ع) در علویه محمد عبدالمطلب، پایان-

ی ابیات نامه دانشجو به ترجمه و شرح برخش. در این پایان1390دانشگاه تربیت معلم سبزوار، 
 ها نپرداخته است. وارهعلویه پرداخته است و به مباحث تصویر و طرح

علویۀ الشاعر محمد عبدالمطلب بین التجدید و التقلید، عبدالفتاح، محمد زغلول عباس أحمد، -
 ق.1422مجلۀ کلیۀ اللغۀ العربیۀ بالزقازیق ، 

وذجا)، علی عبود خضیر مهدي  السرد القصصی فی شعر محمد عبدالمطلب (القصیدة العلویۀ أنم-
ق. در این مقاله محقق محترم به بررسی شیوة روایت داستانی 1339مجلۀ کلیۀ العلوم الإسلامیۀ، 

 هاي آن پرداخته است.در قصیده علویه و زیبایی
ها انجام شده بر روي شعر عبدالمطلب به طور عام هم برخی پژوهش» علویۀال«قصیدة  جداي از

 ت از:است که عبارت اس
، أبوالحسن »جامعه شناختی از بینامتنی قرآنی در شعر محمد عبدالمطلب-خوانشی انتقادي« -

ش. در 1395، 40أمین مقدسی، طاهره حیدري، مجلۀ الجمعیۀ الإیرانیۀ للغۀ العربیۀ وآدابها، رقم
 این پژوهش سخنی از علویه به میان نیامده است.

 چارچوب نظري-2
 1شناختی  سیشنا .استعاره در زبان2-1

ذهن  رویکردي در مطالعه زبان است که به بررسی رابطه میان زبان انسان،   شناسی شناختی،  زبان
شود تا مطالعه  شناسی شناختی تلاش می پردازد در زبان او و تجارب اجتماعی و فیزیکی او می

این نگاه از سازي باشد؛ پس ي مفهوم زبان براساس تجربیات ما از جهان، نحوه درك و شیوه
بر نوع   شناسی شناختی، باوجود سابقه کم، سازي است. زبان مطالعه زبان، مطالعه الگوهاي مفهوم

ویژه پژوهشگران حوزه علوم انسانی تأثیر بسزایی داشته است. این شاخه  نگرش پژوهشگران به
ی شناختی شناس جذاب برگرفته از انقلاب شناختی نیمه دوم قرن دوم میلادي است. مطالعات زبان

شناسی  تدریج گسترش پیدا کرد. زبان به بعد به 1980ي  آغاز شد و در دهه 1970ي  از دهه
ویژه اروپا  شناسی در غرب به ترین مکاتب زبان شناختی اکنون یکی از پرطرفدارترین و مهم

ي  اي است که سعی دارد ماهیت استعدادهاي ذهنی انسان را مشخص و شیوه باشد و رشته می

                                                           
1.Congnitive Linguistics 
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دیدگاه مهم  شناسی شناختی،  در زبان ).147، 1384(چامسکی، د این استعدادها را بررسی کند کاربر
در این نگرش، نمادهاي معنایی،   شده؛ هاست پذیرفته نظامی از نشانه سوسور مبنی بر اینکه زبان، 

ر در شوند که لانگاک شده نیستند بلکه فرآیندهایی ذهنی در نظر گرفته می ثابت و از پیش تعیین
کند. مطالعه استعاره در  استفاده می  »سازي مفهوم«از » مفهوم«جاي اصطلاح  ها به اشاره به آن

بندي که  ویژه در معناشناختی شناختی از جایگاه والایی برخوردار است. تقسیم رویکرد و به  این
 Structural(ختی عنوان مبدعان این نوع استعاره ارائه دادند؛ شامل استعاره سا به لیکاف و جانسون

metaphor( استعاره جهتی ،)Orientational metaphor( ) و استعاره هستی شناختیOntological 

metaphor( شد؛ اما پس از مدتی لیکاف و ترنر  می)M.Terner( هاي  دسته دیگري به نام استعاره
 ها اضافه نمودند. را به آن )Image metaphor(تصویري 

 ) (Conceptual metaphorاستعاره مفهومی.2-2
ترین شگردها در تلاش براي فهم نسبی چیزي است که امکان فهم کامل  استعاره، یکی از مهم

: 1399(فیارتز، آن وجود ندارد مثل: احساسات، تجربیات زیباشناختی، عادات، اخلاق و آگاهی روحی 
ت میان معناي مجازي هجري) عقیده دارد استعاره، مجازي است که مناسب 8تفتازانی (قرن  ).98

کارگیري لفظ در معناي مجازي به جهت مشابهت آن  و حقیقی آن مشابهت است یعنی مقصود به
ابوهلال عسکري، استعاره را انتقال عبارات از موضع  ).221: 1383(تفتازانی، با معناي حقیقی است 

(العسکري، داند  میغیراز استعمال اصل آن به خاطر غرض یا دلیلی  استعمالشان در اصل لغت به
اند که بخش اعظمی از نظام  لیکاف و جانسون بر اساس شواهد زبانی دریافته ).259: 1952

جا  ي استعاري، اصلی، طبیعی و همه مفهومی هرروزه ما از ماهیتی استعاري برخورداراست. اندیشه
اي  ه اشیاء به شیوهرود. ما دربار کار می حاضر است که در زندگی به شکل خودآگاه و ناخودآگاه به

دار در تجربه و  گوییم و این امري کاملاً جدید و البته ریشه کنیم، سخن می ها را تجسم می که آن
شود بلکه  هاي ما می تنها موجب وضوح و گیرایی بیشتر اندیشه رو استعاره نه فرهنگ ماست؛ ازاین

ها به این نتیجه رسیدند که  آندهد. همچنین  هاي ما را نیز تشکیل می ساختار ادراکات و دریافت
شود؛  بندي می گیري از مفاهیم عینی سازمان مفاهیم انتزاعی در حوزه نظام مفهومی انسان، با بهره

دهد که در ذهن خویش مفاهیم عینی را چگونه بیان یا درك کنیم.  یعنی زبان به ما نشان می
ف دارد و اساساً مبتنی بر درك امور ها این نوع استعاره را که ریشه در زبان روزمره و متعار آن

استعاره مفهومی یا «انتزاعی بر پایه امور عینی و مفهومی یا تصویري کردن مفاهیم ذهنی است 
معانی ثانوي و اغراض بلاغی متکلم همواره وراي  ).124 -123: 1389(هاشمی، نامیدند » ادراکی

است و تحلیل استعاره مفهومی در متون  هاي ناپیداي مجاز و از جمله استعاره مفهومی پنهانپرده
.(دهقان، رسولی و رضایی، سازدهاي پنهان و اغراض نهفته ادیب را براي مخاطب آشکار میادبی لایه

شناسی شناختی که به فهمیدن یک ایده  استعاره مفهومی اصطلاحی است در زبان )109ش: 1402
گوییم  کند مثلاً وقتی می دیگر اشاره میي مفهومی  ي مفهومی براساس ایده یا حوزه یا یک حوزه
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کنیم.  ها استفاده می ها براي درك کمیت ي جهت رود از مفهوم بالا رفتن در حوزه ها بالا می قیمت
هاي لیکاف و جانسون که ریشه در دیدگاه افلاطون دارند، نقش بسزایی در ظهور استعاره  ایده

تنها طفیلی زبان نیستند بلکه جزء لاینفک  نه ها مفهومی دارد. افلاطون معتقد است که استعاره
ها  شوند و میان زبان و استعاره پیوندي عمیق برقرار است و در حقیقت استعاره زبان محسوب می

جانسون تحت  . کتابی که لیکاف و)136: 1391 (سجودي و قنبري،مدلی براي اندیشیدن هستند 
و نیز کتاب دیگر  )metaphor we liveby(»کنیم ها زندگی می هایی که با آن استعاره«عنوان 

انقلابی عظیم  )Contemporary theory of metaphor(»نظریۀ معاصر استعاره«جانسون به نام 
ي استعاره به پا کرد. لیکاف و جانسون معتقدند که ساختار مفهومی ذهن، استعاري است  درزمینه

بر «نویسد: تعاري است. لیکاف میصورت اس بدین شکل که اندیشیدن، تجربه کردن و ادراك به
یابیم که ساختار ذهنی متداول در ذات خود استعاري  مبناي شواهد زبانی، درمی

؛ بنابراین طبق این نظریه که طرفداران زیادي دارد؛ استعاره )Lakoff&Johnson.1980: 5(»است
مسخر کرده و در ي انسان را  محدود به زبان ادبی نیست بلکه علاوه بر ادبیات، فکر و اندیشه

تمام مراحل زندگی انسان جاري است برعکس نظریه پیشینیان که استعاره را فقط در سطح کلمه 
دانستند. از این رهگذر، درك و فهم ما از بسیاري از مفاهیم انتزاعی و غیر محسوس  اجرا می قابل

براي تجسم  گیرد؛ به این معنا که از یک قلمرو محسوس و عینی از طریق استعاره صورت می
ي خود  مثال انسان از تجربیات روزانه عنوان شود. به قلمروي غیر محسوس و انتزاعی استفاده می

سازي و ادراك مفاهیم ذهنی  مانند خوردن، خوابیدن، رفتن و هزار فعالیت دیگر جهت درك مفهوم
گیرد  ره میتر است به مراتب دشوارتر و سخت ها به مانند عشق، عدالت، زمان و... که درك آن

ترین مسئله است که از ریاضیات  در استعاره مفهومی، نگاشت مهم ).76-73: 1393(کوچش، 
توان گفت: اگر عناصر یک  . در تعریف نگاشت می)6، 1396(افراشی و همکاران، شده است  برداشت

اي دیگر بدانیم؛  حوزه مفهومی را یک مجموعه و عناصر حوزه مفهومی دیگر را مجموعه
 )Sourse domain(دهد؛ یعنی عناصري از حوزه مبدأ  هایی میان این دو مجموعه روي می نگاشت

مثال مفهوم بحث کردن را به  عنوان شود. به نگاشت می) Target domain(بر عناصر حوزه مقصد 
کنیم و  کنیم، به موضع حریف حمله می کنیم: از موضع خود دفاع می شکل جنگ درك می

ي  ي استعاره خوریم؛ بنابراین درك ما از بحث بر پایه یم یا شکست میشو درنهایت پیروز می
» بحث«به حوزه مقصد » جنگ«هاي حوزه مبدأ  قرار دارد که در آن ویژگی»بحث، جنگ است«

شناسان شناختی معتقدند که  ازآنجاکه زبان ).8: 2003(لیکاف، شود) شود (نگاشت می می نسبت داده
شناسند؛ صور  یق مقایسه کردن و برابر کردن با یک مفهوم دیگر میها یک مفهوم را از طر انسان

ها  . آن)10: 1390(بارسلونا، خیالی مثل استعاره براي دانشمندان علوم شناختی داراي اهمیت هستند 
معتقدند که نباید خاستگاه استعاره را تنها در زبان جستجو کرد؛ بلکه باید آن را در چگونگی 

لیکاف  ).197 -196: 1383(لیکاف، ذهنی بر حسب قلمرو ذهنی دیگر یافت  سازي یک قلمرو مفهوم



 134                                                                                            1405، بهار  47 یاپیپ ة، شمار1 ة، شمار18ادب عربی سال  

بندي ما از جهان خارج و فرآیند  و جانسون معتقدند که استعاره، عنصري بنیادین در مقوله
هاي تصوري یا فضاهاي  واره هاي بنیادین دیگري از قبیل طرح اندیشیدن ماست و به ساخت

هاي تصوري که  واره با کمک طرح ).367 -368  :1387ي، (صفوشود  ذهنی و جز آن مربوط می
صورت عینی و ملموس  تواند مفاهیم انتزاعی و پیچیده را به زیربناي استعاره هستند؛ انسان می

 بشناسد.
 )Image schimas( هاي تصوري واره .طرح2-3

ابند. این ی هاي تصوري، الگوهاي شناختی ذهن انسان هستند که در زبان بازتاب می واره طرح
هاي تصوري به آراي کانت  واره گیرند. اندیشه طرح ها از تجربه بدنی انسان نشأت می واره طرح
ها در بطن مفاهیم کاملاً حسی قرار دارند و متفاوت از  واره گردد. کانت معتقد است که طرح برمی

ی هستند که ها، ساختارهاي انتزاع واره دیگر وي معتقد است که طرح عبارت اند؛ به تصورات
به  )26 -25، 1987(جانسون، اند  شده تر واقع حدفاصل ساختارهاي منطقی و تصورات ذهنی ملموس

توان گفت: طرح تصوري، نوع ساخت مفهومی است که بر حسب تجربه ما از  دیگر سخن می
ران ها انواع گوناگونی دارند و هر یک از پژوهشگ واره یابد. طرح جهان خارج در زبان ما نمود می

هاي حجمی، حرکتی، قدرتی، ارتباط، چرخه، مقیاس،  واره اند: طرح انواعی را براي آن ذکر کرده
  ها، واره با نظر استعاره مفهومی در تعامل است چراکه طرح واره،  مرکز و پیرامون. نظریه طرح

هاي  واره کنند. طرح گیري رابطه استعاري بین دو پدیده عینی و انتزاعی را فراهم می اساس شکل
هاي درك مفاهیم انتزاعی  گیرند؛ یکی از روش تصوري که در حوزه معناشناسی شناختی جاي می

کند؛  روند یعنی انسان طی تعامل تجربی که با محیط اطراف خود برقرار می به شمار می
ها در قالب جملات بر  کند. این ساخت هاي مفهومی را براي این امور در ذهن ایجاد می ساخت

واره تصوري این  شوند. اصل مهم در طرح واره تصوري نامیده می شوند که طرح جاري می زبان
کنیم، بدن  کنیم مثلاً محیط اطرافمان را درك می است که ما در این دنیا زندگی و فعالیت می

هاي مفهومی  ها ساخت خوریم و هزاران فعالیت دیگر که بر اساس آن می دهیم، خود را حرکت می
ها را براي اندیشیدن درباره موضوعات انتزاعی  آوریم و این ساخت را براي خود پدید میبنیادینی 

هاي تصوري، امکان ارتباط میان تجربیات فیزیکی ما را با حوزه  واره بریم. این طرح کار می به
اره، و . مفهوم طرح)23: 1390(پور ابراهیم و همکاران، آورند  تري نظیر زبان فراهم می شناختی پیچیده

شود به نظر لیکاف و جانسون  درواقع مفهومی است که از تجربه جسمی شده حاصل می
)پیچیدگی مفهومی ساختار ذهنی، حاصل ماهیت جسمی انسان و نوع مفاهیمی است که 1980(

دیگر جسمی شدگی تأثیري مستقیم بر ساخت مفهومی ما دارد  عبارت توانند بسازند. به ها می انسان
ضوع موردبحث در جسمی شدگی و ارتباط آن با ساختار مفهومی، همان ترین مو و مهم

ها، الگوهایی شناختی هستند که  واره طرح ).42: 1389(راسخ مهند، هاي تصوري هستند  واره طرح
بر  اند و با تکیه مبتنی بر درك و شناخت انسان از محیط فیزیکی در ذهن وي شکل گرفته
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حرکتی در اثر تعامل با محیط بیرونی در  –راکات حسی الگوهاي شناختی ایجادشده توسط اد
 –ذهن قادر هستند تا مفاهیم انتزاعی و غیرمادي را در چهارچوب همان الگوهاي شناختی حسی 

(شاملی، درك سازند  روش معانی پیچیده را براي خود و دیگران قابل حرکتی وادار سازند و به این
واسطه  ندي از ساختارهاي شناختی زبان هستند که بهها در حقیقت فرآی واره طرح ).73: 1395

. )125: 1392باقري، آیند ( وجود می هاي فیزیکی انسان در برخورد با جهان خارج به تجربه
ها،  واره باشند. این طرح توانند ساختار پیچیده داشته  هاي تصویري ساده نیستند؛ می واره طرح

زء: مبدأ، مسیر (نگاشت) و مقصد هستند. بنابر تعریف اند و داراي سه ج زیربناي استعاره مفهومی
هاي ادراکی ما  ي تصویري عبارت است از الگویی تکرارشونده و پویا از تعامل واره طرح«جانسون: 

 ).145: 1391(آسیابادي، » بخشد ي ما، انسجام و ساختار می که به تجربه
 هاي تصوري در چکامه علویه واره انواع طرح. 3
 )Containment schema(ره حجمی وا .طرح3-1

باشد که از طریق تجربیات حسی و  هاي تصویري حجمی الگوهاي ذهنی انسان می واره طرح
گاه براي مفاهیم انتزاعی در قالب واژگان، از  آن عینی وي از محیط زندگی دریافت شده است 

ازه (فرم هندسی) ها حجم و اند روش به آن کند و به این هاي حسی استفاده می همان دریافت
اي که انسان از وجود فیزیکی خود  . به اعتبار لیکاف و جانسون تجربه)163: 1390(فتوحی، دهد  می

سازد. پس  پذیر می مبنی بر اشغال بخشی از فضا دارد؛ درك مفهوم انتزاعی حجم را براي او امکان
باشد و  داراي حجم می هایی که اتاق، خانه و مکان تواند خود را مظروف ظرف تخت،  انسان می

تواند نوعی ظرف تلقی شود بپندارد و این تجربه فیزیکی را به مفاهیمی دیگر که به لحاظ  می
هاي  هاي انتزاعی از حجم واره ناپذیر هستند، بسط دهد و درنتیجه طرح جوهري یا مفهومی حجم
به «گوییم  وقتی میبراي مثال  ). Lakoff&Johnson.1982: 272(آورد  فیزیکی در ذهن خود پدید

ایم یعنی مرگ  براي مرگ یک عبارت حجمی قائل شده» از دام مرگ جست«یا » دام مرگ افتاد
شده که کسی در داخل آن افتاده یا از آن خارج شده است و درواقع  مانند ظرفی در نظر گرفته

ز: درون، واره حجمی عبارت است ا ایم. عناصر اصلی طرح اي در نظر گرفته براي مرگ، محدوده
واره  واره، هر چیزي داراي ظرف و ابعاد است پس طرح محدود و بیرون. بر اساس این طرح

اي تصویري است که بر اساس آن یک مفهوم انتزاعی به  حجمی (ظرف و مظروفی) طرحواره
 ).Yu.1998:25(است » بیرون«و » درون«هاي  شود که داراي جهت مثابه ظرفی تلقی می

رار داشتن مفهومی در درون مفهومی دیگر است. این تجربه در اثر تجربه ق واره حجمی،  طرح
شود  فیزیکی انسان از یک مکان مشخص مانند داخل منزل، اتومبیل و یا کلاس ایجاد می

طور انتزاعی می پندارد که درون محیط خاصی قرار دارد به اعتقاد  واره، فرد به ي این طرح درنتیجه
خارج،  –بیرون یا داخل  –تجربی براي تشخیص موقعیت درون  مبناي )23: 1987(جانسون 

تواند یا درون ظرف واقع شود یا  مرزدار بودن آن است؛ به این معنا که بر مبناي آن چیزي می
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اي که از بودن خود  ي حجمی بر این است که انسان به کمک تجربه واره بیرون آن. اساس طرح
(محمدي، ؛ بتواند براي مفاهیم انتزاعی نیز حجم قائل شود در چیزي یا از بودن چیزي در خود دارد

هاي داراي حجم،  به اعتقاد جانسون، انسان بر حسب تجربه قرار گرفتن در مکان ).95: 1391
ویژگی حجم داشتن را به مفاهیمی گسترش داده است که برایشان حجمی قابل تصور نیست 

هاي حجمی مواجه  واره هاي متعددي از طرحونهدر علویۀ عبدالمطلب ما با نم).73 :1384(صفوي، 
در بیت زیر شاعر براي مرگ که امري  هستیم که بر پویایی تصاویر این چکامه افزوده است.

عمروبن «مجرد است حجم قائل شده و آن را بسان موجود یا انسانی قلمداد نموده که به 
 کند: خدمت می»عبدود

 فتََسعی تَحت صارِمه اختداما
 

 قضَیَ تسعینَ یختَدم المنایا 
 
 
 
 
 

   )11: 1919(عبدالمطلب، 
 شتافتند.ها نیز زیر شمیرش به خدمت می خدمت کرد و مرگ هاترجمه: او نود سال به مرگ

واره حجمی، مظروف مرگ را در قالب ظرف آورده است وبه  شاعر در ابیات بالا با استفاده از طرح
مرگ که امري ناشناخته و   به امري عینی و حسی تشبیه نموده؛مرگ جان بخشیده و آن را 
صورت انسانی به تصویر کشیده شده که هماره در  واره حجمی به انتزاعی است در قالب طرح

محمد عبدالمطلب در بیت زیر با توجه به تجربیات روزمره خود،  خدمت عمروبن عبدود بوده است:
 شد:ک تري را به تصویر می مفاهیم انتزاعی

 طمَا بِالعلم زخَاراً فَطاما
 
 
 

 حوي علم النّبوةِ فی فُؤاد  
 
 
 
 
 

   )15: 1919(عبدالمطلب، 
اینجا، قلب امام علی (ع) به ظرفی تشبیه شده که داراي ابعاد مادي و گنجایش است و علم نبوت 

عنوان  وف است بهاست. شاعر در این بیت، دل یا همان قلب را که مظر در این ظرف جاي گرفته 
ظرفی در نظر گرفته که محتوي علم و دانش است و علم و دانش را که انتزاعی و غیرمادي است 

سازي کرده است. وي از تجربه پرشدن ظرف و لبریز شدن آن  صورت عینی ومادي مفهوم به
، فتنه گفت زیر شاعر در پاره سازي کرده است. براي توصیف این مفهوم بهره برده و آن را مفهوم

کند که به حدي خانمانسوز است که همه مسلمانان را سوزانده و  را به آتشی تشبیه می
 است: هایش همه شهرهاي مهم اسلام را احاطه نموده شراره

 نفوس المسلمین لها ضراما
 
 

 فیا لَک فتنۀٌ ضرمت فکانَت 
 
 

 ومکۀَ والجزیرةَ والشآّما
  
 
 
 

 اًرأیت شَرارها ینتاب مصر 
)18: 1919(عبدالمطلب،      

اي که روح و جان مسلمانان در شعله آن سوخت. گویی ترجمه: شگفتا از برافرخته شدن آتش فتنه
 بینم که سراسر مصر و مکه و جزیره و شام را گرفته است.هاي آن آتش را میها و شرارهزبانه
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صورت آتش به  واره حجمی به رحباشد در قالب ط در اینجا، فتنه که امري انتزاعی و مجرد می
واره حجمی، در این  درك باشد. علاوه بر طرح تصویر کشیده شده تا براي مخاطب بیشتر قابل

داند که مانند کوهی از  واره قدرتی هم وجود دارد. شاعرفتنه را بسان سد و مانعی می بیت طرح
است. شاعر براي بیان مفهوم فتنه  آتش در برابر مسلمانان قد علم کرده و آنان را از پاي درآورده 

باشد؛  اش می ها و اشیاء پیرامون خویش که حاصل تجربیات روزانه که امري انتزاعی است از پدیده
بهره برده و با هنر زبانی خود، این ویژگی نفوذ فتنه را که امري مجرد و مفهومی است براي 

 سازي کرده است. مخاطبین مفهوم
ر، مرگ را به تاجري تشبیه کرده که به تجارت مرگ مشغول است و در بیت زیر شاهدیم که شاع

 گردد: کالاي این بازار، نفوس مردم است که چقدر ارزان مبادله می
 وأرخصَت النُّفوس بهِا سواما

 

 

 أقام الموت فی صفیّنِ سوقاً
 

)19: 1919(عبدالمطلب،      
 گشت!چه ارزان معامله ها ترجمه: در صفین بازار مرگ به پا شد و جان

داد  شده است. نبردي که مرگ در آن جولان می  گفت بالا، معرکه صفین به تصویر کشیده در پاره
شد. در استعاره مفهومی مذکور، مرگ که حوزه مقصد است  و جان مردم به بهایی اندك نابود می

ه است. حجم و جسم قائل سازي و ادراك شد توسط حوزه مبدأ (برپایی بازار و تجارت کالا) مفهوم
 بخشی به مرگ در چندین بیت از این چکامه تکرار شده است. شدن و شخصیت

صورت دریایی ژرف متصور شده که قریش در آن  (گمراهی) را به» عمایۀ«گفت زیر شاعر،  در پاره
تعاره اند. شاعر با این توصیف زیبا، عمق گمراهی و نادانی برخی از قریش را در قالب اس فرو رفته

 کشد. مفهومی به تصویر می
 تصُارحِه العداوةَ و الخصاما

 
 تها قریشمایت فی عَلج و 

)6: 1919(عبدالمطلب،      
ترجمه: قریش در گمراهی و نادانی خویش پافشاري کرد و آشکارا با رسول خدا (ص) دشمنی 

رده که قریش در آن فرو را بسان دریایی قلمداد ک» گمراهی«ر بیت مذکور، شاعر د ورزید.
اند. وي از مفهوم عینی دریا که با چشم قابل دیدن است بهره گرفته و مفهوم مذکور را به  رفته

با » گمراهی«است. مفهوم انتزاعی  مفاهیم مجرد و نامحسوسی چون نادانی و گمراهی انتقال داده
را که » گمراهی«یب مفهوم عینی واقع شدن هر مظروف در ظرف قابل توضیح است به این ترت

پندارد که این گمراهی بسان دریایی است که  مظروف است در ظرف دریا قرار داده و چنان می
گیري از مفاهیم و  قریش در آن شناورند. این تصور ریشه در اندیشه شاعر دارد که با بهره

 کند. سازي می تجربیات روزمره، مفاهیم انتزاعی را در تسهیل فرآیند ادراك مفهوم
داشتن جسم بشري یا حیوانی براي عرض و  گیري از مفهوم حجم در بیت زیر شاعر، با بهره

را مانند » عمرو بن عبدود«گیرد و آبروي قهرمان نامی عرب  آبروي، چنین مفهومی در نظر می
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اي گوشت یا استخوان  اند و هیچ چیز حتی پاره شود که زنان قبیله آن را خورده حیوانی متصور می
 اند. جاي نگذاشته به از آن

 فلاَ لحَماً تَرکَنَ ولا عظاما
 

 لَقدَ أکَلتَ نساء الحی عرضی 
 
 

   )10: 1919(عبدالمطلب، 
جاي  ترجمه: تمام عزت و شرافت و آبرویم به سخرة زنان قبیله درآمد و آنان چیزي را برایم به

 نگذاشتند
را بسان گوسفند و قربانی قلمداد کرده که » عرض«واره حجمی،  در بیت بالا، شاعر در قالب طرح

 طعمه زنان قبیله شده است.
در بیت زیر مانند بیت بالا، دین به شکل انسانی تصور شده که داراي جسم است و به ظَهر یا 

 پشت آن اشاره شده است:
  ولَو لا االله لانقَصم انقصاما

 
 

  قَواصم عی ظَهرُ الدینِ عنها 
 
 
 

 )17: 1919(عبدالمطلب، 
 

  
ي اسلام وارد شد و اگر مدد خداوند نبود اثري هایی کمرشکن و مهلک بر پیکرهترجمه: مصیبت

 ماند.از دین باقی نمی
توان آن را جز در قالب استعاره به  هاي انسان یا حیوان است که نمی ظَهر داشتن از ویژگی 

ري داد؛ شاعر در اینجا با استفاده از تجربیات هاي انتزاعی و غیر محسوس چون دین تس پدیده
منتقل کرده است؛ » دین«ها را به مفهوم انتزاعی  روزانۀ خویش و مشاهده سایر مفاهیم عینی، آن
برگرفته از   نیست بلکه این برداشت از دین،» ظَهر«زیرا واضح است که دین داراي عضوي به نام 

روکار داشته مثلاً مشاهده اعضاي مختلف بدن انسان ها س تجربیاتی است که شاعر روزانه با آن
ها را جهت  باعث شده این تصویر در ذهن شاعر شکل بگیرد. سپس با چنین مشاهداتی، آن

توان  است. از طرف دیگر در بیت زیر می سازي مفاهیم نامحسوس و انتزاعی به کار گرفته ادراك
مانند سد و مانعی تصویرسازي شده که  ها به نوعی استعاره قدرتی هم کشف کرد چراکه مصیبت

اند و دین، توانایی عبور از آن را نداشته درنتیجه  در برابر دین، قد علم کرده و پشت آن را شکسته
 تسلیم شده است.

 )Path schema( واره حرکتی .طرح3-2
کند:  انسان در طول زندگی خود و در طی انجام امور مختلف، مسیرهاي گوناگونی را طی می

اي در  سیر خانه تا محل کار، محل کار تا منزل، منزل تا مغازه و...که از طی این مسیرها، تجربهم
هاي انتزاعی از این حرکت در ذهن وي ایجاد  واره آید و درنتیجه، طرح ذهن وي به وجود می

گیري  ها و موجودات در عالم هستی، اساس شکل شود. حرکت انسان یا سایر پدیده می
انسان با توجه به تجربه حرکت کردن خود و مشاهده حرکت سایر «ي حرکتی است. ها واره طرح
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آورد  اي انتزاعی از این حرکت فیزیکی در ذهن خود پدید می اشیاء و موجودات متحرك، طرحواره
 ).375: 1387(صفوي،  »گیرد و براي آنچه قادر به حرکت نیست، ویژگی حرکت را در نظر می

کنیم که گویا نمودار  روز، تغییراتی را مشاهده می ایمان در طول شبانهه ما همواره در گفتمان
ي پایان  اي آغاز کند تا به نقطه ها بایستی از نقطه اند و آدمی براي رسیدن به آن مسیر حرکتی

واره مطرح  طور پنهان یا آشکارا در این طرح برسد؛ این حرکت و گذر نیازمند زمان است که به
حرکت در استعاره، حرکتی لزوما ملموس و بیرونی نیست بلکه بعضی  ).1391(بیابانی، است 
اندکه حرکتی فیزیکی، ملموس و عینی، تغییر حالت  هاي حرکتی متضمن حرکتی درونی واره طرح

اي دیگر که نوعی استحاله است؛ نیز متضمن نوعی حرکت و  یا پدیده به شیء یا پدیده ء یک شی
توان تغییر دوران خردسالی به نوجوانی و نوجوانی به جوانی و  ثال میم عنوان انتقال درونی است به

 ).104-100: 1391(بیابانی، سالی به پیري را نمونه آورد  سالی و میان جوانی به میان
سازي زمان در آن انجام  هایی که مفهوم هاي گوناگون، انگاره ها در میان فرهنگ در طول قرن

اند. نگاشتی که از این طریق بین حوزه مبدأ و مقصد برقرار  گرفته است ذاتا مکانی بوده می
است به این معنا که فهم زمان و درك » نگاشت گذر زمان به مثابه حرکت در مکان«شود  می

 ).145-144: 1391(سجودي و قنبري، چگونگی آن بر مبناي حرکت در مکان قابل فهم است 
 بینیم:علویه میوارة حرکتی را در بیت زیر از اي از طرحنمونه

 علیَ درجِ النُّهی عاماً فعَاما
 
 

  وما زالتَ به الأیام تَرقَی 
 
 
 
 
  
 

   )6: 1919(عبدالمطلب، 
 ترجمه: پیوسته و سال به سال روزگار بر مراتب عقل و درایت و کمال ایشان افزود.

علی (ع) افزود. در اینجا  کند که روزگار کم کم بر مدارج علمی امام در بیت مذکورشاعر اشاره می
مفهوم انتزاعی زمان و ادراك آن به وسیله مفهوم حسی و عینی مکان قابل ادراك است. شاعر با 

دهد؛ این حرکت را به  توجه مفهوم عینی مکان و تجربیات گوناگون حرکتی که در مکان رخ می
 دهد در صورتی که روزگار داراي چنین صفتی نیست. روزگار نسبت می

هاي فصیح و شیوا را به  راند که انسان گفت زیر شاعر، از تغییر و تحولات زمانه سخن می ارهدر پ
 هایی لال و گنگ تبدیل نموده است.انسان

 یعود المفلقُونَ بها فداما
 

  ولکنَّ الزمانَ لَه صروف 
 
 

   )17: 1919(عبدالمطلب، 
 کند.هایی گنگ تبدیل میانه را به انسانآورانِ زم هاي روزگار زبانترجمه: ولی دگرگونی

چنین صفت و توانایی در روزگار وجود ندارد اما شاعر در قالب استعاره مفهومی از نوع حرکتی این 
امر را بیان کرده و این توانایی را به روزگار بخشیده است. درواقع شاعر، با توجه به مفهوم مکان و 

دهد. این  دهد؛ این حرکت را به زمانه نسبت می می تجربیات گوناگون حرکتی که در مکان رخ
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مسئله مستلزم حرکت از مبدأ (شیوایی و فصاحت مردم) به سمت مقصد (لال و گنگ شدن 
 باشد. مردم) می

 به پراکندگی مسلمانان در گذر زمان اشاره کرده است:  گفت زیر، محمد عبدالمطلب در پاره
 وأمسی حبلُ وحدتهِم رماما

 
 مرینَ إلیَ شَتاتمسلت بالم 

)18: 1919(عبدالمطلب،      
 ترجمه: مسلمانان دچار اختلاف و تفرقه شدند و ریسمان وحدتشان از هم گسسته شد.

واره حرکتی بیان  کشد و در قالب طرح در بیت بالا شاعر سیر حرکتی مسلمانان را به تصویر می
  ها از هم گسسته رفته و ریسمان وحدت آن کند که چگونه وحدت مسلمانان به سمت تفرقه می

توان  اي است. چگونه می شد. این امر یعنی تبدیل شدن وحدت به تفرقه مستلزم حرکتی استحاله
درواقع ادراك این حرکت و هر نوع حرکتی که در  براي وحدت و تفرقه حرکت در نظر گرفت؟ 

. شاعر با استمداد از حرکاتی که دهد از طریق حرکت در مکان قابل فهم است قالب زمان رخ می
اي از وحدت به سمت تفرقه در  کند؛ براي مسلمانان حرکتی استحاله در عالم بیرون مشاهده می

واره حجمی هم وجود دارد و شاعر،  واره حرکتی، در این بیت طرح است. علاوه بر طرح نظر گرفته
 با تشبیه وحدت به ریسمان براي آن حجم در نظر گرفته است.

 هاي شریف هستیم: جاي انسان هاي پست و رذل به گفت زیر شاهد جانشینی انسان ر پارهد
 فَکانوا بعد من سلَفُوا قمُاما

 
 قوم اءجو رَامالک لَفالس يطو 

 )20: 1919(عبدالمطلب،  
 

  
 .ترجمه: انسانهاي بزرگ و شریف روزگار درگذشتند و انسانهاي پست جانشین آنان شدند

دیگر در عالم خارج، رفتن  عبارت جایگزینی در عالم بیرون مستلزم نوعی حرکت و جهش است به
اي را که  یک گروه و جایگزینی گروه دیگر، بدون حرکت ممکن نیست. شاعر این حرکت استحاله

هاي پست جایگزین  کند که انسان بوضوح قابل لمس نیست به تصویر درآورده است و اشاره می
گفت زیر، حمد و ثناي الهی از حضرت علی (ع) را به عطر تشبیه  در پاره ي کریم شدند.ها انسان

 رسد: اي خوش از آن به مشام می نموده است که رایحه
 تُقصرُ عنه أرواح الخُزامی

 
 ثناء فی الکتَابِ لَه عبیرٌ  

 
 

)16: 1919(عبدالمطلب،     
هاي اي که بوي خوش گلشود، رایحهام میترجمه: ستایشی که رایحۀ آن در قرآن استشم

باشد؛ شاعر با مشاهده  استشمام بوي خوش مستلزم حرکت و پیمودن راه می خزامی به آن نرسد.
ها  حرکت انسان یا هر موجود دیگر، این امر را به اشیاء دیگر هم انتقال داده است و براي آن

توان براي اشیاء و  صورتی که نمی حرکت و جهشی براي رسیدن به هدف در نظر گرفته است در
امور مختلف حرکت در نظر گرفت. شاعر در این بیت حمد و ثناي الهی را در قالب رسیدن بوي 

 سازي نموده است. مفهوم عطر به مشام دیگران،
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 )Force schema(واره قدرتی  .طرح3-3
سدي محکم مانع عنوان  شود که به انسان در طول دوران زندگی خود، با مشکلاتی روبرو می

ها در برخورد با این سدها و موانع یکسان  شوند؛ انسان یابی وي به اهداف و موفقیت می دست
کنند به هر نحو ممکن از موانع عبور کرده و به  اي محکم سعی می کنند. برخی با اراده عمل نمی

و به هدف خود  زنند پردازند و موانع را دور می جویی می هدف خود برسند. برخی دیگر به چاره
هاي قدرتی  واره کشند. طرح رسند برخی دیگر در برابر موانع تسلیم شده و از موفقیت دست می می

هاي  واره هاي تصوري است که ماهیت و عملکرد آن در ارتباط با طرح واره یکی دیگر از طرح
یزیکی حرکت هاي استعاري بر پایه تجربه ف واره، نگاشت گیرد. در این نوع طرح حرکتی شکل می

هاي قدرتی مانع و یا سدي در میانه راه  واره آید؛ با این تفاوت که در طرح وجود می جایی به و جابه
شود عملکرد و نوع رفتار انسان در برخورد با موانع، متغیر و متفاوت باشد  قرار دارد که موجب می

ي مختلف و متفاوتی از ها و با توجه به نوع مانع موجود و میزان نیروي مقاومتی آن، واکنش
واره تصویري قدرتی را تعاملی  هاي طرح مهند یکی از ویژگی ).70: 1382(صفوي، انسان سر بزند 

واره تصویري  نویسد: طرح می» شناسی شناختی درآمدي بر زبان«داند. وي در کتاب  بودن آن می
اي را  ین ویژگیواره تصویري قدرت، چن یعنی حاصل ارتباط جسمی ما با دنیاي اطراف؛ طرح

دهد زیرا ما قدرت را در تعامل با دنیاي اطراف خود درك می کنیم. وقتی سنگ  خوبی نشان می به
خواهیم آن را از سر راه برداریم، مفهوم تعاملی بودن مفهوم قدرت را  بزرگی جلو راه افتاده، می

سدها و دیوارها و آنچه در  به گفته جانسون، انسان با دیدن). 43: 1389(راسخ مهند، شویم  متوجه می
آورد که به قدرت او  اي در ذهن خود پدید می کند؛ طرحواره ها را قطع می مسیر حرکت، متحرك

 ).74، 1384(صفوي، در گذر از سدها مربوط است 
در استعاره قدرتی که شاعر در بیت زیر استفاده کرده، به جنگ بدر اشاره نموده، نبردي سخت که 

 ها غلبه نمودند: قدرت در برابر سپاهیان کفر مقاومت نموده و بر آن مسلمانان با تمام
 سقاهم من صوارِمناَ سماما

 
 فَهل ینسونَ للفُرقَانِ یوما 

   )8: 1919(عبدالمطلب،  
ترجمه: آیا دشمنان روز سخت بدر را فراموش کردند، آن روزي که از شمشیرهاي زهرآلودمان 

بیت بالا، با به تصویر کشیدن مرگ دشمنان، به مرگ که امري انتزاعی  سیراب شدند. شاعر در
است حجم بخشیده وآن را بسان آبی قلمداد کرده که در ظرفی قرار گرفته و به کام دشمنان 

واره حجمی مرگ را توصیف نموده و در ادامه، مرگ را مانند  ریخته شده است. ابتدا در قالب طرح
را یاراي عبور از آن نیست. بدین وسیله شاعر مفهوم انتزاعی مرگ سدي متصور شده که دشمنان 

هاي انتزاعی چون مرگ از طریق  سازي پدیده سازي کرده است چراکه ادراك و مفهوم را مفهوم
تر و قابل  اي جسمی مانند دیوار یا سد که مقابل انسان قرار گرفته براي مخاطب بسیار ساده پدیده
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رتیب مرگ از طریق مفهوم مادي قرار گرفتن سد و دیوار در برابر انسان باشد. به این ت تر می فهم
 سازي شده است. یا موجودات دیگر به روشنی مفهوم

 ها بیت زیر است:وارهاي دیگر از این طرحنمونه
  وولیّ الجمع واسستَبقوا الخیاَما

 
 

 فلمَا کاد حکم السیف یمضی 
)19: 1919(عبدالمطلب،      

رجمه: آن هنگام که شمشیر حکم به پیروزي مسلمانان داد، سپاهیان کفر از جنگ روي برتافتند ت
شاعر در بیت بالا حکم شمشیر (پیروزي) را مانند سد و مانعی  هایشان شتافتند.و به سوي خیمه

ارند. آورند و توانایی عبور از آن را ند کشد که همگان در برابر آن سر تسلیم فرود می به تصویر می
جان است، حکم و  اینجا شاعر با استفاده از تجربیات روزمره خود، براي شمشیر که شیء بی

تر براي مخاطب  فرمان تصویرسازي کرده و بدین ترتیب امري انتزاعی را به زیبایی هر چه تمام
ع) ها و نصایح حضرت علی ( اثر بودن موعظه گفت زیر به بی است.شاعر در پاره سازي نموده مفهوم

 سراید: کند و می در دل خوارج اشاره می
 ضَوافی تسمع الصم السلاما 
 
  
 
 
 

 فلیتَهم وعوا خطباً أتتهم 
)22: 1919(عبدالمطلب،      

هاي سخت و تاریکشان کند، بر قلبترجمه: کاش پند و اندرزهایی که بر سنگ سخت اثر می
شاعر به کوردلی   واره قدرتی، نجا در قالب طرحای مؤثر افتد و آنان را از خواب غفلت بیدار کند.

ها را از  کند که هر چه امام علی (ع) برایشان موعظه خواند و آن خوارج در جنگ صفین اشاره می
ترین  هایی که حتی سخت ها هیچ اثري نداشت. موعظه پذیرش حکمیت برحذر داشت، در آن

ن کوچکترین تاثیري نداشت. شاعردر این کرد اما در دل تیره و تاریک آنا سنگها را هم نرم می
بیت، دلهاي خوارج را به شکل سد و مانعی عظیم در برابر حق و حقیقت تصویرسازي کرده است. 

هم قدرت نفوذ به آن سد را هاي دلسوزانه امام علی (ع)  سدي که غیرقابل نفوذ است و موعظه
 کن کردن کذب اشاره شده است: در پاره گفت دیگر، به توانایی حق و حقیقت در ریشه ندارد.

 تَولی الإفک وانحطَم انحطَاما
 

 إذا ما رنَّ صوت الحقِّ فیها 
 
 
 
 

)22: 1919(عبدالمطلب،     
ي کذب و دروغ را از بنیاد انداز شد، ریشهترجمه: آن هنگام که نداي حق در میان آنان طنین

چراکه حق داراي صوت نیست و این صفت در بیت بالا شاعر براي حق حجم قائل شده  برکند.
برایش متصور نیست اما شاعر با استمداد از تجربیات روزانه و مشاهده محیط پیرامون خود براي 

صوت در نظر گرفته و این امر انتزاعی را ملموس نموده است و از طرف دیگر، حق را بسان   حق،
و پیشروي آن شده است. این سدي  سدي متصور شده که در برابر کذب ایستاده و مانع از رشد

 گردد. اي مستحکم است که کذب به محض برخورد با آن نابود می به اندازه
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 عبدالمطلب» علویه«هاي تصوري در  واره نمودار فراوانی طرح

 
در این  هاي تصوري به کار رفته واره گردد که از مجموع طرح با مشاهده نمودار فوق مشخص می

 در صد قدرتی هستند. 17درصد حرکتی و  18در صد حجمی،  65چکامه، 
  نتیجه.4

طبق تصوري در حماسه علویه پرداخته شد. -هاي استعاري در مقاله حاضر به واکاوي طرحواره
نظر گذشتگان، استعاره مخصوص زبان ادبی بود و صرفاً جنبه زینتی داشت اما طبق نظریه زبان 

نگاه به مقوله استعاره از جنبه ادبی صرف خارج شد و به ابزاري تبدیل شد براي شناسی شناختی، 
توان گفت: استعاره  مفهوم سازي یک حوزه انتتزاعی بر اساس حوزه اي ملموس یعنی می

اي  سازي یک پدیده انتزاعی بر اساس تجربه اي است جهت درونی کردن و مفهوم وسیله
توان گفت که استعاره در مام ابیات حماسه علویه میمحسوس. بر این اساس و با واکاوي ت

شده و این مفاهیم  سراسر این علویه و در جهت تبیین مفاهیم انتزاعی و مجرد به کار گرفته
هاي تصوري به کار رفته  اند. از بررسی طرحواره سازي شده هایی شناخته شده، مفهوم بوسیله حوزه

بدأ عمدتاً مفاهیم عقلی و انتزاعی مانند مرگ، هاي م در این علویه مشخص گردید که حوزه
هاي ملموس و عینی  زندگی، فتنه، وحدت، تجارت و...هستند که از طریق نگاشت آنها با حوزه

براساس دیدگاه استعاره  اند. سازي شده مانند ظرف، مکان، آتش، ریسمان، بازار و... مفهوم
مفهوم شناختی آن در سرتاسر علویه محمد  کنیم که استعاره با می  اي مشاهده طرحواره -تصوري

خوبی  خورد. بعد از بررسی تمام ابیات علویه، روشن شد که شاعر به عبدالمطلب به چشم می
ها سروکار داشته، مفاهیم  توانسته با استفاده از تجربیات روزانه و ملموسی که در زندگی با آن

ها  صوري به تصویر درآورد. این استعارهت –تر را در قالب استعاره شناختی  تر و انتزاعی کلی
اند تا متن را  سازي شده هاي قابل لمس و عینی مفهوم ها و استعاره اي از نگاشت وسیله مجموعه به
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رو به کارگیري استعاره از سوي این شاعر  تر نمایند. ازاین تر و قابل فهم براي مخاطب روشن
تر و  به انتزاعی براساس یک تجربه محسوسسازي یک تجر بزرگ، به مثابه ابزاري براي مفهوم

واره  تصوري در این علویه در قالب سه طرح -  باشد. استعاره مفهومی تر می درك قابل
حرکتی و قدرتی نمود یافته است و شاعر توانسته با استفاده از تجربیات روزمره خویش،  حجمی،

سازي  ستند؛ ادراك و مفهوممفاهیم انتزاعی و نامحسوسی را که فاقد حجم، حرکت و قدرت ه
واره حجمی در این علویه از  ها در این اثر یکسان نیست بلکه طرح واره نماید. پراکندگی این طرح

واره دیگر  واره دیگر برخوردار است. در حالی که دو طرح بسامد بسیار بالاتري نسبت به دو طرح
 186ی یکسانی برخوردارند. از مجموع واره حرکتی و قدرتی در این اثر تقریبا از فراوان یعنی طرح

 17درصد حرکتی و  18واره حجمی،  درصد طرح 65واره تصوري به کار رفته در این اثر،  طرح
 توان نتیجه گرفت که: بر اساس آمار بدست آمده از بررسی علویه، می .درصد قدرتی هستند

یک تجربه انتزاعی  سازي . به کارگیري استعاره از سوي شاعر، ابزاري است براي مفهوم1
 تر. اي ملموس براساس تجربه

هایش را که مورد نظرش  هایی از سروده .با به کارگیري استعاره تصوري، شاعر توانسته بخش2
 تر نماید. اند؛ برجسته بوده

هاي دیگر در این حماسه ارزشمند، نشان  هاي حجمی نسبت به طرحواره .فراوانی بالاي طرحواره3
 ه تجربه درآوردن و عینیت بخشیدن به مفاهیم و تصورات پیش روي وي دارد.از توان شاعر در ب

هاي ادبی و  هاي تصوري به کار رفته در این حماسه، روشن شد که استعاره طرحواره  از بررسی
 .هاي تصوري هستند هاي مفهومی و طرحواره انگیز در واقع ادامه و بسط همین استعاره خیال

حمایت نویسندگان در خلال انجام این پژوهش  مایت مالی:منافع و حتعارض اعلامیه 
 اند.و هیچ گونه تعارض منافعی براي اعلام نداشته مالی دریافت نکرده

 منابع
هاي مفهومی،  بر مبناي استعاره ). تبیین معانی علی در تفسیر کشاف1396افراشی، آزیتا و افخمی ستوده، حنیف. (

 .20 -3، صص 1، ش یمجله مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلام
 ، چاپ هشتم، بیروت: دارالفکر.مختصر المعانیه ش).  1383التفتازانی، سعدالدین. (
، صححه و علق علیه: عبدالمتعال الصعیدي، الطبعۀ الثانیۀ، القاهرة، بیروت: سرالفصاحۀ، 2001الخفاجی، ابن سنان، 

 دار صادر.
 ، الجزء الثالث، الطبعۀ الأولی، بیروت، دارالجیل.مصرقصۀ الأدب فی  م): 1992الخفاجی، محمد عبدالمنعم (

 ، الجزء الأول، الطبعۀ السادسۀ، بیروت.فی الأدب الحدیث م): 1950الدسوقی، عمر (
 ، االطبعۀ الثلثۀ، بیروت، دارالفکر.شعراء الوطنیۀ فی مصرم):  1996الرافعی عبدالرحمن (
 ر احیاء الکتب العربیۀ.، بیروت، داینالصناعت). 1952العسکري، ابوهلال. (

 ، قاهره، دارلإعتصام.القصائد الإسلامیۀ الطوال فی العصر الحدیثتا): القاعود، حامی محمود (بی
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، ترجمه تینا امراللهی. استعاره و مجاز با رویکرد نظریه شناختی درباره استعاره و مجاز). 1390بارسلونا، آنتونیو. (
 .46-7ا. تهران: نقش جهان. صص آنتونیو بارسلون شناختی، گردآورنده:
، نقد ادبیچرخشی در غزلیات سعدي و حافظ،   ). طرحواره1392( .محرابی کالی  ،منیره  باقري خلیلی، علی اکبر،

 .148-125، صص 23، شماره 6سال 
 ، الطبعۀ الخامسۀ، قاهرة: مکتبۀ الانجلو المصریۀعلم البیان و دراسۀ تاریخیۀ ،1992بدوي طبانه، احمد، 
هاي تصویري در شعر شاملو،  واره گیرانه و طرح هاي جهت ، بررسی استعاره1391 .حیی، طالبانیبیابانی، احمدرضا و 

 126تا  99، صص 1، شماره 1، دوره ي نقد ادبی پژوهشنامه
، ). بررسی مفاهیم بصیرت در زبان قرآن در چارچوب معناشناسی شناختی1390پورابراهیم، شیرین و همکاران. (

 .99-77، صص 5، سال سوم، شماره شناسی هاي زبان ه پژوهشمجل
 بیروت: دارالنفائس.  ، حققه: عبدالسلام محمد هارون، الطبعۀ الثالثۀ،کتاب الحیوان، 1987جاحظ، ابوعمرو بن بحر، 

 ، ترجمه کوروش صفوي، چاپ سوم، تهران هرمس.زبان و ذهن). 1384چامسکی، نوام. (
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A complete understanding of discourse requires going beyond mere 
lexical-grammatical analysis and utilizing modern linguistic approaches. 
One effective tool in this regard is Grice's Cooperative Principle and the 
implicatures that arise from violations of its four maxims (quantity, 
quality, relation, and manner). This study aims to explore the implied 
meanings in the play Watani 'Akka by the Egyptian writer Sharqawi, who, 
in his works on resistance literature, places more emphasis on the 
concepts of resistance from a literary perspective. Given that the play is 
centered around dialogue between characters, the dialogic interaction 
between Palestinian fighters as the "self" and Zionists as the "other" is 
examined throughout the themes of the play. The analysis shows that the 
maxims of quantity (through verbosity and brevity) and manner (through 
the use of relative pronouns like "we" and "I") are the most frequently 
violated in all three types of dialogues: (self-self), (self-other), and (other-
other). Verbosity is used for emphasis, reasoning, quoting leaders, 
persuasion, and emotional expression, while brevity is employed in 
critical moments. The violation of the maxim of manner is used to 
generalize concepts of friendship or enmity, implicitly reference the role 
of the West and the United States in supporting Zionism, and address 
issues of life, death, and martyrdom. The study also reveals that assertive 
speech acts are predominantly used to convey truths related to Zionism 
and the fighters' operations, while directive speech acts are employed for 
commands, prohibitions, and rhetorical questions to convey the concepts 
of resistance, highlight the Zionists' weakness, and emphasize the fighters' 
logic.                                                             
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1. Introduction 
Grice's Cooperative Principle, based on four maxims of conversation (quantity, quality, manner, 

and relation), provides a framework for analyzing linguistic interactions and meaning transfer in 

dialogue. Violations of these maxims often result in implied meanings, helping to uncover the 

author's intentions and the text's underlying ideas. This is particularly significant in plays, which 

combine complex linguistic and non-linguistic elements. 

When characters deviate from these maxims, implied meanings emerge, revealing hidden 

motives, internal tensions, or contradictions in relationships. Analyzing these violations deepens 

understanding of the text's discourse style and the author's purpose. Plays, with their dialogue-

centric nature, are ideal for examining these principles. A detailed study of dialogues not only 

uncovers hidden meanings but also offers insights into characters, relationships, and central 

themes, connecting the text to cultural, social, and political contexts. 

‘Abd al-Rahman al-Sharqawi (1921-1987), a renowned Egyptian author, wrote extensively in 

genres like drama, Islamic biography, and novels. 

Methodology and Research Questions 

This study examines the play Waṭan ʻAkka within the context of Palestinian resistance 

literature, using Grice's conversational maxims and a descriptive-analytical approach. The play, 

divided into fifteen scenes, explores conflicts between Palestinians and Zionists, as well as 

internal divisions. Dialogues are categorized into three groups: self-self, other-other, and self-

other. 

In self-self dialogues, Palestinian fighters and their families discuss themes like intelligent 

resistance, conflict with the enemy, and martyrdom, often violating the maxims to inspire hope 

and emphasize resistance. 

In other-other dialogues, Zionist soldiers and their commander, Yaqub, express doubts about 

their struggle and debate Zionist ideology, with Yaqub often dismissing their concerns and 

violating the maxim of relation. 

Self-other dialogues include interactions between Palestinian fighters and Zionist soldiers, 

where coercion and threats are used, and between Palestinians and Western media, where 

brevity and ambiguity are employed to express doubts and critique Western involvement. 

The study addresses: 

1.Which maxims are most frequently violated in the play? 

2.What are the implied meanings of these violations in different dialogue groups? 

Results 

In self-self dialogues, the maxim of quantity is frequently violated through detailed expressions 

of emotions and operational plans, emphasizing martyrdom, patriotism, and resistance. In 

critical moments, the maxim of quality is used, while the maxim of manner is violated to create 

ambiguity. 

In other-other dialogues, Zionist soldiers' doubts are expressed through verbosity and repetition, 

violating the maxim of quantity. Yaqub, their commander, often dismisses their concerns, 

violating the maxim of relation. 

In self-other dialogues, Zionist soldiers use coercion, while Palestinian fighters employ brevity 

to express doubts and ambiguity to critique Western involvement, violating the maxims of 

quantity and manner. 

Frequency analysis shows the maxims of quantity (43%) and manner (27%) are violated most 

often, while the maxim of relation is violated less frequently, as most dialogues occur among 

like-minded individuals. These findings highlight the significant influence of quantity and 

manner on shaping the dialogues' content and direction. 

Conclusion. 

The study demonstrates how the violation of Grice's Cooperative Principles in Waṭan 

ʻAkka reveals the underlying intentions and ideological frameworks of the characters, 

contributing to a deeper understanding of the play's discourse and the broader context of 
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Palestinian resistance literature. By analyzing these violations, the research uncovers the 

strategic use of language to convey resistance, internal conflicts, and power dynamics, 

highlighting the play's significance as a reflection of the socio-political struggles within 

Palestinian resistance narratives. 
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 عکا. یوطن

گیتری از رویکردهتای نتوین     دستتوری رترو و بهتره    -فهم کامل گفتمان، مستتلز  فترا رفتتن از تللیتل وایگتانی      
شناختی است. یکی از ابزارهای کارآمد در این راستا، نظریه ارول همکاری گرایس و معانی ضمنی ناشی از نقض  زبان

وطنتی  »کوشد بتا تللیتل نمایشتنامه    میت، کیفیت، رابطه، و شیوه(، است. این پژوهش راهبردهای چهارگانه آن )کمی
اثر شرقاوی نویسنده مصری که در آثارش در حوزه ادبیات پایداری بیشتر از جنبه ادبی، به مفاهیم مقاومت توجه « عکا

ها، تعامل گفتگومند میتان  شخصیت به ملوریت نمایشنامه بر پایه گفتگوی . باتوجه بپردازددارد، به مفاهیم ضمنی اثر 
شتود.   در موضتوعات نمایشتنامه مطالعته متی    « دیگتری »عنوان  ها به رهیونیست -« من»عنوان  مبارزان فلسطینی به

و « من»های مورول دهد که راهبردهای کمیت )از طریق اطناب و ایجاز( و شیوه )با استفاده از اسم نشان می بررسی
دیگری( دارند. اطناب بترای   -دیگری(، )دیگری  -من(، )من  -هر سه نوع گفتگوی )من بیشترین نقض را در «( ما»

کار رفته است. نقض راهبرد شیوه  قول رهبران، اقناع و ابراز احساسات و ایجاز در مواقع حساس به  تأکید، استدلال، نقل
و آمریکا در حمایت از رهیونیستم   بخشی به مفاهیم دوستی یا دشمنی، اشاره تلویلی به نقش غرب نیز برای عمومیت

و مباحث زندگی، مرگ و شهادت بوده است. استتفاده بیشتتر کتنش ارهتاری بترای بیتان حقتایق مترتبل بتا مست له           
های انکاری در راستای انتقال مفاهیم مقاومت و رهیونیسم و عملیات مبارزان و کنش ترغیبی برای امرونهی و پرسش

 .طق مبارزان استها و تأکید بر من عجز رهیونیست
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 . مقدمه1
و رابطه(، به  وهیش ت،یفیک ت،ی)کم ییبا تمرکز بر چهار راهبرد گفتگو سیگرا یارول همکار

 یمعنا جادیهبردها و ارا نی. نقض اپردازد یدر گفتگو م یو انتقال معان یتعاملات زبان لیتلل
ضمن داشتن  شنامهینما .کند یحاکم بر اثر کمک م شهیو اند سندهیبه کشف مقصود نو ،یضمن

را به  سندهیهدو نو ،یهمچون رلنه، گفتگو و فضاساز یگرید یها با مؤلفه ،یعنارر داستان
ف مقصود به کش شنامه،ینما یگفتار در گفتگوها یلیتلو یمطالعه معنا کند.یمخاطب منتقل م
 .انجامدیاثر م یدر سبک گفتمان

، آثار های مختلف ادبیدر حوزه ،یمصر پرآوازه سندهینو (19۲1–1987) یعبدالرحمن شرقاو
الأسیر، مأساۀ جمیلة، الفتى مهران، تمثال اللریة، »همچون  هایینمایشنامهمتعددی دارد؛ که 

و « لنسر الأحمر و عرابی زعیم الفلاحینالدین ا وطنی عکا، اللسین ثائراً، اللسین شهیداً، رلاح
هایی در زمینه سیره و کتاب« الفلاح» ،«الشوارع الخلفیة»، «قلوب خالیة»، «الأرض»های رمان

عمر بن عبدالعزیز خامس »، «علی اما  المتقین»، «ملمد رسول اللریة»های اسلامی با نا 
ازجمله « ابن تیمیة الفقیه المعذب»و  «أئمة الفقه التسعة»، «الفاروق عمر»، «الخلفاء الراشدین

 (.۲۲۲: 1397)فسنقری و سالمی مغانلو، هاست مهمترین آن
 با است، را فلسطین مقاومت ادبیات زمینه در که «عکا وطنی» نمایشنامه حاضر، پژوهش

 این. است کرده بررسی تللیلی - توریفی روش و گرایس گفتگویی راهبردهای نظریه از استفاده
 و مبارزان چنددستگی و ها رهیونیست و فلسطینیان های درگیری به رلنه، پانزده در مهنمایشنا
 و «من»عنوان   به فلسطینی مبارزان ،هاگفتگو موضوعی بندی تقسیم در. پردازد می دشمنان
 گفتگوها این توان می ی،طورکل  . بهاند شده گرفتهدر نظر  «دیگری» عنوان با رهیونیست نظامیان

گفتگوی ؛ دیگری -گفتگوی دیگری ؛ من -گفتگوی من کرد:  بندی تقسیم ارلی دسته سه در را
 ی زیر پاسخ دهد: ها پرسشاین نوشتار تلاش دارد به . دیگری -من 

 ؟نقض کدا  یک از سطوح چهارگانه ارول همکاری در نمایشنامه، فراوانی بیشتری دارد -1
دهنده های مختلف نشانهای گروهمعانی ضمنی راهبردهای گفتگویی گرایس در گفتگو -۲

 چیست؟ 

 پیشینه پژوهش.1-1
ویژه تلویح گفتار در متون دینی و ادبی، درباره کاربست نظریه کاربردشناسی و به ازآنجاکه
ی مرتبل با جستار هاپژوهشترین ی گوناگونی وجود دارد؛ در این مجال به نزدیکها پژوهش

 شود که عبارتند از: داخته، اکتفا میحاضر که به بررسی نظریه تلویح گفتار پر
الاستلزام الحواری في مسرح الحکیم السلطان » در مقاله( ۲0۲1) دیمبارک أبو ز دیالس -

نقض ارول کمیت  به این نتیجه رسیده کهنظریه گرایس، بررسی نمایشنامه با با  «الحائر نموذجاً
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، زمان چند ارلنقض هم. کرده است را بیان، سردرگمی پادشاه و ناآگاهی او از اوضاع رابطهو 
 .است شدهعمق و پیچیدگی معانی ضمنی باعث افزایش 

التفاعلات »مقاله  در (۲0۲3) یاقوته حاجی فلاحیة، حسن مجیدی و مصطفی مهدوی آرا -

با بررسی  «ضمن نظریة غرایس من مبدأ التعاون« مدرسة المشاغبین»الفکاهیة في مسرحیة 
نقض ارول از نویسنده به این نتیجه رسیده که هدو طنز نمایشنامه  گفتگوهایکاربردشناسانه 
های نادرست و  مانند عشقهای طنزآمیز برای بیان مفاهیمی ، خلق رلنهکمیت و شیوه

 .انلرافات اخلاقی است
معناشناسی ارول چهارگانه »در مقاله  (140۲)ملاابراهیمی و پروانه راللانی فارسانی عزت  -

نقض راهبردهای گفتمانی  رمان با توجه به بررسی اب« اعت بغداد شهد الراویگرایس در رمان س
ترسیم بهتر گفتمان جنگ و  ،این راهبردهاهدو از نقض گرایس به این نتیجه رسیده است که 

 .است ۲003شخصیت پردازی دختران عراقی پس از اشغال عراق در سال 

ة الحسین ثائراً لعبدالرحمن الشرقاوی مسرحی»در مقاله  (۲015باسم کریم مجید البطاط ) -

بر اساس  «الحسین ثائراْ»با بررسی نمایشنامه  ، است«دراسة في ضوء تداولیة بول کرایس
هایی مانند ایجاز، اطناب و  با روشارول همکاری گرایس، به این نتیجه رسیده که شرقاوی 

 .تر مفاهیم پرداخته است ابها  در ضمایر، به بیان دقیق
تداولیات الخطاب والفاعلیة »در رساله دکتری خود  (۲0۲0)رزیج عطشان الزهیری مطلق  -

بررسی با  «التواصلیة في مسرحیتي الحسین ثائراً والحسین شهیداً لعبد الرحمن الشرقاوی
کارگیری   نویسنده با به به این نتیجه رسیده کهرویکرد کاربردشناسانه، ها با نمایشنامه
 .هیم عمیقی مانند شهادت را به مخاطب منتقل کرده استهای زبانی، مفا تکنیک

های مهم عربی در حوزه ادبیات از جمله نمایشنامه «وطني عکا»با وجود اینکه نمایشنامه 
های رود و شرقاوی در آن با تمرکز بر تللیل زبانی، سعی کرده تا پیا مقاومت فلسطین بشمار می

گذارتر بیان کند این اثر تاکنون مورد هیچ پژوهشی قرار خواهانه جهانی را در قالبی تأثیرعدالت
 این نمایشنامهبا تکیه بر نظریه گرایس، به تللیل گفتگوهای  جستار حاضر رونگرفته است از این

و تفاوت آن با مقالات پیشین در دسته بندی گفتگوها براساس گوینده و موضوع  پرداخته
 آنهاست. 

 برخي مفاهیم نظری .۲
  1بافت. ۲-1

نشده، همواره مورد توجه  فیمدرن تعر یشناس با ارطلاحات زبان میمفهو  بافت اگرچه در آثار قد
با توجه به حال مخاطب و بافت  توان یمفهو  را م کیباور است که  نیبر ا یبوده است. ابن جن

                                                           
1. context 
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 تیاهم بر یشناسان غرب در مطالعات زبان (.170: 1385 ،ی)ابن جن کرد انی، با کلمات متفاوت بآن
بافت متن با  یکه بررس کند یاشاره م نزیشده است. جان لا دیسخن تأک انیبافت در نلوه ب

از  (.187-186: 1987 نز،ی)لا دهد یاو را گسترش م دیتوسل مخاطب، افق د یضمن یکشف معان
 یا مکالمه حیتلو هینظر کنند، یم دایپ یمتفاوت یگوناگون معان یها آنجا که کلمات در بافت

ارتباطات را مؤثرتر سازد.  ،یلیتلو یدرک معان شیها و افزا با رفع سوءتفاهم تواند یم سیگرا
متن  یلیتلو یفهم هدو و معان یبرا زیچون اطلاعات متکلم، زمان، مکان و نوع متن ن یعوامل
 (.130 د.ت:،ذهبیة حمواللاج) اند یضرور

 1. کاربردشناسي۲-۲

های زبانی ارائه  تری از پدیده ارتباطات واقعی، درک جامعاین رویکرد با تمرکز بر نقش زبان در 
« التداولیة» کاربردشناسی در زبان عربی سازد. معادل تر متون را ممکن می دهد و تللیل دقیق می
مکان، قدرت یا  جایی و تغییر  به به معنای جا« دول» ریشهاز « تداولیة. »است« البراغماتیة»و 

تعاریف مختلفی از کاربردشناسی  (.1000: 14۲6فیروزآبادی، )ست اهای مختلف ثروت میان گروه
توان نتیجه گرفت که توسل زبان شناسان غربی و عربی مطرح شده است که از  بررسی آنها می

پردازد  تللیل فرایندهای گفتاری می و  است که به تجزیه یاز علو  زبان یامجموعه شناسیکاربرد
 .(1: 199۲، )جیلالیکند  ی زبانی را بررسی میها ستفاده و تفسیر گزارهو دو جنبه ا (10: 199۲)فضل، 

 ۲ایمکالمهنظریه تلویح . ۲-3 
های شناسی به ویژه نظریههای مختلف زباندر حوزهکه شناس فرانسوی  فیلیپ بلانشیه، زبان

از علم  ای شاخهکه ای  ، معتقد است نظریه تلویح مکالمهارتباطی و اجتماعی آثار متعددی دارد
کند  ای گفتمانی و اجتماعی، ارتباط و ادامه گفتگو را تللیل می عنوان پدیده ، بهاست کاربردشناسی

طور مستقیم مطرح نشده، در  به قدیم زبانی های در کتاب اگرچهاین مفهو ،  (.17: ۲007)بلانشیه، 
از مجاز و کنایه مورد  عنوان بخشی بهو  معنای مجازی و غیرمستقیم نا  آثار عبدالقاهر جرجانی با
ای گرایس، ایجاد ارتباطی  هدو ارلی تلویح مکالمه (.66: ۲000)الجرجانی، توجه قرار گرفته است 

 .منطقی و پویا با توجه به بافت گفتگو است

 4و غیر عرفي 3.عرفي4 -۲

که در فارسی ارل همکاری گرایس و در عربی استلزا  حواری نامیده ی ا مکالمه حیتلونظریه 
 یا ملاوره حیتلو: شود یم می( تقسیا )مکالمه یرعرفی( و غی)وایگان یدسته عرف شود، به دویم

 ،ی)رلراومختلف دارند  یها در بافت یثابت یکه معنا شود یاطلاق م یبه وایگان و حروف یعرف

                                                           
1. pragmatics 

2.implicature 

3. conventional implicature 

4. conversational implicature 
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ای شامل عبارات و ارطلاحاتی است این نوع از تلویح مکالمه .یدر عرب« لکن»مانند ؛(34 :۲005
توانند مفهو  آن را ه کاربرد آنها در جامعه رایج بوده و مخاطبان به راحتی و بدون تفکر زیاد میک

در درک کنند، هدو ارلی این تلویح، ایجاد نزدیکی و رمیمیت میان دو طرو گفتگوست. 
 به بافت و  ها باتوجه آن یاشاره دارد که معنا یبه جملات یحوار ای یرعرفیگفتار غ حیمقابل، تلو
این نوع از تلویح، شامل عبارات و ارطلاحات  (.33 :۲00۲)نللة،  کند یم رییتغ همنشینجملات 

خلاقانه است که در میان مرد  عادی رایج نیست و به همین دلیل درک مفهو  آن توسل آنها 
دشوارتر بوده و میتوان گفت هدو آن، واداشتن مخاطب به تفکر و تأمل بیشتر درباره سخن 

 ت. گوینده اس
  ۲و خاص 1ای عامتلویح مکالمه. ۲-5

ای است که درک آن وابسته به داشتن دانش ای عمومی، معنای ضمنی افزودهتلویح مکالمه
ای های مختلف گفتگو، معنای ثابتی دارند. در مقابل، تلویح مکالمهزیرا در بافت ؛خاری نیست

ن آگاهی نسبت به بافت و موقعیت ای است که نیازمند داشتخاص، نوعی معنای اضافی و ناگفته
مراتب . این نوع از تلویح در بررسی متون ادبی و دینی به(yule,1996: 40-42)خاص آن است. 

 تر و پرکاربردتر از انواع دیگر است. رایج
  3اصول همکاری. 6 -۲

 :اند از قواعد گفتگومندی گرایس، دارای چهار راهبرد ارلی است که عبارت
باشد نه  یازاندازه موردن باید به ،دهد اطلاعاتی که گوینده به مخاطب می :4تراهبرد کمی -1

های گوینده باید رادقانه باشد و از بیان سخنانی که گفته 5راهبرد کیفیت .۲. کمتر نه بیشتر
: گوینده باید از بیان 6راهبرد رابطه .3 .ها در دست نیست خودداری شودشواهدی برای اثبات آن

گوید: من انتظار دار  مشارکت تبل با موضوع ارلی بلث خودداری کند. گرایس میکلا  غیر مر
: سخن 7راهبرد شیوه .4. طرو مقابل برای نیازهای فوری در هر مرحله از معامله مناسب باشد

با نقض هر یک از این  .تا منجر به سردرگمی مخاطب نشود ؛باید واضح و شفاو و به اندازه باشد
، قصد دارد به آید؛ به این معنا که گوینده یا نویسندهویلی یا ضمنی به وجود می، معانی تلقواعد

  (.Grice,1975:45-47) این شیوه، معنای خاری را به مخاطب خود منتقل کند

 

                                                           
1. generalized conversational implicature 

2. particularized conversational implicature 

3. cooperative principle 

4. quantity 

5. quality 

6. relation 

7. manner 
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 1های گفتاریکنش. ۲-7

اللفظی جملات است.  یکی از دلایل شهرت نظریه سرل، تمایز بین منظور گوینده و معنای تلت
اللفظی بامنظور گوینده مطابقت دارد، اما در  های مستقیم، معنای تلت د که در کنشگوی او می
-پارهمثال، در  عنوان  های غیرمستقیم، مقصود گوینده با معنای راهری متفاوت است. به کنش

 ,Searle).  استعاری، فهم معنای واقعی به شناخت منظور گوینده بستگی دارد هایگفت

کند، ی مستقیم فرد خواسته خود را به رورت رریح و امری بیان میدر کنش گفتار(1981:30
این کنش در روابل دوستانه و همراه با رمیمیت بیشتر کاربرد دارد، در مقابل کنش غیرمستقیم 
به معنای بیان درخواست به رورت غیررریح و و بدون شکل امر یا نهی است. به عنوان  مثال 

برای کوبیدن میخ باید  چکش وجود داشته باشد، »م و  ، کنش مستقی«چکش را به من بده»
کنش غیرمستقیم است؛ زیرا گوینده از مخاطب توقع دارد منظور او را درک کرده و به او چکش 

های مستقیم و غیرمستقیم، نشان  سرل با تفکیک کنش( 9: 1403بدهد )مسبوق و  ذوالفقاری، 
ویژه در مواردی مانند استعاره  د گوینده است، بهدهد که درک کامل پیا ، نیازمند توجه به قص می

که معنای ضمنی بر معنای راهری غلبه دارد. این تمایز به درک بهتر تعاملات زبانی پیچیده 
 کند: های گفتاری را به پنج دسته تقسیم میسرل کنش. کند کمک می

بندی و  تقسیماین کنش برای توریف و تعریف واقعیت موجود در عالم و : ۲کنش اظهاری. 1

هدو : 3کنش ترغیبی .۲(. Searle.1981:13)رود  ها به کار میتفسیر و شرح وقایع و توضیح آن
آن ترغیب مخاطب برای انجا  کاری یا خودداری از انجا  کاری است هرچند که در راهر با 

 توریه دادن،  اجازه (.همان)شود ساختار امر یا نهی یا درخواست و پیشنهاد و پرسش بیان می
: 1391)زرقانی و اخلاقی، های ترغیبی هستند کردن از جمله کنش  پافشاریو  دادن کردن، هشدار 

شود که برای متعهد کردن خود یا دیگران هایی می: شامل آن دسته از کنش4کنش تعهدی .3(.68
به  یطفعا  کنش: 5کنش عاطفی .4(. Searle.1981:14)روند  به انجا  کاری در آینده به کار می

همان: ) پردازد یو حسرت م یدلتنگ ،یمانند غم، خوشلال ندهیو احساسات گو یحالت روان انیب
کردن،  تیکردن، شکا نیگفتن، تعجب کردن، توهیا تسلیت  کیآرزو، تبر انیب که شامل (15
کنش اعلامی یا  .5 (.69: 1391 ،یو اخلاق ی)زرقاناست کردن یمعذرت خواه وکردن  دیتمج

شود ها میکردنشان باعث ایجاد تغییر در ملیل اطراو آنشامل افعالی است که بیان: 6تقریری
  (.74: 1388)یول، 

                                                           
1. Speech acts 

2. assertive 

3. directive 

4. commissive 

5. expressive 

6. declaration 
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 . نمایشنامه وطني عکا3
شکست  رغم یعل شنامهینوشته شده است. نما 1967روزه سال  پس از جنگ شش شنامهینما نیا

 یروزیبه پ یشرقاو یدواریمدهنده ا که نشان شود یمقاومت تما  م یروهاین یبا برتر ،ها عرب
  .است انینیفلسط یینها

در برابر دشمن و  یداریپا هیروح تیمورد نظر خود از جمله تقو میانتقال مفاه یبرا یشرقاو
ها از ¬استفاده کرده که کشف آن یمتعدد  یلیتلو یمبارزات آنان، از معان دنیرکشیتصو  به
 است.  ریپذ امکان هینظر نیا قیطر

ی، لیلی، ماجد، رشید، ا  رشید، مقبل و غسان از مبارزان فلسطینی و ایمی حاز  پدر لیل
-ها حضور دارند. شخصیت های ارلی نمایشنامه بوده و در بیشتر رلنه خبرنگار غربی شخصیت

هایی همچون مارسیل، یعقوب، ابوحمدان، سلامسکی، مارجو و سعدهارون که تنها در چند رلنه 
 شوند.    ملسوب می های فرعی حضور دارند، شخصیت

  به مبارزان فلسطینیاساس مقاومت است، در این پژوهش  به اینکه ملور داستان بر  توجه با
. در این بخش به تللیل و اند ملسوب شده «دیگری»ها با عنوان  و رهیونیست «من»عنوان 

 شود.بررسی گفتگوها پرداخته می
 فلسطینیان( -من )مبارزان  -گفتگوی من . 3-1

: عنوان دو طرو همسو در گفتمان پایداری در سه رلنه  هایشان به رزان فلسطینی و خانوادهمبا
، رلنه درگیری با دشمن و شهادت با هم تعامل و گفتگو دارند. مبارزهلزو  حضور هوشمندانه در 

 در نکردن یبرابر دشمن و شانه خال ترسیم امید به پیروزی و لزو  مقاومت در این گفتگوها باهدو
  .کند مواقع حساس، راهبردهای چهارگانه تعاون نقض می

 حضور هوشمندانه در مقابل دشمن. لزوم 3-1-1

به اخبار   توجه ماجد با نمونه عنوان  بهی مختلف بر این نکته تأکید شده است، ها رلنهدر 
 نشینی کرده: گوید ارتش دشمن تا غرب کانال عقب منتشره، خطاب به دیگران می

 غسان: لاتردد هنا تلک الأکاذیب التی تنشرها فینا إذاعات/ ذا ینسلب الجیش الی غرب القناۀماجد: هک -
 . (46: 1967لیلی: إنها تغرقنا فی سیل کذب منهمر )شرقاوی، و/ العد

غسان و لیلی در پاسخ، با نقض راهبرد کمیت با تکرار یک مضمون در دو عبارت، رلت این 
و با کاربست کنش غیرمستقیم ارهاری  ی با نقض راهبرد کیفیتکنند. همچنین لیلخبر را رد می

کند کننده، این اخبار را به سیل ویرانگر تشبیه می گمراهابراز تأسف از اخبار و شایعات  منظور  بهو 
 ای دشمن و قدرت تخریب زیاد آن است.  که بیانگر هجو  رسانه

 گویند:ت از دشمن چنین میدر شناخت دوس ،جمعی از فلسطینیان مبارز رهدر همین با
/ لکن مَن یضرب خصمک!/ الرجل ینوح علیک/ غسان: حصاد الملنة منذ عرفناها علمنا أن ردیقک لیس -

/ غسان: وشر منه مَن واساک ببعض المال وبعض الدمع/ مقبل: وعدوک هو منَ قد یشغلک بشئ آخر وقت اللرب
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/ غسان: وشرهم هو مَن کبلک وخصمک یضرب فی مقتل/ تمقبل: یدفع هو وتقاتل أن/  وحاید إذ تتلقی الضرب..
 (14۲: 1967)شرقاوی، فمهما تکن النیة بعد فذاک شریک فی قتلک 

راهبرد نقض داند که در عرره مبارزه مرد عمل باشد. وی با غسان دوست واقعی را کسی می
 نقض د. همچنین بادانمی شااین بینش را نتیجه تجربه، (حصاد الملنة)کیفیت در استعاره مکنیه 

دهد. را تعمیم میش منظور ،با استفاده از ال جنس در )الرجل( و )من( مورول شیوهراهبرد 
 نقض راهبرد شیوه با استفاده از )من( مورول ، وبا نقض راهبرد کمیت به شیوه اطناب نمایشنامه

 . کندمختلف دوست حقیقی و دشمن را ترسیم می هایبا کاربست کنش ارهاری، ویژگی و
اوی بمب را تا ح یها رندوق تواندمیپرسد که آیا میرشید   از أحاز  ای دیگر، در رلنه -

 گوید که من در تصمیمم مصمم هستم: و می ملل موردنظر آنها حمل کند؟ و او پاسخ مثبت داده
حاز : أعندک قلب  /إن جد جد یشق اللجر   أ  رشید: ماذا تظن؟ أجل ان قلبی / حاز : أعندک قلب لهذا العمل؟

کی / الصنادیق حاز : لن تقذفیها ... ولکن سأعطیک بعض / أ  رشید: حمل القنابل؟ یا دهوتی/ للمل القنابل؟
 (156: 1967شرقاوی، تلملیها )

حاز  که همچنان تردید دارد، با نقض راهبرد کمیت به شیوه اطناب و با استفاده از کنش 
و  «أعندک قلب للمل القنابل؟»پرسد:  رورت دیگری بیان و می  ترغیبی و ارهاری، سؤال خود را به

در سؤال « حمل القنابل» در واقع هدفش رفع تردید و توضیح مأموریت ملوله به اوست. عبارت
رورت   رورت مبهم و سپس به  در پرسش اول اوست که در ابتدا به« هذا العمل»دو ، همان 

 مشخص بیان شده است. 
 مندرگیری با دش .3-1-۲

و موجز و به شکل  بارلابتبا استفاده از عباراتی پندارد و ماجد را دشمن می در آغاز، لیلی
-کرده و باعث عقب به هماوردی دعوتکند، او را دستوری که با ارول همکاری مطابقت می

 :شودنشینی او می
إنکم / وهی تلاحقه بعصبیة( )یتراجع ماجد قلیلاً فلتجرب!/ )تستلّ خنجراً من ثیابهِا فجأۀ وتواجهه متلدیة(

 (7: 1967فإذا واجهکم ضوء فررتم هاربین! )شرقاوی، / مثل الخفافیش تجی ون علی أجنلة اللیل البهیم

دشمن و وحشت  هیچهره کر ه،یو تشب هیاستفاده از استعاره، کنانقض راهبرد کیفیت و با  یلیل
. او گذارد یم شیخود را به نما یورو دلابیان را  ینیبا مبارزان فلسط میآنها از مقابله مستق
 ؛شوند یور م خود حمله یها شب به طعمه یکیکه در تار کند یم هیتشب ییها دشمنان را به خفاش

استعاره از باطل است.  یکیو تار تینور استعاره از حقانتاب مواجهه مستقیم با نور را ندارند. اما 
و استفاده از  و کیفیت تیا نقض راهبرد کماست که ب ینیاز زنان قهرمان فلسط یا نمونه یلیل

 .سازندمبدل می خود یرلنه مبارزه را به رلنه دلاور ،ارهاری میرمستقیکنش غ
 . شهادت3-1-3

ابیات ذیل گفتگوی میان لیلی، أ  رشید و حاز  پس از شهادت رشید است. أ  رشید از لیلی درباره 
دلیل ناراحتی و آشفتگی خودش از شهادت  تواند بهپرسد و هنگامی که او نمیپسرش سؤال می
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رشید رشید، پاسخ مادر او را بدهد، حاز  با ورود به میان سخن آنان و با نقض راهبرد رابطه، به ا 
لیلی: /  أ  رشید: أین یا لیلی رشید؟خواهد آمد:  یزود  میگوید فایده این سخنان چیست و او به

لستُ أدری.. بعدَ حین سَیعودُ! / ز : )مقاطعاً( إنهّ .. ماذا تفیدُ الکلماتِ؟حا/ )مضطربة(: هو یا خالة قد سارَ إلی ..

ناشی از  بار غمبا فضای که  نقض راهبرد کمیت در سخن موجز حاز . (187: 1967)شرقاوی، 
 اشاره دارد که در آیه قرآن آمده: شهدا بودن زندهشهادت رشید متناسب است، به اعتقاد به 

کسانی که در راه   (169عمران:  )آل« وا فی سبیل الله أمواتاَ بل أحیاء عند ربهم یرزقونولاتلسبن الذین قتل»
 خورند.اند و نزد پروردگارشان روزی میاند را مرده نپندار بلکه آنان زندهخدا کشته شده

 . اهدهد که خود  او را دیدرو شده، پاسخ می جان پسرش روبه أ  رشید که در مسیر با پیکر بی
دیده فرزندش را به گلی تشبیه کرده که در میدان جنگ شکفته و با نقض راهبرد  ن مادر داغای

 گوید:با کاربست استعاره مصرّحه از رشید فرزند شهیدش سخن میو کیفیت 
 (187: 1967زهرۀٌ تنبتُ مِن معرکةٍ فوقَ الطریقِ .. )شرقاوی، / ا  رشید: أنا یا حاز  قد قابلتُه منذُ قلیلٍ..

 بیان شده است: أ  رشیداز زبان در ادامه سخنان  این
/ وسأبکیک .. وأضرب/  یا حبیبی.. سأرل العمر أبکیک وسأضرب/ سیظلّ الثأرُ فی الأعماقِ یَعوی... وسأضرب

 (189: 1967وسأبکیک .. وأضرب )شرقاوی، 

نقض شده و ، «سیظلّ الثأرُ فی الأعماقِ یَعوی»استعاره مکنیه در جمله  یلهوس  راهبرد کیفیت به
اش وارد هایی که دشمن بر او و خانواده ها و داغ انتقا  را به گرگی تشبیه کرده که به دلیل زخم

اقتضای موقعیت غم و اندوه، ابتدا  بنا برمادر کشد و آماده دریدن اوست. زوزه می آنهاکرده، درون 
، اما بلافارله با تغییر «سأضرب»کند: را بیان و مبارزه را به آینده موکول می« أبکیک»فعل 

موکول کرده و مبارزه را بر آن )سأبکیک( جای حسرت در حال، آن را به آینده   به ،مسیر گفتمانی
کننده راهبرد کمیت به شیوه اطناب  نقض« أضرب»و « أبکیک»دارد. تکرار موجود در افعال مقد  می

دادن  تعهدی برای نشاننش ک از. در این ابیات از کنش عاطفی برای بیان احساسات و است
 تصمیم قطعی أ  رشید برای مبارزه با دشمن استفاده شده است. 

 ها(دیگری )صهیونیست -گفتگوی دیگری . 3-۲

هایشان و با فرمانده خویش  در این بخش سه تن از نظامیان رهیونیست با یکدیگر و با خانواده
بت به مبارزه، جدل درباره حقیقت کنند: تردیدشان نس در دو ملور ارلی گفتگو می «یعقوب»

 رهیونیست و پاسخ فرماندهان. 

 تردید نسبت به مبارزه. 3-۲-1

مارسیل که نسبت به شرکت در جنگ مردد شده و تصمیم گرفته است به کشور خود فرانسه 
کردن او، سخن خود را با استفاده از کنش  برای قانع «مارجو»برگردد در گفتگو با همسرش

   انکاری و با نقض راهبرد کمیت به شیوه اطناب بیان کرده است: ترغیبی استفها
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ألنا هتنا / ألنا هنا ذکری من الأباء والجدات .. شئ ما عزیز؟!/ ألنا أرول ها هنا؟/ ألنا قبورها هنا؟ ألنا أقارب؟
فرنسا  وقبور آبائی واجدادی واشیائی جمیعاً فی/ بل کل أهلک فی فرنسا/ شیء من الأشیاء یخفق منه قلب؟

 .(107: 1967شرقاوی، )

، پیوندهای عاطفی و ها یشهرفته و به ر کار  های پیاپی برای به تأمل واداشتن مارجو به پرسش
هاست و  یونیستتلنگری از سوی نویسنده به دیگر رهبیان، کند. این کهن خانوادگی اشاره می

 خاک فلسطین ندارد.  تردیدهای بنیادی در بینش رهیونیست است که ریشه در کننده یینتب
 ای دیگر، سلامسکی یکی دیگر از نظامیان رهیونیست که ارالتاً آمریکایی است در گزاره -

گذارد، او با استفاده از در میان می« یعقوب»اش  را با فرمانده تردیدش ،مانند مارسیل مردد شدهو 
به شیوه اطناب،  های متعدد و با نقض راهبرد کمیتدر قالب پرسش ،کنش ترغیبی و عاطفی

شاکی  ،اندفایده دانسته و از همه کسانی که او را به اینجا کشاندهحضور خود در فلسطین را بی
برای بازگشت از آن  یا اند که راه چارهاست و معتقد است آنها دچار سرنوشت نامعلومی شده

 ندارند:  
ولقد أدفع أیضا /  ا الجدوی لوجودی هذا؟فلماذا؟ م/ سلامسکی: وأنا الآن هنا أخسر أمنی الیومی بلا طائل

انا اربلنا ادوات فی ایدی / اذ لا حیلة لی ولا مهرب/ مَن ذا یمسکنی و یلرکنی لمصیر مجهول عنی/ عمری؟
لکنی جربت هنا تعذیب / انا لم اشعر طول العمر بخوو ابداً/ تضرب ما لا اعرفه تضرب ما لا امقته/ اشباح تضرب!

 .(139: 1967شرقاوی، الرعب!! )

جای استفاده از اطناب برای  کند و بهیعقوب در این بخش، از ترسیم واقعیت شانه خالی می
دادن و اقناع سلامسکی، با نقض راهبرد کمیت در جملاتی موجز و با کاربست کنش  توضیح

ای  به حادثه ،کردن او شخصیت او را مورد هجمه قرار داده و برای قانع ،هاریرترغیبی پرسش و ا
ها را  ها بمب کند که در آن فلسطینیداده اشاره می های تابستانی آنها رخ که در یکی از باشگاه

گوید مبارزان فلسطینی مانند افراد  اند. او به سلامسکی می بدون اینکه دیده شوند در آنجا انداخته
خودشان را شوند؛ بنابراین  کنند و همچون اشباحی هستند که دیده نمی شجاع با ما مبارزه نمی

/ أتذکر لیلة هوجمنا فی النادی الصیفی .. أتذکر؟/ یعقوب: اتخاو الارهابیین! أأنت جبان؟ یاللجبن :داند شجاع می

ما حاربنا / أریب کثیر فی النادی لکن الضارب لم یظهر!/ بل قذفوا القنبلة وفروّا ../ أجرأوا أن یقتلموا النادی لیلتها؟
 .(139: 1967شرقاوی، کالفرسان! )

   جدل درباره حقیقت صهیونیست و پاسخ فرماندهان .3-۲-۲

ها و ابهاماتش از سوی فرمانده خود  کننده برای پرسش مارسیل بعد از اینکه نتوانست پاسخ قانع
گیرد حقیقت رهیونیست و جنگ با فلسطینیان را  پس تصمیم می پیدا کند، به یقین رسیده و ازآن

مس له  یساز ارد. در این نمایشنامه جنبه دینی و مقدسبا دیگر نظامیان به اشتراک بگذ
 های مختلف به آن پرداخته است.  رهیونیست مشهود است و مارسیل در سخنان خود در قسمت

مارسیل در جشن پیروزی یک عملیات، با نقض راهبرد کمیت به شیوه عنوان نمونه  به -
ها  گوید رهیونیست رهیونیست میاطناب و با کاربست کنش ارهاری، خطاب به دیگر نظامیان 
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ما هیچ ریشه مشترکی در  که یاند؛ درحال ما را به بهانه دین و ساختن ارض موعود به اینجا کشانده
هایتان بیهوده بوده و  گوید تلاش این خاک نداریم. مارسیل خطاب به فرماندهان رهیونیست می

 شوند:  متنفرتر می روز از ما جز اینکه روزبه ندارد،ای به دنبال  هیچ نتیجه
/ ملکا یتوهج /اجمعوا کل یهود الأرض فی جنة إسرائیل کی نبنی /مارسیل: حرروا سینا وضموا أورشلیم!-

کل هذا باطل أیضا وقبض الریح .. / اجعلوا النجمة من فوق الصلیب/ ارفعوا نجمة داود لکی تعلو من فوق الهلال
إننا نخلق /نلن لا نجنی سوی البغضاء من هذا، وحقدا یتأجج! / ا الذی تجنیه من هذا جماهیر الیهود؟/ باطل!

أنظروا من حولکم کیف تشقی ها هنا کل / بسطاء الناس یزرون علینا دون ذنب!/إحساسا زریا ضدنا فی کل قلب!
 .(1۲6: 1967شرقاوی، الجماهیر استغلت ها هنا )/جماهیر الیهود

یکی از افسران حاضر در جمع با نقض راهبرد رابطه و کمیت و برای جلوگیری از ادامه  
سم مهلک و باعث نابودی رهیونیست  ،گوید این سخنانسخنان مارسیل، در عبارتی موجز می
 شود و هرگز نباید مطرح شود:بوده و بالاتر از آن خیانت ملسوب می

 .(1۲6: 1967وی، شرقا: هذه الافکار سم بل خیانة  )4ضابل 

گوید همه یهودیان ساکن در فلسطین، از دید آنها  مارسیل بدون توجه به سخنان آنان، می
 اشغالگر هستند. 

ألکی / فلماذا ینبغی أن نلمل اللعنة فی کل زمن/ مارسیل: )مسترسلا( الیهودی هنا یعنی الدخیل المغتصب
إنهم نلن جماهیر  /اننا نلن الثمن/ ا الثمن؟الجیش؟ لکن م/ یتخم أرلاب بیوت المال؟ کی یرضی ملوک

إن هذا باطل أیضا .. / وبأشلاء ضلایاهم یصوغون قناطیر الذهب/ فعلی أنقاضنا یبنون مجدا عسکریا / الیهود!
 (1۲6: 1967شرقاوی، وکما جاء من الباطل فی الظلمة یذهب! )/ وقبض الریح .. باطل

 ، استفها  انکاریبا کاربست کنش ترغیبی و « ثمن»تکرار کلمه نقض راهبرد کمیت به وسیله 
دهنده رنجیدگی مارسیل از انجا  این کارها و بازیچه دست دیگران شدن آنهاست. جمله  نشان

های فرماندهان رهیونیست  کنایه از بیهوده بودن تلاش« کل هذا باطل أیضا وقبض الریح .. باطل!»
فعلی أنقاضنا یبنون »دهد. بیان جمله  ا نشان میاست و تکرار آن، تأکید مارسیل بر درستی سخنش ر

دهد که فرماندهان رهیونیست تنها به دنبال دستیابی به قدرت و ثروت نشان می« مجدا عسکریا
به قیمت کشته شدن و نابودی نظامیانشان باشد. مارسیل با نقض راهبرد اگر خود هستند، حتی 

تر کردن سخن خود، کرده با ملسوس کیفیت به وسیله در کلا  استعاره و کنایه، تلاش
 تر بیان کند.مقصودش را به رورت واضح

شود، باحالت  های مارسیل نمی بیند سخنان دیگر نظامیان مانع از ادامه حرو یعقوب که می
تمسخرآمیز و با نقض راهبرد رابطه و کمیت و با عبارتی موجز، سعی دارد مانع از ادامه سخنان او 

رورت ناگهانی تبدیل به یک سخنران   گوید تو به کند و می زدن می به دست شود، بنابراین شروع
 گوید تما  سخنانت نادرست است:  رورت تلویلی به او می  ای! و به ماهر شده

 (1۲6: 1967شرقاوی، أنت أربلت خطیبا فجأۀ تتقن إلقاء الخطب )/ یعقوب: )یصفق فی سخریة(
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یبی پرسشی و تکرار مکرر آن در خصوص ملیت در موقعیتی دیگر، مارسیل با کنش ترغ-
به آنها  کند ینظامیان حاضر در ملفل جشن و با نقض راهبرد کمیت به شیوه اطناب، تلاش م

 شما از کشورهای مختلف آمده اید و هیچ تعلق خاطری به این سرزمین ندارید: بگوید 
)لرجل آخر( أنت من  / جندۀ( أنت ألمانیةأنت یا یعقوب من غرب فرنسا! )لم/ مارسیل: أنت من أین؟ أجیبی.. 

/ )ما زال بینهم مشیرا إلی کل واحد وواحدۀ( / .. تونسی / ثم أنت؟! أنت رومانیة، وأخونا إن تذکرت سویدی/ وارسو
... أنت مکسیکیة ان لم تخنی  / کندی .. استرالی .. کولومبی/ مجری، نمسوی، وسویسری، فنلندیة .. استرالی

أنت / أنت من برلین هاجرت للندن .. إنجلیزی .. امیرکی/ لندا .. أنت إیطالیة .. أنت من روما کذلکمن هو/ الذاکرۀ.
شرقاوی، من شمس بلادی )/ : انا من قلب البرازیل و فی الاعماق منی اللهب الخالد3مجندۀ / من أی البلاد؟

1967 :1۲8). 

مانع از سخنان مارسیل و  تواند با تغییر سخن و تخریب شخصیتیعقوب بعد از اینکه نمی
ضد  ها در بین سایر نظامیان شود، دست به تهدید مارسیل و دیگر افرادی که سخنانانتشار آن

مثال با نقض راهبرد کمیت و شیوه و در عبارتی موجز و  عنوان  بهزند: گویند میرهیونیستی می
کند که تلویلی تهدید می رورت  مبهم، خطاب به سعد هارون که ارالتاً فلسطینی است او را به

از افکار مارسیل بپرهیزد و از او پیروی نکند؛ زیرا تکرار آنها برایش عواقب بدی خواهد داشت. 
إنک »گوید:  کند و فقل در تکمیل سخن خود میرورت زبانی او را تهدید نمی  یعقوب هر چند به

 دانم:  خوبی می  گوید بله بهاسخ می؛ اما سعد از این سخن کوتاه، تهدید او را دریافته و در پ«تعرو
فإذا رددتَ ما قالَ هنا الانَ وإن طاوعتَه .. إنک / یعقوب: احترس یا أیها الضابل من أفکارِ مارسیل إحترس

 .(13۲: 1967سعد: دونَ ریبٍ إننّی أعروُ حقَّ المعرفة )شرقاوی، / تعرو!

فرستد تا بعداً ملاکمه  ه زندان میای دیگر، یعقوب بعد از سخنان سلامسکی او را ب در گزاره-
کند که باید اعدا  شود؛ زیرا افکار و سخنان نادرستش  شود؛ اما درباره سعد اعلا  می

 شود: پوشی نیست و باعث گمراهی بیشتر خودش و دیگران می چشم قابل

سکی بلراسة )یخرج سلام/ أما سعد.. فلیعد  /یعقوب: )لسلامسکی( اذهب أنت الی الثکنات و سوو تلاکم  -
 .(184: 1967شرقاوی، ضباط( )

دیگر نظامیان نیز با تکرار سخن یعقوب و تأیید آن معتقدند که سعد به دلیل این سخنان 
 آمیز باید اعدا  شود تا درس عبرتی برای دیگران شود: خیانت

عد  هذاالخائن فوراً الضباط الآخرون: فلی/ : فلیعد ۲ضابل/ : فلیعد  فورا1ًضابل/ : فلیعد  هذاالمتمرد1مجنده
 .(184: 1967شرقاوی، )

دهد که  کننده راهبرد کمیت بوده و نشان می توسل سایر نظامیان، نقض« فلیعد »تکرار فعل 
آنان نیز با حکم اعدا  سعد موافق هستند؛ زیرا خیانت و سرکشی سعد را برخلاو قانون و مانع 

 دانند.  رسیدن به اهدافشان در جنگ با فلسطینیان می

 من و دیگری. 3-3

گفتگوهای من و دیگری در این نمایشنامه در دودسته کلی گفتگوهای مبارزان فلسطینی با 
 نظامیان رهیونیست و نیز مبارزان فلسطینی با ارلاب رسانه غربی ترسیم شده است: 
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 مبارزان فلسطیني و نظامیان صهیونیست  .3-3-1

 است.  یبررس ن قابلاین گفتگوها در دو بخش تطمیع و تهدید مبارزا
  تطمیعالف( 

یعقوب برد.  یمیع برای کاستن از شماره مبارزان بهره تطمدشمن غیر از مبارزه مسللانه از ابزار 
، به مورول «ما» یلهوس  برای گرفتن اطلاعات مخفیگاه مبارزان از لیلی، با نقض راهبرد شیوه به

هر چه از مال و ثروت و خانه و امکانات دهد که در ازای لودادن ملل مبارزان، لیلی وعده می
 مادی که بخواهد در آمریکا برایش فراهم خواهند کرد:  

وستُلیین بأمریکا کما لو کنتِ ملیونیرۀً / یعقوب: وسنُعطیکِ مِن الأموالِ ما یَعجزُِ عن إنفاقِه عشرونَ مثلکِ -
 (. 175: 1967 وتصُیرینَ إذا ما ش تِ مِن أبهی النجو  )شرقاوی،/ أو کنتِ نجمةً

 تهدیدب( 

یعقوب در  کنند. میها در مواجهه با مرد  از روش تهدید برای اهداو خود استفاده  یونیستره
سخنانش خطاب به اهالی روستا، با نقض راهبرد کمیت به شیوه اطناب و کاربست کنش ترغیبی 

ار کند تا مخفیگاه منظور ایجاد رعب و وحشت در دل مرد  آن، سعی دارد آنها را واد  پرسشی به
گوید ما مبارزان فلسطینی را لو بدهند. لیلی با نقض راهبرد کمیت و شیوه و با کنش ارهاری می

زور اشغال شده انجا    ای که کشورش بهایم که هر انسان آزاده تنها همان کاری را انجا  داده
 دهد:  می

أیکم ذو / م شارک فی الإرهاب والتخریب یوما..أیک/ یعقوب: فلیقل کل لنا أی امرئ من قادۀ الإرهاب یخفی..
عندما ینزع منه / لیلی: ما رنعنا غیر ما یصنعه الإنسان إذ تلتل أرضه/ فلیقل کل لنا ماذا رنع؟/ رلة بالمجرمین..

 .(177: 1967شرقاوی، کل حقه. )

نسان إذ ما رنعنا غیر ما یصنعه الإ»مورول در جمله « ما» یلهوس  هدو از نقض راهبرد شیوه به

ما  گوید یرورت تلویلی م  در کلا  است، لیلی به ینیآفر و ابها  بخشی یت، عموم«تلتل أرضه
. او همچنین با ایجاد ابها  در سخنش کنیم یبرای مقابله با شما از هر روشی که بتوانیم استفاده م

می و عملیات های نظا قصد دارد مانع از آن شود که نظامیان رهیونیست حاضر در آنجا، از نقشه
 آینده آنان باخبر شوند.

ای دیگر، یعقوب با نقض راهبرد کمیت به شیوه اطناب و با کاربست کنش ترغیبی  در رلنه
امر و عاطفی، برای اعتراو گرفتن از پسر فلسطینی ابتدا به او وعده آزادی داده و در ادامه او را 

 کند:دادن مادرش تهدید می تهدید و در نهایت وی را با شکنجه
فهناک أشکال من التعذیب / قل یا فتی فلتعترو/ یعقوب: قل یا فتی لتعود حرا .. قل یا فتی کیلا تعذب!.. -

وانت  /قل انهم سیجرعون هناک أمک شر أنواع الزرایة و العذاب/ علی أن یعترو /تقهر أشرو الأبطال فی الدنیا
 (178: 1967شرقاوی، عترو! )ست/ فلتعترو من قبل هذا کله ما دمت آخره المطاو/ تنظر!

روش نمایشنامه در ترسیم جزئیات رفتار خشن نظامیان استفاده از راهبرد نقض کمیت است. 
تهدید به شکنجه مادر نیز  ،تکرار تاکید و سوالات پیاپی جهت ایجاد رعب در رلنه است
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ا در این رذالت دشمن ر یشنامهدهنده شناخت درست او از غیرت جوانان عرب است و نما نشان
 . کند یراهبردهای کلامی ترسیم م

اشاره « عار»اختصار به   خاطر او لب به سخن باز کند، به  مادر نگران است فرزندش به
الا  العربیة: لا بنی حذار .. لا ..  . ایجاز موجود در سخن مادر، متناسب با موقعیت مذکور است. کند یم

 (178: 1967شرقاوی، یا عار امک إن فعلت! )
 که سخنی نگوید، به خواهد یکند و مادر نیز از او مبیند که پسر اعتراو نمییعقوب وقتی می

 کند که هم پسرت را شکنجه خواهیم کرد و هم خودت را: رورت مستقیم مادر را تهدید می 
اوی، )شرق و هناک سوو تعذبین و تهتکین أمامه .. و سیعترو!/ یعقوب: )للأ ( سیموت فی تعذیبه إن لم یقل

تهدید او مبنی بر شکنجه و کشتن  یلهوس  هدو یعقوب اعتراو گرفتن از مادر به (179: 1967
کند مادر به دلیل عاطفه مادرانه نسبت به پسرش، لب فرزندش در برابر اوست؛ زیرا او گمان می

 دادن و نیز حروو استقبال سین به اعتراو خواهد گشود. تکرار کلمات مربوط به عذاب و شکنجه
دهد. مادر فلسطینی بعد از و سوو جدیت یعقوب برای شکنجه پسر و مادر فلسطینی را نشان می

خواهد که سخنی نگوید و جای مبارزان فلسطینی را لو تهدیدهای یعقوب باز هم از پسرش می
لا الأ  العربیة: لا بنیّ .. حذار اگر زمان مصیبت و مرگ است پس باعزت بمیر:  گوید یندهد و به او م

ایجاز به کاررفته در سخن مادر شرایل  (179: 1967)شرقاوی، مهما تکن نوب الزمان فمتُ عزیزاً یا بنیّ / ..
دهد؛ زیرا برای یک مادر سخت است که بخواهد سخت عاطفی حاکم بر این موقعیت را نشان می

ر کلا  مادر د« بنیّ»درباره مرگ فرزندش سخن بگوید و شکنجه او را تاب بیاورد، تکرار کلمه 
 دهد. احساسات و علاقه او به پسرش را نشان می

 مبارزان فلسطیني و اصحاب رسانه غرب .3-3-۲

: شودارلی دسته بندی میگفتگوهای مبارزان فلسطینی و ارلاب رسانه غربی در سه ملور
فتن تأثیر قرارگر تلتو مبارزان فلسطینی نسبت به مس له جنگ،  دیدگاه متفاوت خبرنگاران غربی

 .تغییر نگرش خبرنگاران غربیهای فلسطینیان و  طلبی و رشادت خبرنگاران غربی از شهادت

 دیدگاه متفاوت خبرنگاران غربي و مبارزان فلسطیني به مسأله جنگ الف(

نسبت به مس له تفاوت نگرشش ایمی که برای تهیه گزارش از جنگ به فلسطین سفر کرده،  -
مبارزان فلسطینی به دلیل باورهای که  ، او معتقد استکند علا  میدر گفتگو با آنان ا رامبارزه 

خود را به وادی نابودی  کنند بسته به سمت آینده روشن حرکت می اشتباهشان، با چشم
 : کشانند می

مثل مَن یمشون فی النو  وما من قوۀ / إیمی: هکذا تمضون للمستقبل الزاهر یا مقبل معصوبی العیون-
 ( 144: 1967شرقاوی، إن هذا کله لهو الجنون! )/ ما جلیلا مذهلا یجذبهمإن شی ا / ترجعهم

« ما»و « مثل منَ یمشون فی النو »در عبارت  مورول« من»نقض راهبرد شیوه با استفاده از 
، نقض راهبرد بخشی به کلا  منظور عمومیت  به ،«إن شی ا ما جلیلا مذهلا یجذبهم» مورول در 
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کیفیت با استفاده از تشبیه و استعاره، برای نقض راهبرد  و «إن .. لت...»ا تأکید بیله وس  بهکمیت 
به کار رفته در  یرمستقیمباور دیگران به قضیه فلسطین است. کنش ارهاری غتر ملسوسترسیم 

 و ردکردن آن است.   ها ینیمنظور تلقیر روش مبارزاتی فلسط  کلا  ایمی به
و تکرار عبارت  یدت اطناب در کلا  و بهره از تأکمقبل در پاسخ به سخنان او با کاربس

کند آگاهی جدیدی است که  سوی آینده روشن و اهدافمان هدایت می  گوید چیزی که ما را به می
 بخش راهمان است: به آن ایمان داریم که روشنی

 (144: 1967شرقاوی، اننا نمشی علی نور من الوعی الجدید )/ مقبل: إنه الوعی الجدید

های مختلف به همراه مبارزان فلسطینی، همچنان بر سخن باوجود شرکت در عملیات ایمی
های  معتقد است که باید میان دستاوردهای مبارزه و خسارتدر کنشی ارهاری خود اررار دارد و 

ناشی از آن تناسب وجود داشته باشد، او بر این باور است که در مبارزه و جنگ با دشمن باید عقل 
کم باشد نه شور و اشتیاق و روحیه حماسی. او با نقض راهبرد کمیت و با استفاده از و منطق حا

درستی سخنان خود قانع   اطناب و تأکید در سخن خود، تلاش دارد تا بتواند مقبل را نسبت به
اش  نگران است او نیز با شور حماسی و انقلابی ،ای که به او پیدا کرده خاطر علاقه  کند؛ زیرا به

 خود را به خطر بیندازد:   جان 

/ فلیمت إن تکسب الثورۀ أرضا إذ یموت/ ایمی: فلتوازن ما بین ما تکسبه الثورۀ من موت شهید أو حیاته-
/ الأحلا  بعد/ إن هذا لهو المنطق فی الثورۀ، والثورۀ ما عادت هی/ عندما تکسب من أرضک حتی قدر ما تدفن فیه

 .(145: 1967شرقاوی، إنما یلکمها علم ومنطق )

گوید سخنان تو بر مبنای ترس است و  مقبل در پاسخ او، با نقض راهبرد کمیت، با ایجاز می
 این در باور ما نیست:

 (هماننلن لا نفهم هذا ها هنا )/ مقبل: إنه منطق خوو لا کفاح

گذارد؛ لذا راهبرد کلامی حقیقت بدون تردید بیان شده توسل مقبل، جای درازگویی باقی نمی
 ناسب با موقعیت است.مت

 تأثیر قرارگرفتن خبرنگاران غربي  تحتب( 

های ارهاری، عاطفی و و تکرار و کاربست کنش اطناب یلهوس  ماجد با نقض راهبرد کمیت به
کند که آن را بسیار دوست  ، در سخنان آخر قبل از شهادتش، خطاب به وطن خود بیان میتعهدی

نک بازگشته تا برای همیشه بماند و با دشمنان مبارزه کند. دارد و هرگز از آن فرار نکرده و ای
ایمی که از سخنان ماجد و اشتیاق او برای شهادت و نبرد تعجب کرده او را به قهرمان یکی از 

 کند: های برونته تشبیه می داستان
طنی و سأضرب یا و/ و ها أنذا قد عدت الی وطنی کی أضرب.. و سأضرب/ ماجد: أنا لم أهرب لم أهرب -

: 1967شرقاوی، ایمی: کأنک بطل فی احدی قصص برونتی )/ سأضرب ثم أحب و أضرب../ أحبک حتی الموت
143). 
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ایمی با نقض راهبرد کمیت به شیوه اطناب و با کاربست کنش ارهاری، تعجب خود از  -
گوید  طلبی او و نهراسیدن از رویارویی با خطر و مرگ را بیان و می دیدن شجاعت ماجد و شهادت

ا ؛ اما تاکنون مانند  زده زندگی کرده ها در کوبا و ویتنا  و دیگر مناطق جنگ من با اینکه مدت
 کند:کاری که ماجد انجا  داده را ندید ، او در واقع ترس بزرگی را در درون خود نابود می

رجلا یتلدی خطر الموت غیر انی لم اشاهد / ایمی: اننی قد عشت فی کوبا وفیتنا  و قد عایشت انصار جیفارا 
 (144: 1967شرقاوی، إنه فی کل هذا إنما یقمع خوفا هائلا فی داخله )/ ماجد فعلیکما / باررار

بدون اینکه دلایل توجیهی برای مجاب  کند، یموجز بیان م یا مقبل باور خود را در جمله
 سازی ارائه دهد.

 (همانمقبل: إن هذا الخوو لا یجعلنا نعدل عما نطلبه )

 و آفرینی منظور ابها   بهدر این عبارت، مورول « ما»قض راهبرد شیوه با استفاده از ن
دیگر مقصود مقبل ممکن است  عبارت  بخشی به کلا  مورداستفاده قرار گرفته است؛ به عمومیت

آمیز این عملیات، آزادسازی شهر عکا و بازگشت به آن، کشتن نظامیان رهیونیست  انجا  موفقیت
امل آنان و خروج از فلسطین و... باشد که به دلیل احتمال وجود نفوذی و شرایل یا شکست ک

ای  هیچ ترس و دلهرهگوید  یممقبل  رورت مبهم و کلی بیان شده است.  حساس عملیات به
خواهیم باز دارد؛ زیرا ما به راه و هدو خود، باور داریم و همچنین  تواند ما را از انجا  آنچه می نمی

شود و راه را برای دیگران  ها باعث جاودانگی می رگ پایان زندگی نیست و این شهادتمعتقدیم م
 . کند تر می هموارتر و روشن

 تغییر نگرش خبرنگاران غربيج( 

و نقض  ،«من یصمت عن هذا العار »مورول در جمله « نمَ»ایمی با نقض راهبرد شیوه به وسیله 
 شدت تأثر او را بیان « رمت»و سه بار « عار»رار وایه راهبرد کمیت به شیوه اطناب با پنج بار تک

و مایه  هارهیونیست شریک جنایات هستند، گرکند و همه کسانی را که در سکوت نظارهمی
 داند:  ننگ می

الصمت اللاهی أحیانا هو موقف من یختار / کل العالم مس ول/ ایمی: مَن یصمت عن هذا العار یشارک فیه-
: 1967شرقاوی، ذلک حقاً شر العار ولیس العار کما تزعم .. )/ عار العالم یا مقبل ../ عار حقاً وهذا أیضا / الصمت

نگار جدیدی که از اروپا به فلسطین آمده، بعد از دیدن جنایات نظامیان رهیونیستی  روزنامه( 113
رده؛ زیرا او ک کند که تا پیش از آمدن به اینجا، این فجایع را باور نمی متعجب شده و اعتراو می

تأثیر تبلیغات نظامیان رهیونیست علیه فلسطینیان قرار گرفته و گمان  نیز همچون بقیه تلت
 اند.  نمایی کرده ها برای جلب حمایت مرد  جهان بزرگ کرده که فلسطینیمی

 /للسبت الأمر دعایة عرب یستجدون/ الصلفیة الجدیدۀ: لو کنت سمعت بهذا یوما وأنا فی وطنی أکتب ..-
 .(180: 1967شرقاوی، فما احمقنا فیما نلسب )

ای رها کنی؛  خصوص شنیده گوید بهتر است آنچه را که از قبل دراین ایمی در پاسخ به او می
 زیرا بسیار با واقعیتی که در اینجا خواهی دید متفاوت است. 
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فنلن نجیء بأفکار ریغت / ودعی کل التفکیر السابق خلفک/ إیمی: ستعیشین هنا أیاما فاقتربی من واقعهم
سأعود بجرح لا یندمل بجرح أبدی فی / فاض الکأس بما شاهدت../ )للجمیع( أفکار سکبت فی العقل!/ من قبل

های رسانه گوید یایمی با کاربست استعاره ناقض راهبرد کیفیت از افکار مسمومی م. (همانالقلب )
. اسم آورد یتاب نمآنها را دیگر  ،هاقعیتها از آن را پر کرده بود و اینک با دیدن واغرب، ذهن
منظور تعمیم جنایات   کننده راهبرد شیوه بوده و به نقض« بما شاهدت»در عبارت « ما»مورول 

کاررفته است. ایمی که با دیدن حقایق متلول شده، از دیگربودگی خارج گشته   ها به رهیونیست
عنوان   پس به  این گیرد از و تصمیم می تا آنجا که خود را همسو با گفتمان فلسطینی دانسته

های  نمونه بررسیردای مبارزان به کار خود ادامه دهد و از آنها با قلم و کلا  خود حمایت کند. 
دهد که راهبرد کمیت به دو شیوه ، نشان مینمایشنامهنقض راهبردهای چهارگانه گفتگویی در 

 : اند دیگر نقض شده اطناب و ایجاز و راهبرد شیوه بیشتر از دو راهبرد

 جدول فراواني نقض راهبردهای گفتگویي

 

  

 

 

 

 
 نتایج.4

تأکید زیاد بر سخنان از طریق اطناب و بیان مفصل  بامن، راهبرد کمیت،  -در گفتگوهای من 
جزئیات  ٔ  وقایع، توضیح درباره احساسات مانند خوشلالی، غم، اندوه، و آزردگی خاطر از

، پرستی، و رلابت و اقتدار در مقابله با دشمن طلبی، وطن های عملیاتی، بیان روحیه شهادت نقشه
بخشی نقض شده آفرینی و عمومیتراهبرد ایجاز، در مواقع حساس و راهبرد شیوه برای ابها 

ه بیان تردید درونی ک دهد دیگری، سبک نویسنده نشان می -است. در گفتگوهای دیگری 
بی نظامیان رهیونیست با نقض راهبرد کمیت به شیوه اطناب و با تأکید و تکرار و کنش ترغی

است و در مقابل، یعقوب که نماد فرماندهان رهیونیست است، پرسشی و با بیان استدلال بوده

 تعداد راهبرد

 88 کمیت

 37 کیفیت

 ۲4 رابطه

 56 شیوه
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ایجاز و تخریب خواهد به سؤالات و تردیدهای آنها پاسخ دهد، با  ینمتواند یا هنگامی که نمی
 کند موضوع سخن را تغییر دهد. شخصیت آنها، دست به نقض راهبرد رابطه زده و تلاش می

شود: مبارزان فلسطینی با نظامیان رهیونیست و  دیگری به دودسته تقسیم می -گفتگوهای من 
از  ان،گرفتن از فلسطینیاعتراو با خبرنگاران غربی. در دسته اول، نظامیان رهیونیست برای 

راهبرد ، مبارزان فلسطینی با خبرنگاران غربی اند. در گفتگوهایکردهاستفاده تطمیع و تهدید 
نقض راهبرد کمیت به شیوه ایجاز برای کمیت با ایجاز و راهبرد شیوه بیشتر نقض شده است. 

- بهها بوده است. راهبرد شیوه عملیات یژهو  حساس به اقعکردن کلا  در مو  بیان تردید و کوتاه
بخشی به کلا  و اشاره به نقش کشورهای غربی و آمریکا در تداو  و عمومیت ینیآفر منظور ابها 

بررسی بسامد استفاده از راهبردهای چهارگانه نشان داد که راهبرد کمیت جنگ نقض شده است. 
سایر و راهبرد رابطه کمتر از  بیش از دیگر راهبردها نقض شده  ٪۲7و راهبرد شیوه با  ٪43با 

؛ زیرا بیشتر گفتگوها بین افراد همسو بوده و نیاز کمتری به تغییر موضوع راهبردها نقض شده
 .سخن وجود داشته است

حمایت نویسندگان در خلال انجا  این پژوهش  منافع و حمایت مالي:تعارض اعلامیه 

 اند.و هیچ گونه تعارض منافعی برای اعلا  نداشته مالی دریافت نکرده
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